
 

 

 

 

 

 

 

 هشتم سال ،96 ماهذرآ ،شتمهو  شماره هشتاد

 ی ایرانداستان اتیادب (PDF) کیالکتروننشریه  نیاول

  

 «کلاس»بررسی داستان 

 «چمدان»بررسی داستان 

 «تهران فتحِ»نقاشی  داستانِ

 « ما مایِ»بررسی داستان بنلد 

 «مزایای مطالعه چیست»مقاله 

 «شکسپیر و شرکا»معرفی رمان 

 «بزرگراه گمشده» فیلم بررسی

 «دارهلِ آبنبات»نگاهی به رمان 

 ی ادبیات داستانی جهان خچهیتار

 «تیک آف»خوانش ناتورالیستی فیلم 

 «اشهای نرفتهملَی و راه»بررسی فیلم 

 «مرگ ایوان ایلیچ »یادداشتی بر کتاب 

 «برندگان جایزه ادبی پولیتزر»معرفی 

 عکس داستانِ جنگ یک امر شخصی است

 «مجتبی مقدم»مصاحبه اختصاصی چوک 

 «آواز گوسفندها»بررسی مجموعه داستان 

 «اسرافیل دربند»بررسی عناصر روایی شعر 

 «شودچگونه یک متن ادبی خوانده می»مقاله 

 « ی خشمهاخوشه»تحلیل ساختاری رمان  مقاله

 «وارونگی»،«هاویلایی»، «شکاف»بررسی فیلم 

 «آنجل آستوریاس لمیگ» نوبلمعرفی برنده جایزه 

 آراء رنه ژیراربررسی داستان رستم و سهراب بر اساس 

 «رویای کهکشانی منکشوری اختتامیه دومین جشنواره »گزارش

 تحلیل آن از منظر اسطورهو « سنگ صبور» بررسی داستان فولکور
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 سخن سردبیر
 شود.شما تقدیم می ماهنامه ادبیات داستانی چوک بههشتمین  و هشتادبا افتخار 

دار کرد. خود وقوع زلزله که جریحهمان را در ماه گذشته اتفاقِ دردناک زلزله کرمانشاه، باری دیگر احساسات
ست یک طرف و   اتفاقات بعد از وقوع زلزله طرفی دیگر. واقعیت این است، آنچه اتفاقی طبیعی

تر از وقوع خود زلزله است.  متاسفانه مردم ما هنوز دهد، گاهی بسیار دردناککه بعد از وقوع زلزله رخ می
دانند و اقدامات احساسی، باعث لطمات بسیاری نحوه برخورد با  بحران زلزله را آنطور که باید و شاید نمی

 شود.می
وظیفه من و مای فعالِ  های مدیریت بحران دولتی بپردازم کهدر این مجال کوتاه قصد ندارم به ضعف

سازی در زمان ای داریم. هر کدام از ما به زعم خود باید برای فرهنگما همگی وظیفها ادبی نیست
 داستانی بنویسیم، فیلمی بسازیم و یا تئاتری روی صحنه ببریم. . حرکتی بکنیم ،بحران

سازی است. امیدوارم بهترین وسیله برای فرهنگ ،تواند منکر این بشود که هنرکس نمیهیچ
سازی جمعی و عمومی را مد نظر های شخصی در آثارشان، فرهنگبه جای آه و نالههنرمندان کشورمان 

 قرار بدهند. 
بیاییم به کمک هم، فرهنگ زلزله را بسازیم. فرهنگی که نبودش بیش از هر چیز دیگری جان هموطنان ما 

 ان زلزله هست؟سازی برای مقابله با بحرآیا امروز جهادی بالاتر از فرهنگ .را گرفته. کمی فکر کنیم
 

 

 چوکادبیات داستانی  ماهنامه

از  کهای است شبیه جغد پرنده نام «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 سردبیر: مهدی رضایی

 یبرکتمشاور: حسین 

 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

دبیر بخش نقد، مقاله، گفتگو( ) بهاره ارشدریاحی

نیا )دبیر بخش داستان(، ریتا محمدی طیبه تیموری

امیر کلاگر، علی  ،کملاعرشغزال مرادی، شهناز 

پاینده، محمود خلیلی، مصطفی بیان، مریم 

مریم رضایی لاچین، مریم غفاری جاهد، ایلخان، 

سمیه سیدیان، سعید  گیتا بختیاری، وفا کشاورزی،

پور، الهام زمانی، مریم پژمان، بابک ابراهیم

 شیروانی شاعنایتی، میترا قاضوی، نعیمه زنگنه

 تحریریه بخش ترجمه

اسماعیل شاهی )دبیر بخش ترجمه(، پونه 

 زادپورکاظم، شادی شریفیان، مریم نوری

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

 زهرا دستاویز )دبیر بخش سینما و تئاتر(
www.chouk.ir 

www.khanehdastan.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

http://telegram.me/chookasosiation 
.com/kanonefarhangiechookinstagramhttp:// 
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 وکچهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

 چوکفرهنگی  کانونو فصلنامه شعر چوک، در سایت 

دسترسی است. نشر این ماهنامه از سوی شما، قابل

ی و... کاغذنتیپردی، هرطریقی اعم از ایمیل، سیبه

شود. همیشه تلقی می کانوننیت شما نسبت به این حسن

های شما بزرگواران منتظر آثار، نقد، نظرات و راهنمایی

 هستیم.
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 هنرمندان همه تریبون «کچو»

های کانون فرهنگی چوکفعالیت آشنایی با  

 

نقد و  ،در بخش مقاله. شودیمروز متنوع هنری به یهابخشسایت کانون فرهنگی چوک، هر روز در : فعالیت روزانه

 توانید یک یا چند مطلب جدید بخوانید.هرروز می ،گفتگوی این سایت

 

برای همه آزاد و شود که ورود به این جلسات جلسات کارگاهی برگزار می ،هر هفته یهادوشنبه: عالیت هفتگیف

 امروز بیش از صد جلسه کارگاهی برگزار کرده است. به. این کانون تا رایگان است

 

کند. این ایران تقدیم میاف به جامعه ادبی دیصورت پیی بهاماهنامهکانون فرهنگی چوک هر ماه، فعالیت ماهیانه: 

های قبلی را از سایت دانلود توانید ماهنامهشود و همچنین شما نیز میهزار نفر در سراسر دنیا ارسال می 100ماهنامه به بیش از 

شود و رسانی میکند و از طریق سایت اطلاعصورت تفریحی برگزار میبفرمایید. در ضمن این کانون در طول سال جلساتی به

تفریحی برگزار کرده  -حال بیش از هفتاد جلسه ادبیمندان، شرکت در این جلسات آزاد است. این کانون تابهای همه علاقهبر

 است.

 

، ویراستاری، نقد ادبی، نویسیدوره آموزشی تخصصی داستان چهارکانون فرهنگی چوک در سال فعالیت فصلی: 

جهت آشنایی با  .کندبرگزار می« ای(آنلاین و مکاتبه) یرحضوریغوری و حض» روشبه دو  شناسی، ترجمه داستان و...اسطوره

 مراجعه کنید.  www.khanehdastan.irها به سایت  دورهاین 

 

کند. سالیانه برگزار میبه صورت  هاییهمایشکانون فرهنگی چوک علاوه بر برگزاری جلسات هفتگی فعالیت سالیانه: 

نیز همایش روز جهانی  95و  94و  92و  90چوک در سال  .شوددر شهریور ماه هرساله همایشی با نام جشن سال چوک برگزار می

را در  هامراسماین  یهاگزارشها و توانید عکسکه می هرا در ایران برگزار کرد روز جهانی ترجمه 96و در سال  داستان کوتاه

 سایت ملاحظه بفرمایید.

 

 

 است. شدهاندازی هت معرفی هرچه بهتر و بیشتر شما هنرمندان عزیز راهج« کچوهنرمندان  کبان»

وایز ادبی و همه هنرمندانجها، ها، جشنوارهانونکها، حامی انجمن کانون فرهنگی چوک

http://www.khanehdastan.ir/


 

 



 

 

  



 

 

 

 امیر کلاگرفتح تهران؛  :داستان نقاشی

 رامونا محمدی؛ مزایای مطالعه چیست :مقاله

 مریم ایلخان (:19ی ادبیات داستانی جهان )خچهیتار

 بیانمصطفی  رگ علوی؛بز ؛چمدان :داستان بررسی

 ییداحاجفاطیما فاطری؛ فریبا مای ما؛ : بررسی داستان

 ریتا محمدیکلاس؛ چارلز بوکوفسکی؛ بررسی داستان:

 مهناز رضایی )لاچین(مجتبی مقدم؛ مصاحبه اختصاصی چوک:

 محمود خلیلی ؛ مهرداد صدیقی؛دارآبنبات هلِنگاهی به رمان:

 گیتا بختیاریرضایی؛ آواز گوسفندها؛ مهدی  کتاب: بررسی

 گیتا بختیاری؛ میگل آنجل آستوریاس :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 اینیموریتطیبه  جرمی و مرسر؛شکسپیر و شرکا؛  معرفی رمان:

 مهناز رضایی لاچین؛ شود؟چگونه یک متن ادبی خوانده می مقاله:

  "رویای کهکشانی من"اختتامیه دومین جشنواره کشوری  :گزارش

 مریم پژمان؛یوجین ریچاردزجنگ یک امر شخصی است؛  ان:عکس داست

 ؛ نعیمه زنگنهآراء رنه ژیراربررسی داستان رستم و سهراب بر اساس : مقاله

 ؛ سینا ورمزیارتحلیل آن از منظر اسطورهو « سنگ صبور» فولکور :بررسی داستان

 زمانیسعید  مرگ ایوان ایلیچ؛ لئو تولستوی؛ سروش حبیبی؛ یادداشتی بر کتاب:

 قسمت دوازدهمسمیه سیدیان؛  جومپا لاهیری؛«:برندگان جایزه ادبی پولیتزر»معرفی 

 الهام شیروانی شاعنایتی ؛جان اشتاین بک «ی خشمهاخوشه»تحلیل ساختاری رمان  مقاله:

 غزال مرادی ؛زهرا سوراسرافیل ؛«اسرافیل دربند»بررسی عناصر روایی شعر : شعر، داستان
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 (هفتمسی و  )قسمت یزه نوبل ادبیاتان جاآشنایی با برندگ 
«گیتا بختیاری»؛ «میگل آنجل آستوریاس» 

 

 رد و با زبانی خاصکای لاتین را آغاز کمدرنیسم آمریاو 

 بود.« گرایی جادوییواقع»در ژانر  پیشگام

 1899شاعر و نویسنده در سال « میگل آنجل آستوریاس»

دیکتاتور « استرادا کابررا»از به قدرت رسیدن  سال بعدیک

گواتمالا متولد شد تا سالها بعد، نه تنها یکی از اعضای دادگاه 

از این دیکتاتور  را اش باشد بلکه ایده معروفترین اثرشمحاکمه

 را نصیبش کرد. 1967بگیرد. که نوبل ادبیات 

 ردانیدیدم و متوجه شدم مهر روز او را در زندان می باًیتقر»

ای بر مردم دارند. آنقدر که حتی العادهی خارقنظیر او سلطه

تواند نه، او نمی»گویند: ها میافتد، آدموقتی به زندان می

استرادا کابررا باشد. استرادا کابررای واقعی فرار کرده است. این 

 «.اندانداخته یک آدم بیچاره است که به جای او در زندان

اسپانیایی، از پدری وکیل و قاضی و با تباری  اسیآستور

مادری، معلم در گواتمالا سیتی پا به 

، 1905اما در سال  عرصه دنیا گذاشت،

به  زمانی که بیش از شش سال نداشت

اش با دولت علت مخالفت خانواده

دیکتاتوری به شهر سالما، خانه پدربزرگ 

و مادربزرگش نقل مکان کرد، جایی که 

باط با مردمان بومی و برای اولین بار با ارت

از  یریرپذیتاثو « موز»روستائیان مزارع 

اش، از های پرستار جوان وبومیقصه

و باورهای آنها  های گواتمالا، با شیوه زندگیها و افسانهاسطوره

 آشنا شد.

او تحصیل در رشته پزشکی را بعد از یک سال رها کرد و به 

پرداخت و با  مطالعه حقوق در دانشگاه سن کارلوس گواتمالا

ها و احزاب مختلف )حزب فعالانه در گروه تاسیس وشرکت

با  اتحادیه، انجمن دانشجویان دانشگاه و دانشجویان حقوق(

استرادا  1920به مخالفت برخاست )« استرادا کابررا»رژیم 

بنیانگذار کالج محبوب بود  همچنین او کابررا سقوط کرد(.

اخت هزینه تحصیل در آموزانی که قادر به پردبرای دانش

 سنتی نبودند. یهاکالج

را برای  1 زیگالوگرفت و جایزه  1923لیسانسش را در سال 

دریافت « مشکل اجتماعی هندوستان»اش با عنوان نامهپایان

کرد. همان سال برای تحصیل در رشته اقتصاد سیاسی به 

دانشگاه سوربون فرانسه را برای مطالعه در رشته  لندن رفت اما

 انتخاب کرد. در ادیان قدیم آمریکای« نژادشناسی»

 

را از فرانسه به  2Popol Vuhو  مرکزی تخصص یافت

 برگرداند. اسپانیایی

نویسی، داستان کوتاهی یک مسابقه داستان یبرا 1923سال 

فرصت ارسال آن را  نوشت )هیچوقت« گدایان سیاسی»به نام 

ال سینور » بخش اول کتاب باً یتقربه روزنامه نیافت( که 

بود. داستانی که به گفته خودش، قبل از آنکه « 3 جمهوررئیس

بود؛ سرزمینی  اشیک داستان باشد، شناسنامه سرزمین مادری

های سیستم ناقص با کژی که برای پابرجاماندن و مبارزه

 حکومتی تلاش بسیار کرد.

سال اقامتش در پاریس، متاثر از نویسندگان و  دهاو در 

اش منطقه هنری پاریس(، و آشنایی) در مونپارنس،هنرمندان 

و  5 یوالر، پل 4 رولانبا نویسندگان سورآلیست رومن 

)شاعر فرانسوی( شروع به نوشتن  6 بروتونبخصوص آندره 

ای مجله شعر و داستان کرد، او همچنین

 Tiempos Nuevosدر پاریس به نام  را

(New Times تاسیس کرد و همزمان )

اروپای ) مختلفشورهای با سفر به ک

برای  ، مصر...(ونانی غربی، خاورمیانه،

روزنامه و نشریات مختلف در مکزیک و 

نشریه ال.ایمپارسیال در گواتمالا مطلب 

 نوشت.می

آستوریاس برخلاف یکی از دوستانش که 

برای اعتراف نکردن به چیزی که اعتقادی به »عقیده داشت 

 ره به بیرون بیندازد،آن ندارد حاضر است خودش را از پنج

 توانیمراه دیگر این اعتراض است که « نوشتن»معتقد بود 

 «.توسط آن ازهرچه حقیقت است دفاع کرد

برای مدتی کوتاه به گواتمالا برگشت و در دانشگاه  1928در 

ای با عنوان هایی برگزار کرد که در مجموعهمورفی سخنرانی

گذار و و بنیان به چاپ رساند،« ساختار یک زندگی جدید»

شد و چند کتاب  El diario del aire سردبیر مجله رادیویی

انگیزی و درخشندگی و شعر نیز چاپ کرد که به سبب خیال

 اولین)آید، شمار میاو به آوربیان خاص، از آثار شگفت

، در سال Sonetos (Sonnets) مجموعه شعرش را با نام

 منتشر کرد(. 1936

در مادرید منتشر کرد  1930سال  را« 7 لاگواتماهای افسانه»

جوان امریکای که به محض انتشارش یکی از آثار بدیع ادبیات 

های زیرا وطن خود را در خلال افسانه شمار آمدلاتین به 

آستوریاس برخلاف یکی از دوستانش 

برای اعتراف نکردن به »که عقیده داشت 

چیزی که اعتقادی به آن ندارد حاضر 

است خودش را از پنجره به بیرون 

راه دیگر « نوشتن»معتقد بود  بیندازد،

توسط آن  توانیماین اعتراض است که 

 «.ازهرچه حقیقت است دفاع کرد
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نوشت  ایبر آن مقدمه« پل والری»کودکی به مردم شناساند. 

را برای « 8 مونسگورسیللا »ودو سال بعد، در پاریس، جایزه 

 فرانسوی این اثر دریافت کرد رجمهت

با اولین همسر خود )گلمنسیا  1939سال 

با داشتن  1947اِمادو( ازدواج کرد )سال 

دو پسر میگل و رودریگوانگل از هم جدا 

 شدند(.

نماینده مجلس شد و در کنار  1942 در

نوشتن را ادامه  اش،هایی سیاسیماموریت

« 10 سبزپاپ »و « 9 دگردبا»داد. مجموعه سه داستان به نام 

( 12 موزسه گانه  -1942را )« 11 درگورچشمان بازمانده »و 

منتشر کرد که عصیان دهقانان در برابر محتکران را وصف 

اش )وابسته فرهنگی در نموده. با افزایش فعالیتهای سیاسی

سفارت بلژیک، سفیر در مکزیک، آرژانتین و السالوادور( بین 

را « 13 ذرتمردان »ان ارزشمند رم 1954تا  1946سالهای 

از چند قسمت  ( رمانی متشکل1949به رشته تحریر درآورد )

هر کدام با کنتراست بین فرهنگ سنتی هندی و مدرنیته  که

 مواجه هستند.

ازدواج کرد  با بلانکو مورا که یک آرژانتینی بود، 1950در 

 به 1954 )زندگی آنها با مرگ آستوریاس پایان یافت(. در سال

جهت حمایت از حکومت ژاکوب آرنزن، )رئیس جمهور 

( و به دنبال سقوط حکومتش، 1954 تا 1951 گوآتمالا

و برای  اش را از دست دادآستوریاس امتیاز شهروند گواتمالایی

« 14 گواتمالاتعطیلات »زندگی به آرژانتین تبعید شد. داستان 

 1956 های هند است را درکه ترکیبی سوررئالیستی از افسانه

با تقدیم به همسرش در آرژانتین منتشر کرد و بعد از هشت 

 شیلی و فرانسه رفت. سال به

 مالاتا»داستان  1963و در « 15 گدابرکه »داستان  1961

های مایان و زنی دورگه را انتشار داد )داستانی از اسطوره« 16

سبک باروک اسپانیایی( هردو داستان را از سنن و آداب و 

 سزار  ژولیو»، وقتی 1966ش الهام گرفت. در سال رسوم کشور

رئیس جمهور منتخب دموکراتیک، قدرت را « نگروماندز مونته

آستوریاس  را به« شهروندی گواتمالایی»به دست آورد، 

بازگرداند. در این سال نه تنها شهروندیش را گرفت، بلکه 

در بوستون منتشر  Mulata de Talرمانش  ترجمه انگلیسی

را به جهت تفکرات ضد امریکایی و  17 نیلنجایزه صلح شد و 

 دریافت کرد.« گانه موزسه»اش برای رمان ضد امپریالیستی

شک کتاب بی برنده جایزه نوبل ادبیات شد که 1967سال 

بیشترین تاثیر را  «جمهورال سینور رئیس» و« مردان ذرت»

وم هنر ق»نمایشگاهی از  1968در این انتخاب داشتند. در 

گیری از سفارت کناره 1970 دردر پاریس برگزار کرد. و « مایا

را « 18 خدانشناسبر جیب»نمود، در همین سال، داستان 

منتشر کرد. آخرین رمان آستوریاس پیش از 

در  1972 در 19 آلاممرگش، به نام جمعه 

 بوئنوس آیرس انتشار یافت.

، زندگیش 1974میگل آنجل آستوریاس در 

 پایان گرفت و در قبرستان پرلاشزدر مادرید 

 پاریس به خاک سپرده شد.

وزارت فرهنگ گواتمالا، هر  1988از سال 

برای تقویت ادبیات  ساله به پاس زحماتی که آستوریاس

فرهنگ  آمریکای لاتین در فرهنگ غربی و اهمیتی که به

بومی، به ویژه بومیان گواتمالا، داشته با برگزاری جایزه ادبی به 

یاد او را  و و اعطای بورس تحصیلی با تاکید بر ادبیات،نام ا

 دارد.زنده نگه می

 رئالیسم جادویی به سبک میگل آنجل آستوریاس

شک دری بود که بر ما گشوده شد و ما را سوررئالیسم بی»...

کردیم که در کار سخت به حرکت و هیجان آورد. حس می

سوررئالیسم شک در بخشد... بیآفرینندگی به ما آزادی می

چیزی طبیعی و بدیهی وجود دارد، چیزی که از نظر 

شناسی طبیعی و بدیهی است. این مکتب جدید ما را قادر روان

 .«پروردیم، زندگی بدهیمساخت تا بدانچه در درونمان می

 )بخشی ازمصاحبه او(

او یک رابطه مستقیم بین واقعیت جادویی و ذهنیت بومی 

ان کرد( جهان بینی را همانند یک ای عنوداشت و )در مصاحبه

بین "مرز بین واقعیت و رویای توصیف کرد. معتقد بود

نوعی واقعیت سوم وجود دارد که قابل « جادو»و « واقعی»

توانیم آن ما می که مشاهده و ملموس، و آن توهم و رویا است

هایش به مدد قدرت در رمان بنامیم. "گرایی جادوییواقع"را 

پروا و شاعرانه و با معانی ی شگفت انگیز و بیتخیل بالا، سبک

بسیار عمیق را دنبال کرده که به نوعی با طبیعت بکر کشورش 

 نبود. ارتباطیبو سرسبزی منطقه استوایی 

تقیم بین واقعیت او یک رابطه مس

جادویی و ذهنیت بومی داشت و )در 

ای عنوان کرد( جهان بینی مصاحبه

را همانند یک مرز بین واقعیت و 

 رویای توصیف کرد.
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یک روستای کوچک  در 15 سویمت)... یک هندی یا یک 

ممکن است توصیف کند که چگونه سنگ تبدیل به یک 

. این کندیمه سنگ تبدیل شخص یا یک غول یا یک ابر را ب

یک واقعیت ملموس نیست بلکه یک درک از نیروهای 

 فراطبیعی است(.

عدالتی و استبداد توسط طبقه حاکم بیشترین توجهش به بی

چه در گواتمالا و چه در سایر کشورها بر طبقات پایین و 

ی محتوا دارد و تر دغدغهبیش اسیآستورستمدیده جامعه بود. 

شگردهای روایی تازه و قابل مقایسه با چندان در بند 

نیست و  (فوئنتس، رولفو، گارسیا مارکز)نویسندگان نسل بعد 

ی خود را با زبان متشخص و شاعرانه هاینوآورجای خالی این 

های زندگی معاصر را با کند او با نثری شورانگیز واقعیتپر می

هیجان و اضطراب، توام با بیان شاعرانه و 

چنان  شیهانوشتهصویر کشیده. دلپذیر به ت

پر جذبه و لطیف و کمیاب است که به 

انگیزترین و شدیدترین حوادث واقعی نفرت

توان بخشد. سبکی که میشکلی مطبوع می

 به آن داد. "رئالیسم جادویی"عنوان 

او با این سبک، و با چگونه استفاده بردن از 

واتمالا و عناصر فراطبیعی و شهودی از فرهنگ بومی خود در گ

هایی با نثر رمان دیگر کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی،

 رمان مردان ذرت(.)شعر و شگفت آفرید 

و  Popul Vuhاش به متون پیش کالومبی مانند شیفتگی
20Anales de los Xahil و همچنین اعتقاداتش به ،

های محبوب، به شدت در نخستین رمانش ها و افسانهاسطوره

 9ای از مجموعه« های گواتمالاافسانه» ده است.تاثیرگذار بو

 های مایان، )قبل از تسلط اسپانیا( وکه اسطوره، است داستان

را  همچنین موضوعاتی مربوط به توسعه هویت ملی گواتمالا

گرایی جنبش واقع پیشرو در ییهاداستان. )کندیمبررسی 

 جادویی(.

پرستی، خرافهپوستی، انگیز باورهای قدیمی سرخریشه خیال

 درهمسحر و جادو؛ با فقر و تنگدستی و زیبایی طبعیت 

های او دهند. داستانهای او را شکل میآمیزند و داستانمی

تاثیر مخلوطی از فرهنگ اش و تحتمتاثر از هویت گواتمالایی

او با استفاده از برخی  مایان و اروپایی، زبان خاصی پیدا کردند.

ستان در آثارش، ازجمله تکرار هجاها و پوهای زبان سرخویژگی

کلمات در ساختن صفات عالی و برای تأکید بیشتر بسیار بهره 

و شگرد  "نگرش"توان از پیشکسوتان را می او برده است.

دانست. در آثارش نوعی تفکر عرفانی  "رئالیسم جادویی"روایی 

 شود که با ادبیات، مقاومت واقوام سرخپوستان مایا را یافت می

 .مبارزه با حاکمیت دیکتاتوری در آمیخته است

جانسون جین فرانکو، استاد دانشگاه آکسفورد، رمان 

تفریح وحشیانه قوم »را به عنوان « های گواتمالاافسانه»

« های کلمبیایی پیش از استعمارالهام از افسانه گوتمالی با

. برای منتقد ادبیات آمریکای لاتین، جرالد کندیمتوصیف 

اولین کمک بزرگ انسان شناسی به ادبیات » اثراین  ین،مارت

 بود.« آمریکایی اسپانیایی

های نجومی استفاده از متون مرسوم و داستان آستوریاس،

هایی درباره پرندگان و سایر کرد تا با نثری شورانگیز داستان

، کنندیمهای معاصر صحبت حیواناتی که با دیگر انسان

ها به توسط بعضی اولین رمانش بنویسد. سبک نوشتنش در

 فیتوص« 21 پوما-سونو-تاریخی»عنوان 

برای  شده است. او در هر افسانه، با توانایی،

خواننده بدون آنکه قادر به درک حس فضا و 

زمان باشد خشم زیبای پررمزو رازی ترسیم 

نویس کند. پل والری، شاعر و مقالهمی

ه من، تجرب»فرانسه، برای این رمان نوشت: 

فردی از یک رویای  منحصربهلذت بخش و 

 «گرمسیری کشف کردم.

« جمهورال سینور رییس»ترین و ارزشمندترین اثرش، معروف

 های آمریکای لاتین، کهترین رمانبود. یکی از اولین و برجسته

از شکاف طبقاتی موجود و فساد گسترده حاصل از حاکمیت 

انی با توجه به گفت؛ داستدیکتاتوری بر مردم خود سخن می

 سال اجازه 13 که تا« کابررا»خلقیات دیکتاتور گواتمالایی 

نشر در گواتمالا را نداشت زیرا در تضاد با حکوت دیکتاتوری 

به عنوان یک حمله  تواندیم)این رمان  بود. «خورخه اوبیکو»

به دیکتاتوری در سراسر آمریکای مرکزی و جنوبی  ترگسترده

 خوانده شود(

ن شاهکار، واقعیت زندگی بومیان را با سبکی شاعرانه او در ای

و رفتار غیرانسانی دستگاه حکومت را با طبقه  درهم آمیخت

شان و نیز ها، رذالت فرادستان و بیرحمیپایین اجتماع و بومی

آداب و سنن مردم گواتمالا را با بیانی جالب توجه و زیبا 

 کند.توصیف می

یاس با اعضای جنبش در طول تکمیل این رمان، آستور

سوررئالیست و همچنین نویسندگان آینده آمریکای لاتین 

همراه بود. « 23 کارپنترآلخو »و  «22 یتریپرسلرپآرتورو »

در مکزیک و سپس در آرژانتین  1946 آقای رئیس جمهور در

 جایزه ادبی 1952و سرانجام در فرانسه به چاپ رسید و در 

عدالتی بیشترین توجهش به بی

و استبداد توسط طبقه حاکم چه 

در گواتمالا و چه در سایر کشورها 

بر طبقات پایین و ستمدیده 

 جامعه بود.
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بعضی این اثر را اولین  رد.بهترین رمان خارجی را دریافت ک 

دانند کتابی که به رمان واقعی در مورد موضوع دیکتاتوری می

نیز شناخته شده است زیرا « ترس»ی عنوان مطالعه

 را در فضای بسته، شکافت.« ترس»آستوریاس، 

های سوررئالیستی از تجلی )تاثیر( او با استفاده از تکنیک

درک  ی هندی، برایدر پندار غیرمنطق ناخودآگاهنیروهای 

واقعیت استفاده کرد و نشان دادکه چگونه شیطان )از رهبر 

های شهروندان گسترش ها و خانهقدرتمند سیاسی( به خیابان

ها، مانند عدالت و عشق، در رمان یابد. بسیاری از تممی

هستند و فرار از استبداد دیکتاتور به ظاهر غیر  زنندهگول

ر رمان عمیقاً ذیل دیکتاتوری ممکن است زیرا هر شخصیت د

 قرار گرفته و باید در این واقعیت وحشتناک زنده بماند.

مشهود است مانند: استعمار  کاملاً عقاید سیاسی او در آثارش 

امریکای لاتین توسط اسپانیا و فروپاشی 

تمدن مایا؛ اثرات دیکتاتوری سیاسی بر 

جامعه؛ و بهره برداری از مردم گواتمالا توسط 

 –گانه موز کشاورزی خارجی )سه یهاشرکت

 های گواتمالا(افسانه -جمهورال سناتور رئیس

هوگو کاریلو کاورو شاعر سیاسی پرو، ترانه 

سرا، خواننده و انسان شناس، از این داستان 

 نوشت. 1974یک نمایشنامه در سال « جمهوررئیس»

توانایی او در ترکیب، رئالیسم جادویی با دانشش در 

به  را Hombres de maíz))مردان ذرت  اسی مایا،شنقوم

شاهکاری دیگر تبدیل کرد )به خواست خودش به تعدادی 

 محدودی در همان منطقه سکونتش منتشر شد(. داستانی از

اعتقاد سرخپوستان مایا که گوشتشان از ذرت ساخته شده 

است. او در این رمان شش بخشی، به مقایسه آداب و رسوم 

عه مترقی و مدرن و بررسی دنیای جادویی سنتی و یک جام

بر افسانه سنتی متمرکز « مردان ذرت»جوامع بومی پرداخت. 

است )دهقانانی که ذرت برایشان غذایی آسمانی و مقدس 

آیند، مورد غارت کسانی قرار می وجود بهاست زیرا از ذرت 

گیرند که در نظرشان ذرت، یک غذای عادی و قابل می

است.(، رمانی تجربی، بلندپروازانه و دشوار، استثمار و پرسود 

انگیز و وصفی صادقانه و رنگین از از نثری شگفت سرشار

 ها و اعتقادهای مردم گواتمالا. اعتقاد پوستی شدن و یاعادت

توانایی انسان برای تغییر شکل به حیوانات نگهبان یکی از 

مهم برای درک معانی پنهان در این رمان است.  یهاجنبه

امپریالیسم اروپا و تبدیل  ستوریاس از طریق تمثیل، سلطهآ

های بومی در آمریکا را نشان داد. با پایان رمان، به گفته سنت

های هند از بین رفته جهان جادویی افسانه» 24 فرانکوژان 

 .«است

من خیلی گوش دادم، "ای گفته بود: استوریاس در مصاحبه

 ."دمکمی تصور کردم و بقیه را اختراع کر

ای است که در یک زمان اسطوره "طرح زمان"در این رمان، 

آن هزاران سال ممکن است فشرده و به عنوان یک لحظه دیده 

های ای است که به زبانبه گونه "و زبان کتاب نیز"شود 

 هندی شبیه است.

با انتخاب نام  )پسرش رودریگو آستوریاس )از ازدواج اول(

، «مردان ذرت»صیتی در رمان از شخ« دزیر گاسپار ایلوم»

در جنگ داخلی طولانی گواتمالا  (ORPA)رهبر گروه چریکی 

 بود.

و نحوه « موز»انتقادش از کنترل خارجی بر صنعت 

)سه گانه موز( او را  «بومیان»برداری از بهره

جزء یکی از معدود نویسندگان، در دوره 

جنگ سرد در غرب و بلوک کمونیست به 

جایزه صلح لنین  جهان معرفی کرد و

)بالاترین جایزه اتجاد جماهیر شوروی( را 

باد قوی،  اش دربرای افکار ضد امپریالیستی

( چشم 1954( ال پاپا ورد )پاپ سبز، 1950)

 ( دریافت کرد.1960) گوربازمانده در 

آستوریاس کمک کرد تا توسط اکتشاف  سبک سوررئالیسم به

در  عیت عبور کند تاذهن ناخودآگاه از مرزهای فانتزی و واق

قرار بگیرد که قدرت  نویسندگان آمریکای لاتین یزمره

 شناسد.ای نمیتخیلش حد و اندازه

ای برای بیش از یک فرم بیان یا وسیله« زبان»در آثار او، 

هایش سبک ریتمیک، )شعر( وجود دارد پایان است. در نوشته

 انتزاعی باشد. کاملاًتواند و می

، تکرار 25 آنوماتوپاهاارش با استفاده از در بسیاری از آث

هایی که در متون پیش کالومبی نیز رایج نمادین )تکنیک

زبان "هستند( سوررئالیسم را با سنت بومی در چیزی به نام 

یک  شیهارمانمتصل کرد. )( el gran leneuaعالی )

نامه غنی از ترکیب کلمات گوتمالی و بومی هستند و واژه

از سبک نوشتن مایاها بعدها علامت تجاریش  تفسیر مدرن او

 شد(.

در این سنت مایا، مردم قدرت جادویی را به کلمات و عبارات 

 ؛ شبیه به شعار یا ذکرهای جادوگری است.رسانندیمخاصی 

آستوریاس این قدرت را به کلمات باز گرداند و اجازه داد تا 

 آنها حرفی برای گفتن داشته باشند.

اریلو کاورو شاعر سیاسی هوگو ک

پرو، ترانه سرا، خواننده و انسان 

شناس، از این داستان 

یک نمایشنامه « جمهوررئیس»

 نوشت. 1974در سال 
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Toros toronegros ،los toros torobravos ،los 

toros torotumbos ،los torostorostoros (bulls 

bulls ،bulls bulls ،bulls bulls ،bullsbulls ،گاو نر گاو(

 گاو نر گاو، گاو نر گاو

Torobravos ،Toros torotumbos ،torostorostoros 

او، اولین رمان نویس آمریکای لاتین بود که متاثر از اسطوره 

شناسی پیامدهای انسان توانست شناسی، فانتزی و سوررئالیسم

شناس ساختاری را برای فرهنگ و داستان بیان کند و با و زبان

های پیش کلمبیایی، های مختلف از نسخهاستفاده از تکنیک

نوع جدیدی از ادبیات را تولید کند که هنوز هم بهترین نمونه 

 از ترکیب فرهنگی است.

 وریاس در یک نگاهمیگل آنجل آست

 در گواتمالاسیتی 1899متولد: 

رشته نژادشناسی در دانشگاه - تحصیلات: دکترای حقوق

 سوربن

 تخصص در ادیان قدیم امریکای مرکزی

 :هامقامت و یمسئول

 نماینده مجلس ملی

 و فرانسه نیآرژانت وابسته فرهنگی در سفارت بلژیک،

 سفیر در پاریس

 ه کانرئیس هیأت داوران در جشنوار

 روزنامهسردبیر 

 :افتخارات

مشکل اجتماعی »جایزه گالویز را برای پایان نامه با عنوان 

 «هندوستان

 گواتمالا هایاسطوره(، برای 1931جایزه سیللا مونسگور )

 1952دریافت جایزه ادبی بهترین رمان خارجی در سال 

 1966دریافت جایزه صلح لنین در سال 

 1967ات در سال دریافت جایزه نوبل در ادبی

 

 آثار:

 (Leyendas de Guatemala-1930) گواتمالا یهاافسانه

 (El Senor Presidente-1944)آقای رئیس جمهور 

 ) (Hombres de Maiz-1949مردان ذرت 

 fuerte) Viento، El Papa verde، (Losتریلوژی موز 

Ojos de l’os enterrado 
 (Week-end en Gutemala-1956)تعطیلات گواتمالا 

 (El Alhajadito-1961)برکه گدا 

 ) (Mulata de tal-1963 
 

 

 (Maladro’n-1970) بر خدانشناسجیب

 (Viernes de Dolores-1972)■ جمعه آلام

 

 منابع:

www.bartarinha.ir بیوگرافی میگل آنجل استوریاس 
 www.hakimaneha.ir/biography/nevisande/asturias 

http://ketabestan.ir/news/میگل انخل آستوریاس 

http://www.honaronline.ir الیسم جادویی به سبک میگل آنخل آستوریاسرئ 

en.wikipedia.org/wiki/Miguel_Ángel_Asturias 
 www.nobelprize.org/nobel_prizes 

www.britannica.com/biography/Miguel-Angel-Asturias 
www.newworldencyclopedia.org/entry/Miguel_Angel_Asturias 

www.nndb.com/people 
www.goodreads.com/author//Miguel_Angel_Asturia 

1-el Premio Galvez 

عبارتند از خلق  Popol Vuhهای برجسته است. ویژگی "کتاب مردم"بیشتر به معنای -2

 های حماسی اسطوره.اسطوره، داستان

3- El Señor Presidente 

از آثار او  کریستف و جان شیفته ژان نویسنده فرانسوی.( 1944- 1866رومن رولان )-4

 هستند

 یلسوف فرانسوی است.، شاعر، نویسنده و ف(1945-1871پل والری )-5

( نویسنده فرانسوی، شاعر و ضد فاشیست بود. بنیانگذار 1966- 1896) آندره برتون -6

 سورئالیسم شناخته شده است.

7- Leyendas de Guatemala 

فرانک برای بهترین ترجمه فرانسوی یک کتاب )همه ژانرهای ادبی( به زبان  15000جایزه -8

 اسپانیایی

9-Viento fuerte (Strong Wind8(1950) 

10- El Papa Verde (The Green Pope; (1954) 

11- The Eyes of the Interred (1960) 

12-The Banana Trilogy 

13- Men of Maize 

14-"Week-end en Guatemala" 

15- El Alhajadito 

16- Mulata de tal 

ین نامگذاری شده. این جایزه معادل جایزه صلح نوبل که به افتخار ولادیمیر لن یازهیجا -17

صلح »ای که به تشخیص هیئت از سوی یک هیئت منتخب حکومت شوروی به افراد برجسته

 یزهیجا»شد. این جایزه ابتدا بنام ، اعطا می«اندها( را مستحکم کردهمیان رفقا )خلق

جریان  بود ولی در شدهگذاری بنیان« هاالمللی استالین برای تحکیم صلح میان خلقبین

 .تغییر کرد« هاالمللی لنین برای تحکیم صلح میان خلقبین یزهیجا»زدایی به استالین

شد. این جایزه بیشتر به نفر، داده میبرخلاف جایزه نوبل، هر سال به چند نفر؛ و نه تنها یک

برجسته و هواداران اتحاد جماهیر شوروی که شهروند شوروی نبودند تعلق  یهاستیکمون

 رفتگمی

18- Maladro’n 

19- Viernes de Dolores 

ای از قبایل باستانی، چهار سند، که از عقاید و باورهای سرخپوستان، داستان افسانه -20

 20تاریخی از حوادث منطقه گواتمالا  یهاداده

که در آن یک رویای یا دیدگاه به عنوان دانش و یا حقیقت شناخته شده  یک ژانر ادبی -21

ها در این ژانر داستان) نداردای روینده یا بیننده در حالت بیداری طبیعی وجود است که بر

 تمثیل هستند( یک

22- Arturo Uslar Pietri(1906-2001)  وکیل، روزنامه نگار، نویسنده، تولید کننده

 تلویزیون و سیاستمدار

23- Alejo Carpentier y Valmont (1904-1980رمان )نویس و نویس، مقاله

 وسیقیدان کوبایی بود )در لوزان، سوئیس متولد شد و در کوبا بزرگ شد(م

24-Jean Franco  ( منتقد علمی و ادبی بریتانیایی است که به خاطر کار 1924)زاده

 پیشگام او در ادبیات آمریکای لاتین شناخته شده است..

24- onomatopoeia گری به معنی و دی "نام"از دو واژه یونانی یکی به معنای  یبیترک

به این معنی است که کلمه به معنی چیزی  "نام )یا صدا( من"، به معنای واقعی کلمه "من"

 شودیمبیش از صدا است را باعث 

http://www.bartarinha.irبیوگرافی/
http://www.bartarinha.irبیوگرافی/
http://www.hakimaneha.ir/biography/nevisande/asturias
http://ketabestan.ir/news/
http://ketabestan.ir/news/
http://www.honaronline.ir/
http://www.honaronline.ir/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1967/asturias
http://www.britannica.com/biography/Miguel-Angel-Asturias
http://www.britannica.com/biography/Miguel-Angel-Asturias
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Miguel_Angel_Asturias
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Miguel_Angel_Asturias
http://www.nndb.com/people
http://www.nndb.com/people
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 «کلاس» کوتاه داستانبررسی   
 «ریتا محمدی» ؛«چارلز بوکوفسکی»نویسنده  

 
 یشرق شمال تو ییجا. کجاس جنگ محل ستمین مطمئن

 .ایفرنیکال

 یجا هی ای اروپا از بود، کرده تموم رو رمان تازه ینگویهم

. کردیم مبارزه یکی با داشت نگیر تو و اومد یم گهید

 و -لهیقب هی -بودن جمع هاسندهینو منتقدا، نگارا، روزنامه

 نشسته نگیر دور هایصندل یرو هم جوون خانوم چندتا

 .آخرنشستم فیرد من. بودن

 گهید هم با داشتن. دنکرینم تماشا رو همِ شترمردمیب

 .دنیخندیم و زدنیم حرف

 رو یاِرن داشتم من. عصربود یدما دم. بود بالا اون دیخورش

 ضربه آزادانه. کردیم نیتمر فشیحر با داشت. کردمیم تماشا

 تو دیکش رو گهید یبابا هی بعد. دادیم یخال جا و زدیم

 تا هِم فیحر .کردنیم نگاه جماعت. نگیر

 بعد طرفش، رفت همِ. بود پادورسر هشت

 و دیخند درآورد، رو شیدهن یاِرن. سادیوا

 یلیخ کشتن. داد تکون دست فشیحر یبرا

 فیحر. اون یگوشه رفت یاِرن. بود آسون

 رو دهنش تو آب یکی و عقب برد رو سرش

 .کرد یخال

 طرف رفتم هایصندل وسط راه از واشی و شدم پا جام از من

 .ینگویهم یشونه رو زدم یکی و بالا اون دمیرس شون

 «؟ینگویهم یآقا»

 «بود؟ یامر بله،»

 .«بدم مسابقه شما با دارم دوست»

 «؟یداشت بوکس تجربه حالا تا»

 .«ریخ»

 .«کن کسب برو پس»

 .«بزنم شما به پایت هی که جام نیا من»

 نیا به: »گفت نگیر یگوشه یاروئهی اون به. دیخند یاِرن

 .«نیبد کش دست و شورت بچه

 .کن رخت تا رفتم

 «بچه؟ یشد خل: »گفت هم به

 .«فکرنکنم دونم، ینم»

 .«باشه»

 .«بزرگن یلیخ نایا ،یوا ،یوا»

 .«خوبن هم یلیخ. الشیخ یب»

 

 .«کنم چینوارپ دستتو بذار. باشه»

 .«خواد ینم نوار»

 «؟یچ یدهن»

 .«خواد ینم هم یدهن»

 «؟یبد مسابقه یخوا یم کفشا نیهم با»

 .«بدم مسابقه خوام یم امکفش نیهم با»

 دود نیح. رونیب اومدم سرش پشت و زدم شیگارآتیس هی

 بود برگشته ینگویهم. شدم رد هایصندل راه از گاریس کردن

 من یگوشه. کردنیم کشاشودستش دست داشتن و نگیر رو

 دستم کش دست و سمتم اومد یکی بالآخره. نبود یشکیه

 .نگیر وسط زدن صدامون هاهیتوص جهت. کرد

 ...«من ،نیکنیم مشت یوقت: »داورگفت

 .«کنمینم مشت من: »گفتم داور به

 .کرد فیرد رو هاهیتوص یهیبق

 خودتون یسرگوشه نیبرگرد ارخب،یبس»

 دیشا ن،یکن شروع رو مبارزه زنگ یصدا با و

: گفت من به و.« شه برنده بهتره که اون

 دهنت دم از گارمیس اون بهتره یراست»

 «.یبردار

 رو رفتم دهنم دم گاریس همون با دراومد صدا به زنگ یوقت

 ارنست صورت تو کردم فوت و دود پُر دهنمو. نگیر

 .دنیخند جماعت. ینگویهم

 هردوتاش واسه و زد هوک دوتا طرفم، آورد هجوم همِ

 کردم، پا رقص کم هی. داشت سرعت پاهام. دادم یجاخال

 ترچپ هوک ات پنج تپ، تپ تپ تپ تپ طرفش آوردم هجوم

 فیرد تو یدختر به خورد چشمم. پاپا دماغ تو دمیکوب فرز و

 .بود یخوب یکهیت جلو،

 تو گارویس و راست به زد ضربه هی هِم موقع همون درست

 داغو خاکستر و سوزوند لپمو و دهن کردم حس. کرد لِه دهنم

 .تکوندم

 هی اون ،یاِرن کمیش تو کوبوندم یکی و کردم تف گارویس ته

 جا راستم ریز. گوشم تو زد هم چپ هی و زد راست رکاتآپ

 به زدن که زنگو. طنابا رو کرد پرتم مشت رگبار با و داد یخال

 برگشتم و پاشدم. کرد نمیزم نقش م چونه تو محکم راست هی

 .خودم یگوشه

 یدما دم. بود بالا اون دیخورش

 رو یاِرن داشتم من. عصربود

 فشیحر با داشت. کردمیم تماشا

 .کردیم نیتمر
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 یم ینگویهم یآقا: »دیپرس. طرفم اومد سظل هی با یکی

 «ن؟یدار گهید درو به یلیتما بدونن خوان

 تو رفت دود. آورد شانس که نییبفرما ینگویهم یآقا به»

 .«کنمیم لازمه روکه یکار گهید دور هی. چشمام

 داره ینگویهم دمید و ینگویهم طرف رفت سطلش با اروی

 ضربه به کردم شروع. وسط دمیپر من و زدن زنگو. خنده یم

 ینینش عقب یاِرن. خوب یبایترک با یول محکم یلیخ نه زدن،

 تو شکو بار نیاول واسه. خوردینم هدف به مشتاش ،کردیم

 .دمید چشاش

 کردم، کوتاه مشتامو ه؟یک هه بچه نیا کرد یفکرم داشت

. بدن و سر. خوردیم بهش هلم ضربه همه. زدمش ترمحکم

 نیع و کردمیم یباز بوکس یرِ شوکر نیع. بود یمعجون

 .زدمیم یدمپس

 که هربار. فتهیب تونستینم. طنابا رو انداختم رو ینگویهم

 راستش گهید مشت هی با فتهیب خواستیم

 .بعدازظهر در مرگ. بود قتل .کردمیم

 ارنست یآقا و عقب اومدم قدم هی

 کلاه یب سرش شد، نیبرزم نقش ینگویهم

 بازکردم، کشارو دست بند دندونام با. موند

 رفتم. نییپا دمیپر نگیر از و آوردم درشون

 هی. گرفتم ودوش ینگویهم کن رخت یعنی کنم، رخت سمت

 زیم هی یلبه و زدم شیآت یگاریس رگ، تو زدم جو آب یبطر

. نشوندن گهید زیم هی سر و آوردن رو یاِرن. نشستم ییکائوچو

 شا تما و بودم نشسته لخت من. نبود سرجاش حالش هنوز

 من یول بودن اتاق تو زنا. بودن یاِرن نگران که کردمیم شون

 .طرفم اومد یکی بعد. ذاشتم یمن شون محل

 «ه؟یچ اسمت ؟یهست یک تو: »دیپرس

 .«یسک نایچ یهنر»

 .«دمینشن تو اسم حالا تا: »گفت

 .«یشنویم بعد به نیا از: »گفتم

 دورم همه. چارهیب یاِرن. موند تنها یاِرن. طرفم اومدن همه

 یلگور هی. مردمیم یگرسنگ از داشتم. هم زنا. زدن حلقه

 با یلگور هی نیع. کردیم وراندازم داشت بالا سکلا واقعاً

 خوش – تموم یچ همه کرده، لیتحص دار، پول بود، کلاس

: دیپرس ازم یکی. یچ همه لباس، خوش افه،یق خوش کل،یه

 «؟یکنیم کار یچ

 «خوابمیم و خورمیم»

 «ه؟یچ شغلت که نهیا منظورم نه نه،»

 .«یشور ظرف»

 «؟یشور ظرف»

 .«آره»

 «ه؟یچ حتیآتفر

. نه ای حیتفر گذاشت شه یم شو اسم دونم ینم راستش»

 .«سمینویم من

 «؟یسینویم»

 .«آره»

 «؟یچ»

 .«خوبن یلیخ. کوتاه داستان»

 «؟یکرد چاپ یزیچ حالا تا»

 .«نه»

 «چرا؟»

 .«نکردم ارائه ییجا»

 «کجان؟ داستانات»

 .دادم نشون رو پاره کاغذ چمدون هی «جا اون»

. مزمیتا ورکیوین منتقد من کن، گوش»

 برمیم داستاناتو باشه نداشته یاشکال اگه

 .«دم یم پس بهت و شون خونم یم خونه

 ست،ین یاتحفه نداره، یاشکال نظرمن از»

 .«برم کجا دونم ینم فقط

 شیپ: »گذاشت شیپ پا بالا کلاس یلگور

 .«من

 و هیادیز راه نیماش با. بپوش لباساتو ،یهِنر الای: »گفت بعد

 .«میبزن حرف بهشون راجع دیبا که هست ییزایچ هی

 بود اومده هم یارِن حواس و هوش حالا و دمیپوش لباس

 .سرجاش

 «افتاد؟ یاتفاق چه واقعاً : »دیپرس

 یآقا یدارکردید خوب یلیخ آدم هی با: »گفت بهش یکی

 .«ینگویهم

 .زشیسرم رفتم شد تموم که دنمیپوش لباس

 دست باهاش.« نشد برنده یشکیه. پاپا یهست یخوب آدم»

 .«نکن شونیپر ریت با تو مخ. »دادم

 خودرو هی سوار هم با و رونیب اومدم بالائه کلاس یلگور با

 عشق اگه. بود پارک ورتر اون بلوک هی که میشد روباز زرد

 .بود جهنم اصل شب اون پس بود شیرانندگ مثل هم شیباز

 .کرد باز درو یخدمت شیپ. افتاده تک بود، تپه یبالا جاش

 نیا از بعد دیشا. یمرخص امشب جورج: »گفت بهش زن

 .«یمرخص کلاً هفته

 نشسته یصندل رو مشروب وانیل با بک گنده هی و تو میرفت

 .بود

 .«ببرتت شور مرده ،یم تا: »گفت زن

 که هربار. فتهیب تونستینم

 مشت هی با فتهیب خواستیم

. بود قتل .کردمیم راستش گهید

 .بعدازظهر در مرگ
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 .میشد خونه ساختمون وارد

 «بود؟ یک هه گنده اون: »دمیپرس

 .«کننده کسل آدم هی ولف، تامس: »گفت

 وانیل دوتا و بوربون چتول هی با و ونهآشپزخ تو رفت

 .برگشت

 .«ایب: »گفت بعد

 .خواب اتاق تو رفتم دنبالش

 من با. کرد دارمونیب خواب از تلفن زنگ صبح فردا

 .کارداشت

 .نشستم تخت رو وکنارش دستم داد رو یگوش

 «؟یسک نایچ یآقا»

 «بله؟»

 که اومدم جانیه به قدر اون. خوندم رو تون داستان من»

 نیتربزرگ قطعاً  شما. ومدین چشمم به ابخو

 !«دیادهه نیا ینابغه

 «دهه؟ نیا فقط»

 .«قرن نیا دیشا خب»

 .«بهترشد حالا»

 شیپ الآن کیآتلانت و هارپرز یراستارایو»

 پنج شون همه یول دینکن باور دیشا. اندمن

 .«کردند دییتا ندهیآ در چاپ یبرا رو تون داستان

 .«کنمیم باور: »گفتم

 و کلاسه با یلگور. دمیکش دراز. گذاشت رو یگوش منتقد 

 .میدیخواب گهید بار هی من
___________________ 

 داستان یبررس
 ینیع شخص اول: یراو -1 

 :مثال

 یشرق شمال تو ییجا. کجاس جنگ محل ستمین مطمئن

 .ایفرنیکال

 یجا هی ای اروپا از بود، کرده تموم رو رمان تازه ینگویهم

 مبارزه یکی با داشت نگیر تو و ومدا یم گهید

 هی -بودن جمع هاسندهینو منتقدا، نگارا، روزنامه. کردیم

 نگیر دور هایصندل یرو هم جوون خانوم چندتا و -لهیقب

 .آخرنشستم فیرد من. بودن نشسته

 مدرن پست: ژانر -2

 :ایپارانو مدرن، پست یها ازنشانه یکی( الف

 یگرید کسان ای کس .دارد سلطه او برفکر یگرید کس

 یهاتوطئه اقسام و انواع که کنندیم نیتأم را او یزندگ یالگو

 عمل و شهیاند استقلال از او کردن محروم یبرا پرده پشت 

 تن «شدن یشرط» به مجبورند همه است، نیتکو شرف در

 .دردهند

 :مثال

 طرف رفتم هایصندل وسط راه از واشی و شدم پا جام از من

 .ینگویهم یشونه رو زدم یکی و بالا اون دمیرس شون

 «؟ینگویهم یآقا»

 «بود؟ یامر بله،»

 .«بدم مسابقه شما با دارم دوست»

 «؟یداشت بوکس تجربه حالا تا»

 .«ریخ»

 .«کن کسب برو پس»

 .«بزنم شما به پایت هی که جام نیا من»

 یگوشه یاروئهی اون به. دیخند یاِرن

 تدس و شورت بچه نیا به: »گفت نگیر

 .«نیبد کش

 .کن رخت تا رفتم

 «بچه؟ یشد خل: »گفت هم به

 .«فکرنکنم دونم، ینم»

 .«باشه»

 .«بزرگن یلیخ نایا ،یوا ،یوا»

 .«خوبن هم یلیخ. الشیخ یب»

 .«کنم چینوارپ دستتو بذار. باشه»

 .«خواد ینم نوار»

 «؟یچ یدهن»

 .«خواد ینم هم یدهن»

 «؟یبد مسابقه یخوا یم کفشا نیهم با»

 .«بدم مسابقه خوام یم کفشام نیهم با»

 :ایگرپارانوید نشانه( ب

 محدود به یبدگمان و یانسان روابط دوام و ثبات به یگمان بد

 .است مدرن پست یهانشانه از گرید یکی شدن

 :مثال

 داره ینگویهم دمید و ینگویهم طرف رفت سطلش با اروی

 هضرب به کردم شروع. وسط دمیپر من و زدن زنگو. خنده یم

 ینینش عقب یاِرن. خوب یبایترک با یول محکم یلیخ نه زدن،

 تو شکو بار نیاول واسه. خوردینم هدف به مشتاش ،کردیم

 .دمید چشاش

 کردم، کوتاه مشتامو ه؟یک هه بچه نیا کرد یفکرم داشت

. بدن و سر. خوردیم بهش هلم ضربه همه. زدمش ترمحکم

. خوندم رو تون داستان من

 که اومدم جانیه به قدر اون

 شما. ومدین چشمم به خواب

 نیا ینابغه نیتربزرگ قطعاً

 !دیادهه
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 نیع و کردمیم یباز بوکس یرِ شوکر نیع. بود یمعجون

 .زدمیم یدمپس

 که هربار. فتهیب تونست ینم. طنابا رو انداختم رو ینگویهم

. بود قتل .کردمیم راستش گهید مشت هی با فتهیب خواستیم

 بعدازظهر در مرگ

 :باطل دور مدرن، پست گرید نشانه( ج

 نفوذ درهم جهان و متن که، است آن یمعنا به مفهوم نیا

. است شده ناممکن آن انیم زیتما هک جا آن تا اندکرده

 به الیامرخ و واقع امر که، دهدیم رخ حالت نیا یهنگام

 دوگانه وندیپ و «متن به سندهینو ورود» کوتاه اتصال کمک

 ختهیآم درهم «درمتن یخیتار یواقع یهاتیشخص حضور»

 جادیا یدرپ کندیم یسع عمداً سندهینو دو وندیپ در. )شوند

 .(باشد تیواقع و یخیتار شخص آن یزندگ با رتیمغا

 همه. چارهیب یاِرن. موند تنها یاِرن. طرفم اومدن همه :مثال

 هی. مردمیم یگرسنگ از داشتم. هم زنا. زدن حلقه دورم

 یلگور هی نیع. کردیم وراندازم داشت بالا کلاس واقعاً یلگور

 خوش – تموم یچ همه کرده، لیتحص دار، پول بود، کلاس با

: دیپرس ازم یکی. یچ همه لباس، خوش افه،یق شخو کل،یه

 «؟یکنیم کار یچ

 «خوابمیم و خورمیم»

 «ه؟یچ شغلت که نهیا منظورم نه نه،»

 .«یشور ظرف»

 «؟یشور ظرف»

 .«آره»

 «ه؟یچ حتیفرت»

 . نه ای حیتفر گذاشت شه یم شو اسم دونم ینم راستش»

 

 .«سمینویم من

 «؟یسینویم»

 .«آره»

 «؟یچ»

 .«خوبن یلیخ. اهکوت داستان»

 «؟یکرد چاپ یزیچ حالا تا»

 .«نه»

 «چرا؟»

 .«نکردم ارائه ییجا»

 «کجان؟ داستانات»

 .دادم نشون رو پاره کاغذ چمدون هی «جا اون»

 نداشته یاشکال اگه. مزمیتا ورکیوین منتقد من کن، گوش»

 یم پس بهت و شون خونم یم خونه برمیم داستاناتو باشه

 .«دم

 دونم ینم فقط ست،ین یاتحفه نداره، یاشکال نظرمن از»

 .«برم کجا

 .«من شیپ: »گذاشت شیپ پا بالا کلاس یلگور

 ...سندهینو دو وندیپ مثال

 یجا هی ای اروپا از بود، کرده تموم رو رمان تازه ینگویهم

 مبارزه یکی با داشت نگیر تو و اومد یم گهید

 هی -دنبو جمع هاسندهینو منتقدا، نگارا، روزنامه. کردیم

 نگیر دور هایصندل یرو هم جوون خانوم چندتا و -لهیقب

 .آخرنشستم فیرد من. بودن نشسته

 رتیمغا= کردیم مبارزه یکی با داشت نگیر تو+ ینگویهم

 ■ !یواقع تیشخص با
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 (آخرخش )ب گرماس یشناستیروا اساس الگویبر «خشم یهاخوشه» تحلیل ساختاری رمان  
 «الهام شیروانی شاعنایتی»؛ «جان اشتاین بک»نویسنده  

 

 های نحویبر اساس قاعده

رفت همچون سه قاعدة نحوی نام گرماس، از سه پی 

ها را نتیجة توالی این سه برد و کلّ ساختار طرح قصهّمی

 داند:زنجیره می

 1زنجیرة میثاقی یا قراردادی 

شود که به موجب ت میاین زنجیره شامل بخشی از روای 

شود. در واقع، آن پیمان یا قراردادی بسته یا نقض می

است، ای را که به عهدة قصّه گذاشتهوظیفه»

رساند و یا میثاق به سرانجام معهود می

)اخوتّ، « رساندمعهود را به انجام نمی

خشم، یک  هایخوشه( در رمان 66: 1371

ه هر زنجیرة میثاقی و قراردادی وجود دارد ک

ها در جهت عمل به آن در یک از شخصیتّ

سازد و رفت اجرایی، طرح اصلی داستان را میپی»تلاشند. 

ساختار روایی هر داستان متّکی به آن است، اماّ از دیدگاه 

تر از آن است، رفت پیمانی یا هدفمند مهمشناسی، پیروش

ها در خود نکتة مرکزی طرح دهد وضعیّتچرا که نشان می

خوانیم، در حکم پذیرش یا تند، بلکه آنچه ما وضعیّت مینیس

ها یا از ردّ پیمان است. به گمان گرماس بیشتر داستان

کنند و یا از وضعیّتی منفی به وضعیّتی مثبت حرکت می

)احمدی، « شودوضعیّتی مثبت به شکستن پیمان منجر می

1380 :162.) 

از تخریب  پس خشم، هایخوشهرمان  هایشخصیت 

توسط مالکان و تراکتورهای آهنی و بی احساس،  هایشانخانه

 دهدمیتبلیغاتی که نوید زندگی بهتر را  هایآگهیبا دیدن 

برای رسیدن به زندگی بهتر، برای رسیدن به آرامش، شادی و 

 .شوندمی( غرب)کار و دستمزد بالاتر راهی کالیفرنی 

کالیفرنی ، رسیدن به اندبستههمگی، یک قرار داد در دل  

 یعنی رسیدن به رویای زندگی بهتر.

شاید بتونیم در کالیفرنی که درختهای میوه فراوونه » 

)اشتاین بک: « دوباره از سر بگیریم. باید همین کارو کرد.

156) 

ویلسن گفت: آره ولی به زحمتش میارزه. من اعلانهایی » 

خیلی به کارگر احتیاج دارن و مزدهای  گفتمیدیدم که 

میدن. یه دقه فکرش رو بکنین. چه قدر خوبه آدم اونجا کلون 

                                                             
1 SyntagmesContractual 

و گاه گاه دهنی خوشمزه کنه.  چینه بهزیر سایه درختها میوه 

میوه زیاده میگن به جهنم که یه  سکه بهچون، پناه بر خدا، 

شو خوردن. اون وقت با این مزدهای کلون، شاید آدم خورده

ه تا عایدشان بتونه یه تیکه زمین بخره و واسه خودش کار کن

. اون وقت، پناه بر خدا، من قول میدم بعد از دو سه شه بهزیاد 

 که بتونیم یه خونه بخریم. یاد بهسال اون قدر پول گیرمون 

کیف پولش را از جیب درآورد و اعلان نارنجی رنگی از آن 

بیرون کشید و باز کرد. با حروف سیاه بر آن 

 نوشته بود:

ی کارگر برای نخودچینی در کالیفرن

. مزد زیاد در همه فصول شودمیاستخدام 

سال. هشتصد کارگر روزمزد مورد احتیاج 

 است.

 ویلسن با کنجکاوی کاغذ را بررسی کرد:

اهه! این نمونه رو که من دیدم. درس همونه؛ همونجاس -

 که هشتصد تا کارگر میخوان؟

پدر گفت: این فقط یه تیکه کالیفرنیه. میدونین، کالیفرنی 

یث وسعت دومین کشور امریکاس. بر فرض هم که حالا از ح

هشتصد نفری رو که میخواسن گرفته باشن، بازم احتیاج دارن. 

به علاوه، من بیشتر دوس دارم که میوه جمع کنم همون طور 

رو زیر سایه درختها جمع کنم... هوم،  هامیوهکه شما میگین، 

-257ن: )بک اشتای« بچه هام هم از این کار خوششون میاد.

258) 

 

 2زنجیرة اجرایی

های قهرمان ها و مبارزهاین زنجیره که شامل آزمون 

داستان در مسیر رسیدن به هدف است، در واقع، نحوة 

دهد. چگونگی انجام مأموریت قهرمان داستان را نشان می

برای گذران زندگی و گاهی رسیدن به زندگی بهتر  خانوادة تام

های زیادی را متحمّل ها و سختیها و مبارزه)هدف(، آزمون

 شوند.می

اجرایی رمان، حضور خرده مالکان  هایزنجیرهیکی از  

و  کنندمیخود کار  هایزمیناست. مردم با وام بانک، روی 

، خواهندمیپول وام را  هاآنو از  اندآمده هامالکحالا خرده 

را از  هاآن هامالکمردم پولی ندارند که بدهند و خرده 

                                                             
2 Syntagmes Performancial 

این زنجیره شامل بخشی از 

شود که به موجب آن روایت می

پیمان یا قراردادی بسته یا نقض 

 شود.می
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کشاورزان  هایزمینو با تراکتور،  کنندمیبیرون  هایشانانهخ

 .کنندمیرا تصاحب 

 مردهای چمباته زده چشمهاشان را از نو پایین انداختند:» 

از سهم کشت  توانیمنمیچه کار بکنیم؟ ما که  خواهیدمی-

نیمه سیر هستیم. یک ور  مانهمهخودمان کم کنیم. 

وقت یک شکم امان هیچهشکممان همیشه خالی است. بچه

مان تکه تکه است. اگر . رخت نداریم، لباسخورندنمیسیر 

« سر کار برویم. توانستیمنمیهمه مثل هم نبودیم از خجالت 

 (60)اشتاین بک: 

 .اندآوردهآره، اما بانک را آدمها به وجود -»

نه، اشتباه شما همین جاست... کاملًا همین جا. بانک غیر -

 (61ک: )اشتاین ب« از 

: درسته، اما برای سه گفتمیاجاره دار »

دلار تو، نون پونزده تا بیست خانوار آجر 

میشه. تو با این روزی سه دلارت صد نفری 

. کنیمیسرگردون  هاجادهرو توی راهها و 

 خدا رو خودش میاد؟

تونم به : من نمیدادمیو راننده پاسخ 

 لباید یه فکری به حا فکر این چیزها باشم.

ن هم هر روز. زمونه عوض بچه هام بکنم. روزی سه دلار او

شده بابا، مگه نه؟ امروز که ده دوازده جریب زمین رو با یه 

تراکتور شخم میکنن دیگه آدم نمیتونه با زمین خودش 

مثل ما گشاده.  ایبیچارهسر آدمهای  را بهزندگی کنه. زراعت 

یا شرکت فکر شما به همه چیز نمیرسه چون شما که فورد 

تلفن نیستی. هه، امروز زراعت این جوریه. هیچ کاریش نمیشه 

کرد، یه کاری بکن سه دلار دربیاری. کار دیگه ای نمیشه 

 (68-67)اشتاین بک: « کرد.

نه من تعهد دادم و آزادم کردن. من آزادم. همه اسناد و -»

کامیون گرفت و سرش را  هاینردهاوراقم باهامه. دستش را به 

 (129)اشتاین بک: « رد.بالا ک

که خانوادة تام، با آن دست  هاییمبارزهو  هاآزموناز دیگر  

 ، گذاشتن خانه است و فروختن اثاثیه.کنندمیو پنجه نرم 

محقرشان از میان اموال خود، اموال  هایخانهبرزگران در » 

 خواستندمی. آنچه گزیدندمیپدران و اجدادشان چیزهایی بر 

. مردان سنگدل کردندمیببرند گزین « ربمغ»با خود به 

 هازنکه گذشته تباه شده است. ولی  دانستندنمیبودند، زیرا 

که در روزهای آینده، یاد گذشته با فریادهای رسا  دانستندمی

 به سراغشان خواهد آمد. مردان در انبارها و به زیر سایه بان ها

این بیلچه و  ن[ یادت هست وقت جنگ با این گاو آ .رفتندمی

؟ یادت هست که اون یارو میخواس از این کاشتیممیخردل 

 گفتمیمیگن بکاریم؟ « گوایول»نوع کائوچوک که بهش 

بیرون... میتونیم از  یار بهپولدار میشین. این اسبابها رو 

این گاو  را به. هجده دلار یاریم بهفروششون چند دلار گیر 

اردار، ارابه خاک آهن به اضافه کرایش سیرز روبوک. سیم خ

بیرون، یه جا  یار بهکشی، بذرافشون، چند تا بیلچه. اینا رو 

جمعشون کن. اونا رو بار ارابه کن، ببرشون شهر. هر چی 

میخرن بفروش. مالبند و ارابه رو هم بفروش. ما دیگه به 

 هیچی احتیاج نداریم.

یه گاوآهن به این خوبی کمه. این  را بهپنجاه سنت  

هشت دلار برام تموم شده، این خیلی کمه، من  بذرافشون سی

همه رو برگردونم، خیلی خوب، اینو بگیر،  هااینکه نمیتونم 

کینه من هم روش. این تلمبه چاه و سیم خاردار و بگیرین. 

رو  هاتسمه، افسارها، مالبندها و هادهنهاین 

بگیرین. این آویزهای کوچک و این گل 

 بهمن اینها رو رو بگیرین.  ایشیشه هایسرخ

اسب کهرم خریده بودم. یادت میاد وقتی  را

پاهاشو چه جوری ور  رفتمیکه یورتمه 

 ؟داشتمی

توی حیاط گوش تا گوش روی  هااسباب 

 هم انباشته بود.

تو این دوره دیگه اصلاً نمیشه گاوآهن فروخت. پنجاه  

 سنت پول فلزشه. حالا دیگه دوره صفحه و تراکتوره.

بگیرین... همین یک مونده... بگیرین و پنج خیلی خوب،  

بدین. ولی شما فقط اشیای بنجل رو نمیخرین،  هم بهدلار 

زندگیهای بنجل رو هم میخرین. و به علاوه... ببینین... شما 

بغض و کینه میخرین. شما با این کاری که میکنین، گاوآهن 

و  رو برای خاک کردن بچه هاتون میخرین. شما بازوها

رو میخرین که یه روزی میتونن نجاتتون بدن. چار شهامتی 

همه رو برگردونم...  هاایندلار نه، پنج دلار. من که نمیتونم 

مالبند و ارابه چند  را بهخیلی خوب، باشه چار دلار بدین. 

میدین؟ این دو تا کهر قشنگ از هم مو نمیزنن، وقت راه رفتن 

... تسمه روی یکشمیپهلو به پهلو میرن. وقتی دهنه شون رو 

عضلات و کپلهاشون میچسبه... و یه وجب پس نمیزنن. صبح 

وقتی که آفتاب روشون میتابه، آفتاب هم سرخ میشه. از بالای 

طویله نیگاه میکنن. اون وقت سرشونو جلو میارن و  هاینرده

بو میکشن، گوشاشونو تیز میکنن و دور طویله میگردن تا 

هه! من یه دختر کوچولو صدای ما رو بشنون! کاکلشون سیا

. بافه بهدارم، خیلی دوست داره که یالها و کاکلشون رو 

یالهاشونو گره میزنه، این کارو خیلی دوست داره، اما حالا 

از این دختر  ایخوشمزهیه حکایت  خواستممیدیگه نمیتونه. 

تونم به فکر این من نمی

باید یه فکری به  چیزها باشم.

ل بچه هام بکنم. روزی سه حا

ن هم هر روز. زمونه عوض دلار او

 شده بابا، مگه نه؟
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. خیلی خنده دار. اسبه گم بهکوچولو و اسب کهر براتون 

ده سال، ولی وقتی آدم کار  سال تموم داره، اولی تهش

 ن.کردنشونو با هم میبینه، خیال میکنه دوقلو به دنیا اومده

میبینین؟ دندوناشون سالم سالمه. ریه هاشون خیلی قویه. 

سمهاشون پاکیزه و بی عیبه. چه قدر؟ ده دلار؟ برای هر دوتا؟ 

و ارابه... وای، پناه بر خدا اگه به این قیمتباشه، خیلی بهتره 

کشمشون و گوشتشونو به سگام بدم، آره، زود اینو که ب

رو میخرین که  ایبچه بگیرین، زود بگیرین و برین. شما دختر

یال اسبها رو میبافه. نوارشو از موهاش ور میداره و به کاکل 

اسبها گره میزنه، اون وقت سرشو پایین میندازه، برمیگرده و 

شما سالها کار و با لبهاش پوزه نرم حیوونها رو نوازش میکنه. 

زحمت در زیر آفتاب رو میخرین، شما غم و دردی رو میخرین 

که گفتنی نیس. ولی آخر یه خورده فکر کنین. یه چیزی هم 

پیشاهنگ این پاره آهنها و اسبهای کهر به این قشنگیه، یه 

مشت بغض و کینه که تو خونه تون سبز میشه 

و یه روزی گل میده. اون وقت ما میتونیم شما 

رو نجات بدیم ولی شما ما رو به خاک نشوندین، 

نوبت شما هم میرسه و دیگه هیچ  زودیبه

 کدوم از ما نیسیم که به کمکتون بیاییم.

 بردندمیهاشان را به جیب و برزگران دست

یک پیک  هابعضی. کشیدندمیو کلاهشان را تا ابروها پایین 

ده و موثر تا گیرن نوشیدندمی سرعتبهو  خریدندمیویسکی 

 .رقصیدندمیو نه  خندیدندمیباشد. ولی نه 

. به کشتزارهای خود نواختندمیو نه گیتار  خواندندمینه 

، دستهاشان در جیبها و سرشان پایین بود، گشتندمیباز 

 .انگیختمیکفشهاشان غبار سرخ رنگی بر 

شاید بتونیم در کالیفرنی که درختهای میوه فراوونه دوباره 

 (156-153)بک اشتاین: « یریم. باید همین کارو کرد.از سر بگ

برای رسیدن به هدف،  و مبارزات خانوادة تام هاآزموناز  

پرداخت نکردن پول، برای فوت پدربزرگ و مادربزرگ است، 

دلار  40و پرداخت  اندآوردهدارند با خود  دلار 150 هاآنزیرا 

 هاآنای برای به خاک سپردن پدر بزرگ ادامة مسیر را بر

 .کندمی ترسخت

ویلسن گفت: آره ولی به زحمتش میارزه. من اعلانهایی » 

خیلی به کارگر احتیاج دارن و مزدهای  گفتمیدیدم که 

کلون میدن. یه دقه فکرش رو بکنین. چه قدر خوبه آدم اونجا 

و گاه گاه دهنی خوشمزه کنه.  چینه بهزیر سایه درختها میوه 

 میوه زیاده میگن به جهنم که یه سکه بهچون، پناه بر خدا، 

خورده شو خوردن. اون وقت با این مزدهای کلون، شاید  

آدم بتونه یه تیکه زمین بخره و واسه خودش کار کنه تا 

. اون وقت، پناه بر خدا، من قول میدم بعد شه بهعایدشان زیاد 

که بتونیم یه خونه  یاد بهاز دو سه سال اون قدر پول گیرمون 

 .بخریم

کیف پولش را از جیب درآورد و اعلان نارنجی رنگی از آن 

 بیرون کشید و باز کرد. با حروف سیاه بر آن نوشته بود:

. مزد شودمیبرای نخودچینی در کالیفرنی کارگر استخدام 

زیاد در همه فصول سال. هشتصد کارگر روزمزد مورد احتیاج 

 است.

 ویلسن با کنجکاوی کاغذ را بررسی کرد:

! این نمونه رو که من دیدم. درس همونه؛ همونجاس اهه-

 که هشتصد تا کارگر میخوان؟

پدر گفت: این فقط یه تیکه کالیفرنیه. میدونین، کالیفرنی 

از حیث وسعت دومین کشور امریکاس. بر فرض هم که حالا 

هشتصد نفری رو که میخواسن گرفته باشن، بازم احتیاج دارن. 

ارم که میوه جمع کنم به علاوه، من بیشتر دوس د

رو زیر سایه  هامیوههمون طور که شما میگین، 

درختها جمع کنم... هوم، بچه هام هم از این کار 

 (258-257)بک اشتاین: « خوششون میاد.

 هایهزینه، پرداخت هاآن هایسختیاز دیگر  

 هاشبمسیر رسیدن به غرب است. هر جایی که 

 ینه پرداخت کنند.استراحت کنند، باید هز خواهندمی

م ین نینجا و چادر بزنین ایاین بیخوایاگه م گفت: کمال 

ن. ینکدا یچادر زدن پ را به ییه جایشه. یدلار براتون تموم م

ارتون کبه  یارک کیشیگه هین. دینکه یزم هم تهیآب و ه

 نداره.

م تو یتونیم م؟ینکارو بکن یپناه بر خدا. چرا ا توم گفت:

 م.یند یسکم و صنار هم به یبجاده بخوا یریسراز

 ش ضرب گرفت:یزانو یرو کمال

د آدم یگرده. شایف، شب همه جا رو میمعاون شر-

دنو یرون خوابیه بکهس  یت قانونکن مملیباشه. تو ا یبدجنس

 ره.یگیرو م یه جلو ولگردکهس  یرده. قانونکقدغن 

 هان؟ سم،یگه ولگرد نیم دلار بدم دیاگه ن-

 ن طوره.یدرسه، هم-

 توم از خشم برق زد: یچشمها

 ف برادر زنتون باشه؟ینه معاون شرکن-

 رد:کرا به جلو خم  اشسینه کمال

از ولگردها  نجا،یه ما، مردم اکده ینه، هنوز وقت اون نرس-

 م.یحت بشنوینص

ن، آن یارید پنجاه سنت ما رو از چنگمون در بیه باک یوقت-

شن؟ ما ید من. و بعد از اون همه ولگریریگیقدر سخت نم

یک پیک  هابعضی

و  خریدندمیویسکی 

تا  نوشیدندمی سرعتبه

 گیرنده و موثر باشد.
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هان؟ خب،  م،یم. پس همه ولگرد هسیخوایاز شما نم یچیه

ن از شما یدن رو زمیخواب را بهه کم یسین ما نیدر هر صورت ا

 م.یپول بخوا

ت بودند. چهره هاشان کت و ساکحر یوان بیمردان درون ا

ها، دزدانه لاهکه ینداشت. و چشمهاشان از سا یریگونه تأثچیه

 .یستنگرمیرا  کچهره مال

 د:یپدر غر

 ، توم!سه به-

 (331-330)بک اشتاین: .« سه بهآره، -

سفر خانوادة تام، حضور مردی ژنده پوش  هایرنجیکی از 

. وی، رویای کندمیبر ملا  هاآناست که راز بزرگی را برای 

و عاقبت آن را گرسنگی و  داندمیرسیدن به کالیفرنی را پوچ 

واقع، جان اشتاین بک، با  رد .کندمیمرگ از شدت فقر بیان 

قرار دادن مرد ژنده پوش، زمینة پوچ بودن رویای سفر به 

 .کشدمیسرزمینی دیگر برای زندگی بهتر را به تصویر 

. گردممیگفت من.. از اونجا بر  یژنده پوش به آرام مرد» 

 اونجا بودم.

 یخود ب یاو برگشت، مردها بر جا یسرها با شتاب به سو

 شدمیم ک یچراغ تور یصدات ماندند. کحر

پاها  ک، و مالآمدمیدر  یآه آرام یو به صدا

ن ین آورد و بر زمییپا یرا از جلو صندل

 یاز جا برخاست و به چراغ تور گذاشت،

خود را باز  یعاد یه صداکنیتلمبه زد تا ا

 افت.ی

پوش نشست. مرد ژنده یصندل یاز نو رو

 گرداند: هاچهره یسرش را به سو

نه، بهتره یار اکگردم. اگه  بریمدارم  یزور گشنگمن از -

 ره.یبم یآدم از گشنگ

ه که اعلان دارم ی من ؟یگیپدر گفت: چرا پرت و پلا م

 مزدها بالا رفته.

دن یون چیم را بهش تو روزنومه خوندم ین چند روز پیهم

 خوان.یارگر مکه عالمه ی

 رد:کش را به پدر یمرد ژنده پوش رو

 ن.ین، برگردیدار ییون اگه جات خودتیشما تو ولا-

تور خونه مونو کردن. با تراکرون یپدر گفت: نه ما رو ب

 ردن.کخراب 

 ن؟یگردیدر هر صورت، شما بر نم-

 .گردیمنمیبر  مسلماً نه، -

 .کنمنمیدتون یپس من ناام مرده ژنده پوش گفت: خب،

ه اعلان ین. من ینکد ین ما رو ناامیخوایدونم شما نمیم-

ن ید ایخوان. چرا بایارگر مکه عالمه یگه اونجا یه مکدارم 

ارگر کخواد. اگه به ین اعلانها پول میحرف دروغ باشه؟ چاپ ا

 .کردننمیرو پخش  هااعلانن یااج نداشتن، اصلاًیاحت

 نم.کد یخوام شما رو ناامیمن نم-

تا آخرش بگو. اعلان  یه گفتکپدر با خشم گفت: حالا 

 کین دروغه. حالا یا یگین. تو ماج داریارگر احتکگه به یم

 گه؟یراس م

ن یین پدر، پایخشمگ یهاپوش نگاهش را تا چشممرد ژنده

 آورد.

 :رسیدمیمان به نظر یپش

 خوان.یارگر مکه عالمه یگه. یاعلان راس م-

 ؟یدرآورد یچرا مسخره باز-

 خوان.یم ییارگرهاکن چه یدونیه شما نمکنیواسه ا-

 ه؟یمقصودت چ-

اعلان  ه؟ین چیدونیمصمم شد و گفت: ممرد ژنده پوش 

 خوان؟یارگر مکگه چند تا یشما م

 ه.یکوچکه گوشه ین تازه فقط در یهشتصد تا، ا-

 اعلان پرتقال؟-

 ... آره.-

گه فلان و یه مکار... کبا اسم صاحب  -

 فلان؟

بش برد و اعلان تاشده را یپدر دست به ج

 رون آورد:یب

 ن؟یدونیجا مکدرسه. شما از -

ن ین دروغه. این، اینک نگاهگفت: مرد 

ها ن اعلانیاد پنج هزار تا از ایخواد. میارگر مکه هشتصد تا یکت

ها رو بخونن. اون ن اعلانیست هزار نفر اید بینه. شایکچاپ م

 یه سختک یفتن، مردمیه سه هزار نفر راه بکنه کوقت مم

 رده.کشون وونهید یزندگ

 ه.ندار یه معنکن حرف یاد زد: ایپدر فر

ا ینه. یکه اعلانها رو چاپ مک یسکن به ین تا برسکصبر -

نه. شما، شما و یکار مکه واسش کرو  یسکا ین ینیبیخودشو م

اد به یارو میزنن. یند چادر مکه آبیگه تو یپنجاه خونواده د

ن ین بخوریدار یزیگه چید ینهببخواد یزنه، میچادرتون سر م

ار کگه یشه بهتون منمونده با یبراتون باق یزیا نه. اگه چی

م. اگه دستمونو به یخوایه مکن معلومه یگین؟ و شما میخوایم

 یارکه یگه من ی. و اون مکنیممین، دعاتون ینکبند  یارک

شروع  کین خب، پس از یگی. و شما مکنممیواسه تون درس 

بعد  ن فلان جا،یگه در فلان ساعت بریم؟ اون بهتون مینک

-ن اعلانیاد پنج هزار تا از ایم

ست هزار ید بیانه. شیکها چاپ م

ها رو بخونن. اون ن اعلانینفر ا

ه سه هزار نفر راه کنه کوقت مم

 یزندگ یه سختک یفتن، مردمیب

 رده.کشون وونهید
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 با پونصد تا صحبت یبخاد ول ارگرکست تا ید دویره. و شایم

شما مراجعه  یگن. و وقتیگرون مینه، اونها هم به دیکم

ارو بهتون یشن. اون یکن هزار نفر انتظار مینیبین مینیکم

م نصف ینکدم. حالا فرض یست سنت میب یگه من ساعتیم

 رن.ینن و میکت قبول نمیجمع

رن یمیم یه دارن از گشنگکمونن یگه میپونصد نفر د یول

ن یفهمیه، میکن مرتینن. اکار که نون یکه تی را بهحاضرن و 

نه. کو جمع  چینه بهرو  هاپنبها یتونه هلوها یمطابق قرارداد م

تونه یشتر و گشنه تر باشن، میارگرها بک؟ هر چه یدیحالا فهم

رو با بچه هاشون استخدام  ارگرهاکمتر مزد بده. اگه بتونه ک

گم ینم یزیا، من گفته بودم چه... اوه، پناه بر خدکنه، چونیکم

 .شینبه شما دلواپس ک

 هاچشم. نگریستمی یره صورتها او را به سردیدا

. مرد ژنده پوش گفت: من کردندمیرا احساس  هایشگفته

 ینم ولکخوام شما رو دل ناگرون یه نمکگفتم 

ن، یه به راه افتادکردم. حالا کار خودمو کآخرش 

 برگشت. شهین. نمید بریس باین ایچاره

رد. چراغ صدا ک ینیوان سنگیبر ا یخاموش

. چرخیدمی یدور چراغ تور ایپروانهو  کردمی

گفت: من حالا بهتون  یمرد ژنده پوش با آشفتگ

د یار باکن، چه یشیه روبه رو میکه با اون مرتک یگم وقتیم

خواد چه یه مکن یگم. ازش بپرسین. من الان بهتون مینکب

. اگه نویسهبخواد بده یه مکرو  یمزد نیقدر مزد بده. بهش بگ

 ه بهتون گفتم.کن ین. همیمونیار میکن بینکارو نکن یا

وتاه و ژنده کبه جلو خم شد تا مرد  یصندل یرو کمال

رنگ  یسترکخا یند. درون پشمهایف را بهتر ببیثکپوش و 

 هاییآدمنه شما از اون کگفت: ن یرا خاراند و با سرد اشسینه

نجا و پر آشوب و جنجال یان ایم یته گاه وقکن یباش

ن؟ مبلغ یستین یه آدم ناراحتکن یگردن؟ شما حتم داریم

 (337-334)بک اشتاین: »ن؟یستین

مالک که نظارگر این گفت و گوست، برای از دست نرفتن 

که  کندمینیروی کار، مرد ژنده پوش را فردی حقه باز قلمداد 

 این روزها فراوانند.

ن جور آدمها تو راه ین روزها از ایز! احقه با گفت: کمال»

 (339)بک اشتاین: « فراوونه.

خانوادة تام که برای مادر بسیار سخت  هایآزموناز دیگر  

 تصمیم است، رفتن همیشگی نوآ است. او در این سفر،

که برای همیشه به غرب برود و زندگی جدیدی را  گیردمی

رودخونه  یمچه هینار ک. گیرممی یمن ماه» شروع کند.

 .میرمنمی یاز گشنگ یخوب

 ، مادرو؟کنیمیار ک یتوم گفت: خونواده رو چ

ن آب دور یتونم از ایاد. نمیاز دسم برنم یارکه کمن -

 .شمب

 م بسته بود.یدور از هم نوآ ن یچشمها

ه همه چه قدر با من ک یدونیتوم؟ تو م ه،یچ یدونیم-

 دارم.بهشون ن یدیچ امیمهربونن. اما راسش من ه

 عمو؟ یوونه شدیمگه د-

ه دلشون به کدونم یچمه. م فهمممیسم. یوونه نینه، من د-

ن. یام، همیشتر نمین پی، از ااشخلاصه سوزه. اما...یحال من م

 نو به مادر بگو، خب؟یتوم، تو ا

 رد:کتوم آغاز 

 ه دقه گوش بده...ی-

خوام ازش ین آب بودم و نمیه؟ من الانه تو ایدش چینه، فا-

نار کگه رفتم، توم. از یرد. دکشه ینم یارکچ ی، هدورشم

گه ید یزایا چی یمم رو با ماهکرم، شیرودخونه م

. شمبن آب جدا یتونم از ای، اما نمکنممیپر 

 خوام.ینم

 د.یشکرون یشه بیب یخود را از انبوه

 رد:کتوم تا ساحل او را دنبال 

 گم...یم ین چین ببکبت، گوش کآخه ن-

ارم یغصمه اما اخت یلیده داره. خید: چه فایرنوآ حرفش را ب

 د برم.یس. بایدس خودم ن

برگشت و به  تندیبه، کردمیه ساحل را دنبال کهمچنان 

 یبه دنبالش برود ول خواستمین رفت. توم ییرودخانه پا یسو

دا شد و سپس ید درون خاربوته ها ناپیمنصرف شد. نوآ را د

م ی، و نرفتمیبه دنبال او دا شد و با چشمانش یدورتر پ کیاند

و آخر سر پشت  شودمیمحو  کاند که اندک دیدمیرخش را 

لاهش را برداشت، کد گم شد. آنگاه توم یچند تا درخت ب

ه بازگشت. یسا یشرفتگیپ یسرش را خاراند سپس به سو

)بک اشتاین: « د.ید و خوابیشکد دراز یب یدرون انبوه درختها

370-371) 

و توصیف چهرة گرسنه کودکان، یکی  مبارزه با گرسنگی 

 خشم است. هایخوشهرمان  هایصحنهاز تأثیرگذارترین 

. کردندمیشان زده بود و نگاهش کجلو او خش هابچه» 

شان خود به یبود و چشمها کروح و خش یب هایشانچهره

ه در دست مادر بود ک یدیسف یگ به بشقاب آهنیخود از د

و  افتادمیگ به بشقاب یق دشان از قاشی. چشمهازدمی دودو

 هاه مادر بشقاب بخارآلود را به عمو جان داد تمام نگاهک یزمان

قرمه و  یبه دنبال آن بلند شد. عمو جان قاشقش را زد تو 

 ینیب زمیه سکت یکف چشمها همراه با قاشق برخاست. یرد

وان یبر ا یخاموش

رد. چراغ صدا ک ینیسنگ

دور  ایپروانهو  کردمی

 .چرخیدمی یچراغ تور
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 اشچهره یف چشمها رویدهن عمو جان رفت و رد یتو

رد، و چه قدر خوشمزه کچه خواهد  ه اوکنند یستاد تا ببیا

 خواهد برد. یخواهد بود، و او چه لذت

ن بار متوجه آنها یاول یه عمو جان براکد یآنگاه به نظر رس

ر. ینو بگیا، ایبه توم گفت: ب جویدمی یشده است. به آهستگ

 س.یمن گشنه م ن

)بک اشتاین: .« ینخورد یزیه امروز چکتو  توم گفت:

456) 

خانوادة تام را شرح  هایآزمونو  هاسختیاشتاین بک،  

خشم را  هایخوشه و بسیار زیبا چگونگی بارور شدن دهدمی

 .کشدمیبه تصویر 

مردم گرسنه را در  هایرنجاو، از ظلم خرده مالکان تا تمام  

و درد و رنج مردم را  کشدمی جای جای رمانش به تصویر

که خواننده،  نویسدمیچنان زیبا و روشن 

و با آن، همذات  کندمی دها را تصوردر

. مردمی که چئن نمایدمیپنداری 

 هایخوشهو  کنندمیمورچگان، کار 

 خشمشان در حال بارور شدنه.

ن ییسب رو به راه بود. مزدها پاک» 

شان را به هم یان بزرگ دستهاکان گذاشت. مالیو جر آمدمی

ا باز هم ت فرستادندمی یشتریاعلان ب هایبستهو  مالیدندمی

ه از کنیبدون ا آمدمین ییاورند. مزدها پایرا ب یشتریانبوه ب

 یتهایبه دوران رع زودیبهب ین ترتیاسته شود. و به اکمتها یق

 .گشتیممید باز یزرخر

 ییر نابغه آساکف یارض یتهاکان بزرگ و شرکو تازه، مال

و تا هلو و  خریدمینسرو کارخانه کبزرگ،  کمال یکردند: ک

. آوردمی ترپایینزان تمام شده یمتها را از میق رسیدمی یگلاب

 یارزان را به خود م هایمیوهارخانه دار کو آنگاه به عنوان 

رون یمپوت شده بک هایمیوهفروخت و سودش را از فروش 

 یمپوت سازکارخانه که ک کوچک. اما مزرعه داران کشیدمی

و  هابانک ان بزرگ،کشان را به سود مالیشتزارهاکنداشتند 

روز  کوچک. مزارع دادندمیارخانه، از دست کدارنده  یتهاکشر

 .شدمیمتر کبه روز 

گ یبه ته د کوچکر مزرعه داران یفگکه ک یهنگام

، به شهر شدندمیشاوندانشان یا خویو سربار دوستان  خوردمی

و به  افتادندمیجاده بزرگ  یز روی؛ و بالاخره آنها نرفتندمی

ار کافتن ی یه براک یدگانیار، به شماره زجردک شماره تشنگان

 .افزودندمینداشتند،  کهم با یشکاز آدم

از  هاباغ. کندندمیها ندانسته گور خود را کتها و بانکو شر

ز از محصول یز بود و جاده از گرسنگان. انبارها لبریوه لبریم

و  شدندمیمبتلا  یز به استخوان سستیچ یبود و فرزندان ب

بزرگ  هایشرکت. گرفتمیبدنشان را فرا  یه جاهم کورک

 یلیخ کندمیرا از خشم جدا  یگرسنگ ایرشته دانستندنمی

ه یافزودن به مزدها پولشان را در راه ته یاست. به جا کناز

ست یه لیر، استخدام محافظ، تهیگازدار، هفت ت یهاکنارنج

 .دبردنمیار کره خوار به یج یردن گروههاکاه و دست آموز یس

 یبزرگ مردم مانند مورچه، در جست و جو هایجاده یرو

بک اشتاین: .«)شدمیار و نان، سرگردان بودند. و خشم بارور ک

504) 

در این میان، مردم غرب هم از مهاجران گرسنه و خسته، 

بالا  توانندمیرا تا آنجا که  هاقیمتو  کنندمیسوء استفاده 

نده هم راهی جز پرداخت ، این مهاجران فقیر و درماکشندمی

 ندارند. مبلغ مایحتاج خود،

خب،  رد و گفت:ک یوتاهکمرد خنده » 

ن. یدلار جنس وردار یکن به اندازه یتونیم

 اد.یم نه زکه دلار، نه یدرس به اندازه 

 با دست اجناس را نشان داد:

 ن.ین ورداریخوایم یهر چ-

 د.یشکن را با دقت بالا یشمیابر یسردستها

 .خواستممیده گوشت ه خوری-

ن؟ یخوایمه میم. گوشت قیجور گوشت دار همه مرد گفت:

 چه سنت. ییویلکیمه یق

سنت  یدم به نظرم سیه خرکش یگرونه، نه؟ دفه پ یلیخ-

 دادم.

 رد:کمرد قدقد 

ن یس. اگه بخوایگه گرون نیآره، گرونه، و از طرف د خب،-

ن یبنز ه حلبید ین، بایمه بخریلو قکیه ین و یبه شهر بر

ه اون کس، چونیه در واقع گرون نکن ینیبین. پس میبسوزون

 ن.یرده بودکنو حساب نیحلب بنز

ن یه حلب بنزیه کنجا یاز شهر تا ا جواب داد: یمادر با سرد

 (669-668)بک اشتاین: « رد.ک یحیست. و خنده ملیلازم ن

خانوادة تام که در رویای زندگی بهتر، وارد غرب شدن،  

با کمترین دستمزد برای اینکه از گرسنگی  وندشمیمجبور 

 نمیرند، کار کنند. از کوچکترین فرد خانواده تا پدر.

اگر هم اعتراض کنند، آمدن کارگرهای جنوب را به رخ  

و خانوادة تام مجبور هستند که شرایط سخت  کشندمی هاآن

 را بپذیرند.

 سه نفر. ...! یاوه! چه بدبخت»

 در نوشته شده. ینمره رو ن،یبر 25به ساختمان -

 ن؟یدیخب، آقا. چه قدر مزد م-

شان را به یان بزرگ دستهاکمال

ن اعلا هایبستهو  مالیدندمیهم 

تا باز هم  فرستادندمی یشتریب

 اورند.یرا ب یشتریانبوه ب
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 م.یدو سنت و ن-

 شه خورد.یهم نم ین مزد نون خالیا! با این، خدایگیم یچ-

ست نفر یخواد، دویم. اگه دلتون نمیدین نمیشتر از ایما ب-

 نن.کار بکن مزد یه حاضرن با همکدن یاز جنوب رس

 ن طور...یاونها هم هم ن،یگیم یچ-

ن، من ینکا رد ین ینکا قبول ین. ین. زود باشیباش زود-

 نم.کو دو  یکتونم باهاتون ینم

 ...یول-

. من فقط کنمنمین یه نرخ معکن، من ینکگوش -

ن، چه بهتر. اگرم یتونین. اگه میهم ،کنممیاسمتونو ثبت 

 ن، به امون خدا.یخواینم

 ؟25ن ساختمان یگفت-

 (707)بک اشتاین: .« 25آره، -

تکان دهنده در رمان، صحنة به دنیا  هایصحنه یکی از

 آمدن فرزند روتی است.

و رزاف شارن  یافتمیدرد هر بیست دقیقه یک بار شدت »

بر خود مسلط شود. هر درد شدیدی زوزه  کوشیدنمیدیگر 

، دستشان را دیدندمی. همسایگان او را انگیختمیشدیدی بر 

ه واگنهایشان باز و ب زدندمیبرای تسلی تپ تپ به پشت او 

 (790)بک اشتاین: .« گشتندمی

روی یک روزنامه دراز  ایچروکیدهکوچولوی لاغر کبود و »

 کشیده بود.

خانم وین ریت یواش گفت: حتی نفس هم نمیکشه. مرده 

 (795اشتاین بک: )« به دنیا اومد. 

 

 3زنجیرة انفصالی 

ها و سیر و ها و بازگشتناین زنجیره که شامل رفتن 

فرهای قهرمان داستان است، در حقیقت، تغییر وضعیتّ س

قهرمان داستان را در مقابل عمل یا نقض پیمان یا 

دهد. در رمان قراردادهایش در طول روایت نشان می

های چند قرارداد و پیمان )در زنجیره خشم هایخوشه

پیمانی( بسته شد که در این بخش، وضعیّت قهرمان اصلی 

 شود.مشخّص می هاآنل به با عم (داستان )تام

تام، چندین بار به علت جر و بحث برای گرفتن حقش،  

که دلهره آور و دردآور است و  فرارهایی. شودمیمجبور به فرار 

و در سفرهای او،  کشدمیتام، زجر  هایرنجخواننده، در اندوه 

 .شودمیبا تام خسته اما مبارز، همگام 

                                                             
3 Syntagmes Disjonctionnels 

در اردوگاه  خواهدمیزور  او، پس از بحث با پلیسی که به 

 ایدریاچهدعوا راه بیندازد و او را دستگیر کند، به کنار 

 .بردمیو مادر، هر شب، برایش شام  شودمیمتواری 

 ییرهاکمن چه ف زنیمیم شدم، حدس ینجا قایا» 

ادم ی. زدمیشه حرف ی. همکردممیر کف یزکی به ؟کردممی

ه ک یینجا به حرفهایا ی. ولشدممیناراحت  یلیاد، من خیم

 گفتمی یزکیاد آوردم، یردم، و همه رو به کر کف زدمی یزکی

 نهکدا یرد هبود روحشو پک یه دفه به صحرا رفته بود و سعی

روح  تنهاییبهه خودش کرده بود کشف ک ی، ولشناسه به

 نداره. یمخصوص

از روح  ایتکهه روحش کمد یاون روز فه گفتمی یزکی

ه کنداره، چون یچ معنیه یین صحرا و تنهایا گفتمیبزرگه. 

، دادنمیل کیرو تش یلکه نبود، اگه یبق جزءه روح اگه کن تیا

درس  یادم مونده؛ من حتینها یه همه اکنبود. تعجبه  یچیه

تونه یو تنها نم که آدم تک فهمممی. حالا دادمنمیگوش 

 .بره بهش یاز پ یارک

 (748تاین: )بک اش« بود!  یچه آدم خوب مادر گفت:

، کیزی ترقبل. بیندمیاو، در یکی از فرارهایش، کیزی را  

و  کندمیبا پلیسی برای گرفتن حقّ مهاجران اردوگاه مشاجره 

و با گروهی از افراد  کندمی. چند ماه بعد، فرار شودمیزندانی 

. تام، کیزی را دهدمیناراضی، ستاد مبارزه با ظلم را تشکیل 

 .پردازدمیون او، به مبارزه و همچ کندمیپیدا 

 ؟یهست کی-» 

 راهگذر. یچیه... آخه. هک یعنیخب... -

 ؟شناسیمینجا یرو ا یسک-

 ه گفتم راهگذرم.کنه، بهتون -

 برخاست: ییرون آمد. صدایاز چادر ب یسر

 چه خبره؟-

 ا!ی، خداکنیمیار کنجا چه ی! ایزکی !یزکیاد زد: یتوم فر

 گه.یا تو دیب ا تو،یب ی! توم جاد! تومیچه تصادف-

 ؟شناسیشمی ه جلو چادر نشسته بود گفت:ک یمرد

. شناسیممیگرو یه همدکقمه. سالهاس ی؟ رفشناسمشمی-

 ا تو.یب یم. تومیما با هم به طرف مغرب اومد

 د.یشکاو را به درون چادر  بر شانه توم پنجه انداخت

ن نشسته یزم یرو یدرون چادر، سه مرد گرداگرد فانوس

ه چرده و یاز آنها، س یکیستند. یدند. و بدگمان او را نگربو

 درهم به او دست داد.
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، درباره یزکیشناسه؟ یتو رو م یزکی؟ پس یچه طور-

 ؟زدیمیبا ما حرف  کن جوونیهم

 ینجا چیجاس؟ تو اک خونواده! ینه، عجب تصادفیآره، هم-

 ؟کنیمیار ک

اد. یر میگار کنجا یم ایده بودی. شنیچیتوم جواب داد: ه

ه دسته پاسبون دور یم یدیه رسکن یم، همیاون وقت راه افتاد

ده آوردن و تا غروب آفتاب کن دهیو ورمونو گرفتن و ما رو به ا

. کردنمیاد یه داد و فرکم یدیرو د هاخیلیم. یدیهلو چ

دم یپرس کیدونم چه خبر بود، از هر ینم

ه کرون اومدم تا بگردم بلیامشب ب جواب نداد،

، چه طور شد شما یزکی ینم. ولکداشون یپ

 ن؟یاوردیر نیار گکنجا یا

فروغ زرد فانوس  ش به جلو خم شدیشک

رد. آنگاه کرنگش را روشن یبلند و ب یشانیپ

ه ک یدونیه. میبیب غریعج یگفت: زندان جا

. به دشت دویدممی ییشه دنبال تنهایمن هم

هم به  بفهمم. هرگز ییزهایچ یسیتا مثل ع رفتممیو صحرا 

دا یتو زندون پ جستممیه کرو  یزیچ ی. ولرسیدمنمیمقصود 

ز بود. سلول یلبر یدرخشنده و از شادمان هایشچشمردم. ک

شه پر بود. یه انبار بود و همی یبه بزرگ ایکهنهخراب و 

. پرواضحه شدنمیآزاد  یسانک، و رسیدنمی ایتازه هایآدم

-684اشتاین:  )بک.« کردممیه من با همه شون صحبت ک

685) 

سفر تام برای رسیدن به هدف، رسیدن به آزادی است،  

تغییر وضعیت قهرمان داستان در مقابل عمل قبلی او قرار 

دارد. تاکنون تام برای زندگی بهتر راهی کالیفرنی شده بود و 

 اکنون، هدفش مبارزه با ظلم و دست یافتن به آزادی است.

 

 هایخوشه الگوی شش کنشگر گرماس در رمان

 خشم

طرح الگوی شش کنشکر گرماس از شش واحد که با هم  

. این شش شودمیتشکیل  یابندمیمناسبات نحوی و معنایی 

. 2 پیام یا تقاضاکننده یفرستنده. 1واحد عبارتند از: 

. مخالف 5 دهندهیاری. 4( هدف). موضوع 3 پیام یگیرنده

 .(فاعل). قهرمان 6( رقیب)

اس، شخصیّت اصلی که در پی دستیابی به از دیدگاه گرم» 

شود و از رو میهدفی خاص است، با مقاومت حریف روبه

گیرد و یک قدرت راسخ او را به مأموریتّ یاریگر کمک می

« گر )گیرنده( هم داردروال یک دریافت این دارد.گسیل می

 (.152: 1384)مکاریک، 

ع همان خشم، فاعل یا قهرمان در واق هایخوشهدر رمان  

در مقابل  (نیروی امید دورنی) دهندهگیرنده )تام( است. یاری

 ، فاعل(نیروی امید)گیرد و یاری دهنده مخالفان قرار می

را در راستای رسیدن به هدف او )رویای زندگی  (خانوادة تام)

با مخالفان، مبارزه  شودمیکند و باعث یاری می (بهتر در غرب

 کنند.

دهنده شگر گرماس، قهرمان و یاریبر اساس الگوی کن» 

دهنده فرد یا نیرویی است که فقط مکمّل یکدیگرند؛ زیرا یاری

کند تا مطلوب خود را به قهرمان کمک می

بیابد. بنابراین، نقش تکمیلی دارد... امّا ارتباط 

میان قهرمان با مخالف از نوع تضادّ است؛ زیرا 

« وجود یکی با عدم دیگری همراه است

 (.157: 1371، )اخوّت

تام )فاعل( برای دستیابی به هدف    

رسیدن به زندگی بهتر در غرب( باید زنده )

بماند. بنابراین، در جنگ با مخالفان خود، از 

جمله خرده مالکان، سودجویان، حتی تراکتورها که ورود 

 .کندمی، تلاش دهندمیتمدن جدید و زندگی مدرن را نوید 

گی بهتر در غرب )هدف( برسد و در تام )فاعل( باید به زند 

جوید. تنها نیروی این راه، از تمام عناصر داستانی مدد می

 دهنده، امید درونی خود اوست.یاری

شش کنشگر گرماس را در  توانمیبا توجه به موارد بالا،   

 خشم یافت. هایخوشهرمان 

خشم، استفاده از  هایخوشهرمان  هایزیبایییکی از  

 یعنـیوة آن، یبـا هـر دو شـ یت پـردازیشخصف در یتوص

 شان، است.یافة ظاهریف قیو توص هاشخصیت یف درونـیتوصـ

    

 توصیف چهره

توصیف چهرة ظاهری افراد در رمان، نشان درد و رنج  

. اشتاین بک، گاهی برای نشان دادن زجر و ستم وارد هاستآن

ر ، تمام جزئیات ظاهری را به تصویهاشخصیتشده بر 

 .کشدمی

تیره رنگی  ایقهوهبیشتر از سی سال نداشت. چشمهای » 

درهم و گنگی اندوده  ایقهوهداشت که مردمکهای آن را با 

برآمده و درشت بود. چینهای  اشگونه هایاستخوانبودند. 

. لب شدمیدر کنار لبهایش تا  ژرفی لپهایش را شیار کرده بود

بد تا روی دندانهای بیرون  دراز بود. دهانش را بسته اشبالایی

را بپوشاند. انگشتهای درازی به دستهای خشنش  اشزده

کلفتش به گوش ماهیهای کوچک  هایناخنچسبیده بود. 

بر اساس الگوی کنشگر 

دهنده گرماس، قهرمان و یاری

مکمّل یکدیگرند؛ زیرا 

دهنده فرد یا نیرویی است یاری

که فقط به قهرمان کمک 

 کند تا مطلوب خود را بیابد.می
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. شدمیشبیه بود، اثری از شیارهای موازی بر روی آنها دیده 

 میان شست و سبابه و کف دست پینه بسته بود.

ی خاکستری رخت مرد نو بود؛ تمامش نو و ارزان. کپ 

رنگش آن قدر نو بود که هنوز لبه آن شق و رق بود و 

 هایاستفادهنیفتاده بود. چون هنوز از این کلاه  اشتکمه

مختلفی که از یک کپی به عنون بقچه، حوله و دستمال 

، نشده بود، ریختش را نگه داشته بود. لباس کنندمی

ی یکدستش از پارچه خاکستری ارزان قیمتی بود. هنوز تا

شلوارش باز نشده بود، پیراهن کتانی آبی رنگش صاف و لیز 

خیلی بزرگ بود و شلوارش ساقهای  اشتنه. نیم نمودمی

. با اینکه حلقه آستین از روی شانه تا پوشاندنمیدرازش را 

بازوها پایین آمده بود، باز هم کوتاه بود. جلو نیم تنه روی 

امی زرد به . یک جفت پوتین نظکردمیشکمش جست و خیز 

پا داشت که نو بود. تختش میخ داشت و برای اینکه ساییده 

 نعل زده بودند. اشپاشنهنشود به 

مرد کلاهش را برداشت و صورتش را با آن پاک کرد. 

را فروکشید. اولین  اشلبهسپس آن را به سر گذاشت و 

دستکاری برای فرسودن آغاز شد. حواسش جمع پاهایش شد، 

د ولی گره نزد. بالای سرش لوله اگزوز بند کفشش را کشی

. با دود آبی رنگش تند و بریده نفس نفس کردمیدیزل پچ پچ 

 (15-13)اشتاین بک: .« زدمی

 توصیف حالات درونی شخصیّت ها

، احساس همذات هاشخصیتتوصیف حالات درونی  

و شادی و غم، ترس و  آوردمیپنداری را در خواننده به وجود 

 .کندمیرا آشکار  هاشخصیتون نفرت و خشم در

توصیف صحنة کودکان گرسنه در اردوگاه، بسیار دلخراش  

، قضاوت کندنمیاست و اماّ، اشتاین بک برای توصیف آن، ناله 

 .کندمی "توصیف"بلکه فقط  کندنمی

. کردندمیشان زده بود و نگاهش کجلو او خش هابچه» 

ان خود به شیبود و چشمها کروح و خش یب هایشانچهره

ه در دست مادر بود ک یدیسف یگ به بشقاب آهنیخود از د

و  افتادمیگ به بشقاب یشان از قاشق دی. چشمهازدمیدودو 

ه مادر بشقاب بخارآلود را به عمو جان داد تمام نگاهها ک یزمان

قرمه و  یبه دنبال آن بلند شد. عمو جان قاشقش را زد تو

 ینیب زمیه سکت یک. ف چشمها همراه با قاشق برخاستیرد

 اشچهره یف چشمها رویدهن عمو جان رفت و رد یتو

رد، و چه قدر خوشمزه که او چه خواهد کنند یستاد تا ببیا

 ■ (456)بک اشتاین: « خواهد برد. یخواهد بود، و او چه لذت

 منابع
یازدهم، تهران،  چاپ ، ساختار و تأویل متن،1380احمدی، بابک، -1

 انتشارات مرکز

 : نشر فردا،اصفهان ، دستور زبان داستان،1371اخوت، احمد، -2 

 یترجمهادبی ) ینظریه، پیش درآمدی بر 1380ایگلتون، تری، -3

 عباس مخبر(، تهران، انتشارات مرکز

نقد ادبی  هایروشو  هانظریهبر  درآمدی ،1386برسلز، چارلز، -4

 مصطفی عابدینی فرد(، تهران، انتشارات نیلوفر یترجمه)

مازیار  یترجمهنقد ادبی معاصر ) هاینظریه، 1387تایسن، لیس،  -5

، انتشارات نگاه امروز، حکایت قلم تهران و فاطمه حسینی(، زادهحسین

 نوین

بر روایت  شناختیزبان-نقادانه، درآمدی 1383،جیمایکلتولان، -6

 ، انتشارات بنیاد سینمایی فارابیتهران ابوالفضل حری(، یترجمه)

خشم، )ترجمه شاهرخ  هایخوشه، 1384،جان اشتاین بک، -7

 ، امیرکبیرتهران مسکوب و عبدالرحیم عسگری(،

، روایت داستانی: بوطیقای معاصر 1387کنان، شلومیث،-ریمون-8

 ابوالفضل حری(، تهران، انتشارات نیلوفر یترجمه)

ز، ک، مریفرزانه طاهر یترجمه، یه ادبینظر ،1385الر، جاناتان،ک-9

 اپ دوم.چ

ادبی معاصر،  هاینظریه یدانشنامه، 1385ما،یرنا ری، ایکارکم-10

 محمد نبوی؛ مهران مهاجر، آگه، دوم. یترجمه

محمد شهبا(،  یترجمهروایت ) هاینظریه، 1386، مارتین والاس،-11

 چاپ دوم، تهران، انتشارات هرمس
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 «شود؟چگونه یک متن ادبی خوانده می»مقاله   
 «لاچین()مهناز رضایی » 
 

ها، دریافت، مخاطب با پیش دانسته یهینظربراساسِ 

پردازد. پشتِ سر انتظارات و عقاید خود به خوانشِ متن می

ها، انتظارات و گذاشتنِ این تجربه، جرح و تعدیلی در دانسته

کند. طی عملِ خواندن مفروضاتِ متنی و عقاید وی ایجاد می

ای پویا در یکدیگر دخل خواننده به گونهنیز مفروضاتِ ذهنی 

کنند و بدین ترتیب متن و مخاطب با حضور هم و تصرف می

 گردند.تازه می

ای جبری نیست، چرا عملِ خواندن به معنیِ رخدادِ پدیده

که روند تفکر، تخیل و تأثیرپذیری، همواره به کمکِ نوعی 

یگزینی، رود. در این جاسازی علی ـ معلولی پیش میجایگزین

 نقش فردی برجسته است. زمانی که خواننده با آشنازدایی در

شود، های فرمی و منطقیِ عادت شده روبرو میکلیشه

آفرینیِ مخاطب بیش از پیش مندی متن و نقشتأویل

 گردد.می

دانشِ پیشینی به اعتبارِ بارت به تبارِ 

گردد. این شمار بازمیرمزگانِ بی یگمشده

 یواسطهر روندِ خواندن به ها دپیش داشته

ای نسبی ابعادِ ذهنی ـ روانیِ خواننده به گونه

مخاطب ـ  یرابطهشوند. به کار گرفته می

ای تام و فراگیر نیست زیرا خواننده به صورتی متن کلیشه

نیمه هوشیار، روابطی بین عوامل متنی و فرامتنی برقرار 

ده با اثر، برخی خوانن یپردازانهالیخ یمواجههسازد. در می

 به لومنمایند و برخی قابل اغماض. روابط برجسته می

نوشتن در خواندن نیز دخیل  یاندازهپردازی را به همان خیال

سازی داند. در خوانش یک متن ادبی، خواننده به فرضیهمی

آزماید به این هدف های خود را میزنیزند و گمانهدست می

 ر قامت متن بپوشاند.ای تأویلی بکه بتواند جامه

کند که هر خوانش فرصت مغتنمی برای متن ایجاد می

های زیست پویای خود را پی بگیرد. فرصتی برای تحققِ جنبه

گوناگون نوشتار. اما این که بپنداریم خواندن همواره بر 

نماید. هر استراتژی واحدی استوار است، غیرممکن می

دارد که منجر ب میمخاطب طرح و تمهیداتی را به متن منسو

گردد. لیک تنوع و تفاوت به برهم نهش و تأویل نهایی او می

 هایکند که شیوهمتنی واحد به ما گوشزد می یدربارهتعاویل 

 نگرش به متن متفاوت بوده است. آشنایی با دنیای رمزگذاری

 

 

 نمادها و معانی اعتباری عام نیز قادر نیست خواندن را  یشده 

ای برای دستیابی به نتایج یکسان بدل سازد شهعملی کلی به

زیرا حتی در رویکرد هرمنوتیک ـ معناشناسانه نیز مخاطب 

تر این که متن الصاق معنا به متن خواهد بود و مهم یواسطه

های شخصی مخاطب با رمزگان و کدگذاری یمواجهه یعرصه

 شده، است.

ها، هستی این ها و اندیشهای است از انگارهکتاب... سلسله»

همه نه روی کاغذ و نه در فضای بیرونی، بل در درون من 

 1«.)خواننده( جای دارد

های ارزشیِ خواندن کنشی فردی است که در آن ملاک

کند. پرتو افقِ داناییِ مخاطب ممکن مخاطب نقش بازی می

است زوایایی از متن را روشن کند که حتی بر خودِ مؤلف 

 یشبکهه شدن از این روابطِ پنهان در پوشیده بوده است. آگا

متنی، نویسنده را متوجه خلاءها و 

سازد که معنایی در اثر می یهازگاهیگر

کرده است. خواندن نوعی شان نمیبینیپیش

متن،  یدهیپدتلاش است برای تأمل در 

که نوشتن تلاشی است برای تحقق همچنان

 تأملات در هیأت زبان.

متن، همواره  یشدهختِ مهندسی به رغمِ نویسنده و سا

ها و فضاهایی در بافتِ زبانیِ اثر وجود خواهد داشت که حفره

 دارد.آفرینی خواننده را در جهتِ تحققِ متن الزامی مینقش

آل یعنی آن که ایده یخوانندهساختارگرایان به  یاشاره

ای از رموز و قراردادهای ثابت بپذیریم، متن صرفاً مجموعه

بایست آنها را کشف کند. در حالی که خواننده می است که

ای از مخاطبین را در گشایندگان رمز، طیف گسترده

گیری گیرد. مخاطبینِ اثر در جایگاه اندیشگی و جهتبرمی

توان عمل خواندن را ایدئولوژیک یکسان نیستند. مگر می

کنشی تاریخمند ندانست؟ حتی رمزگان و قراردادها در سفری 

دهند و دیگرگونه یی، ماهیت خود را از دست میجغرافیا

 شوند.می

تخیلِ مخاطب، حاصل آمدِ  یدامنهنوع تفکر، تحلیل و نیز 

شکل و عمقِ مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ... است 

نظر کردن از تشخصِ هر مخاطب، به که تجربه کرده. صرف

  گاه جوهر ذاتیِ معنا هیچ»معنیِ محوِ کامل خوانش است. 

ها در روندِ این پیش داشته

ذهنی ـ  ابعادِ یواسطهخواندن به 

ای نسبی روانیِ خواننده به گونه

 شوند.به کار گرفته می
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 یلهیوسای در متن نیست، بلکه همواره به تثبیت شده

میان  "یچرخه" یجهینتشود و خواننده ساخته می

 .2...«بندی اجتماعی، خواننده و متن است شکل

 
شناسی، مؤلف بر نشانگان و رمزگان متن از دیدگاه زیبایی

نویسنده برای  یکهیوقوف تام ندارد. پس متن قلمرو 

ن نیست. این زبان است که در ارتباط سه جاگذاری رمزگا

کند. مؤلف ـ متن ـ مخاطب نقش محوری را بازی می یهیسو

یک بافتارِ زبانی همواره مستعدِ نمایاندنِ مفاهیم تازه است. 

زبانِ ارجاعی و غیرمستقیم از خوانشی به خوانش دیگر و از 

زمان و مکانی به زمان و مکانِ دیگر، منشأ 

گردد. تعیین صلاحیتِ ی میگونتفاسیر گونه

گذار و ایستا خواننده، خود از نگاهی ارزش

دهد. متن در یک کلام بیش از آن خبر می

که حاملِ معنایی انحصاری باشد، امری 

 نماید.ناپذیر میتعریف

هابرماس امرِ شناخت را حاصل آمدِ 

هایش خود داند. زبان با تمام ویژگیتجربه، تعامل و زبان می

اندیشیدن است و این امر متفاوت از نقش ابزارگونه امکانِ 

است که تنها در انتقال پیام به کار گرفته شود. زبان بستر 

 دارِ پیام.شونده است نه امانت مفاهیم لغزان و جابجا

گرای کلاسیک با رویکردی ایدئولژیک، متن را نظرگاه واقع

 وگوی متن ـنشاند در حالی که گفتدر جایگاه اُبژه می

مخاطب از جنس سوبژه ـ سوبژه است. این که خواننده را در 

جایگاه فاعلِ شناسنده قرار دهیم تا حقیقتِ متن و معنای آن 

را دریابد. به معنی آن است که مؤلف، حقیقتی غیرقابل نقض 

و ضمانت شده را به متن سپرده و نقشِ متن تنها انتقال این 

 امانت بوده است.

شناختی، الگوی بین الاذهانی ههوسرل از دیدگاهی پدید

(Intersubjective) سازد که قادر است ما را را مطرح می

به شناخت حقیقی یا مطلق نزدیک سازد. یعنی آن که به جای 

اتکا به شناختِ فردگرایانه، به اجماع و شناخت انطباقی رو 

بیاوریم. از این منظر باید متن را به قضاوتِ جمع سپرد و به 

 تکا ورزید.خرد جمعی ا

گرا ـ خواندنی با در اینجا خوبست که به تفاوت متنِ واقع

متنِ پیشرو ـ نوشتنی بپردازیم. تمایزی که بارت بدان توجه 

معناست، نه  یکنندهمتن نوشتنی، تولید  یخوانندهداد. 

آن، چنین متنی، استنادی موثق برای حقایق  یکنندهمصرف 

معنایی برخوردار است.  نیست. بلکه از نوعی گشودگی و تکثر

گرای کلاسیک نیز هرگز بد نیست متذکر شویم که متنِ واقع

های معنایی باشد. زیرا تواند عاری از تناقض و ناهمخوانینمی

های زبانی به نحوی ناخواسته در متن حضور ها و بازیتابیکج

سرزمینِ متن  یشکستهیابند. مؤلف فرمانروای تاج و تخت می

شوند. رام او نمی یزبانهای سرکشیاست چرا که 

 یهنگامههایی که به سبب حضور ناخودآگاهِ مؤلف در سرکشی

 اند.نوشتن و به علتِ چند بعدی بودن زبان، امکان بروز یافته

نهد؛ به متن ادبی به مشارکت فعالِ خوانندگانش ارج می

دهد. مسیر چنین خواننده مجال تأمل و بازپرداختِ معنا می

گذرد. از منظری دریدایی ی از گفتمان پرسشگرانه میخوانش

خواندن امری گفتمانی است. وی با اتخاذ نگرشِ 

ساختارشکنانه، تمامیت ساختاری متن را 

زدایی کرد و زیر سؤال برد و متون را کانون

غربی را به  یشهیاندمتافیزیکیِ  یوهیشنیز 

پرسش گرفت. به این معنا معیارهای برتر / 

برشکسته  اصل / فرع حیح / غلطص فروتر

شوند تا معنا همچون یک طیف در نظر می

گرفته شود. کریستوا نیز با اشاره به نوشتار 

های دوتایی را مطرح شکن کردن تقابلدو جنسیتی، ساخت

ساخته است. البته باید گفت، ماندن داستانِ مدرن در مُحاق 

ان در شود که خواننده همچنها و ثنویت سبب میدوگانگی

بند کشفِ معنا محصور بماند. این موضوع وقتی تقویت 

رسیدن به معنای حقیقی  یواسطهگردد که خرد جمعی را می

 متن بدانیم.

تواند متن را از افتادن به چنین گردابی نجات دهد، آنچه می

آشنازداییِ هر چه بیشتر از واقعیاتِ عادت شده است. امر 

ان متن را به موجودیتی زایا بدل آشنازدایی و کاربردِ ایمایی زب

آمیز، رمزآلود و مجازی هر چه بیشتر سازد. زبانِ کنایهمی

بخشد و سطح دیگری از منظرِ آفرینشیِ معنا را گسترش می

سازد. معنایی که هر چه بیشتر از قطعیت خوانش را مطرح می

شود. امکان چنین سطحی از خوانشی را متونِ و تعیّن دور می

 آورند.راهم مینوشتاری ف

گمان خواندن یک متن کلاسیک، مدرن و یا پسامدرن به بی

پذیرد. داستانِ کلاسیک استوار بر ای یکسان صورت نمیشیوه

سببیت و انسجام است. متنی مصرفی که ادعای تک معنایی 

باز،  یانهیپادارد. در داستانِ مدرن، طرح حذفی و کمینه و نیز 

هایی از داستان به تنِ بخشبر ساخ یعرصهمخاطب را به 

کند. اش، دعوت مینیروی تخیل و نگاه خود ویژه یواسطه

مخاطبِ آثار کلاسیک را با نقشی فعال  یمنفعلانهیعنی نقش 

شناسی، مؤلف از دیدگاه زیبایی

بر نشانگان و رمزگان متن وقوف 

 یکهیتام ندارد. پس متن قلمرو 

نویسنده برای جاگذاری رمزگان 

 نیست.
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سازد. اما داستانِ پسامدرن به کلی خوانشی جایگزین می

چنین اثری اجزاء منفک از همِ  یخوانندهطلبد. متفاوت می

که تفاوتی در کل اثر ایجاد آنجابجا کند بی تواندداستان را می

شود. چنان است که گویی نویسنده هیچ اصراری بر تدوین کار 

آغاز و پایان اثرش نداشته است. روایتِ پست  ینقطهو تعیینِ 

مدرن به نحوی گریزان از معنی، گیسخته و مبهم ارایه 

گردد. در خواندن یک اثرِ پست مدرن، ذهن خوانشگر می

کند. در همین جا باید ای خود اکتفا مییر به تعاویل لحظهناگز

اتخاذ استراتژی مناسب برای خواندن متن را مورد تأکید قرار 

داد. هر چند این استراتژی، کلیدی برای 

متونِ هم رتبه نیست. زیرا خواندن  یهمه

های منحصر به فرد و تجربی همواره ویژگی

 کند.خود را حفظ می

گرا ف اندیشمندِ فرمتزوتان تودور

دهد. می را پیشنهاد "خواندنِ خوانا"

اثر در این شیوه به روابط  یخواننده

کند تا به تفسیری از متن ساختاری و درون متنی اتکا می

دست یابد. بدیهی است که نشانگان و مناسبات دلالی به 

گیرند و معنای فردیتِ خواننده مورد توجه قرار می یواسطه

امری یقینی نخواهد بود. به همین دلیل، تودورف  یافتهدست

 ینهیزمبه تدریج حک و اصلاحاتی را در نظرات خود در 

 خواندن اثر اعمال کرد.

عمل  یمقولهاز نظر بختین تمامی زبان به دلیل آن که از »

 3«ها قرار دارد.اجتماعی است به ناگزیر در معرضِ ارزشیابی

ثر را چند آوایی، تمرکز میخائیل باختین ساختِ زبانیِ ن

کند. داند و سخن مطلق را رد میگریز و دیالوگ محور می

پردازند بلکه متون پُست مدرن نه تنها به انکارِ سخن مطلق می

 گیرند.با استفاده از چند پارگی و طنز آن را به ریشخند می

ای فرد محورانه به در کل باید گفت نویسنده به گونه

ان در بافت متن ادبی مبادرت گزینش و چینش نشانگ

ای فردگرایانه به ورزد. در خوانشِ متن نیز مخاطب به شیوهمی

گردد. بدیهی است که در هر دوی نشانگان متن نزدیک می

گزاری نسبی دخالت دارد. این مراحل، تشخصِ فردی و ارزش

یعنی این که هم نویسنده و هم مخاطب به وجهی از معنا 

 د مقید به زمان و نسبی است.یابند که خوتوجه می

متن ـ مخاطب را  یرابطهپل ریکور در نگرشی هرمنوتیکی 

 یواسطهداند و خواننده را اثر می یسندهینومستقل از 

شمارد. در اینجا باید بازپیکربندی متن و نوآوری در معنا برمی

به توانش ادبی خوانندگان یک اثر نیز توجه کرد زیرا نگرش 

گری نزد همگان به یکسان ودیعه گذاشته ینشخلاقانه و آفر

 یگرانهیدنشده است. هستند خوانندگانی که به آفرینش 

 یابند.واقعیت توفیق می

فرانسوی مردم را به بدخواندن و  یسندهینوپل سارتر ژان

کند. بهتر آن است که مبنا براساس آن محکوم میداوری بی

دن، غیرقابل تئوریزه های نزدیکی به متن و خوانبپذیریم شیوه

ماند. فردی می یتجربه یمحدودهکردن است زیرا همواره در 

های زبانی و پذیریانعطاف ینهیزماز دیگر سو این تجربه در 

دهد. با توجه به این که پیش فرضِ سخنِ معنایی رخ می

نظری خود متکی است بر مناسبات جهان، انسان و مفاهیم، 

وع کنشی تحت توان به گستردگی و تنمی

پی برد. خواندن را به  "خواندن"عنوان 

تأکید باید کنشی مخاطب محور دانست 

که طیِ آن پیشاساختارِ متن به ساختار 

گردد. یعنی آن که خواننده سهمی بدل می

در بر ساختنِ متن بر عهده دارد. به تأسی 

توان گفت دریدایی می یشهیانداز 

عنایی، که نوعی گذر است. نه دستیابی به اعتبار م "خواندن"

شکنانه باید گفت، تأویلِ خواننده به اعتبارِ نگرشی شالوده

ماند، زیرا این می (!)ای از معنا و بدیهیات همواره در فاصله

تأویل زمانمند، برآمده از تشخص و تشخیصی خود ویژه است 

های پیشنهادی را و تمام واقعیت نیست. هیچ یک از روش

الاجرا دانست و توان معیار نهایی و لازمیبرای خواندن، نم

 تثبیت نمود.

های زبانی، ها و پوشیدگیطیِ عمل خواندن، پیچیدگی

های معنایی، دانش زبانیِ مخاطب، فرایندِ تداخلِ منظومه

کنند. دادوستدی چند جانبه آفرینی میاندیشگی وی و... نقش

افته بین مخاطب و متنی که هویتی همسنگِ خوانشگرِ خود ی

دهد و مخاطب به است. متن استعدادِ کنشیِ خود را بروز می

مستعد و چند لایه به واقعیتی ویژه و  ینهیزممدد این 

یابد. یعنی متن و مخاطبِ فعالش، مقطعی انحصاری دست می

 گذرانند.از همزیستی را از سر می

مایکل ریفاتر نیز از جمله اندیشمندانی است که خواندنی 

را پذیرفته است و بر طبق آراء وی خواننده  مخاطب محور

متن متوقف بماند، بلکه باید به ژرفا  یهیرونباید در سطح و 

های دلالی و بایست، نشانگان و زنجیرهنظر کند. خواننده می

ارجاعات بینامتنی را مورد تدقیق قرار دهد و براساس افق 

 دانایی خود به پردازش معنا مبادرت ورزد.

های ارایه شده برای خواندن را کاربردی ن شیوهحتی اگر ای

بدانیم و تمام عوامل دخیل در کنش خواندن را برشماریم، 

توانیم بگوئیم هر خواننده چه تلفیقی از این عوامل را در نمی

گرا تزوتان تودورف اندیشمندِ فرم

دهد. می را پیشنهاد "خواندنِ خوانا"

اثر در این شیوه به روابط  ینندهخوا

کند ساختاری و درون متنی اتکا می

 تا به تفسیری از متن دست یابد.
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گذارد. با گیرد و کدام را فرو میمراحلِ خواندن به کار می

ماماً اختیاری و ها تدانیم استنباط ما از پدیدهاین توجه که می

 تواند باشد.هوشیارانه نمی

در تجزیه و تحلیلِ نظام زبانیِ متن، برخی همچون آیزر 

 آن؛ یواسطهکنند که به گرایانه عرضه میهایی نقشمدل

شود، زیرا خواننده باید ... نامحدود بودن اثر ... حذف می»

ای کارآمد بسازد که بتواند پاسخگوی انسجام متقابل فرضیه

 4«یشترین تعداد و عناصرِ اثر ... باشد.ب

بایست روابطِ عناصر و عوامل را در این رویکرد، مخاطب می

در موقعیتِ متنی مورد بررسی قرار دهد. این شیوه به تأسی از 

های معنادار توجه دارد. در این شناسیِ گشتالت به کلیتروان

ی هاکارکردهای دستوری و نظام ینهیزمروش، به واژه در 

 شود.معنایی مرتبط، توجه می

این نوع از خوانش، متن را یکپارچه و واجدِ وحدتِ ارگانیک 

کند؛ موضوعی که خود نقض تکثرگرایی است. در فرض می

سازِ تکثرِ برداشت است و حالی که وجه استعاری زبان، زمینه

تشتتِ درونی و افتراقِ پنهان در اجزاء ساختِ زبانی، به رغم 

آن، همواره متن را از انسجام دور نگه  یستهآرا یپوسته

پندارد که تمام آنچه به اراده در ساحت دارند. نویسنده میمی

های کنند، اما چندگانگیمتن نشانده، در یک راستا عمل می

 شوند.هایی حتی ضد و نقیض را موجب میمعنایی حرکت

 مخاطب یهینظردریافت بازگردیم. این  یهینظربار دیگر به 

داند و به اجماع در محور، خوانشی را متکی به نشانگان می

مهم این است که بارت،  ینکتهکند. اما تفسیرگری اتکا می

مسیر خواننده به سوی معنای تأویلی را تعمدی و آگاهانه و در 

داند، وی به لغزش جهت انسجام بخشی به متن نمی

 ست.ای اشاره کرده اخوانندگان در سرابِ معانی نشانه

 

 

 

 

یک تجربه است و به نظر  "خواندن"در نهایت باید گفت 

رسد که نگاه تکثرگرا و پایبند به وجوه تأویلیِ خوانش، می

نمایاند. باید پذیرفت که متن وسعت این تجربه را بیشتر می

شود و در جریان ادبی پس از نگارش از مؤلفِ خود جدا می

 دهد.زندگیِ خود به تعامل با مخاطبین تن می

نظریات امکاناتِ موقتی را معرفی  یهمهحرف آخر این که، 

کنند که این امکانات را در تجارب خود به آزمون بگذاریم. می

نظرات جدیدتر  یهیساها تا زمانی است که زیر اعتبار نظریه

 ■اند.های ادبی همواره مورد سؤال بودهاند. شمولِ نظریهنرفته

 منابع

تزوتان تودورف ـ محمدمهدی شجاعی ـ  ادبیات در مخاطره

 .1395ـ نشر ماهی ـ 

ـ بابک احمدی ـ نشر مرکز ـ چاپ ساختار و تأویل متن 

 1378چهارم ـ 

(1 (701) 

 .1379ـ کاترین بلزی ـ عباس مخبر ـ نشر قصه ـ عمل نقد 

(2 (97) 

ایگلتون ـ عباس مخبر ـ  یتریادبدرآمدی بر نظریه پیش

 .1380ویراست دوم ـ 

(3 (168( )4 (113) 

: اشتراک بین الاذهانی و مسأله پدیده شناختی هوسرل

ـ  4فلسفه دوره  یماهنامهعینیت و حقیقت ـ سعیده کوکب ـ 

 .1391شماره دو ـ پائیز و زمستان 

ـ مجله شناسی ایران شناخت و علایق انسانی در جامعه

ـ  10( ـ دوره 1381-1385شناسی ایران )انجمن جامعه

ـ محمد امین قانعی  3-31ـ صفحه  1388ابستان ـ ت 2شماره 

 پور.راد و سیاوش قلی

 

 
 



 

 1396 آذر ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی هشتادو هشتم  شماره    32

 «بنداسرافیل در»شعر مجموعه عناصر روایی در  بررسی  
 «غزال مرادی» ؛«اسرافیلزهرا سور» یسروده 

 

 دیبردار کابل از را شعر و شراب و یچا یهاوعده

 ازهر یشعرها یمجموعه نیاول «بند در لیاسراف» کتاب

 یمابق و کوتاه شعر سه شامل که شعر 68. است لیاسراف سور

 شعرها. است شده عرضه صفحه 121 در بلند یشعرها

 .است آنها از یمهم بخش تیروا و هستند نو قالب در یگهمه

 .است کرده حفظ را خود یشعر انسجام تیروا کمک به او

 در ییساختارگرا جهینت در هک بود یانقلاب یتشناسیروا 

 یمتن یهاقالب ریسا به را آن توانیم و آمد وجود به تانداس

 با انیپا و انهیم و شروع با تیروا ساختار .داد میتعم زین

 خطوط در که محرک و مهم یدادهایرو

 یبند ساختار منسجم صورت به رنگیپ

 یرو ژهیو باتمرکز. اندصیتشخ قابل اند،شده

 به توجه گذشته، یادآوری شامل که یثباتیب

 آمد پس ای ندهیآ ینیب شیپ و حال تفاقاتا

 یپرداز تیشخص و هاتیبرشخص شود،یم

 شعر در نمونه عنوان به داد. کرد هیتک توانیم

 آن از بعد و یجوان. کندیم تیروا را یزمان برش دو شاعر ریز

 یزمان یتوال نیا کاربرد شودیم تیروا- اکنون زمان در که-

 آن از برمون کلود باشدکه تیوار یتوال همان شکل به تواندیم

 .کندیم ادی

 کندیم یباز کوچه در هامان یجوان»

 ادهای همان با

 بود ما حس نیتر ستره تکرار که ییشعرها با

 داشت را حضورت طعم که یسبز یچا

 اندرمق یب کابل یهاخانهیچا قدر چه تو بدون

 ستین یقرار

 شد سقط ما یهاجانیه

 شیهاکوچه با کابل اکنون

 («37 صفحه سقط شعر) ماست یدردها از آبستن

 نیا یشعرها شتریب در هست، هم یراو ینوع به شاعر

 و است جمع شخص اول ای مفرد شخص اول یراو مجموعه

 میسه تیروا رادر مخاطب ینوع به یهاتجربه شاعر گونه نیبد

 نیا براساس و کندیم انیب را خود ادراک یراو هر دینمایم

 کنار را یاپاره و ندیگزیم بر را حوادث از یاپاره ادارک

 در شاعر سازدیم را تیروا طرح یراو هر گذاردیم

 

 استفاده شخص اول یراو از مجموعه نیا یشعرها شتریب

 ندیچیم یاگونه به را تیروا عناصر سطر هر در او. است کرده

 .کند جادیا مخاطب و خود انیم یهمدل ینوع که

 کوچک یهاکرم»

 آغوشم در یخوشبخت گرید ریتعب

 است تو یدستها و لب چشم،

 یزن یهایوانگید با شودیم یکی هک

 یچهارشنبه یچا یقرارها آرام آرام هک

 را شیهایسالگ ستیب و ابلک هرات،

 ندکیم فراموش

 تو با ونددیپیم

 سمت یخبرها با لماتک با بستر، با

 جهان چپ

 (213 صفحه) دیآیم امخانه به

 و «هوا و حال» ،«یدستور زمان» ژنت

 هک داندیم یامشخصه راسه «صدا»

 درتعامل گریدیک با آنها قیطر از یتگریروا و تیروا داستان،

 یهایدگیچیپ هرگونه از دور به را شیشعرها شاعر. هستند

 اما. کندیم انیب یاگزاره صورت به ییمعنا چند و یزبان

 کل اگر. است یمستتر یهاتیروا بر یمتک که یاگزاره

 نیبنابرا میکن فرض واحد متن کی را مجموعه نیا یشعرها

 البته کرد مشاهده یخوب به آن در را دادهایرو شیآرا توانیم

 فاصله شعر مجوعه نیا در دگاهشید و شاعر نیب توانینم

 را یکردیرو نیچن بتوان که است یاثر کمتر در البته انداخت

 نیا یشعرها تمام در توانیم را کسانی یلحن و کرد دنبال

 وجود لحن ساخت یبرا یمتعدد عناصر دگرچهید مجموعه

 دهید مجموعه نیا یجا همه در لحن یکدستی اما دارد

 شودیم

 کنم شیصدا تازه یگلها نام با توانمیم من و»

 رندیگیم شناسنامه شهر دختران که یینامها با

 شودیم که یینامها با

 دیخر شیبرا رنگ هفت یهایچور

 دیکش دراز دامنش یرو شودیم

 یبزن حرف اشیشگیهم یخوابها از و

 هانام شعر) کردند اشمچاله کابل در که ییهامادرانه از

 (104 صفحه

 و حال» ،«یدستور زمان» ژنت

 یامشخصه راسه «صدا» و «هوا

 و تیروا داستان، هک داندیم

 گریدیک با آنها قیطر از یتگریروا

 .هستند درتعامل
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 تعداد و داستان سطح حوادث تکرار دفعات تعداد بسامد،

 زهرا یشعرها در. است متن سطح در حوادث، آن نقل

 واقع در دارد بودن زن را تیروا بسامد نیشتریب لیسوراسراف

 از یریتصو. کندیم تیروا را زن از یریتصو شعر هر در او

 هولناک یاتفاقات تا و داشتن دوست مانند گرفته ساده اتفاقات

 خود شعر محور را زنانه یهاتیروا واقع در او. سنگسار مانند

 آدم خلقت داستان مانند ییهاافسانه به یحت است داده قرار

 ییزدا ییآشنا و گرفته خرده آن به دکنیم اشاره وحوا

 ریز نمونه مانند .کندیم

 یرفت بالا هاپله از هاسال»

 برسد خدا بیس نینابتر به دستت تا

 مرد یارفته انحراف به اما

 کرد پنهان من قلب در را حوا و بیس خدا

 ستین یزیچ بهشت و

 («44 صفحه حوا شعر) من در شده سنگ که یتن جز

 یواجتماع یخیتار یتیروا از یراو تیشخص ریز شعر در

 مخاطب به یخوب به را یخیتار ریس نیا یخوب وبه گذردیم

 استفاده هم را یزبان یتابوها زین انیم نیدرا. دهدیم انتقال

 .کندیم

 خود بکارت در من»

 کشمیم دوش به را ییهامادرانه

 شد دیشه افغانان ده در که

 تنم از یاتازه فصل در

 را یاساله هزاران یهاگورستان

 تن هزاران با کابل یهاغروب در

 

 شومیم میسه

 ترسدیم است من در که ییهامیمر انقلاب از مذکر یجهان

 صفحه مادرانه شعر) شدنها دچار از ترسمیم که من هیشب

56) 

 یدادهایرو گرید با شیدادهایرو انیم بتوان که یشعر تنها

 همانطور "ما" شعر قعوا در انداخت فاصله شعر مجموعه نیا

 تیجنس که است یجهانشمول تیروا داستیپ زین نامش از که

 .است کرده رها را شاعر یهاتیروا کلان و

 قرمز یماه از اندوهم»

 نبود نیسهفت تنگ در

 امغصه

 ستین ایدر شدن یسم از

 یباش بزرگ یماه دارد درد

 کند یکوچک تیبرا ایدر

 یببار هاجاده بر

 شهرها بر

 (64 صفحه ما، شعر) آب لمس یتجربه بدون یاشب یماه

 یامجموعه "بند در لیاسراف "گفت گفت توانیم انیدرپا

 به تیروا قالب در را شاعرش یهاینیب جهان بار که است

 ستین دهیچیپ و یزبان یهایباز ریدرگ شاعر. کشدیم دوش

 یهاالوگید و یخط ریغ یرهایمس زین هاتیروا انیب در یحت

 ار شیب انچه مجموعه نیا در کندینم انتخاب را متفاوت

 زنان ودرد هارنج انیب است یانگریب دارد تیاهم زیهرچ

 ■ .هستند شاعر مهم یهادغدغه از شکهیخو جامعه
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 «آواز گوسفندها» مجموعه داستان بررسی  
 «گیتا بختیاری» ؛«مهدی رضایی» سندینو 
 

 چند نتی برای آواز گوسفندها

پسندتر، عامه هایها تا داستانرین داستانفاخرت

وغریبی ندارند. هیچکدامشان طرح نو یا عجیب

چه داستانی بیش از چند تایی نیستند، اما آن یهاطرح

کند های دیگر متمایز مییک داستان را از تمام داستان

 آن است.« گفتن»چگونه 

داشتن  از این منظر مجموعه داستان آواز گوسفندها، بدون

 کشد.بینشان، خواننده را به دنبال خود می زنجیره مشترکی

ها از نظر ژانربندی )رئال، سورئال، فراداستانی، تمثیلی داستان

 نویسی نیز در آنهامتفاوت هستند و بیشتر عناصر داستان و...(

 یهایژگیوها از داستان خورد و هر کدامبه چشم می

 .خاص خودشان را دارند ساختاری و معنایی

زندگی  ها؛ داستان یکدر زندگی «انگار یه چیزی کمه»

که  «رابطهبی -ارتباط »مایه بن مشترک با

دیگر « گفتنی»به خوبی و باظرافت با یک 

روایت شده. همدمی با پیرزنی تلویزیون 

به رنگ آبی بود.  اشچهرهفروش که 

روایتی از تنهایی مردی که مشکلش جاذبه 

تنهائیش فقط نیست، و پیرزنی که  مونث

 ندیدن همدمش است.

 حال همه انسانها چیزی برای بخشیدن به دیگران دارند

برای کسب محبوبیت یا برای انسانیت و یا برای هر باوری که 

 از شود کهاین ایثار چنان پیچیده در افراط می دارند، اما گاهی

مرد  ماند در دل تاریخ.باقی می« اسکلتی»فقط  آدمی

در  ست کهاز بخشندگی مردی «سورئال»داستانی  اسلکتی

 ای موهوم از او چیزی باقی نمانده است.تاریخ جز یک افسانه

 هامرده رایز است، این نگاه به گذشته همیشه همراهمان

و بازسازی خودمان، مرده را  دیبازتولبرای  ابزاری هستند

 یعنی برای هویت که خودمان را قدیس کنیم میکنیمقدیس 

 کنیم.ها را استثمار مین، مردهو نفع خودما

مددکار بازجو بود یا بازجو چند واحد  نفهمیدم چی شد!

مددکاری گذرانده بود. روایتی دیگر از یک واقعیت با 

 های پر کشمکش. داستانی از مشکلات خانوادگی،بکفلاش

 برخوردهای نادرست آموزشی، هیجانات کنترل نشده نوجوانان.

را «آموزش»و شود می یکشکه خط  داستان آرزوها وکمبودها

گیرد )این داستان با تعریفی که از سیال ذهن دارم نشانه می

 هیچ شباهتی به این سبک ندارد(.

داستان پیرمردی پرنده فروش با آرزوی  نیت کن آزاد کن

برای چشم  رهایی مرغ روحش. روایتی ساده از حدیث رنج

ند چه آنها که چه آنها که در جنگ رفت یک دیدار، انتظاران

 جنگ رفتند.بی

 یدربارهداستانی  ،«9اسب شماره »یک سلفی شغلی با 

به زبانی  با تکنیک فراداستان« 9اسب شماره » خود داستان.

 نندهکهای گمراه دگییچیت شده که برای خواننده با پیروا

 دختر در کتاب ناتمام، و داستان یافتن اسب همراه نیست، اما

کند. سرنوشتی شاید محتوم برای ده میزخواننده را شگفت

 .به دستانخیلی از قلم 

های ترین بخشراه دادن یک نفر به حریم خصوصی شرمِ

ای نزدیک و افشاگرانه ایجاد کند ریشه زندگی، که شاید رابطه

روایتی طنزآمیز از « شرم»در نوع تربیت دارد. 

)به جهت  در مردان است« خاموش»بحران 

آمیز د از جملات اغراقاستفاده بیش از ح

تواند حق که می تربیتی و افکار سنتی(

برخورداری از زندگی نرمال برای داشتن سلامت 

ها و ترس از انگ دریغ کند آنهم برای را ازآنها

 های قضاوتگر خانواده یا شاید اجتماع.نگاه

ن از فضای یداستان واقع گرای نماد آواز گوسفندها

ظلم و مظلوم، مبارزه با ظلم و  ها،خان ستمرعیتی، -ارباب

ی. داستانی در سطح، واقع گرا و در عمق، یستم اربابان و زورگو

ن برخوردار است. داستانی که باید تا یهای نمادتیاز خصوص

 اش باخبر شد.نییرزمیان زیآخر خواند تا از جر

گرای نمادین، برگرفته از داستانی واقع جوش چرکی

ه از طریق تلفن، یک ارتباطِ مسایل و مشکلات اجتماعی ک

آن هم وقتی که مرد این  رابطه باید به سرانجامی برسد،بی

رود که یا چرکش را جوشی روی دماغش کلنجار می رابطه با

 خیالش شود. خالی کند یا بی

بیند که چرکش به خواننده در سطح جوش قرمزی می

)یک خصوصیت  دنبال راهی برای بیرون رفتن است

ثافاتی کی(. یعنی زشت نمایی، پلیدی و نشان دادن ناتورالیست

 در زندگی.

روایتی از تنهایی مردی که 

نیست، و  ذبه مونثمشکلش جا

پیرزنی که تنهائیش فقط ندیدن 

 همدمش است.
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یاد روزهایی افتادم که با بیماران موج  اصن یه وضعی بود

روزگارشان حتی  کردم.گرفته جنگی، در بیمارستان کار می

 ها نیست.شبیه به این داستان

فاقد هرگونه وجه اشتراکی بین  مجموعه آواز گوسفندها

های متفاوتی دارد که هر یک در استانهایش است. دداستان

ی نقطه ارتباط است، شایدنوع خود با داستان بعدی بی

گردد که به موضوع اجتماعیشان برمی شان بیشترمشترک

دهند، اما نه دغدغه نویسنده را به مسائل اجتماعی نشان می

در  انیپاهای شروع و نقطه آنگونه که خواننده را خسته کند.

شرح و نظم وقایع و ترکیب جزئیات در جای ها، داستان

نقص را شکل داده است. هم رفته روایتی کم یرومناسب 

به خوبی  هاقیتعل ها روای اول شخص هستند.بیشتر داستان

ها یکنواخت نیست زبان داستان ها بکار گرفته شده.در داستان

حوصلگی در خوانش و این عدم یکنواختی بی

 کند.نمی ایجاد 

داستان به دو داستان این مجموعه  9ن ازمیا

ام را جلب کنم که بیش از همه توجهاشاره می

در موضوع و  کرد یکی برای زاویه دیدی متفاوت

 دیگری زبان و لحن داستان.

بهترین  «انگار یه چیز کمه»اولین داستان این مجموعه 

در این مجموعه بود چرا که ارتباط یک چیز است و رابطه چیز 

شویم ما با خودمان با واکاوی بیشتر متوجه می دیگری و

ی هنری با زنی مردی با مایه کنیم.رحمانه برخورد میبی

ای به این هنر ندارد وحتی هیجانی ازدواج کرده که هیچ علاقه

از زن  دهد، اما مرداز دیدن یک فیلم هم از خودش بروز نمی

ا یکدیگر توقع دارد که مثل او فکر کند تا حرفی برای گفتن ب

 داشته باشند، )و شایدبرعکس(.

های مشترک، رفتن زیر یک مشکل امروز جامعه و زندگی

سقف آنهم وقتی از هسته اصلی و مرکزی وجود خومان آگاه 

 گردیم.گناهکارش می به دنبالنیستیم و برای این ناآگاهی 

خواهد برای راوی داستان مردی است که هم صحبتی می

رابطه بدون هوس )به نظر در این مبحث  یک اش و البتهعلاقه

های مشکلی ندارد البته برداشت من از این داستان وداستان

و  مشابه این چنین است(. تلنگر بسیار خوبی در این داستان

های مشترک امروزی ها وجود دارد: زندگیاین قبیل داستان

شوند که با داشتن ای شروع میبا چه هیجان یا احساس ویژه

مشترک در جستجوی زندگی شبیه به « سقفی»در  زندگی

گردیم. )اصطلاح سقف پیرزن تلویزیون فروش این داستان می

یک اصطلاح رایج برای اشتراک شدن است: تا زیر یک سقف 

 (نرید، تا یه سقف بالای سرتون نیاد...

نویسنده با آغازی هوشمند در دوخط ابتدایی داستان 

 نسبتاً در وضعیتی  مخاطب را «انگار یه چیزی کمه»

دهد )اتفاقی در راه است بدون آن که بداند آور قرار میدلهره

ای از یک خیانت این دلهره، گره به دنبالآن چیز چیست( اما 

با جزییات بیشتری از فضا و  که دهدرا شکل می شیرین

آنکه خواننده را برای فهمیدن انتهای  ها، ضمنشخصیت

همدلی و همراهی با راوی را  کند، احساسترغیب می داستان

 نیز بر دلش می نشاند.

ابتدا داستان( به رنگ مرگ )اما نویسنده در پاراگراف دوم 

کمی باورناپذیر است. گرد مرگ مگر آبی  کند کهاشاره می

 است.

رفته بودم تلویزیونی را از زنی بخرم که »
اش به رنگ آبی بود. آبی که نه. یک چهره

ل اینکه گرد مرگ را در جورهایی آبی روش. مث
سرمای زمستان به صورت کسی پاشیده باشی 
....... حتی با آن رنگ آبی، نشاط و شادابی 

 «عجیبی داشت
)حیواناتی با خون آبی وجود دارند که در هموگلوبینشان  

جای اکسیژن، مس دارند و حیواناتی با خون زرد و سبز نیز 

به مرحله یخ هم باید بدن  داریم( حتی در سرمای زمستان

زدگی برسد تا از لکه لکه شدن و بعد زرد شدن به مرحله آبی 

)به معنای آبی( برسد یعنی یخ زدگی نزدیک به استخوان که 

و روحیه گرم و دلپذیر پیرزن چندان  با فضای داستان

با صورتی آبی ندیدم(  یامردههم  به حالهمخوانی ندارد. )تا 

عشق و محبت است با مرگ و اگر منظور نویسنده از این آبی 

 تواند همخوانی داشته باشد.نمی

یا برعکس. ست « بازجو« »مددکار» نفهمیدم چی شد

زند، پس با فردی کم سن و سال پسری نوجوان معلمش را می

باید با او ارتباط  طرفیم که مددکاری!! برای چرایی رفتارش

برقرار کند )مباحث تربیتی و مشکلات خانوادگی مد نظرم 

 ست که البته بسیار مهم است(نی

د لحن و زبان مناسب و یداستان با یکنوشتن  یبرا

متناسب با فضای داستان را بتوانیم به خوبی استفاده کنیم. 

گر با موضوع تیه زبان رواکداستان را نوشت  ید طوریبا

 داستان و صحنه

 داشته باشد. قبل از بحث در خصوص یها همخوانانکو م

 

 

ها یکنواخت زبان داستان

نیست و این عدم یکنواختی 

حوصلگی در خوانش بی

 کند.ایجاد  نمی
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 ین داستان، باید به اصول اساسی در مددکاریلحن و زبان ا 

اصل مشارکت -2اصل پذیرش -1اشاره کنم که شامل:  

ای اصل رازداری حرفه-4اصل خود اگاهی مددکار -3مددجو 

 6از بین این  اصل فردیت است -6ای اصل رابطه حرفه -5

 موضوع مورد نظرم است. اصل، اصل پنجم

طه برپایه یک اعتماد یعنی برقراری راب« ایرابطه حرفه» 

کند، دوطرفه یعنی: جدا از اینکه مددکار، مددجو را ارزیابی می

کند تا به اعتمادی دوطرفه مددجو نیز مددکار را ارزیابی می

برسند، این اعتماد از خلال گفتگوها و لحن گفتاری که با هم 

شود )البته در این داستان اگر تمام شرایط دارند، حاصل می

ظر زمان و مکان و ... را در داستان رعایت شده در نگفته از ن

های مطرح شده نظر بگیریم( اما لحن گفتار، جملات و پرسش

توسط مددکار هیچ شباهتی به یک مددکار اجتماعی ندارد که 

قادر باشد یک رابطه براساس اطمینان و اعتماد با مددجو 

 برقرار کند.

وای خحواست این جاست؟ پرسیدم اسمت چیه؟ نمی»
ای نیست. فقط خوب به حرفهای من گوش بگی؟ باشه مسئله
 «کن بعد جواب بده

ای در دست پرونده حتماًیک مددکار قبل ازمواجه با مددجو 

 حتماً دارد که اگر چیزی در درونش نوشته نشده باشد 

مددجو در آن  ()کمترینش اسم و فامیل مشخصات اولیه

فقط خوب به ای نیست باشه، مسئله» نوشته شده است.

تا یک مددکار،  کلام یک بازجوست شبیه...« حرفهای من 

 چند واحد شاید هم بازجویی که در آموزشِ ضمنِ خدمتش،

 

 

 

 مددکاری هم گذرانده است.

دونم یعنی چی؟ نفهمیدم و نمی»زن میگه )منظور مددکار( 

آخه چرا معلمت رو زدی؟ این طور بغض نکن عزیزم... به من 

گفته بود این کارو بکنی؟ معلمت زیاد نگاه کن. کسی 

من باید بفهمم یه بچه کلاس پنجم دبستانی چرا  زدت؟می

این کارو کرده. از من نترس. من که پلیس نیستم. من یه 

 «مددکارم و فقط برای کمک به تو اینجا اومدم

کند این یک بازجویی هیچ مددکاری این گونه سوال نمی

های پلیسی که در فیلمهایی محترمانه است شبیه همان

بینم؛ بازجوی خشن جایش را به بازجوی مهربان داده می

 است.

اولین خطا در « ؟دونم یعنی چینفهمیدم و نمی»

پرسشی  -«کسی گفته بود این کارو بکنی»گیری، ارتباط

زدت، من باید بفهمم یه معلمت زیاد می»اشتباه و کاملاً خطا، 
 ها و لحن گفتار.پرسشخطا پشت خطا در  ....«بچه کلاس 

 بندیجمع
جدا از موضوع داستان که خوب است، به نظرم نویسنده  

 چندان با مددکاری و نحوه ارتباط گرفتن با مددجو آشنا نبوده

 کند.چون لحن و زبان مددکار، بازجوهای مهربان را تداعی می

ساختار و محتوا،  متنوع از یمجموعهمهدی رضایی در این 

ها را هایش دارد. داستاناندیشه زبان خاص خودش را برای

ها و شاید توان در زمانی کمتر از دوساعت خواند اما ساعتمی

را درگیر خواهد کرد، پس این لذت تفکر را از  روزها ذهن

 ■ خودمان نگیریم.
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 «شکسپیر و شرکا» معرفی رمان 
 «یانطیبه تیموری» ؛«پویه میثاقی»مترجم  ؛«جرمی ومرسر» سندهینو 

 

اگر جایی پیدا کردید که در آن مکان امکان دنبال »

جا جا را ترک نکنید. آنکردن رویاهایتان را داشتید، آن

 «خانه شماست.

ای داستان این کتاب درباره چگونگی پناه گرفتن نویسنده

فروشی قدیمی عجیب و قریب در پاریس و جوان در یک کتاب

رای او اتفاق افتاده ماجراهای جالبی است که طی اقامتش ب

« شکسپیر و شرکا»فروشی است. کتاب

پناهگاهی بوده است برای هنرمندان، 

های پاریس که به آنها نویسندگان و دیگر آدم

گفتند. پاتوق نسلی از نسل گمشده می

نویسندگان آمریکایی و انگلیسی در پاریس، 

چون اسکات فیتزجرالد، گرترود استاین و ازرا 

همینگوی در خاطرات خود از پاریس در کتاب  پاوند... ارنست

بیچ را اینگونه معرفی  ی« شکسپیر و شرکا»، «کرانجشن بی»

مکانی صمیمی و شاد با اجاقی بزرگ در زمستان، »کرده است: 

هایی های تازه در ویترین و عکسهای کتاب، کتابمیز و قفسه

در «. از نویسندگان مشهور، هم زنده و هم مرده روی دیوارها

های ادبی شکوهمندش را آن زمان پاریس یکی از دوران

فروشی جرج، کلوب غیررسمی آن محسوب گذراند و کتابمی

 شد.می

چندان دور ای نهفروشی مشابهی در فاصلهسال بعد کتابده

بار توسط جرج ویتمن که در قدیمی باز شد. این یمغازهاز 

توانی؛ ا میببخش آنچه ر»ساله است. شعار وی  88داستان 

بود و با همین روحیه بود که « بگیر آنچه را لازم داری

فروشی را راه انداخت. از همان روز اول برای دوستانی که کتاب

نیاز به جایی برای خواب داشتند، تختی پشت مغازه گذاشت؛ 

داشت و سوپ را برای مراجعان گرسنه آماده و داغ نگه می

ها را بپردازند، کتاب توانستند پولکه نمیبرای کسانی

 کرد.امانتی رایگان درست می یکتابخانه

اتاق به اتاق بزرگ شد تا اینکه سه « شکسپیر و شرکا»

تر طبقه از ساختمان را دربر گرفت. هر بار که فضا بزرگ

کرد که چند تخت هم اضافه شد، جرج همیشه کاری میمی

شی فروکه در ساحل چپ سن در پاریس، کتابشود و این

توانی مجانی در آن بخوابی، در عجیبی وجود دارد که می

آمد و ها افتاد. کرورکرور آدم میگوشه و کنار دنیا سر زبان

کم به آن تعدادی کرد، دستجرج همه را دعوت به ماندن می

در خود جای دهد. نسلی از  عملاًتوانست فروشی میکه کتاب

ند و تغذیه شدند و ها سرپناه یافتدوشبهنویسندگان و خانه

 بعد فرزندان آن نسل.

« شکسپیر و شرکا»این کتاب مدتی را در  یسندهینو

گذرانده است و این کتاب، شرح ماجرای پرکشش همین 

 اقامت است.

وی در یادداشت خود بر کتاب نوشته 

در نوشتن خاطراتی از این دست، »است: 

شود. بازگویی واقعیت حقیقت سیال می

ث آمدن من به فرانسه شد آنچه باع یهمه

فروشی رخ داد، و تمام آنچه در کتاب

احتیاج به حجمی بسیار بیشتر از این کتاب داشت. بنابراین 

رویدادها خلاصه، فشرده و باز خلاصه شدند. برخی رویدادها از 

اند و رویدادهایی به شکل حیث زمانی اندکی پس و پیش شده

.. گذشته از موارد فوق، اند.انتخابی حذف یا جرح و تعدیل شده

 «این داستان تا جایی که امکان دارد به حقیقت نزدیک است.

ند، کها عادت اتاق یم تویهات به نور ملاه چشمکیوقت»

ها و شرتیها و تیپشتولهکها و ها، چمدانپشت سر قفسه

خواب و  یهاسهکینجا و آنجا یو ا ینیبیها را محوله

ل یخواب تبدته شدن مغازه به تخته بعد از بسک ییهاتکمین

دارد، به یم یها را گرامیشوند. جورج مقدم همه مشتریم

ه تا هر وقت دلشان کدهد یدهد و اجازه میغذا م یهمگ

 ■ «بخواهد آنجا بمانند...

 مرکز ناشر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این کتاب مدتی را  یسندهینو

گذرانده « شکسپیر و شرکا»در 

است و این کتاب، شرح ماجرای 

 پرکشش همین اقامت است.
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 دوازدهمقسمت « برندگان جایزه پولتزر» معرفی  
 «یدیانسمیه س» ؛«جومپا لاهیری» 
 

میلادی، در  1967ژوئیه سال  11نیلانجانا سودشنا، در 

شهر لندن انگلستان متولد شد. پدر و مادر لاهیری از 

بودند که از کلکته به لندن  (بنگالی)مهاجران هندی 

مهاجرت کرده بودند. پدر جومپا کتابدار دانشگاه بود. وی 

کردند. به امریکا مهاجرت  اشخانوادهوقتی سه ساله بود، 

چومپا در رود آیلند امریکا بزرگ شد. مادر جومپا که 

علاقه مند تا فرزندانش با فرهنگ بنگالی به خوبی آشنا 

دیدن اقوامشان به کلکته سفر  به راشوند، اغلب 

تحصیل به کالج برنارد رفت و  یادامه به را. او کردندیم

 1989مدرک لیسانس ادبیات انگلیسی را در سال 

یافت کرد. او پس از دریافت لیسانس، در میلادی در

دانشگاه بوستون سه مدرک کارشناسی ارشد در 

ادبیات انگلیسی، نگارش خلاقانه و ادبیات  یهارشته

مطالعات  ینهیزمتطبیقی و در همانجا مدرک دکترا در 

 رنسانس کسب کرد.

او طی شش سال تحصیل در بوستون، نوشتن داستان 

را در  هاآنداستان از  9او  ابعدهکوتاه را شروع کرد. 

منتشر  1999در سال  دردهابه نام مترجم  یامجموعه

چون مشکلات  ییهاتیموقع هاداستانکرد. در این 

مهاجران  یهانسلناامیدی و قطع ارتباط میان  ازدواج،

 یهاطنابجدید  یهانسل. با آمدن شوندیمروایت 

شده و  تردهیپوسارتباط با گذشته و سنت هندی کهنه و 

 رندیگیمبدون تعلق به سرزمینی خاص شکل  ییهاانسان

که چون درختی در خاکی غریب شاخ و برگ پیدا 

که در  «خاک غریب». مجموعه داستان کنندیم

داستان کوتاه است، به دو بخش تقسیم  8 یرندهیبرگ

داستان مجزاست که با  5. بخش اول شامل شودیم

و بلندترین و  شودیمآغاز  «داستان ط خاک غریب

. این مجموعه رودیمزیباترین داستان آن به شمار 

داستان، سومین اثر داستانی لاهیری است. او در سال 

بوش روزنامه نگار ازدواج  -با آلبرتو ووروولیاس 2001

اکتاویو و نور هستند  یهانامدارای دو فرزند به  هاآنکرد. 

 .کنندیمو در بروکلین زندگی 

، «خاک غریب»نگارش مجموعه داستان  تا پیش از

داستان لاهیری زندگی نسل اول مهاجران هندی به 

تازه  یجامعهخانواده در  یادارهبرای  هاآنامریکا و تلاش 

. در خاک غریب نویسنده، جای کردندیمرا روایت 

مهاجر نسل اولی را به فرزندانشان داده که  یهاتیشخص

از لحاظ فرهنگی با  قاًیعمرا  در امریکا به دنیا آمده و خود

. در واقع ایمان و انددادهجدید وفق  یجامعههنجارهای 

 یهاشهیرخانوادگی و  یهاآموزهباور نسل جدید به 

و  ردیگیمفرهنگی هندی آن مورد موشکافی قرار 

 :دیگویمطبیعتالاهیری خودش 

، هرگز نسبت نوشتمیمرا  هاداستاندر ابتدا که این »

هندی تبار آگاه نبودم و  یهاییکایامرزندگی  به ترسیم

با کاراکترهایی هندی  هاداستانبدون تصمیم قبلی این 

اصلی که مرا به  یزهیانگ. در واقع گرفتندیمتبار شکل 

این سمت برد مخلوط کردن و آزمودن پیوند دو دنیا 

تعلق دارم: امری  هاآنچون هند و امریکاست که من به 

کاغذ برای انجام  یصفحهیافتن روی  که پیش از نگارش

 آن شجاعت یا بلوغ کافی نداشتم.

 «دردهامترجم »مجموعه داستان خاک غریب، همانند 

 ییهاتیشخص، به تم غربت وفادار است. «همنام»و رمان 

که یا از زادگاه پدری خود به غربت پناه آورده یا از پدر و 

، دست نداآمدهمادری ساکن در سرزمینی غریب به دنیا 

مترجم در » یمجموعهلاهیری است.  یهاداستان یهیما

هزار نسخه، فروش فوق العاده ای داشت و  600، با «دها

پولیتزر را برای لاهیری به ارمغان آورد. او در  یزهیجا

حود را منتشر کرد. سرمان  «همنام»، رمان 2003سال 

 .گرددیمآن  یساله 30و داستان  یاخانوادهبر محور 

و به امریکا مهاجرت  اندآمدهوالدین که در کلکته به دنیا 

که  کنندیمدر شرایطی رشد  هاآنو دو فرزند  اندکرده

فرهنگی و نسلی خود را با والدینشان  یفاصلههمواره 

 .کنندیماحساس 

، خانم میرا نیر، کارگردان مشهور 2007در سال 

ی پی امریکایی هندی تبار و کارگردان فیلم می سی س
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کارگردانی  «همنام»ماسالا، فیلمی با اقتباس از رمان 

از جومپا  اساسی در آثاری که تا کنون کرد. دو ویژگی

یکی متن ساده و واضح با جملات  اندشدهلاهیری منتشر 

او  داستانی آثار یهاتیشخص کوتاه و بی تکلف و دیگری

او اغلب مهاجران  یهاداستان یهاتیشخصهستند. 

و میان دو دنیای  کنندیمکه در امریکا زندگی  دانیهند

فرهنگی و بومی  یهایژگیوسنتی در زادگاه پدری با 

فرهنگی و اجتماعی  یهاارزشخاص خود و دنیای نو با 

جدید در کشاکش هستند. آثار لاهیری به نوعی 

به تجربیاتی  هاآن. روندیمزندگینامه خودنوشت به شمار 

ات خود با خانواده، دوستان و نویسنده در ارتباط 0که 

. اندافتهیاجتماعات هندی در امریکا داشته است. تکوین 

 یهایریدرگلاهیری در تلاش برای ترسیم اظطراب و 

 درونی و خانوادگی کاراکترهای داستانی و ثبت جزئیات و

 

 

 روانی و رفتارهای هندی در امریکاست. یهاظرافت 

 :هاداستانآثار او: مجموعه 

 -(خاک غریب) 2008 -(مترجم دردها) 1999

 :هارمان

 (2003)همنام  – (2013گودی )

اولین )، 2006، (بهشت –جهنم )، 2004داستان کوتاه: 

 (آخر سال) 2007، (و آخرین بار

ادبی پولیتزر برای  یزهیجا یبرنده 2000او در سال 

شد. در همان سال  «دردهامترجم »مجموعه داستان 

 یبرانیویورکر را  یمجله «ثر نخستا»بهترین  یزهیجا

نشان  یبرنده 2007او در سال  گرفت. «دردهامترچم »

 2008عمومی نیویورک شد. در سال  یکتابخانهشیر 

برای  «فرانک اوکانر»داستان کوتاه  یزهیجا یبرنده

 ■ داستان خاک غریب شد.
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 «جنگ یک امر شخصی است» عکس داستان 
 «مریم پژمان» ؛«زیوجین ریچارد»عکاس  

 

یک مجموعه عکس  جنگ یک امر شخصی است. این نام

یوجین ریچاردز عکاس خبری و از اعضای آژانس  است که

در زمان جنگ آمریکا و عراق از زندگی نظامیان  ،VIIخبری 

 یقاً عم که از نظر روحی و جسمی یشانهاخانوادهآمریکایی و 

ارائه کرده  2010ل در سا تهیه و اندبردهآسیب دیده و رنج 

طعم تلخ و  عکس است که 15است. این مجموعه شامل 

و احساسات او را  نشاندیمماندگار جنگ را بر مذاق مخاطب 

 .سازدیمبرانگیخته 

و به بهانه دیگری نیز  شوندیمشروع  یابهانهبه  هاجنگ

ولی جنگ هرگز برای آنهایی که از نزدیک آنرا  یابندیمپایان 

جنگ امری شخصی است ". پذیردینمپایان  نداکردهلمس 

شخص آسیب  روان هاییهلا ترینیعمقتا  اثرات آن چون"

دیده، نفوذ کرده و او است که باید این دنیای دردناک درونی 

 را به تنهایی با خودش حمل کند.

جنگ عراق یا آنچه که با عنوان عملیات آزاد سازی عراق 

بود که نظامی  ، یک حملهشودیمنامیده 

توسط ارتشهای  2003مارس  20در 

بهانه  آمریکا و بریتانیا به عراق آغاز گردید.

 یهاسلاحشروع اشغال عراق، نابود کردن 

و  1991مطابق با توافق نامه  کشتار جمعی

رابطه صدام حسین با القاعده بود. دولت و 

تنها در طول سه هفته پس از  ارتش عراق

 2005ن دستگیر و در سال سیو صدام ح حمله امریکا نابود

تا سال  این حال حضور نظامی ارتش آمریکا با .اعدام شد

جنگ  ترینینهپرهزکنون جنگ تا ینا ادامه پیدا کرد. 2010

سال اشغال عراق که از مدت  9. شودیمنامیده  تاریخ آمریکا

زمان حضور ارتش آمریکا در جنگهای جهانی اول و دوم و 

تبعات منفی  ،باشدیمنیز بیشتر  ههمچنین جنگ ویتنام و کر

بسیاری را به همراه داشته است. تعداد بسیار  یهاخسارتو 

و از هم  روانی هاییماریب، افزایش هایزخم، هاشدهکشته 

در جریان این جنگ، خشم  هاخانوادهپاشیدگی بسیاری از 

بسیاری از مردم آمریکا را از جنگی که نشان از سلطه طلبی 

به شدت برانگیخت. نلسون ماندلا  شان را داشت،سیاستمداران

در ارتباط با حمله نظامی آمریکا اعلام داشت که تنها چیزی 

 نفت خواهدیمکه آقای بوش )رئیس جمهور وقت آمریکا( 

 3000عراق است. در همان دو سال اول جنگ در حدود  

 آمریکا در عراق پیمایی در سرتاسر دنیا علیه حضور نظامیراه

 ه افتاد.به را

و حضور نظامی طولانی و فرسایشی، در نهایت با  این جنگ

پایان  2011خروج آخرین سربازان آمریکایی در دسامبر 

 پذیرفت.

رخ داده در طول  یهاجنگنیز مانند تمامی  این جنگ

تاریخ سرانجام پایان پذیرفت ولی پایان رسمی هیچ جنگی 

 اهد بود.پایان پذیرفتن اثرات آن نخو یبه معنا قطعاً

پس از جنگ آمار خودکشی در بین نیروهای نظامی 

 هاییبآسو تبعات  بازگشته از عراق روند صعودی داشته

آنها همچنان مشهود  یهاخانوادهشدید روانی برسربازان و 

است. یکی از سربازان سابق ارتش آمریکا که در این جنگ 

ا و هوقتی کابوس" گویدیمحضور داشته است در این ارتباط 

آورند، مجالی تداعی ذهنی حوادث به طرف شما هجوم می

برای مقابله با این افکار و خاطرات نیست و 

شما کنترلی بر این اوضاع ندارید. گرچه 

گیرید، اما شما همه تلاش خود را بکار می

 ”همچنان از تسلط بر شرایط عاجز هستید.

آنچه که یوجین ریچاردز در مجموعه  

به  "خصی استجنگ امری ش "عکس 

روایتگر این تحولات  گذاردیمنمایش 

غیر  یهاکاوشاین تصاویر نتیجه  عمیق و دردآور است.

است که شهامت ثبت چنین  یاخبرهمعمول و صبورانه عکاس 

در زمان عکاسی  لحظات ناخوشایندی را دارد. شهامت یوجین

 قبلاً از رنج آسیب دیدگان این جنگ شاید به سبب آن بود که 

را از سر گذرانده و  اشیسرطانبه مراقبت از همسر تجر

اندوه باری را از این دوران از همسرش  یهاعکسمجموعه 

در کتاب انفجار به سمت زندگی چاپ  1986گرفته و در سال 

جنگ "عکس ارائه شده در مجموعه  15میان  از کرده بود.

درصد از  40تصویر این جوان که  "امری شخصی است 

بر اثر انفجار نارنجک از دست داده بسیار  را اشجمجمه

به نام خوزه را که  یاساله 36فوق جوان  عکس دردناک است.

به  اکنون مانند یک نوزاد ناتوان است را در آغوش مادرش

 هزار نظامی آمریکایی است 32. خوزه یکی از گذاردیمنمایش 

 

 شوندیمشروع  یاهانهببه  هاجنگ

 یابندیمو به بهانه دیگری نیز پایان 

ولی جنگ هرگز برای آنهایی که از 

پایان  اندکردهنزدیک آنرا لمس 

 .پذیردینم
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 .اندشدهکه در جنگ آمریکا در عراق زخمی  

ر سن و سالی است که نیاز به مراقبت دارد مادری که خود د

اکنون باید پسر بالغی که هیچ امیدی به بهبود وی را ندارد در 

تا کنون چه  یراستبهآغوش بگیرد و روزها را سپری کند. 

کسی ادعای آنرا داشته است که بتواند میزان رنج دنیایی 

 درونی یک انسان را اندازه گیری کند؟

ارد مادر و فرزند بروی خط قطری عکس به وضوح تعادل ند

و مخاطب احساس سنگینی فرزند  اندگرفتهکادر عکس قرار 

چشمان  .کندیمحس  اشسالخوردهدرشت جثه را بروی مادر 

، آغوش مادر عاشقانه است با کندیممخاطب باز هم مکث 

تمام وجود دستهایش را به دور کمر پسرش حلقه زده و او را 

فرزندی که نصف سر و توانایی یک  تنگ در بر گرفته است.

زندگی معمولی را ا ز دست داده و زن و فرزندش نیز ترکش 

 هارنج. جنگ امری شخصی است، چون اینگونه اندکرده

 هستند که باید به تنهایی به دوش کشیده شوند. این عکس با 

زیبایی عشق قدرتمند مادرانه را به تصویر  اشیتلختمام 

دستش را بلند نگه داشته و  یهااخنن، مادری که کشدیم

هنوز نیازمند ارضای حس زیبایی طلبی زنانگی خویش است. 

برای  و تضادهای درونی عظیم هر انسان پس از جنگ هاجنگ

ثبت در تاریخ، محلی از اعراب ندارند. تاریخ حتی اگر امانتدار 

همه انچه که در هرجنگ و صلحی  خوبی باشد قادر به ارائه

گونتر ویلهلم گراس نویسنده آلمانی و  خواهد بود.ن رخ داده

که داستانهایش را  1999برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 

 گویدیم ینچن ،خوانندیمتصویرگر چهره فراموش شده تاریخ 

که به  خوانیمیم "تاریخ"ما بنا به عادت فقط چیزهایی را  "

جنگ و صلح و سرکوب سیاسی یا سیاست حزبی مربوط 

بی اعتناتر از آن باشد که دلشکستگی مردی  شاید تاریخ "شود

به  که نیمه سرش را از دست داده و مادری که رنج بسیاری را

را در دل خود  کنندیمعطش قدرت برخی دیگر تحمل  یلدل

 ■جای دهد.
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 «تهران فتحِ» داستان نقاشی 
 «امیر کلِاگِر» 

 

یت فتح تهران بـه است در روا اینگاره« فتح تهران»نقاشی 

 1288دست نیروهای مشروطه خواهِ شمال و جنوب در سـال 

خورشیدی که یکی از آثار فاخر و درخشان نقاشـی ایرانـی در 

. این نقاشـی رودمیسیزدهم خورشیدی به شمار  یسدهاواخر 

پیش مورد مرمـت  هامدتسال پیش آفریده شده،  104که در 

مرمـت، نـام نقـاش آن از قرار گرفت که شوربختانه در اثر این 

کـه ایـن تـابلوی  دانـدنمیمیان رفته و در حال حاضر کسـی 

 نقاشی به دست کدام نقاش آفریده شده است.

در این تابلو، چهار رویـداد تـاریخی مـرتبط بـا فـتح تهـران 

نقاشی شده که تصویر سپهدار اعظم تنکـابنی و سـردار اسـعد 

سـواران در برابـر  یگردایه یمیانهبختیاری در کانون آن و در 

. دور تــا دور تصــویر مرکــزی، شــوندمیبهارســتان دیــده 

نیروهای مشروطه خواهِ فـاتح، و  هایلشکرکشیاز  هاییصحنه

درگیری این نیروها بـا قـوای دولتـی در بیـرون و درون شـهر 

. نگـاره، روایتـی باشـکوه و گـزین گویـه از شودمیتهران دیده 

تاریخ معاصر ایـران اسـت کـه تاریخی و تآثیرگذار در  ایواقعه

 .رودمیعطفی در انقلاب مشروطه به شمار  ینقطه

پـس از مرمـت، و رونمـایی در سـال « فـتح تهـران»تابلوی 

کاخ صاحب قرانیه که محل صدور فرمـان مشـروطه  در 1393

 .شودمیبوده، نصب و نگهداری 

 و اما داستانِ فتح تهران:

ــا ورود نیروهــای مجاهــد و مشــ ــتح تهــران ب روطه خــواهِ ف

ــاریخ  ــی و بختیــاری در ت ــدرانی، گیلان  1288تیــر  22مازن

مـیلادی( بـه تهـران، در  1909ژوئیـه  13خورشیدی )برابر با 

تاریخ معاصر ایران ثبت شـده اسـت. ایـن فـتح و گشـایش در 

جریان انقلاب مشروطه خواهی ایران به وقوع پیوسـت کـه بـه 

یش و بـه دنبال آن، محمدعلی شاه قاجـار از تـرس جـان خـو

فریب روسیه به سفارت روس پناهنده و پس از آن، بـا خلـع از 

 سلطنت از ایران تبعید شد.

خورشـیدی( کـه  1305تا  1225محمد ولی خان تنکابنی )

بعدها به نام خانوادگی خلعتبری را برای خـود برگزیـد، دارای 

و در نهایـت « سپهسالار اعظم»و بعدها « سپهدار اعظم»پاژنام 

محمـد  ینوه، پسر حبیب الله خان سردار و «کابنیسپهدار تن»

ولی خان ساعدالدوله بوده که این محمد ولی خان ساعدالدوله 

هـرات بـوده اسـت.  یواقعـهاز سرداران محمدشاه در جریـان 

تنکـابن و  یمنطقهدر  هاسالخاندان محمد ولی خان تنکابنی 

 و دارای مناصب مختلف کردندمیکجور در طبرستان حکومت 

 در دوران سلطنت قاجارها بودند.

محمد ولی خان تنکابنی، نخسـت از سـرداران محمـد علـی 

شاه و حاکم تنکابن بود کـه توسـط شـاه بـه حکومـت گـیلان 

. پس از به توپ بسـتن مجلـس شـورای ملـی شودمیمنصوب 

توسـط بریگــاد کُســاک روس بـه فرمانــدهی کلنــب ولادیمیــر 

ولی خان تنکـابنی  خورشیدی، محمد 1287تیر  2لیاخوف در 

از سوی محمدعلی شاه مأمور متفرق نمودن مشروطه خواهـان 

اما پس از چندین ماه توقف در خارج از شهر  شودمیدر تبریز 

و اختلافاتی که بـا عـین الدولـه فرمانفرمـای آذربایجـان پیـدا 

و در یــک گــردش آشــکار  گــرددمی، بــه تنکــابن بــاز کنــدمی

و انجمنـی بـه نـام  دهـدیمسیاسی، ندای عدالت خواهی سـر 

 .داردمیبر پا « عدالت»انجمن 

از این پس، محمد ولی خان تنکابنی خود را مشروطه خـواه 

. امـا بـر سـر گیردمیو در مقابل محمدعلی شاه قرار  خواندمی

 هایحدیثمشروطه خواهی محمد ولی خان تنکابنی، حرف و 

زیــادی وجــود دارد. برخــی مشــروطه خــواهی وی را بــر ســر 

و برخی نیز  دانندمیختلافات او با دربار و به ویژه عین الدوله ا

 داننـدمیسیاسی سپهدار تنکابنی  هایدوراندیشیآن را از سرِ 

تغییر موضع « غروب استبداد قاجار»که به خوبی با پیش بینی 

داده و به صفوف جنبش آزادیخواه و استبداد سـتیز مشـروطه 

ان تنکـابنی، هـم بـه خواهان پیوست. چرا که محمـد ولـی خـ

پیـروزی جنـبش مشـروطه  یآسـتانهلحاظ موروثی، و هم در 

خواه، از بزرگترین ملاکان و تاجران ایران بود که او را به لحاظ 

منافع و واقعیت زنـدگی اقتصـادی و طبقـاتی و سیاسـیش در 

 .دادمیتعاریف بورژوازی و الیگارشی خواهی قرار  یزمره
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سیاسـی -ن منـافع اقتصـادیهمین مسائل و در نظر گـرفت 

آتی و سرنوشت مبهمش پس از پیروزی مشروطیت، خود یکی 

از دلایل نیرومند در رابطه با این موضوع است که محمد ولـی 
خان تنکابنی هرگز از ته دل خود را متعلق به صفوف مشـروطیت و 

دموکراسـی احسـاس نکنـد. حتـی  هایبنیانمبارزه در راه آزادی و 

یوسفی نیا نیز در کتـاب تـاریخ تنکـابن اشـاره  چنان که علی اصغر

، محمد ولی خان تنکابنی در زمان یورش مشروطه خواهـانِ کندمی

شمال به تهران آنچنان مردد و دودل بوده که اگر بـا عـزم راسـخ و 

قاطعیت انقلابی مشروطه خواهان نور و کجور و تنکابن و گیلان بـه 

، مـانع از شـدنمیاجـه سرکردگی سرتیپ دیوسالار )سالار فاتح( مو

 فتح خوانده بود. یفاتحهو  شدمیفتح 

سالار فاتح همان میرزا علی خان دیوسالار، از مبارزان و سیاسیون 

 هـایانقلابمازندران و از مردم شهرستان نور و کجور بـوده کـه در 

اوائل مشروطیت و نیز در فتح قزوین و تهران نقش کلیدی و مهمـی 

به  1288ان، از سوی مجلس ملیون در سال داشته و پس از فتح تهر

تهران منصوب  ینظمیهو به ریاست  آیدمینائل « سالار فاتح»پاژنامِ 

حکمرانی گیلان، مشهد و کرمانشـاه،  یپیشینه. سالار فاتح گرددمی

و نیز تصـرف مازنـدران و سـاری و تشـکیل انجمـن حقیقـت را در 

ــده ــات یپرون ــالار ف ــین س ــود دارد. همچن ــی خ ــام سیاس ــا تم ح ب

سیاسی و نظامیش، فردی تحصیلکرده نیز بـوده کـه از  هایدرگیری

جغرافیـای سیاسـی »و « دیـوان اشـعار»جلد کتـاب همچـون  4او 

تـا بـه سـالار  گرددمیبه جای مانده است. همین امر سبب « مشهد

در میان رهبران جنبش مشـروطه خـواهی داده  ایویژهفاتح جایگاه 

 4شود.

ورشیدی، پس از فتح رشت توسط مجاهدین خ 1287اواخر سال 

از  اینامـهمشروطه خواه و کشته شدن آقابالاخان حاکم رشت، طی 

سوی مجاهدین، محمد ولی خان تنکابنی به رهسپار شدن به رشت 

. بـا شـودمیو به دست گرفتن فرماندهی نیروهای مشروطه دعـوت 

لـی سلطه جو و قدرت خواه محمـد و یروحیهاین دعوت هشیارانه، 

ارتباط خـود  هایپلخان تنکابنی به تقلا می افتد، چنان که تمامی 

و در تصمیمی متهورانـه بـه صـفوف  کندمیبا دربار قاجار را خراب 

و بـه زیبـایی هـر  پیونددمیمشروطه خواهان جهت فرماندهی آنان 

 .شودمیچه تمامتر قربانی کلک رشتیِ مشروطه خواهان 

ــان بخ ــی خ ــی قل ــر، عل ــوی دیگ ــاری )از س ــا  1236تی  1296ت

خورشیدی( معروف به سـردار اسـعد بختیـاری کـه از ر سـای ایـل 

قاجار بوده، پس از به تـوپ بسـتن  یدورهبختیاری و سیاستمداران 

مجلس شورای ملی، با رساندن خود به بختیاری، شخصاً فرمانـدهی 

                                                             
دم پرداخت کافی به شخصییت ایا ف فیادر دف نییا  به دلیل ع -4

نردم، و نیز عدم شناخت کافی نلت اییرا  ا  اییش شخصییت دف  یدوده

طول دافیخ نعاصیر، و مچننییش دف ایایه نانید لا ایا ف فیادر دف دیافیخ 

نعاصر ایرا  و به ویژه وقایع فتر دهرا ، به نظرم باید به اییش شخصییت 

 داد.« اایهاردافلا جانانده دف »پاژناملا 

سواران بختیاری را برای فتح تهران و تقویت مشـروطیت بـر عهـده 

 گرفت.

خورشیدی، نیروهای سردار اسـعد بـه قـم و  1288غاز تیرماه با آ

. در مقابــل، رســندمینیروهــای ســپهدار تنکــابنی بــه ینگــی امــام 

سعدالدوله )رئیس الوزرای محمدعلی شاه( نیرویی به فرماندهی امیر 

. محمـدعلی شـاه بـا گـرو فرسـتدمیمفخم بختیاری به سمت کرج 

اضـی روس مبلـغ پنجـاه گذاشتن جواهرات سلطنتی از بانک استقر

سربازان دولتـی  یمعوقهتا بخشی از حقوق  گیردمیهزار تومان وام 

 را پرداخت کند.

خورشیدی، پس از فتح قزوین به دست  1288تیرماه  22در روز 

مشروطه خواهان شمال و فتح کـرج بـه دسـت مشـروطه خواهـان 

بختیاری، نیروهای سـپهدار تنکـابنی و سـردار اسـعد بختیـاری در 

 .زنندمیو در بادامک اردو  رسندمیزدیکی تهران به هم ن

سرانجام جنگ میان نیروهای دولتی و نیروهای مشروطه خواه در 

و زد و  رسـانندمی. نیروهای مشروطه خود را به داخل شهر گیردمی

. تا اینکه شودمیکشیده  هاساختمانو  هامحلهو  هاکوچهخوردها به 

گ بـه سـود مشـروطه خواهـان پایـان تیرماه، جنـ 24در عصر روز 

از مشروطه خواهان، نخسـتین کسـی کـه وارد بهارسـتان  .پذیردمی

یوسف خان امیرمجاهد اسـت. پـس از آن، سـردار اسـعد و  شودمی

و بهارسـتان را سـتاد  شـوندمیسپهدار تنکابنی نیز وارد بهارسـتان 

الار( . سالار فاتح )میرزا علی خان دیوسدهندمیفرماندهی خود قرار 

سپهسـالار، نیروهـایش را وارد  یمدرسـهپس از شکسـتن قفـل در 

پیرامـون  هایخانـهسـنگر بگیرنـد و  هـامنارهتا در  کندمیمدرسه 

 .کندمیبهارستان و مسجد را نیز به منظور دفاع، اشغال 

با ورود نیروهای مشروطه خواه شمال و جنوب کشـور بـه تهـران 

و  شـوندمیو بـازار بسـته  هـادکان .گرددمیدر شهر ایجاد  ایولوله

و زد و خوردهـای  هـادرگیریشهر به اضطراب و تلواسه مـی افتـد. 

 گیـردمیمیان نیروهای مشروطه خواه و قوای دولتی در  ایپراکنده

در  هـادولتیو در نهایـت مختصـر مقاومـت  کندنمیاما هیچ فایده 

فریـب ایـن رویـدادها، محمدعلیشـاه بـه  ینتیجـهشـکند. در  همم

و تشویق فرمانفرما، به همراه خـانواده بـه سـفارت روس در  هاروس

و پرچم روس و انگلیس در بالای ساختمانِ پناهگـاهِ  رودمیزرگنده 

که در نهایت تمامی ایـن اتفاقـات بـه خلـع  آیدمیوی به اهتزاز در 

 .انجامدمیسلطنت و سپس تبعید محمدعلی میرزای قاجار از ایران 

 «فتح تهران» یشدهتابلوی مرمت 
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 «مرگ ایوان ایلیچ» داستانیادداشتی بر  
 «سعید زمانی» ؛«سروش حبیبی»مترجم  ؛«لئو تولستوی»نویسنده  
 

باید بر این حقیقت صحه گذاشت که لئو تولستوی 

نویس تمام اعصار است. به قول روژه مارتن بزرگترین رمان

مانند تولستوی  نویسخانواده تیبو، رمان رماندوگار نویسنده 

باید فلسفه انسانی را شناخته باشد. خواندن هر کدام از آثار 

کوتاه، انسان را قدمی به  یهاداستانتولستوی چه رمان و چه 

کند. داستان تر میفرهیختگی، وارستگی و روشنایی نزدیک

که لئو  کندیمکوتاه مرگ ایوان ایلیچ، به روشنی بیان 

ناخته است؛ داستان مرگ ایوان ش کاملاً تولستوی انسان را 

کند. سوالات ای در ذهن ایجاد میایلیچ سوالات فلسفی

فلسفی از قبیل این که کودکان از خود و پدر و مادرشان 

ام؟ و سالخوردگان را درگیر این مسئله پرسند: از کجا آمدهمی

ام گمراهی کند که: به کجا خواهم رفت؟ اگر همه زندگیمی

سوالاتی از این قبیل. داستان مرگ ایوان بوده باشد چه؟ و 

بک به شود. سپس با فلاشایلیچ، با مرگ ایوان ایلیچ آغاز می

شود. ایوان، کارمند گذشته، زندگی ایوان ایلیچ نمایان می

شیرین در  نسبتاًدولتی دستگاه قضایی، پس از گذران زندگی 

محل کار و پر کشمکش در منزل، دچار بیماری لاعلاجی 

که پیماید اما زمانید. او تمام راههای درمان را میشومی

اند، دکترها وی را به موش آزمایشگاهی تبدیل کرده فهمدیم

مرگ سیر طبیعی  دهدیمشوید و اجازه دست از درمان می

که ایوان ناامید از زندگی شده است و خود را طی کند. زمانی

که چه پرسد به خداوند روی آورده است، ندایی از او می

دهد. اما پس خواهد. در ابتدا ایوان به این نداها جواب نمیمی

دهد: زندگی. باز ندا از مداومت نداهای درونی ایوان جواب می

ای؟ این پرسش درونی و پاسخی که چه زندگی پرسدیم

کند موجب ایجاد سیر صعودی روشنایی، ایمان برایش پیدا می

زندگی ایوان ایلیچ بسیار  گردد.و آگاهی درون ایوان ایلیچ می

به شدت غرق در  اکثراًشبیه به زندگی روزمره اکثرمان است. 

خیزیم، به سرکار روزمرگی هستیم؛ صبح زود از خواب بر می

رویم. در تمام عمر در تلاش هستیم )کارمندی یا کاسبی( می

خوانیم که که پول رو پول اضافه کنیم. در جایی از داستان می

روبل حقوق ایوان افزایش پیدا کند، دیگر هیچ  اگر فلان قدر

ای که شبانه روز برای خودمان و مشکلی نخواهد داشت. جمله

کنیم؛ در ادامه وقتی پول آمد در پی این همسرمان تکرار می

تر و زیباتر کنیم و باز هم پول مان را بزرگهستیم که خانه

با که از این غافل تر و شیکتر.تر و زندگی شیکاضافه

گرایی هرچه بیشتر آرامش را از خود و اطرافیانمان لوکس

کنیم. در داستان سیر نزولی زندگی ایوان از جایی سلب می

که روی نردبان مشغول انجام دادن یکی از  شودیمآغاز 

. ردیگیمو پهلویش درد  کندیمتزئینات، روی زمین سقوط 

و تاب با آب  شیهابچهدر شب همان روز قضیه را با زن و 

کند که اتفاق خاطی هم کند و افتخار میتمام بازگو می

و او را به سمت  کندینمنیافتاده است. اما این درد رهایش 

 دهد.مرگ تدریجی سوق به همراه ایمان و آگاهی سوق می

 برشی از کتاب:

ها همه برای او در یک لحظه روی داده بود. معنای این این

ی اطرافیان احتضار او دو ساعت لحظه دیگر عوض نشد. اما برا

کرد. پیکر اش چیزی صدا میدیگر ادامه داشت. در سینه

هایش رفته نحیفش متشنج بود. بعد صدای درون سینه و ناله

تر شد. یکی بالای سرش گفت: تمام کرد! ایوان رفته آهسته

ایلیچ گفته او را شنید و آن را در روح خود تکرار کرد. در دل 

مام شد. دیگر از مرگ اثری نیست. نفسی گفت: مرگ هم ت

عمیق کشید، اما نفسش نیمه کاره ماند. پیکرش کشیده شد و 

 ■ مرد.
 



 

 1396 آذر ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی هشتادو هشتم  شماره    45

 (19ادبیات داستانی جهان ) یخچهیتار 
 «مریم ایلخان» 

 

 (5حاضر )فرانسه، از رنسانس تا عصر 

 (1) یینمادگراعصر واقعگرایی، طبیعتگرایی و 

دهم ادبیات فرانسه تا حد نوز یسدهدوم  یمهینبررسی 

 گرایش( است:) سمیازیادی بحث از چهار 

 گرایی(واقع) سمیرئال -

 گرایی(طبیعت) سمیناتورال -

 مکتب پارناس() سمیانیپارناس -

 نمادگرایی یا رمزگرایی() سمیسمبول -

کهن رمانتیسم که در طی  یهاقالب 1842سال در حدود 

سپرد؛ هر یچهارم این قرن غلبه داشت، راه زوال م یدهه

چند هوگو و چند تن از دیگر شعرا همچنان به سرودن اشعار 

به بعد  1830که از سال  ییگراواقعرمانیک ادامه دادند. 

گرفت: نخست از به وجود آمد، از چند منبع نیرو می کمکم

معمولاً هنرمندان )جانب تعداد زیادی از نویسندگان و 

 متفاوت که یهاقهیسلتهیدست( با ذوق و 

زیستند وار میلاتین پاریس کولی یمحلهدر 

مایگی زشت بورژوازی و بدبینی ناشی و میان

 به تمسخر راها از خودپرستی رمانتیک

 یهیناحگرفتند؛ و دوم از می

مکتب باربیزون که در  یهاستیکاتوریکار

گریزی نقاشی مکتب رمانتیک برابر خشونت و واقعیت

ن باربیزون برای مضمون آثار دادند. هنرمنداواکنش نشان می

 خود به مناظر فرانسه و زندگی ساده روی آوردند.

شود: نخست دو شاخه می ییگراواقعبه بعد  1850از سال 

است.  "هنر برای هنر"هنری که مدافع آن مکتب  ییگراواقع

گوتیه یکی از اعضای این مکتب و فلوبر و شاعران پارناس را 

 ییگراواقعتوان قرار داد. دوم بندی مینیز در همین تقسیم

که امیل زولا پیشوای  ییگراعتیطب ایشبه علمی 

از آن به عنوان فرمول کاربرد علم جدید در  هاستیناتورال

انگشت نهادن  ینهیزمدر  ییگراعتیطبکند. ادبیات دفاع می

محابا و به دقت به توصیف که بی ییهایزشتو  یهایدیپلبر 

 رود.اولیه فراتر می ییگراواقعدو گام از  پردازد، یکیآن می

قرن، تاثیر ناچیزی بر  نیاعجیب آن که رویدادهای نظامی 

پروس نادیده انگاشته شد -ادبیات داشت. حتی جنگ فرانسه

و تنها موپاسان، زولا و آلفونس دوده اشاراتی بر آن داشتند. 

 یمبارزهفلسفی،  یهاشیگراآن چه مورد توجه قرار گرفت، 

 قتصادی و به ویژه دریفوس بود که آثاری را به خودا

اختصاص داد. انواع ادبی عمده در این دوره عبارتند از: 

 نمایشنامه، تاریخ، نقد ادبی، شعر، داستان کوتاه و رمان.

رمان به عنوان مهمترین نوع ادبی شهرت  1842در سال 

از اعتبار افتاد و  کمکمیافت. رمان رمانتیک کهن هم 

گرفت به گرا که از زندگی زمان الهام میواقع یهارمان

 ییگراعتیطبتدریج اهمیت یافت تا سرانجام جای خود را به 

برابر مسائل زندگی و موضوعات معنوی  درداد. واکنش آدمی 

شود. یکی از آنها متفاوت ابراز می یوهیشو فراطبیعی به دو 

ترتیب سعی در طفره رفتن یا فراموش کردن آنهاست، بدین 

که دست به تخیل بزنیم تا ما را به جاهای دور بکشاند؛ این 

پیمود. دوم، روبرو شدن با راهی است که رمانتیسم می

آنهاست و کوشش برای دیدن هر آن چه باید دیده شود ولو 

این که خسته کننده، زشت و دردناک باشد؛ و این راه 

تعدادی از  1830است. در حدود سال  ییگراواقع

 هاآنندگان فرانسوی از آن چه در نظر نویس

زندگی تلقی  ازها برداشت کاذب رمانتیک

گرایان با طغیان شد خسته شده بودند. واقعمی

گرایی، پندارگرایی، گریز از واقعیت علیه درون

گاه رمانتیسم، به گاه و بی یهاینیآفرو ابهام 

کوشش در جهت بیان مطالب غیرشخصی، 

ه واقعیات و دقت به جزئیات پرداختند. ، نزدیک بییگرابرون

آنان در تلاش برای یافتن واقعیت و تصویر کردن آن به زمان 

و گاهی هم  ییگرامادهحال، به امور پیش پا افتاده، به علوم، 

ها به بدبینی توسل جستند. البته آنان بر هواخواهی رمانتیک

انسان دوستی، اصلاحات اجتماعی و دموکراسی صحه  از

ای از گرایان فرانسوی، پارهذارند. بسیاری از واقعگمی

را همچنان حفظ کردند و شماری از  هاکیرمانت یهایژگیو

رمانتیک نیز مثل ژرژ ساند، تمایلات  یبرجستهنویسندگان 

گرایان اولیه ترین واقعگرایانه داشتند. سه تن از برجستهواقع

 بالزاک، استاندال و مریمه هستند:

 ییگراواقع( پیشوای 1850-1799بالزاک )اونوره دو 

، خواب هیپنوتیزم ییگراروحجدید، در شهر تور زاده شد. به 

داد. وضعیت مالی و تعالیم مذهبی سودنبرگ علاقه نشان می

به بعد، با فروش  1845نابسامانی داشت اما از سال 

با  1850به درآمد خوبی دست یافت. در سال  شیهاکتاب

ازدواج کرد. چند ماه  هانسکامادامه نام کنتس ثروتمندی ب

قلبی در گذشت. او در نوشتن تلاشی  یعارضهبعد، در اثر 

وضعیت مالی نابسامانی 

به  1845داشت اما از سال 

به  شیهاکتاببعد، با فروش 

 درآمد خوبی دست یافت.
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ناپذیر داشت و جدیت و پشتکارش در نوشتن خستگی

یا رشته آثار( اثر )نظیر بود. شهرت بالزاک مرهون دو بی

 کمدی انسانیو  خنده آور یهاداستاناست: 

 ای از موعه( مج1833آور )خنده  یهاداستان

کوتاه است به سبک رابله. بسیاری از این  یهاداستان

 یهایشوخجذاب در عین حال سرشار از  هاداستان

 اند.رکیک و زننده

  ( بالزاک با این که تا پیش 1848-1829) یانسانکمدی

چند رمان موفق نگاشته بود، تنها در  1830از سال 

رای بود که طرح خود را ب 1834تا  1830 یهاسال

تمامیت زندگی  یدربارهنوشتن شرحی جامع و مفصل 

فرانسویان به روشنی تنظیم کرد. درست همان گونه که 

دانته در کمدی الهی ساکنان سراسر مناطق دوزخ و 

نماید، بالزاک هم در کمدی اعراف و بهشت را تصویر می

عالم یا  یهاآدمانواع  یهمهانسانی 

د، نمایمی لااقل فرانسه را تصویر

 یهمهبالزاک هم در کمدی انسانی 

عالم یا لااقل فرانسه را  یهاآدمانواع 

کند. بالزاک، نخست در نظر تصویر می

را آنها را  شیهارمان یهمهداشت تا 

که قبلاً نوشته بود و آن چه را خیال داشت بنویسد در 

ای با عنوان بررسی آداب و عادات دوره ییهاداستان

تصمیم گرفت دو بخش  1835ل عرضه نماید. در سا

تحلیلی را به  یهایبررسفلسفی و  یهایبرررسدیگر، 

این سه  1841مجموعه اضافه کند. سرانجام در سال 

عنوان از  95بخش را کمدی انسانی نامید. بالزاک 

را در کمدی انسانی گرد آورد و در صدد  شیهادهیآفر

پایان اش به خلق پنجاه و پنج اثر دیگر بود، که زندگی

رسید. البته آن مقدار که موفق به نگارش آن شد بیش 

از چهارمیلیون کلمه است که بیش از دو هزار شخصیت 

گیرد که از این میان حدود پانصد شخصیت را در بر می

شوند. شماری از در بیش از یک داستان ظاهر می

بالزاک صرفاً داستان کوتاه است، برخی  یهاداستان

 رمان کامل. رمانچه و بعضی هم

بررسی آداب و ای، دوره یهاداستاننخستین بخش از این 
 ، شش فصل دارد:عادات

: که از احوال مردم بورژوا و زندگی شخصی یدرباره .1

به ویژه عواطف و شور و هیجان جوانان است. از 

 سرهنگ شایرو  باباگوریواین فصل:  یهاداستان

از  ییهاداستان: شامل زندگی ولایتی یدرباره .2

پاک و بی آلایش و امیدها و تاثرات مردم  یهاعشق

ولایات فرانسه، یعنی مناطق کمابیش دورافتاده نسبت 

 اوژنی گراندهاین فصل،  یهارمانبه پاریس. از بهترین 

 است.

از  ییهاداستان: در این جا زندگی پاریسی یدرباره .3

ها شود. بعضی از داستانزندگی مردم پاریس روایت می

کاری دارند. امینی نظیر داد و ستد و دسیسهمض زین

این  یعمدهدو داستان  پون پسرعموو  دخترعموبت

 اند.فصل

: بالزاک در این دو فصل دربارة زندگی سیاسی .4

، حرکت سهمگین هاتودهکوشد ذوق و مصالح می

دستگاه اجتماعی و برخوردهای میان منافع گروهی 

ماجرای ند. خاص و علائق عموم را تبیین و تفسیر ک
 داستان مهم این فصل است. مرموز

داستان فصل پنج که به  نیترمهم .5

رسد به لحاظ مضمون به فصل چهار نظر می

 .استها شوآننزدیک باشد، 

: زندگی روستایی یدرباره .6

بالزاک در این فصل مناظر آرام روستایی را 

کند. او قصد در کنار زندگی پرغوغای شهر تصویر می

و آدمی یهایبستگد طبیعت بشری، دل دارد نشان ده

، پزشک روستااند. مبارزات انسانی، همه جا یکسان

 اند.این فصل یهاداستاناز  دهقانانو کشیش دهکده 

، بالزاک موجبات ایجاد فلسفی یهایبررسدر بخش دوم، 

دهدو نظام اجتماعی عصر را مورد بررسی قرار می

 ین بخش جای دارند.در اسرافیتا و  چرم ساغری یهاداستان

، بالزاک به بازکاوی تحلیلی یهایبررسدر بخش سوم، 

اجتماعی شناخته  یهازهیانگ ینهیزمپردازد که اصولی می

را که بیشتر به رساله  فیزیولوژی ازدواجشوند. این بخش، می

 ■ گیرد.ماند تا رمان در بر میمی

 گردآوری و تنظیم: مریم ایلخان

 جهان، باکنر تراویک منبع: تاریخ ادبیات

داستان فصل پنج که  نیترمهم

رسد به لحاظ مضمون می به نظر

به فصل چهار نزدیک باشد، 

 .استها شوآن
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 «مجتبی مقدم»مصاحبه اختصاصی چوک با  
 «مهناز رضایی )لاچین(» 

 

توانا  یسندهینوخوشحالم که در خدمت شما رضایی: 

 ادبیِ خود بگویید: ینهیشیپاز  هستم. لطفاً

من در کودکی با بازیگری تئاتر در شهرم باغملک  مقدم:

طور ز کردم و همین)متولد هفده شهریور شصت و پنجم( آغا

تری نسبت به جدی یدغدغهکه پیش رفتم نوشتن برایم 

بازیگری شد و از سال هشتاد و سه شروع کردم به نوشتن 

ها را در ها، داستانداستان و نمایشنامه. با ظهور وبلاگ

وبلاگم ابراهیم در برف منتشر کردم و بازخوردهایی که 

داد و تن به من میبیشتری برای نوش یزهیانگگرفتم هم می

کرد. سال ترم میهم نسبت به زوایای مختلف نوشتن آگاه

نود داستانِ خرس در آغوشِ درخت لوح افتخارِ دهمین دوره 

خاکستری  یشنامهینماهدایت را برنده شد و سال نود و یک 

در جشنواره افراز یکی از برگزیدگان بود و قرار است تا آخرِ 

و چهل یادداشت روی رمان و سال چاپ بشود. چند مقاله 

های ایرانی و خارجی نوشتم که در صفحه مجموعه داستان

شخصی، مجله الکترونیکی و نشریات کاغذی چون 

فرهیختگان، اعتماد و آرمان چاپ و منتشر شده. سال نود و 

سه نوشتنِ اولین رمانم مرد کارون را تمام کردم و 

برای  آوری کردم وهای مجموعه خرس را جمعداستان

شان دو سالی به هر دری زدم تا این که در سال نود و چاپ

مؤلف ـ ناشر توسطِ نشر دوست عزیزم پرویز  یوهیششش به 

گراونداز چاپ درشان آوردم. از صفر تا صدِ طراحی و فیپا و 

شخصی بوده و  ینهیهزاش با ایده و مجوز و پخش و توزیع

رای چاپِ کتاب های پرویز که نشرش را گذاشته ببا حمایت

 مؤلف ـ ناشر. یوهیشبه 

رمانِ دومم با نام آرش در سایه، پنهان از تابش آفتاب و 

خنداند را مجموعه داستانِ این داستان حسابی شما را می

 چاپ دارم. یآمادهبرای سال نود و هفت نیز 

دو اثرِ نشر  یدربارهبه مخاطبین این گفتگو  رضایی:

طور کتابی آغوش درخت چه خود بگویید. خرس در یشده

هایی دارد؟ هر ویژگی سبکی که است؟ چه ممیزه

 کند ...های کوتاه شما را متمایز میداستان

رمانِ مردِ کارون نیز به ما بگوئید آیا نوشتن رمان  یدرباره

کنند با نوشتنِ داستانِ کوتاه منافات ندارد؟ برخی فکر می

های بلند. اما داستانای است برای نوشتنِ نویسی پلهکوتاه

داستان کوتاه و رمان یکی نیست. دو  یصهیخصدانیم می

 دنیای متنافر نیستند اما قابل انطباق هم نیستند.

 23ای شامل خرس در آغوش درخت مجموعه مقدم:

شان با نگاهی داستانِ کوتاه است که سعی شده هر کدام

تفاوت  متفاوت روایت شوند. سوای موفق بودن یا نبودن، این

گاهی در تمامی اجزای ساختار است و گاهی در بخشی از 

 آن.

بازیگوشی در روایت، تخیل، خشونت، فضاهای خاص، 

هاست. های این داستانهای نامتعارف از ویژگیشخصیت

ای است که داستان رمان مردِ کارون، رمانی ششصد صفحه

هایی چون مرگ روزبه و دست و پنجه نرم کردنش با بحران

باشد. ر و عشق شکست خورده و زمانِ از دست رفته میپد

ها به روز به متولد باغملک برای فرار از خانواده و این بحران

های کابوس خواب کند اما خانواده و بحراناهواز مهاجرت می

شوند و به مرور دنیای ذهن و دنیای واقعش و بیداری اثر می

 شوند و ... .درهم می

تن یا نداشتن و انطباق و عدم انطباق در مورد منافات داش

ای وجود ندارد. این دو، رمان و داستانِ کوتاه هیچ حکم کلی

های بسیاری با هم دو دنیای خاص و متفاوتند که شباهت

هایشان بیشتر است اما دارند. به سخنِ دیگر شباهت

ها وجه ممیزه و خاص بودن اصطلاحاً تفاوتِ این شباهت

پردازی و در داشتن شخصیت و شخصیتآنهاست. مثلاً هر د

که ظریف است و نامحسوس  شباهتاند اما تفاوت این شبیه

نویسی البته که در کند. کوتاهاین دو را از هم متمایز می

پرورش ذهن و قلم برای بلندنویسی تأثیر بسزا دارد اما با پله 

بودنش چندان موافق نیستم چرا که این بیشتر به استعداد و 

نویسنده مربوط است که بخواهد بلند  یعلاقهاری و گذهدف

بنویسد یا کوتاه و یا نمایشنامه و فیلمنامه. آن وقت هر کدام 

تواند حکم پله و تمرین را داشته باشد، های دیگر میاز قالب

 نویسی.حتی یادداشت روزانه و نامه

خرس "جنابِ مقدمِ عزیز، داستانی دارید به اسمِ  رضایی:

ای انگیز است. شگفتیاین داستان شگفت "درختدر آغوشِ 

برآمده از ادبیتِ متن. داستانی در نهایتِ ایجاز و به غایبت 

تأثیرگذار ... آیا خودِ شما این داستان را واجدِ ادبیت 

توانید آثارتان را بیشتر معرفی دانید؟ در این ضمن میمی

 کنید.

د به خانم رضایی عزیز گپ زدن در مورد اثرِ خو مقدم:

زعمِ من حرکت روی تیغ دو لبه است. هم باید گفت و 

معرفی کرد و مخاطب را ترغیب به خواندن و پرسشگری 
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گویی کرد و الصاق شد به متن. در کرد و هم نباید زیاده

نتیجه به همان سختیِ نوشتن است. اگر بخواهم باز به طور 

تی توانم به فضای متفاوکلی در مورد دو اثر حرفی بزنم می

که هم در رمان و هم در مجموعه تجربه شده اشاره کنم و 

هایی که درگیر خودند و در حد طور شخصیتهمین

کاوند و در نتیجه با وار و خطرناکی درونِ خود را میشکنجه

دنیایِ بیرون از خود نیز چندان سازگاری ندارند. در مورد 

 تان باید بگویم که هر اثری باید حداقلشقِ دوم پرسش

استانداردی از ساختار و زبان و تخیل و ... را برای اطلاق 

تر این که با توجه به نوعِ متنِ متنِ ادبی داشته باشد و مهم

آن ساختار را به شکل درستش به کار برد. در نتیجه هر 

اثری قبل از هر چیز باید به زبان و ساختارِ ادبیِ خودش 

را بسازد! در  ترین شکلِ ممکن خودمتعهد باشد و به درست

 غیر این صورت متنی ناقص یا ناادبی خواهد بود.

های مختلف دانید موضوع ادبیت به شکلمی رضایی:

های آشنازدایانه گرایان آن را در حرکتمطرح شده است. فرم

شناسان در خود ارجاعیِ زبان و فاصله زبان اند و زبانجسته

هم که سخن و  هاییاش ... هستند دیدگاهرسانیاز نقش پیام

ای زبان ادبی و دانند. یعنی به گونهزبان را از هم جدا نمی

شمارند ... البته همگی کاربردی را در کنار هم و همراه برمی

بر ادبیت و ارزش ادبی تأکید دارند. به عنوانِ نمونه دکتر 

ای را به رسانه یوجههالکساندر تونگ نقش خود ویژه زبان و 

 ارند.دای ملازم میگونه

اگر بخواهیم به یک نگاه عام و فراگیر اشاره کنم، اثری که 

دهد و یک مشارکت در متن را به مخاطب می یاجازه

پیچیِ صرف برای امور نیست، از ارزش ادبی برخوردار نسخه

 است. نظرتان در این باره چیست؟

 یرشتهمن طرفدار التقاط نظراتِ مختلفم. در  مقدم:

 طور است. البته بهسی هم همینشناام روانتحصیلی

نظریاتی بیشتر گرایش دارم اما به نظرم تمامی نظرات از  

کنند، درست هستند آن دیدی که نظرگاهشان را مطرح می

اش را در یک و قابل تأمل. چرا که هر کدام انسان و هستی

دهد. برخی از نظریات اثر ادبی طبقِ نظرگاه خود نشان می

تند و برخی کمتر. و این التقاط هم بیشتر موردپسند من هس

این  یهمهبه معنیِ این نیست که برای نوشتنِ یک اثر به 

نظریات استناد شود تا متن از ادبیت برخوردار شود. بلکه هر 

تواند برخی از سازد میمتن با توجه به دنیای خاصی که می

نظریات مختلف را برای داشتنِ  یشدههای مطرح این ویژگی

دبیت دارا باشد. و این که چه متنی که اجازه حداقل ا

دهد مخاطب مشارکت کند و چه متنی که اصطلاحاً می

اند به شرطِ این که دیکتاتور است هر دو واجدِ ارزش ادبی

درست نوشته شده باشند و قوی. به سخنِ دیگر نه تنها 

های ادبی بلکه چگونگیِ استفاده از آنها داشتنِ چنین ویژگی

 مهم است.

شود به از داستان خرسی در آغوشِ درخت نمی رضایی:

راحتی عبور کرد. این داستان بسیار قوی است؛ سرشار از 

ارجاعاتِ زبانی است و تفکربرانگیز ... بروز ادبیت است این 

پردازد و خواننده را به اثر. زبانی که به مستقیم گویی نمی

 گیرد.مشارکت می

چه در فضاسازی و این داستان چه در زبان و  مقدم:

ها مخاطب را به مشارکت و کشف و شهود شناختِ شخصیت

ها کند و با توجه به بازخوردهایی که از خوانندهدعوت می

اند که داستان، ذهن آنها را ام به این نکته اذعان داشتهگرفته

شان گذارد سرسری از آن بگذرند و شرکتدرگیر کرده و نمی

 شان.شخصیدهد در تأویل و تفسیرِ می

که  "لبخند"داستانِ کوتاهِ دیگری دارید به نام  رضایی:

بورشرت انداخت. بسیار  "نانِ "بسیار نظرگیر است. مرا یادِ 

ها و دیالوگ و در جمع و جور است این داستان. با کنش

 برانگیز است.رود و بسیار تأویلنهایتِ پیراستگی پیش می

دارد به این معنا  وارهای گروتسکاین داستان رگه مقدم:

انگیزد. که همزمان چند حس را در لحظه در مخاطب برمی

هم لذت و هم ترس و گناه. هم برانگیختگی و هم چندش و 

های این چنینی های داستان یا داستانکدلزدگی. از ویژگی

پردازی و قصه زنند. شخصتای است که به مخاطب میضربه

گی مهم است، قدر که آن فضای غریب و ضربه زنندآن

آید یا اهمیت ندارد. و مخاطب یا از این داستان خوشش می

 متنفر خواهد شد. معمولاً واکنش حد وسطی وجود ندارد.

 صحبت  "مرد کارون"رمان شما  یدرباره رضایی:
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کنم زیرا ها را به خود شما واگذار میویژگی یدرباره

است. داستانِ کوتاه  یدربارهتمرکز و مطالعات من بیشتر 

ای صفحه 600پس سراپا گوشم که به ما راجع به این اثرِ 

 بگویید.

شود و این رمان از زاویه دید اول شخص روایت می مقدم:

دور، نزدیک و زمانِ حالِ  یگذشتهبا روایتی غیرخطی 

کند. در این زمان روزبه شخصیتی به نامِ روزبه را روایت می

ای درونش گرفتار علاوه بر دنیای بیرون در هزارتوی دنی

آمده. او هم در دنیای واقع است و هم در اتاق زنان در کنارِ 

اش، هم در ته کارون و در حال مبارزه زنانِ تأثیرگذار زندگی

هایی سرخ و هم در حال دیگرکشی و خودآزاری با اژده

 یشدهذهنی، تعقیب و گریز با دو چشمِ لنگ پیچ  یکشنده

وار. روزبه کیشوتدُن یوهیشبه  موتورسوار و مبارزه با زمان

هم دچارِ پدر و مرگ اوست و هم دچار مهسا و عشقِ 

او. مخاطب در خواندن مردِ کارون با دنیایِ  یشانهیپرروان

و فضایِ  آزاردهندهشود و اگر خشونتِ غریب روزبه همراه می

خشن و دافعِ آن را تاب بیاورد در پایان کاتارسیسی را تجربه 

که با او خواهد ماند. رود کارون و شهرِ اهواز و خواهد کرد 

باغملک در این رمان همچون روزبه شخصیت و هویت دارند 

 یتجربهمند هستند. برای مخاطبی که به دنبال و کنش

خواهد در کنارِ فضاهای آشنایی که ای است و میفضای تازه

ای کند فضای کمتر خوانده شدهدر داستانِ ایرانی تجربه می

ه این معنا که در ادبیات و سینما و تئاتر ما، گوناگونی و )ب

های مختلف با بومتنوع جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی، زیست

آن همه زوایای قابل پرداخت، کمتر مورد توجه بوده( را 

 تجربه کند. خواندن این رمان فرصت خوبی خواهد بود.

های شما امری شگفت را پیش روی داستان رضایی:

دهند و شما از طریق آشنازدایی در نده قرار میخوان

مناسباتِ عادی و رفتار و روشِ معمول، شگفتی ایجاد 

ها از تازگی کند که داستانکنید. این موضوع کمک میمی

برخوردار شوند و مخاطب وادار به ژرف کاوی شود. به عنوان 

که با زاویه دید سوم شخصِ  "مو  "نمونه در داستانِ موجزِ 

 یمسألهود ارائه شده، نویسنده توانسته است از یک محد

ای برای تفکر بیافریند ... عادی مثل از خواب پریدن، زمینه

پذیرفته است. در  صورتکاری که به طورِ پوشیده و ظریفانه 

 شود به سوی شعر شاملو:یک ارتباطِ بینامتنی، ذهن برده می

 خواب چون در افکند از پایم

 آغازِ غروبخوابم از خسته می

 ها که به دستلیک آن هرزه علف

 کنم از مزرعه روزکن میریشه

 شب در خواب هنوز شانکنمیم

 شما به زعمِ من این شعر و داستان یسهیمقااما در 

توان ای نسبی میکند. به گونهداستان شما بهتر عمل می

زند گفت که این شعر پیامی رو دارد و حرفش را روشن می

خواننده را به دنبالِ برقرار کردن  "مو  "نِ ولی داستا

 کشاند.ارتباطاتِ پنهان و معانیِ ممکن می

کند اما کندنِ در شعرِ شاملو هم ارجاعات زبانی کار می

های هرز، ارجاعات آشنایی دارد که سبب شده زبان به علف

وجه کاربردی و مفهومِ خود نزدیک شود. در حالی که 

سازی ارجاعات و آشنازدایی یداستان شما از نوعی شخص

 برخوردار است. با این نظر موافقید؟

شعر شاملویِ بزرگ  "مو  "خوشحالم که داستانکِ  مقدم:

را برای شما تداعی کرد. به زعمِ من داستان به طورِ عام 

یعنی امر شگفت. حتی اگر داستانی مضمون و ساختش ضد 

های لفهتوان گفت یکی از مؤشگفتی باشد! به طور اخص می

من همین امر شگفت است که در بیشتر  یمجموعه

ای شود. البته شگفتیهایی از آن مشاهده میها رگهداستان

که در پیِ آن سعی شده فضایی برای تأمل و تفکر و تأویلِ 

شخصی ایجاد شود و نه فقط شگفتی به شکل حسی و در 

 سطح و فراموش شدنی. البته این که چقدر این مهم رخ داده

هایی از این را مخاطب باید قضاوت کند. معمولاً داستان

دهند که دست روابط معمول و عادی را به شکلی ارایه می

دانسته را به ای را که خود احتمالاً میذهن گویی آن نکته

شود. بسته به زده میکند و شگفتای درک میشکل تازه

در  تواندگو قدرت این شگفتی میقدرت داستان و داستان

ای ذهنِ مخاطب ماندگار شود یا در حد تأثیری آنی و لحظه

 بماند و بس.

سپارم. ارجمند پایان این گفتگو را به شما می رضایی:

دانید با مخاطبانِ خود در میان بگذارید ... آنچه لازم می

 بفرمائید.

کنم که این فرصت را در از شما صمیمانه تشکر می مقدم:

هایتان فضایی ایجاد کردید تا و با پرسشاختیار من قرار دادید 

هایم درنگ و تأملی داشته باشم. از داستان یدربارهدوباره 

جایی که این رمان و مجموعه داستان به شکلِ مؤلف ـ ناشر آن

تبلیغاتی مؤثری ندارد با  یرسانهمنتشر شده و پخشِ مناسب و 

د شد چرا این وجود امید دارم که به مرور دیده و خوانده خواهن

 کند.که هر اثر مخاطبِ خود را پیدا می

ارجمند، راهتان روشن باشد و افتخاراتتان  یسندهینو رضایی:

 افزون.

ها سپاس دوباره از لطفتان، عزیز. برای شما هم موفقیت مقدم:

■ .و افتخارات بیشتری را در کنار شادی و سلامتی آرزومندم
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 «دارهلِ آبنبات» رماننگاهی به  
 «محمود خلیلی»؛ «مهرداد صدقی» سندهینو 

 

 تلخ و شیرینِ نوجوانی با طعم هلِ

 تاب:کمشخصات 

رمان طنز / چاپ  / یسنده: مهرداد صدقینو آبنبات هل دار /

 نسخه / 5000/ شمارگان:  1394سوم 

 مت:یصفحه / انتشارات: سـوره مهر / ق 416تعداد صفحات: 

 هزار تومان 15

در بجنورد و دارای مدرک فوق  1365د مهرداد صدقی متول

ن یی صنایع چوب و کاغذ است. بنابر آخرلیسانس در رشته

های: نقطه ته خط، خبرها، وی تاکنون هشت اثر طنز به نام

های های یک جنین، مغز نوشتهدار، مغز نوشتهآبنبات هل

ها، تعلیمات یک نوزاد، میرزا روبات، رقص با گربه

ای را به بازار نشر عرضه داشته پسته غیراجتماعی و آبنبات

 است.

اصلاً »وی در مصاحبه با خبرگزاری فارس اظهار داشته بود: 

آرزویم این است که اگر خدای ناکرده کسی دمغ است، حال 

و روز خوشی ندارد و یا افسرده است، دکتر به آنها خواندن 

هایم را تجویز کند و آنها هم حس کنند در هنگام کتاب

اند. این مساله برای من از ، لحظات خوشی داشتهمطالعه

تر است. دوست هم مهم هافیالتالها و حق جوایز جشنواره

 «دارم هر کسی با خواندن کتابم احساس خوبی داشته باشد.

هایش خواستار آن شده است صدقی در مورد قضاوت کتاب

 گوید:ها خوانده شود و میکه تمامی پنج جلد آبنبات

تری داشته باشد که قضاوت کامل تواندیمتی مخاطب وق»

نبات و سیر وقایع آنها را بخواند. جلد کتاب آب 5هر 

شود. کاراکترهای من در طول زمان رفتارشان عوض می

شود و جز شخصیت محمد، هایشان هم متفاوت میدیدگاه

بقیه افراد جامعه رفتارهای متفاوت و گاها متناقضی از خود 

نبات مکن است کاراکتری که در آبدهند. مبروز می

ای به یک جریان سیاسی نزدیک است در کتاب بعدی پسته

به جریان دیگری نزدیک باشد. برای همین می گویم فعلًا 

 «.ها را ببینندزود قضاوت نکنند و سیر کلی کتاب

وی در مورد سه جلد باقی مانده از آبنبات ها گفته است: 

هیه کردم. یادداشت بر فعلاً پیش نویس هایشان را ت»

ام. سیر کلی داستان در دارم ولی شروع به نوشتن نکردهمی

جلد سوم برایم مشخص شده. جلد سوم آخرین جلدی است 

 «.شودافتد و بعد از آنجا خارج میکه در بجنورد اتفاق می

کنیم و تنها یک جلد را پس، ما نیز از قضاوت کلی دوری می

کنیم تا چیزی در و نگاه میبا تمام خصوصیات آن بررسی 

 این میان از قلم نیفتد.

 رمان: یخلاصه

ه با کاست  یشق و درس نخوانلهکمحسن نوجوان 

به نام  ینند. او برادرکیم یاش در بجنورد زندگخانواده

 یه نقش راوکحه دارد. محسن یبه نام مل یمحمد و خواهر

ن خودشان در دورا یف زندگکیم و کداستان را دارد، از 

 یجیه فعال بسکد. برادرش محمد یگویم یلیجنگ تحم

از  یکیند تا به جبهه برود. او در کیم یاست، خانواده را راض

 یکیزیشود و گرچه حضور فیها به اسارت گرفته ماتیعمل

 یداستان و ماجراها یدر داستان ندارد، اما محور اصل

 رمان است. یرخداده در ط

ند کیحمد، محسن تلاش مش آمده و اسارت میط پیبا شرا

ج رفتار نباشد. او با همت و کمردم آزار و  یگر آن بچهید

 یهاد است، خود را به رتبهیبع یه سخت از وک یوششک

تعجب و  یهیه ماک یارساند به گونهیم یلیتحص یبالا

ل یز دلیحه در دانشگاه نیمل یشود. قبولیرت همه میح

ه درس و مدرسه ش بیتر از پشیاست تا محسن ب یگرید

ان جنگ، یقطع نامه و پا یت بدهد. سرانجام با امضایاهم

آورد. یاسرا و بازگشت آنان همگان را به وجد م یخبر آزاد

خود را به  یدهیگردد و پس از سالها، فرزند نادیمحمد باز م

خود را در منطقه جا  یپا یکه ک یشد، در حالکیآغوش م

 گذاشته است.

 و ضعف:ات قوت کبه ن ینگاه

در ابتدا ناچارم بر لزوم طراحی روی جلد، مطابق با  -1

متن داستان، تاکید مجدد داشته باشم. متاسفانه در 

سالهای اخیر به این مهم، یعنی طراحی روی جلد، 

شود! چرایی چنان که باید و شاید اهمیت داده نمی

 این مطلب باید مورد تحقیق و واکاوی قرار گیرد اما 



 

 1396 آذر ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی هشتادو هشتم  شماره    51

ن رویکرد جدید، ریشه در کدام تفکر مشخص نیست که ای

دارد. مگر ممکن است کالایی برای عرضه گذاشته شود اما 

 به بدترین شکل در ویترین معرفی شود؟

، طرح روی کندیمآنچه که مخاطب در ابتدا با آن برخورد 

جلد کتاب است. این طرح، باید علاوه بر جذابیت، گویای 

د راهنمای خواننده و یا که بتوان یاگونهمتن کتاب باشد، به 

خریدار کتاب باشد، اما این ضرورت، چندان هم مد نظر 

دوستان طراح نیست و کتاب حاضر نیز دارای همان مشکل 

 حاد است. کنار هم نهادن مشتی هِل و نقل و نبات، و

طراحی آن به شکلی که گویای یک طرح هندسی و یا 

تن کتاب اسلیمی باشد، چه کمکی به آشنایی و یا معرفی م

 به مخاطب دارد؟

 یسندهید از دقت نظر نویر. نخست باکر و تشیتقد -2

رم دژهوست کراستار آن، ایو و یاثر، مهرداد صدق

ن یمترکنقص و با  یب یتابک، به جهت ارائه کگن

 یکرد و به آنان تبرکر ک، تشیو نگارش یپیراد تایا

 یهابا غلط ییهاتابکه کگفت. امروزه 

و  یگذاردر علامت یتدقیفراوان، و با ب

، به وفور یت قواعد نوشتار پارسیعدم رعا

شود، وجود و چاپ یده میدر بازار نشر د

شتر به یدار بچون آبنبات هل ییهاتابک

 ه است.یمعجزه شب

پر  یایدر خلال رمان طنز خود به دن یمهرداد صدق -3

 یک یهای، عشق و سرگرمیخرابکار، طنتیشاز 

ن یبه ا ینیزبیان با دقت و رپردازد. او چنینوجوان م

 ییه گوکگذارد یپا م یجان و شلوغیسراسر ه یایدن

ه بر قهرمان داستانش رفته، خاطرات کتمام آن چه 

ن یه چنک یسانک یسنده است. براینو یشخص

به قهرمانان  یکش نزدیم و بکط یرا با شرا یدوران

و ورود به  ینگر ین جزئیاند، همداستان داشته

دار، ان باعث شده است رمان آبنبات هلنوجوان یایدن

ند. لازم کجاد یرا در خواننده ا یحس همذات پندار

ن رمان به یاز موارد، محسنِ ا یار است، در پارهکبه ذ

شود یم یکد نزدیمج یهات قصهیشدت به شخص

ت اخلاق در یه توام با رعاک یو صداقت کیاما آن پا

ت محسن یشد، در شخصیده مید دیت مجیشخص

 یرغم تمام یات، علکن نیمرنگ است. همکار یبس

ت یز دو شخصین وجوه تمایها، از بارزترمشابهت

 نامبرده است.

آن هم  یخیاشارات تار یت. برخیروا یخیاشارات تار -4

مسن امروز را با  یهاتواند آدمیه مک ییزهایبه چ

ن رمان گرچه یوند بزند، در ایروز پیخاطرات د

تر صورت خاص، پررنگ به یمرنگ، اما در مواردک

نند. اشاره به کاند تا مخاطب را با اثر همراه آمده

 یقو یه با دوبلهک یالی. سر(375ص )ن یال اوشیسر

داستان آن توسط عوامل صدا و  یر هنرمندانهییو تغ

در  یان اسطورهیم مانده بود از خانم اوشکما، یس

 ن موارد است.یاز ا یکیران بسازد، یا

 کمناس یط 1366در سال  یرانیر حجاج اشتاکاشاره به 

ن رمان یه اکند کید مکیز تاین مورد نیحج در عربستان. ا

ه حوادث تلخ ک یاباشد، به گونه یار واقعیتواند بسیم

ها و تیان روایز در آن آورده شده است. از مین یخیتار

به  یه توسط مهرداد صدقکط آن روزگار یشرا یادآوری

صفحات کنکور )ج یاعلام نتا یه، نحوهر در آمدیتحر یرشته

پر رنگ و  یریات آن، تصوی، با پرداختن به جزئ(345و  344

 ار درآمده است.کجذاب از 

رمان،  یو پر از شوخ یادماندنیبه  یهااز دیگر صحنه

تا  36رفتن محمد در صفحات  یتوان به بخش خواستگاریم

نما رفتن محسن و دوستانش در یس و 47

ن دست یرد. از اکاشاره  106 و 103صفحات 

رد کاشاره  یگریتوان به موارد دیها مینیریش

ش در یتاب به نماکه لطف آن تنها با خواندن ک

 د.یآیم

ش خاص منطقه یاستفاده از گو -5

ات کردن لغات و اصطلاحات از نکس یبجنورد و پانو

 یبرا ییتواند الگویتاب مکن یقوت رمان است. ا

 یت داستانیخواهند در روایه مکباشد  یسندگانینو

استفاده  یش محلیخود از گو یر داستانیو حتا غ

ار کن ینند و ترس از خوانده نشدن اثر، آنان را از اک

دارد. گرچه تلاش بیشتری برای اعراب گذاری یباز م

 رسد.نظر می و یا اصلاح فونتیک، لازم به

ی این ای چون نگارندهیکی از نکاتی که خواننده -6

ها و ی سختیی شصت را با همهکه دهه)ا سطور ر

هایش با گوشت و خون خود حس کرده است( تلخی

کند، ساخت فضایی کمی از متن داستان دور می

است پر از شوخی و طنز و مطایبه که با حال و 

هوای آن روزگاران تناسب کامل ندارد و جای بحث 

در آن باقی است. روزگار بمباران شهرها، اوج گیری 

یات در مناطق مختلف مرزی، بالا رفتن آمار عمل

شهدا و جانبازان، کمبود برخی داروها و دیگر 

مشکلاتِ ناشی از جنگ، اگر در هر جغرافیای جهان 

ند و کومت را ساقط کتوانست حافتاد، میاتفاق می

را تحت الشعاع خود قرار  هاتیفعالها و تمامی تلاش

راض را با خود دهد و موجی از نگرانی، عصبیّت و اعت

ش یاستفاده از گو

خاص منطقه بجنورد و 

ردن لغات و کس یپانو

ات قوت کاصطلاحات از ن

 رمان است.
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به همراه داشته باشد که در ایران اسلامی با همت و 

 صبر مردم این اتفاق نیفتاد.

ان یش رفته است، اما در پایز تا انتها خوب پیهمه چ -7

ه با حذف کم یشویرو به رو م یرمان با بخش زائد

تاب را نجات داد. در ص کتوان یصفحه م یکتنها 

د، یآیحال ممحسن( به زمان ) یتاب، راوک 411

 یت فاصله گرفته تا آنها را برایه از رواک یزمان یعنی

ن صفحه گرچه یسنده در ایند. نوکاش بازگو خواننده

ز یتابش را نک یه نامگذاریوشش دارد وجه تسمک

ه به صورت ک ید، اما با فاصله گرفتن از بخشیبگو

 ند.کیجاد میبزرگ در آن ا یافکمتواتر آمده بود ش

ت با محسن و یروا یز ابتداه اکخواننده 

حه همراه یبرادرش محمد و خواهرش مل

و  یبوده است و از سرانجام آنها به خوب

ن یبه ا یازیگر نیآگاه شده، د یخوش

ندارد. اگر قرار  یزمان یو فاصله ییجدا

 یبه راو ین نگاهیتاب چنکان یاست در پا

د، پس یگران بگویشود و او با فاصله از د

ه کند کز بازگو یافراد قصه را ن یکایکم لازم است سرانجا

دارد. اما باید این فرضیه در  یگریاز به رمان دین خود نیا

با جلد بعدی  یزمانی کتاب فعل ینظر گرفته شود که فاصله

تواند شکاف عمیقی ایجاد کند که کتاب بعدی یا به می

دست خواننده نرسد و یا ارتباط لازم را با خواننده ایجاد 

تواند به نوعی، سبب حرام شدن کتاب ین عمل مینکند. ا

 ن شود.یشیپ

 تاب:کگاف 

حه، خواهر محسن، یه ملک ییرمان، جا 110 یدر صفحه

م یحه از مرینام مل یم مادرش شده، به جاین جیگرفتار س

مامان از زبان »د: ینکاستفاده شده است! به متن نگاه 

را  میمر یب فرار رو به جلوینداشت و فر یجواب یوتاهک

ردن کخلع سلاح  یبرا حهیمل یشگیاست همین سیخورد. ا

 ...«طرف مقابل بود 

 ان:یدر پا

است.  یت جنگ و تبعات آن جاریر پوست رمان، روایدر ز

ن یخ ایاز تار یت داستان خود به بخشیبا روا یمهرداد صدق

ار داشت و در ین بسیریه تلخ و شکند کین اشاره میسرزم

های اصر ایجاد حس نوستالژیک و نامادها ماندگار شد. عنی

ی شصت در این رمان به کار گرفته شده تاثیرگذار دهه

بودند تا کتاب علاوه بر مخاطب نوجوان خود، بتواند 

نوجوانان و جوانان سالهای دور را نیز به خود جذب کند. 

های پرفروش و ... همه در ها، فیلمها، سریالاسامی کارتون

 اند.ار گرفتهخدمت چنین تفکری قر

نوجوان پر جنب و جوش  کمکموفق شده است با  یصدق

ه هر لحظه ک کندقصه، چنان خواننده را با خود همراه 

ان داستان، ظاهراً یاز او باشد. در پا یاتازه یارکمنتظر خراب

ان یتاب پاکن یا یه به قصهکاست  ین عاقل شدن راویا

تا  میماندید همچنان منتظر میدهد وگرنه بایم

 محسن سر بزند. از یگرید یهایارکنیریش

ت یبه با روایختن طنز و مطایدر هم آم یتلاش نویسنده برا

و قابل توجه است، اما از  ین، ستودنین سرزمیتلخ ا یروزها

ر ی، موجب تأثیختگین آمیه اکد توجه داشت یبا گرید یسو

ع آن دوران در ذهن ینادرست از وقا یرسازیغلط و تصو

مقاومت  یو استحاله ینشود. خطر فراموش یان فعلخوانندگ

 یران در برابر تمامیملت ا یجانانه

ها و ، شهادتیمبودها، آوارگکمات، یناملا

آن چنان بزرگ است  یاقتصاد یهابحران

م. ید در صدد مراقبت از آن باشیه همه باک

محافظت از  یعنی، یعموم یفهین وظیا

، یردمم یهاردن همان مقاومتکفراموش ن

شه یف اصحاب قلم و اندید در صدر وظایبا

 باشد.

های بعدی ی استمرار چاپ نسخهبا مژده یمهرداد صدق

و طنز قلم او  یآبنبات، ما را مطمئن ساخته است که شوخ

ن خود، یده و همچنان در خورجیشکن رمان ته نیهنوز با ا

روز مبادا نگه داشته است. ما نیز  یاز آنها را برا یمشت

م ماند، اگر یهای دیگر او خواهتابکقانه منتظر خواندن مشتا

برسد  یآبنبات صدق یهاد بستهیما به خر یاقتصاد یبودجه

 ■ ابت نسازد.یآنها ما را دچار د ینیریو اگر ش

     

ی با مژده یمهرداد صدق

های بعدی استمرار چاپ نسخه

آبنبات، ما را مطمئن ساخته است 

و طنز قلم او هنوز با  یکه شوخ

 .دهیشکن رمان ته نیا
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 تحلیل آن از منظر اسطورهو  «سنگ صبور» فولکور بررسی داستان  
 «سینا ورمزیار»نویسنده  

 
 نی فولکور و مردمی از زمانهای کهن است.سنگ صبور داستا

 آغاز داستان:

 ی نبود.کی بود؛ یکی

 ی نبود.کغیر از خدا هیچ

 زن و مردی بودند و دختری داشتند به اسم اَلک طلایی

سر چاه آب بیاورد، تا کمک  رفتیمدخترک هر از گاه 

صدایی مرموز به  مادرش کند، روزی از روزها، سر چاه

دختر مات  "ییهامردهیی تو نصیب الک طلا"گوشش رسید: 

رد و با خودش گفت کو متحیر ماند. دور و برش را نگاه 

 «یست و منظورش چیست؟کخدایا! این صدای »

رد، عقلش به جایی نرسید، کم کم ترس کر کاما هر قدر ف

 به دلش افتاد.

 ،دیکشیم تا اینکه یک روز که داشت آب از چاه بالا

ز شد و همان او درا به سمتدستی از آب 

الک طلایی تو "صدای مرموز باز گفت: 

دخترک جیغی زد و  "ییهامردهنصیب 

خانه فرار کرد و قضیه را با پدر و  یسوبه

هم هر چه  هاآنمادرش در میان گذاشت. 

. آخر ارندیبه ردند نتوانستند از ته و توی آن سر در کر کف

یم از این تا بلایی سرمان نیامده, بهتر است بگذار»سر گفتند 

بعد هر چه داشتند فروختند و راهشان را « شهر برویم.

 گرفتند و از آن شهر رفتند.

ه همراه داشتند ته کرفتند و رفتند تا همة نان و آبی 

برویم در »شید و تشنه و گشنه رسیدند به در باغی. گفتند ک

و آب و نانی به ما  کندیمدر را باز  دیآیمی کلابد ی بزنیم.

 .«دهدیم

ه قدم کدخترک رفت در زد. در به سرعت باز شد و همین 

سی آنجا هست یا نه، کگذاشت توی باغ و خواست ببیند 

مرتبه در با صدای ناله بسته شد و ناپدید شد و دیواری  کی

بلند مثل دیوار قلعه جایش را گرفت. دخترک این ور دیوار 

 ماند و پدر و مادر آن ور دیوار.

به شیون و زاری و هر چه او را  ردندکپدر و مادر شروع 

 ه دیدند گریه و زاریکصدا زدند، جواب نشنیدند. آخر سر 

شاید قسمت همین بوده و صدایی »ندارد، گفتند  یادهیفا

، خواسته همین را گفتهیمه در گوشش آن حرفها را ک

نشده و جانوری نیامده  کحالا بهتر است تا هوا تاری بگوید.

 «خودمان را برسانیم جای امن.سراغمان راه بیفتیم و 

 

ه کرد کدخترک هم در آن طرف دیوار آن قدر گریه 

بروم »شد و عاقبت با خودش گفت  اشتشنهبیشتر گشنه و 

ه چیزی گیر بیاورم و با آن خودم را کدر این باغ بگردم؛ بل

 «نم.کسیر 

و پا شد گشتی در باغ زد. دید باغی بزرگ است با 

 و عمارت بزرگی وسط آن است. جور واجور میوه یهادرخت

شید و کرفت توی عمارت. هر چه این طرف آن طرف سر 

 رد به وارسیکسی جوابش نداد. آخر سر شروع کصدا زد، 

با قالی ابریشمی فرش شده  هااتاقف همة کعمارت. دید 

 و هر چه بخواهی آنجا هست.

ه پر بود از جواهرات کدخترک از شش اتاق تو در تو، 

ه به اتاق هفتم کاهای رنگارنگ گذشت. همین قیمتی و غذ

شیده ک یاپارچهنفر رو تختخواب خوابیده و  کرسید، دید ی

روی خودش. آهسته رفت جلو پارچه را از رو 

 نار زد.کصورتش 

آفتاب. سه  یپنجهدید جوانی است مثل 

چهار بار جوان را صدا زد، وقتی دید جوان 

س ، یواش یواش پارچه را پخوردینمتکان 

 .اندکردهبدن جوان سوزن فرو  یگوشهزد و دید گوشه به 

رد به دور و اطراف. کدخترک ترسید. مات و مبهوت نگاه 

 اغذ را برداشت و خواندکاغذی بالای سر جوان بود. که کت

. روی آن نوشته شده بود، اینجا سرزمینی آباد بود و این 

اما  جوان پادشاهی دادگر بود که همه مردم دوستش داشتند

روزی نیروهای شرور پادشاه را طلسم کردند و مردم را به 

 تبعید و اسارت بردند.

س چهل شب و چهل روز بالای سر این جوان کحال هر 

انگشتانه آب  کبادام بخورد و ی کبماند و روزی فقط ی

را از  هاسوزنی از کبنوشد و این دعا را بخواند و روزی ی

و از  کندیمعطسه  شد، روز چهلم جوانکبدنش بیرون ب

 .شودیمخواب بیدار 

خلاصه، دخترک سی شبانه روز نشست بالای سر جوان، 

 انگشتانه آب نوشید و مرتب دعا کبادام خورد و ی کروزی ی

شید. کرا از تنش بیرون  هاسوزنی از کخواند؛ و هر روز ی

ه بی خواب مانده بود و تشنگی و گشنگی کاما از بس 

 برایش نمانده بود. شیده بود، دیگر رمقیک

ن. کم کمکخدایا! خداوندگارا! » گفتیممرتب با خودش  

 «د.کو چیزی نمانده دلم از تنهایی بتر میآیمدارم از پا در 

دخترک از شش اتاق تو در تو، 

ه پر بود از جواهرات قیمتی و ک

 غذاهای رنگارنگ گذشت.
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در این موقع، از پشت دیوار باغ صدای ساز بلند شد. رفت 

ولی دوره گرد، بار و بندیلشان کدسته  کرو پشت بام، دید ی

و  زنندیمو دارند  انداشتهگذرا پشت دیوار باغ زمین 

 .رقصندیم

آهای باجی! آهای بابا! شما را به خدا »دخترک صدا زد 

نم. که از تنهایی دق نکی از دخترهایتان را بدهید به من کی

 .«دهمیمدر عوض هر چه بخواهید 

جا کچه بهتر از این! اما از »گفت  هایکولسر دستة 

 «بفرستیمش پیش تو؟

مقداری طلا و جواهر برداشت  طناب و کدختر رفت ی

 سر طناب را کآورد. طلا و جواهرات را انداخت پایین و ی

مر دختر کهم سر طناب را بستند به  هایکولپایین داد. 

 کولی، و دخترک هم او را بالا کشید.

رد؛ کرا عوض  شیهالباسولی را برد حمام؛ کدخترک 

 من تو مونس و همدم»غذای خوب براش آورد و به او گفت 

رد؛ ولی از کولی تعریف کبعد سرگذشتش را برای « باش. 

 ه در اتاق هفتم خوابیده بود، حرفی به میان نیاورد وکجوانی 

بالای سر جوان در را  رفتیمهر وقت 

 .بستیمپشت سر خود 

ولی بو برد در آن اتاق خبرهایی کدختر 

او از آن سر درآورد.  خواهدینم هست که

دخترک رفته بود تو فردای آن روز، وقتی 

ولی کرده بود، دختر کاتاق و در را چفت 

رد، دید جوانی خوابیده رو تخت، و کرفت از درز در نگاه 

 دخترک

و به صورت  خواندیمنشسته بالا سرش و بلند بلند دعایی 

 .کندیمجوان فوت 

ه دعا را از بر کولی آن قدر پشت در گوش ایستاد کدختر 

ک طلایی هنوز از خواب بیدار رد و روز چهلم, وقتی الک

رد. نشست بالای سر جوان، کنشده بود، رفت در اتاق را باز 

ه آخرین سوزن کرد. همین کدعا خواند و به صورت او فوت 

رد و بلند شد ک یاعطسهشید بیرون، جوان کرا از تن جوان 

ی کتو »ولی و گفت کنشست. نگاهی انداخت به دختر 

 هستی؟

« آدمی زادم.»ولی گفت کتر دخ« جنی یا آدمی زاد؟

 «چطور آمدی اینجا؟»جوان پرسید 

ولی خودش را به جای دخترک جا زد و کآن خدمتکار 

سرگذشت او را از اول تا آخر به اسم خودش برای جوان نقل 

س دیگری در این کبه غیر از تو و من » :جوان پرسید رد.ک

 «عمارت هست؟

 «خوابیده.ه کنیز دارم ک کنه! فقط ی»ولی گفت کدختر 

 «زن من بشوی؟ یخواهیم»جوان گفت 

چرا نخواهم! چی »آمد و گفت  یاغمزهولی ناز و کدختر 

 رد بهکولی و شروع کنار دختر کجوان نشست « از این بهتر؟

 معاشقه.

در این هنگام دخترک بیدار شد، دید هر چه رشته بود   

 ولی وکپنبه شده. جوان بیدار شده، نشسته بغل دست دختر 

 .رندیگیمو از هم قلوه  دهندیمارند به هم دل د

آه از نهادش برآمد. دست هاش را به طرف آسمان بلند 

 ییهازحمتخدایا! خداوندگارا! جواب آن همه »رد و گفت ک

ه در گوشم کشیدم همین بود؟ پس آن صدایی که ک

 «، و مرا به اینجا کشانید، چه بود؟گفتیم

آن سرزمین آباد شد و  خلاصه از آن روز اگرچه دوباره

مردم به سرزمینشان برگشتند، اما دخترک از همه دل 

 ترشکسته

. از آن موقع به دادینمبود و کسی هم به حرفهای او دل 

 یاگوشهبعد، دیگر چیزی نگفت و خاموش و اندوهگین در 

 می نشست.

ولی شد خاتون خانه و کخلاصه! دختر 

لفت خودش ک ما را هم یقصهدخترک 

 و فرستادش تو آشپزخانه.کرد 

ه طلسمش کاز سویی شاه جوان 

سته شده بود، با بیدار شدنش، پدر و کش

 مادرش و شهر و دیارش هم ظاهر شدند.

پدر مادرش از دیدن پسر خوشحال شدند و فرمان دادند 

ولی را کهفت شب و هفت روز شهر را آذین بستند و دختر 

 به عقد پسرش درآورد.

خواست برود سفر. پیش از  ه گذشت پسرکچند روز 

به چه چیزی برایت  خواهدیمدلت »ت به زنش گفت کحر

 ؟ارمی

 «دست لباس اطلس بیاور. کبرایم ی»زنش گفت 

جواب داد  برای تو چی بیاور»جوان از دخترک پرسید 

 «. جانتان سلامت باشد.خواهمینممن چیزی »

دخترک گفت  «چیزی از من بخواه.»رد کشاه جوان اصرار 

 «سنگ صبور بیاور. کبرای من ی پس»

شید. وقت برگشتن برای کسفر شاه جوان شش ماه طول 

 زنش سوغاتی خرید و راه افتاد طرف شهر و دیارش. در راه

گفته برایش  کلفتشانپایش به سنگی خورد و یادش آمد 

 سنگ صبور بخرد.

 .«شودیماگر برایش نبرم دلخور »جوان با خودش گفت 

طناب و مقداری  کدختر رفت ی

طلا و جواهر برداشت آورد. طلا و 

 کجواهرات را انداخت پایین و ی

 پایین داد. سر طناب را
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ار و بعد از پرس و جوی زیاد، رفت و برگشت رفت تو باز

 انداری و از او سنگ صبور خواست.کسراغ د

سی کاین سنگ صبور را برای چه »اندار پرسید کد

 .«کلفتمانبرای »جوان جواب داد  «؟یخواهیم

ه خواسته برایش سنگ کسی کنم کگمان ن»اندار گفت کد

 «لفت باشد.کصبور بخری 

ت. من می دانم انگار حواست سر جایش نیس»جوان گفت 

 «یا تو؟ خواهمیمه که این سنگ صبور را برای ک

دل پر  خواهدیمس سنگ صبور کهر »اندار گفت کد

 دردی دارد.

وقتی سنگ صبور را دادی به دختر، همان شب بعد از 

 ندینشیمیک گوشه دنجی  رودیمارهای خانه کردن کتمام 

و  کندیمو همة سرگذشتش را برای سنگ صبور تعریف 

 دیگویمخر سر آ

 سنگ صبور! سنگ صبور!

 تو صبوری! من صبور!

 .ترکمیمیا من  کیا تو بتر

مر کدر این موقع باید تند بپری تو اتاق و 

م بگیری و به سنگ بگویی تو کدختر را مح

نی, دلش از غصه کار را نکبترک. اگر این 

 .ردیمیمو  ترکدیم

دش. شاه جوان سنگ صبور را خرید و برگشت به شهر خو

 پیرهن اطلس را به زنش داد و سنگ صبور را به دخترک

اندار گفته بود، دخترک شب رفت که دکهمان طور 

رد و سنگ صبور را گذاشت کنج خانه. شمع روشن کنشست 

رد سرگذشت پر رنج و درد را مو به مو کجلویش و شروع 

 رد. و آخر سر گفت:کبرای سنگ صبور تعریف 

 سنگ صبور! سنگ صبور!»

 بوری! من صبور!تو ص

 .«ترکمیمیا من  کیا تو بتر

ه پشت در، گوش ایستاده بود، کدر این موقع، شاه جوان 

مر دخترک را کبه تمام ماجرا پی برد و تند پرید داخل و 

 .«کتو بتر»م گرفت و به سنگ صبور گفت کمح

ه خون از آن زد بیرون. کچ کید و یکسنگ صبور تر

 رد؛ بردکن او را بغل رد. جواکدختر از شدت هیجان غش 

رد و صبح کخواباندش تو اتاق خودش و ناز و نوازشش 

 ولی را به اسب بستند و رها کردند درکفردا فرمان داد دختر 

 صحرا.

ردند و هفت کبعد شهر را از نو آذین بستند و چراغانی 

 ردند...کعروسی  شب و هفت روز جشن گرفتند و با شادمانی

 تحلیل داستان

ستانی زیباست که از جهات بسیاری سنگ صبور دا

آموزنده و ریشه در مفاهیم اساطیر کشاورزی و گردش فصلها 

 و بهار و چرخه باروری زمین دارد.

داستان مرگ یک پادشاه با الوهیّتی خورشیدی که فصل 

 و پس از رودیمخرمن در پاییز و زمستان به خواب مرگ 

! این شودیمنده وصلتی رمزی با الهه زمین در بهار، دوباره ز

 اغلب اساطیر و ادیان بشری بوده است. یهیماالگو بن 

درخت به اعماق زمین، برای یافتن  یهستهسفر بذر یا 

فرمانروای خفته، و تلاش در بیداری یار گمشده، نوعی 

مفهوم ایثار و قربانی را در خود دارد که پاداش آن، وصلت 

ت و پا نهادن در نمادین و تولدی دوباره در قامت گل و درخ

 دیگر از زندگی است. یاچرخه

اَلک طلایی )آلوئک  سیاق، سنگ صبور و نیبه هم

درخت، در شمایل دخترکی  یهستهطلایی(، داستانی سفر 

 زیبا به

خاک، برای  یهاهیلا نیترقیعمدرون 

آمیزش با نور و حرارت خفته در زمین برای 

 تبدیل شدن به درخت درفصل

 به شکل گونه، بازی تقدیربهار است. و بدین

دستی ناشناس و ندایی عجیب او را به رفتن 

 به سوی سرنوشت در ژرفای

 .خواندیمفرا  سرزمین مردگان

 

این فرا خواندن برای یافتن و یکی شدن با شخصیت گم 

پادشاهی قدرتمند به قلمرو تاریکی  است که در قالب یاشده

خواب مرگ  سفر کرده و گویی با طلسم سرمای زمستان به

 فرو رفته است.

که فصل پاییز و  میابییمبا نگاهی گذرا به گردش ایام در 

 طبیعت، رخوت و یصحنهزمستان، با دور شدن خورشید از 

 .ردیگیمخواب آلودگی حیات را در بر 

خورشید در دوردستها میان تاریکی زودرس روزهای 

 یادهشاهزاپاییزو زمستان گرفتار و نور و حرارت او همچون 

جوان در اعماق خاک آنچنان به خواب فرو رفته که در 

از جانب معشوقه است تا بیدار  یاعاشقانه یبوسهانتظار 

رو رفتن دخترک به باغ و گم شدن او در قلعه  شود ازین

باغی محصور و نفوذناپذیر، حکم همان فرو غلتیدن و نهان 

 شدن هسته

م فصل رویش در گودال خاک برای تولدی دوباره به هنگا

 است.

انگار حواست سر جایش »

ه این کنیست. من می دانم 

ه کبور را برای سنگ ص

 «یا تو؟ خواهمیم



 

 1396 آذر ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی هشتادو هشتم  شماره    56

نمادین در  یبه شکل یاشاهزادهگودالی که در ژرفنای آن، 

اتاق هفتم بخواب رفته و چهل شبانه روز دخترک باید به راز 

و نیاز بپردازد تا سوزن سرمای رخوت از تن شاهزاده خارج 

گشته و شاه جوان در دل خاک بیدار شده، و با نفس 

و آنگاه، دخترک را مسیحایی خویش، زمین را حرارت بخشد 

خویش  همچون مرواریدی نهان در صدف دریابد و به تزویج

 درآورد.

که در جستجوی اتاقهای قصر و  یازنانهحس کنجکاوی 

خانه یا اتاق هفتمی که شاهزاده در آن به خواب رفته، اگر 

چه نمایش حس غریزی برای شناخت آگاهانه در جهت زوج 

مز، اتاق هفتم در اینجا شدن است اما فی الواقع از منظر ر

دارد که در نهایت  هفتگانه عرفان اشاره به مراحل سلوک

مضمامین نهفته  از رسیدن به نور درون و پیوند با خورشبد

هفتم در آن متعلق به  یمرحلهدر داستان است، چرا، که 

 یاشاهزادهجایگاه خورشید است. خورشیدی که همچون 

 ر بیدار شود.به خواب رفته و باید در بها جوان

عدد هفت از  اصولاًدر فرهنگ ایرانی، 

جایگاهی ویژه برخوردار است، هفت سین، 

هفت خوان، هفت شهر عشق و هفت 

مرحله عرفان مهرپرستی، و امثالهم 

جملگی معنای رمزی و نماد رهایی از 

 یگانهتعبیری هندسی از جهات شش 

عالم مادی و پرداختن و گام نهادن در 

ز عالم ماده در فراسو دارد که همان حکم تولد مسیری فراتر ا

 دوباره را عالم مینو را دارد.

 داستان سنگ صبور مضمون رویش و تولد دوباره را با،

 مفاهیمی نظیر چهل شبانه روز دعا و چله داری را در بطن

خود دارد، که چله نشینی نمادی از پالایش روح و پرهیز از 

که به بیداری و روشن  عالم مادی و جسم است، یهاوسوسه

 .انجامدیمشدن آتش درون 

در فرهنگ ایران باستان، چهل روز پس از جشن شب 

بنام جشن  کردندیمو آتشی عظیم برپا  چله، جشنی بزرگ

 نور و آتش درون بوده است. یدوبارهسده که نماد تولد 

مسیحیت  یهافرقه یهانییآسیاق در برخی  نیبه هم

لد نوزاد، غسل تعمید نماد تولد آیینی نیز پس از چهل روز تو

 .شودیمدر نظر گرفته 

 ظاهربهاگر چه خدمتکار در این داستان نیز، یادآور نقشی 

 در داستان الزامی است. چرا که اهریمنی است اما حضور او

 خدمتکار در اینجا نماد پوسته و زهدانی است که نقش 

ر کنار رود حفاظت از هسته را دارد، اما باید در موعد مقر

تا هسته به ایفای نقش اصلی خود بپردازد. چه اینکه بدون 

خدمتکار یا همان کولی، دخترک توان رویارویی با مشکلات 

 پیش رو را نداشت.

در واقع داستان سنگ صبور و الک طلایی داستان نوزایی 

 تنها از طریق هسته تکثیر که درختانی همچون زردآلو است،

سفت و سختی که همچون  یتهپوسداستان  می یابند،

خدمتکار، نقش حفاظت از هسته را داراست و همچوت 

شکافته شود و راه را برای رشد هسته  ستیبایمسنگ صبور 

 و پیوند با نور هموار سازد.

اعجاز آمیز خدمتکار را  یبه شکلداستان طنابی که 

تنهایی خویش متصل  یقلعهمونس دخترک در  عنوانبه

اتصال جنین در زهدان مادر به واسطه بند  یادآور سازدیم

 ناف و جفت است.

در فرآیندهای ادواری زندگی، هر پوسته و زهدانی،  اصولاً

 زمانی معینی را فرصت دارد تا رسالت خویش را به یدوره

انجام رساند، و زمان تحول و نوزایی که فرا 

برسد باید از هم بشکافد و تا نوزاد متولد 

 شود.

اهکار داستان سنگ صبور در زیبایی و ش

تمامی لحظاتی است که دخترک، راز دل 

خویش را در زهدان تنهایی خویش، تنها با 

محافظ یا  یپوستهسنگ صبور یا همان 

، و این امر یادآور آنست که کندیمخدمتکار خویش بیان 

درد دل خویش را تنها باید با کسی در میان  آدمی اسرار و

راهگشایی و چاره جویی برای تکامل و بگذارد که صبورانه به 

 .شندیاندیمگذر ما از مراحل سخت 

خدمتکار در تمامی این مدت، بستری فراهم آورده تا، 

هسته در آن به تکامل و آمادگی برای ورود به جهانی تازه در 

 نهال و درخت برسد. یچهرهنقش و 

در بستر  و در نهایت هسته پس از طی مراحل آمادگی،

ریک پوسته، به شرح سفر پر ماجرای خود میپردازد تنگ و تا

و دخترک  شکافدیمتا آنکه پوسته از هم ترک برمیدارد و 

 .گرددیموارد قلمرو تازه 

بدیهی است عدم موفقیت در گشایش زهدان، همچون به 

دام افتادن پروانه در پیله، یا به خطر افتادن فرزند و مادر در 

 .شودیمفرآیند تولد 

مخوف بنام آل در فرهنگ  یاواژهل نامگذاری شاید دلی

  هایعامه، در مورد اشاره به پیشگیری از خطرات زایمان

بدیهی است عدم موفقیت در 

گشایش زهدان، همچون به دام 

افتادن پروانه در پیله، یا به خطر 

افتادن فرزند و مادر در فرآیند 

 .شودیمتولد 
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ناموفق و خطرآفرین برای نوزاد و مادر برگرفته از تمثیل   

ناکامی در فرآیند حیاتی زاده شدن هسته از زهدان پوسته 

 درختان آلو بوده است. یرهیتدر 

 یابه گونهبا این مفاهیم  از نظر تاریخی، فرهنگ عامیانه

 دیرباز تاکنون در برخی مناطق، نوعی بازی پیوند دارد که از

کودکانه بنام الک دولک وجود داشت، که بین دو گروه 

که در آن دو چوب بلند و کوتاه بکار  شدیمشش نفره انجام 

بود که در کنار گودالی  یابه گونه، و شکل بازی شدیمبرده 

چوب  یضربهچوب بسیار کوچک را با  نکوچک، الک یا هما

زمانی پیروز بود که  و گروه مقابل کردندیمبزرگتر پرتاب 

 چوب کوچک یا الک را به درون گودالی بیندازد.

کوچک درخت  یهستهالک در واقع نماد همان آلوئک یا 

 و باید شودیمدرخت رها  یشاخهاست که بنا به اقتضا از 

درون گودال کاشته گردد تا  توسط دستی حمایتگر آن را 

 پیروزی حاصل شود.

در ادیان نیز بازتاب  یبه نحواساطیر عصر کشاورزی 

، تشابه در الگوی بیداری خورشیدی که به خواب اندداشته

به داستان معراج ایزد  شودیمفرو رفته و سپس زنده  مرگ

میترا، و یا تصلیب و مرگ مسیح و زنده شدن دوباره و معراج 

خورشید در  یادآور نقش همان ینوعبهآسمان  متبه ساو 

 اسطوره گیاه است.

از حیث روانشناختی آنچه حائز اهمیت است، اهمیت 

انسان تا موعد  .هاستدهیپددر راه تکامل  هازهدانوجود 

 یهازهدانمعینی در زهدان مادر است و پس از تولد، وارد 

مع بسیاری همچون خانه، مدرسه و کلیسا و مسجد و مجا

مراحلی از تکامل را آموزش  که در هر یک گرددیماجتماعی 

موجب زندانی  هاخانهاما در جا زدن در هر یک از  .دهندیم

 شدن روح در راه کمال است ایدئولوژیها و باورهای هر یک از 

 

 

 

 

نیز نقش زهدان و محافظ، در رویارویی با حقایق و  ما

 واقعیات محض را دارند.

درسی که سرآغاز فصل رویش در بهار به اما در عین حال 

 ، رهایی از زندان عقاید و باورهایی است که دیگردهدیمما 

کارایی لازم برای پرواز روح را ندارند و تعصب و تداوم 

 روح را به بند کشیده و محبوس سازد. تواندیمآنها، 

سفر دانه به گل، داستان زندگی ست که به مانند رودی 

 و در این راه، گذر از زدیریمو به دریا  مدام در حرکت است

پر خطر، و رهایی از بند تعلقات شرط  یهامنزلگاه

 رستگاری، است.

عظمت و زیبایی این سبک اساطیر، تجلی نیروی عشق در 

پیوند بین آسمان و زمین، و وصلت رمزی خورشید با 

 یااسطورهعشق،  یاسطورهدرخت و گیاهان است.  یهسته

ه در پیوند بین زمین و آسمان در هر زایش کهنسال است ک

. ترسیم تولد شودیمو تولدی همچون بهار نو به نو زنده 

گیاه که از ژرفنای زمین سر  یچهرهخورشید، در  یدوباره

و به بار  دهدیمو در قامت درخت شکوفه  آوردیمبر 

شاید گلهای نیلوفر و آفتاب گردان را تمثیل  .ندینشیم

به چهره شدن خورشید با خویشتن دانست،  جالبی از چهره

یکی در قامت گل روی زمین و دیگری بر بلندای آسمان، که 

زندگی در  یلحظهخود معنای ابدیت و بقا را در لحظه به 

 .گذاردیمطبیعت به تجلی 

این موضوع مرا به یاد چند بیت از اشعار فروغ فرخزاد 

 :اندازدیم

 مما حقیقت را در باغچه پیدا کردی

 در نگاه شرم آگین گلی گمــنام

 نامحدود یلحـظهو بقا را در یک 

 ■که دو خورشید به هم خیره شدند
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 «چمدان»یادداشتی درباره داستان کوتاه  
 «مصطفی بیان»؛ «بزرگ علوی» سندهینو 

 

« ف»در مورد جوانی است به نام « چمدان»داستان کوتاه 

از  کندیمو تلاش که در شهر برلین تحصیل کرده است 

فاصله بگیرد. از طرفی  اشیزندگفضای سنتی و پدرسالارانه 

تراشیده  پدر ثروتمندش برخلاف ظاهر آراسته، سر و صورت

و کراوتش، یادگار از دنیای گذشته است. پدرش علاقه داشت 

همه ساعت یازده غذا بخورند و نظم و ترتیب زندگی به هم 

دورهم جمع باشند و پدر،  نخورد. همه پسرها و دخترها همه

بزرگ خانواده، بالای اتاق بنشیند، فرمان بدهد، بیایند بروند. 

پدر خدای خانه است. درست انعکاس مذهب در خانواده و »

)از متن « یا برعکس. درست دنیای گذشته!

 داستان(.

علاقه « کاتوشکا»ف به خانم روسی به نام 

مند شده بود و تصمیم داشت با او ازدواج 

ند. ف از طرف فریدل، پیشخدمت نوزده ک

که چند  شودیمساله مهمانخانه متوجه 

وقت پیش که کاتوشکا برای کرایه کردن خانه با مادرشان 

آمده بود مردی به اجبار همراه آنها بوده است که انگار 

کاتوشکا به او علاقه ندارد و مجبور است وجود آن مرد را 

ی که تازگی با آن مرد شودیمتحمل کند. ف متوجه 

 کاتوشکا آشنای پیدا کرده است قرار است شوهر او بشود.

و عوامل دیگر او را  توانستیمشاید اگر کاتوشکا خودش »

بدون این که زن  کردیم، با من زندگی کردندینممجبور 

من بشود. حالا نه پدر و نه مادر. هیچ کس او را مجبور 

پول، جامعه، اما یک دیو منحوس مندرس مهیب،  کردینم

که برود خودش را بفروشد، برای  کردیممحیط او را مجبور 

« یک عمر بفروشد، برای این که بتواند فقط زندگانی کند.

 )متن داستان(.

اسب » یمهمانخانهفردا شب به  خواهدیمکاتوشکا از ف 

بیاید. کاتوشکا و مادرش، مهمان آن مرد هستند. « سفید

ف را با آن مرد آشنا  خواهدیمکاتوشکا با این تصمیمش 

آن مرد بداند. ف هم قبول  یدربارهف را  یدهیعقکند تا 

فردا شب به همراه پدرش به  دیگویمو به کاتوشکا  کندیم

 .ندیآیم« اسب سفید» یمهمانخانه

پدرش )اسب سفید(  یمهمانخانهفردا شب پیاده به 

در سالن  به او می گویند رودیم. وقتی به اتاق پدرش رودیم

که  ندیبیمو  رودیمپایین  هاپلهپایین مهمانخانه است. از 

کاتوشکا پهلوی پدرش نشسته است. پدرش صورتش را از ته 

 ترقشنگتراشیده و کاتوشکا لباس آبی رنگ پوشیده است و 

 .....دیآیماز همیشه به نظر 

نثری ساده و فارغ از لفاظی های زبان « بزرگ علوی»

نیز از شکستن نثر برای  گفتگوهاحتی در محاوره دارد؛ 

 .کندیمکردنِ آن پرهیز  یامحاوره

متوسطِ مرفه  یطبقهعلوی به زندگیِ روشنفکران و 

 شیهاداستانسیاسی،  یهادغدغه. با وجود پردازدیم

فداکارتر و دوست  یاچهرهعاطفی است و در آنها زنان 

علوی، زنان زبان  یهاداستان. در اندافتهیاز مردان  تریداشتن

و  هاهراسو امکان بازگوییِ  ندیگشایم

و این امر به  ابندییمآرزوهای خود را 

 .بخشدیمروان شناختی  یاجاذبه هاداستان

و  هاراه« چمدان»نویسنده در داستان 

متفاوتی را پیش روی خواننده  یهاحدس

و پایانی قطعی برای داستان در  گذاردیم

، «چمدان»داستان کوتاه  یهایبندیان . پاردیگینمنظر 

تلنگری سوال برانگیز به « شیهاچشم»و یا رمان « خائن»

 .داردیمذهن جستجوگر خواننده می زند و او را به تفکر وا 

کوشیده است « چمدان»علوی در داستان کوتاه 

کهنه، جهل و عقب ماندگی را  یهاسنت، هانسلناهماهنگی 

. سدینویمیسنده از دلباختگی زنان به خواننده نشان دهد. نو

این زنان فقط زیبا رو نیستند، از لحاظ اخلاقی نیز پاک و 

فرشته هستند. علوی از احساس، فداکاری و پاکدامنی زنان 

صد سال داستان ». حسن میرعابدینی در کتاب سدینویم

علوی، چون  یهاداستانزنان : »سدینویم« نویسی ایران

زندگی خود را در  یهمهگنیف حاضرند تور یهاداستانزنان 

راه عشق فنا کنند، زیرا تنها عشق مفهوم واقعی زندگی را به 

. اما شرایط نامساعد اجتماعی آنها را به سوی چشاندیمآنان 

 «شکست و تیره روزی می راند.

به « چمدان»در داستان « بزرگ علوی»نکته بعدی اینکه 

ان این داستان در راه . جوکندیماختلاف بین دو نسل اشاره 

کهنه درگیر  یهاسنتعقب مانده و  یجامعهترقی و رشد با 

کهنه و مدرنیته در  یهاسنت. کشمکش میان شودیم

آشکار است. جوانِ داستانِ « چمدان»داستان کوتاه 

گذشتگان از دست  هاارزشایمان خود را به « چمدان»

ارد. خود د یجامعهو سعی بر مدرنیته کردن  اندداده

پهلوی اول. این  یدورهسنتی و مذهبی ایران در  یجامعه

فردا  خواهدیمکاتوشکا از ف 

اسب » یمهمانخانهشب به 

بیاید. کاتوشکا و « سفید

 تند.مادرش، مهمان آن مرد هس
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اول و دوم  یدههنارضایتی اجتماعی در بین روشنفکران 

 خورشیدی ایجاد شده است.

 تو آن قدر: »دیگویمدر قسمتی از داستان، ف به کاتوشکا 

به پدر و مادرت عقیده داری. می دانی، من بر خلاف تو فکر 

 «. در همه چیز.کنمیم

 :کندیمبزرگ علوی در این داستان به پنج نکته اشاره 

  مذهب: پدر، خدای خانه است. فرمان بدهد. درست

 .انعکاس مذهب در خانواده

  سنت: اعتقاد به پدرسالاری و فرمان بی چون و چرا

 .پدر

  :همه خود را  هازنفقر و تن فروشی

، بعضی در مقابل یک پول فروشندیم

بعضی دیگر  جزیی برای ساعت و روز،

 .برای یک عمر در مقابل تامین زندگی

  عشق: این زنان فقط زیبا رو نیستند، از

لحاظ اخلاقی نیز پاک و فرشته 

هستند. نویسنده از احساس، فداکاری، پاکدامنی زنان 

 .سدینویم

  اختلاف در دو نسل: پدر )سنت( و پسر )مدرنیته / اول

 قرن بیستم(

دیدنِ پدرش در کنار  در پایان داستان، مرد جوان با

از من : »سدینویمروی کارتی خطاب به او  اشمعشوقه

خواهش کرده بودی که پدرم را به تو معرفی کنم، همان 

است که سر میز تو، دست چپ تو نشسته است. از من 

که  یاتازهرا راجع به شوهر  امدهیعقخواهش کرده بودی که 

هری است، تو انتخاب کنی بگویم. بسیار خوب شو یخواهیم

 .«کندیمرا خوشبخت 

از لحاظ روانشناسی قابل « چمدان»پایان بندی داستان 

بحث است. چرا بزرگ علوی داستان را ادامه نداد!؟ چرا مرد 

را در مورد  اشدهیعقجوان با دیدنِ پدرش کنار کشید و 

ترس از  به خاطرخوشبختی در کنار زندگی با پدرش گفت!؟ 

 آینده دختر!؟ با وجود اینکه مرد جوانپدر یا فداکاری برای 

 کاتوشکا را از لحاظ توانستینماز خانواده ثروتمند بود؛ آیا 

 مادی تامین کند!؟ 

در دیدار آخر بین کاتوشکا و مرد جوان، ترجیح و اختیاری 

. تصور خواننده این هست که شودینماز سوی کاتوشکا دیده 

تصمیم به  ،اشیباطندختر از روی اجبار و خلاف میل 

 ازدواج با پیرمرد )پدر راوی داستان( گرفته است.

در « چمدان»اولین مجموعه داستان بزرگ علوی با نام 

را در « چمدان»منتشر شد. علوی داستان کوتاه  1313سال 

نوشته است. سرنوشت زنان در این دوره  1311خرداد سال 

اعتراض  یدهندهپدرسالارانه، نشان  یکهنه یهاسنتو 

خود است؛ اعتراضی که  یزمانهنویسنده به 

دید. مانند  توانیم شیهاداستاندر اغلب 

کشته شدن زن گیله مرد به تیر ژاندام ها 

 «.گیله مرد»در داستان کوتاه 

واقع »بزرگ علوی، « چمدان»داستان 

همراه با لحن کنایه آمیز و « گرای اجتماعی

آن روز ایران  یجامعهانتقادی به احوال 

جامعه و  یهاتیواقعت. بزرگ علوی در راه دستیابی به اس

تا تلنگری به ذهن جامعه و  کندیمبیان آنها تلاش 

. شاید سدینویمخوانندگانِ داستانش می زند. بزرگ علوی 

خود را بیدار  یجامعه یخفتهبا نوشتنِ داستان، وجدان 

 کند.

زندگی بزرگ علوی نزدیکی و محشور  یهایژگیویکی از 

مجتبی »است که همراه با « صادق هدایت»دن او با بو

گروهی به نام گروه ربعه تشکیل « مسعود فرزاد»و « مینوی

دادند. اعضای این گروه اغلب در قهوه خانه و رستوران دور 

یکدیگر بحث و  یهانوشتهو در افکار و  شدندیمهم جمع 

 .کردندیمانتقاد 

: دیگویمبنا جمال میرصادقی در گفتگو با خبرگزاری ای

خود را در  یانهیجومبارزه  یهیروحبزرگ علوی همواره »

آثارش حفظ کرده و از این حیث به کلی با صادق هدایت 

متفاوت است. آثار هدایت رو به ناامیدی است؛ ولی علوی در 

 اشیداستان یهاآدمنگاهی منفعل ندارد و  شیهاداستان

 ■ «.هدایت سرخورده نیستند یهاتیشخصمانند 

 

 

 

  

این زنان فقط زیبا رو نیستند، 

از لحاظ اخلاقی نیز پاک و 

فرشته هستند. نویسنده از 

احساس، فداکاری، پاکدامنی 

 .سدینویمزنان 
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 «چیست؟ مطالعهمزایای »مقاله   

 «رامونا محمدی» 
 

کمک  مانیزندگهشت دلیلی که خواندن کتب به 

 کندیم

به چه  قاًیدق "خواندن و نوشتن"ریشه و مبدا  داندینمکسی 

نهایت قصه و داستان در دل تاریخ گردد. بیبرمی یادوره

را از جهان  درکمان تواندیمبشریت نقش بسته که هم 

گسترش دهد و هم کمک کند تا از روزمرگی زندگی درآییم. 

فکری از یک سو، کم حوصله  یهامشغلهمشکلات اقتصادی و 

شدن افراد، و موج فناوری که به واسطه اینترنت برای عموم 

فراهم شده از سوی دیگر موجب شده موقعیت کتاب به خطر 

معدود و وفادار  یاعدهافتد و به جز 

شگی به کتب، فرهنگ کتابخوانی از همی

ایرانی به تدریج دور شود. تیراژ  یهاخانواده

چندصدتایی آثار برگزیده کشوری، باید زنگ 

خطری را برای تمامی دست اندرکارن 

صنعت نشر از پدیدآورنده و ناشر گرفته تا 

توزیع کننده و کتابفروش به صدا درآورد. 

برای مطالعه  یااندازهار، تا بعد از خواندن این نوشت رودیمامید 

برای مطالعه کتاب  توانیمتشویق شوید. از جمله مزایایی که 

 برشمرد:

 ارتقای توانایی گفتار .1

مساوی با این نیست که با دیگران  لزوماًگرچه خواندن کتب 

، خوانندیم، اما آنهایی که بیشتر میکنیمبهتر ارتباط برقرار 

 توانندیمد و در نتیجه بهتر دایره لغات بیشتری درچنته دارن

را منتقل کنند. بی برو برگشت هر که بیشتر  حسشانمنظور و 

در زندگی  تواندیمکتاب بخواند، با لغات بیشتری آشناست و 

روزمره از آنها استفاده ببرد. شیوایی بیان، و آگاهی از 

عظیمی که در زبان و ادبیات فارسی است، یکی از  یهاتیظرف

طالعه است. مرحوم مهدی سحابی مترجم مزایای مهم م

، عدم استفاده فارسی زبانان از این یامصاحبهسرشناس در 

که در  آوردیمو مثال  ردیگیمگنجینه ادبی را به باد انتقاد 

فرانسه هر زن خانه دار فرانسوی دست کم نام دَه گل سفید را 

حفظ است اما در ایران وقتی صحبت از گلی سفید به میان 

و گرچه در  کندیمفقط نام گل یاس به ذهن خطور  آید،

معادل فارسی هم دارند اما در بین  هاگلفرهنگ لغات تمام آن 

. بی شک با مطالعه متون کهن، اندنشدهفارسی زبانان مصطلح 

اثر  مانیریادگیکه در  میشویمبا اصطلاحات و عباراتی روبرو 

 مثبت دارد.

 ارتقای تمرکز و توجه .2

 

وبلاگ، فیسبوک،  یهاپستانی که برای مطالعه برخلاف زم

، برای دیکنیم، و مجلات و... صرف هاروزنامهتلگرام، مقالات 

 "تمرکز و توجه"طولانی  نسبتاًمطالعه یک کتاب به یک بازه 

احتیاج است که در ابتدا رسیدن به آن )به خصوص برای کتاب 

ی اینکه . برارسدیمنخوان ها( سخت و دور از دسترس به نظر 

آن را  استخوانمانغرق کتابی شویم و با گوشت و پوست و 

حس کنیم باید درهای رو به جهان واقعی را به خود ببندیم و 

خود را در متن کتاب غوطه ور سازیم. دل به سیر رویدادهای 

است و افرادی  تمرکزمانکتاب بستن، معادل افزایش محدوده 

مدتی که قدرت تمرکز پایینی دارند، بعد از 

مطالعه کردن، تاثیر آن را به وضوح حس 

 .کنندیم

خوانندگان کتاب از هنرها لذت  .3

 کنندیمو به جهان بیشتر کمک  برندیم

چه دوست داشته باشید و چه دوست 

نداشته باشید، هنر بخشی از درون ما را شکل 

. همانطور که انسان به خوردن و خوابیدن احتیاج دارد، دهدیم

باید به هنر مراجعه کند.  اشیروحاز نیازهای برای رفع بخشی 

نتایج یک تحقیقات خارجی نشان داده، افرادی که در اوقات 

، بسیار بیشتر از سایر افراد، به آورندیمبه کتاب رو  فراغتشان

و سه برابر بیشتر داوطلب  روندیمموزه، کنسرت، تئاتر و ... 

انکه گفته شد . چنشوندیماجتماعی  یهاتیفعالامور خیریه و 

هنر و علوم انسانی، میلی ذاتی هر انسانی است، و افراد 

کتابخوان بیشتر احتمال دارد این غریزه را لمس کنند، از آن 

بهره  شانیزندگلذت ببرند و از تاثیرات آن در ابعاد مختلف 

 مند گردند.

 بخشدیمرا ارتقا  تصوراتتان .4

که پیشتر دامنه خیالات انسان، محدود به چیزهایی است 

 ییهافرهنگکرده باشد. جهانِ عقاید، نظرات، باورها،  حسشان

از هر  درکمانکمک خواهد کرد تا  میخوانیم هاکتابکه در 

بسط پیدا کند. قوه  رسدیمآنچه که ممکن و غیرممکن به نظر 

تخیل آدمی، مسئول خلق تصاویری است که با مطالعه کتاب، 

که نویسنده در اثرش  ییاهسرنخ. شودیمایجاد  ذهنتاندر 

موقعیتی خلق کنید که  ذهنتانشما در  شودیمداده باعث 

وجود خارجی ندارد و این ارتباط منحصر به فردی را بین شما 

و فضای داستان ایجاد خواهد کرد. حال این فرایند انتزاعی را 

، و دیکنیمدر مقابل وضعی قرار دهید که تلوزیون تماشا 

و شما فقط لازم  گذارندیم مقابلتانده تصویری به صورت آما

نهایت قصه و داستان در دل بی

تاریخ بشریت نقش بسته که هم 

را از جهان  درکمان تواندیم

گسترش دهد و هم کمک کند تا 

 .از روزمرگی زندگی درآییم
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 یهارسانه یهاتیمزاست آن را رویت کنید. با وجود تمام 

برخلاف تصور رایج خیلی ساده قوه  هاآنتصویری، 

به  توجهتانو منجر به کاهش  کنندیمرا کور  تانیرسازیتصو

و  کندیم. مطالعه قوه تعقل و تخیل درگیر گردندیمجزییات 

تا چیزهایی را تجربه کنیم که بدون آن  دهدیم این فرصت را

 .دیافزایمممکن نبود. کتاب سرعت بلوغ فکری انسان را 

 !کندیم ترتانزرنگخواندن  .5

به قول شاعر فقید عباس یمینی شریف در ستایش کتاب 

گویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم، پندت دهم فراوان »خوب: 

وب، ثروتی بی حد و حصر کتب خ یراستبه« من یار پند دانم!

برای خوانندگانند و منبعی گرانبها برای یادگیری به شمار 

به آن  توانیم. کتاب همیشه پیش روی شماست و روندیم

مراجعه کرد و در قیاس با یک دوره آموزشی قیمت بسیار 

تا حجم زیادی از  سازدیمدارد. خواندن شما را قادر  یترنییپا

کوتاه مطالعه کنید. یک  نسبتاً یابازهتحقیقات دیگران را در 

یکدیگر بایستید؛ بدین  یهاشانهروی  دیگویماصل قدیمی 

معنی که برای یادگیری چیزی، لزومی ندارد که آن را تجربه 

از تجارب دیگران بهره  کندیمنمایید، بلکه شرط عقل حکم 

بایگانی مستند این تجارب باشد. تمام  تواندیمببرید و کتب 

آمده و هیچ  به دستبشری هم به همین ترتیب  یهافتشریپ

پیدا کرد که به تنهایی از صدر تا ذیل یک  توانینمکس را 

را به تنهایی انجام داده باشد. همیشه فردی در  یامسئله

به کشفی دست پیدا کرده، و بعد فرد دیگری  یانهیزم

 افراد نوعاًتحقیقات نفر قبلی را ادامه داده است. همچنین 

و مطالعه، ذهن  پردازندیمکتابخوان، زمان بیشتری را به تفکر 

 .دیافزایمو ظرفیت یادگیری را  داردیمرا هوشیار نگه 

 کندیم ترجذابو  ترجالبخواندن کتاب شما  .6

در کنار مورد قبلی قرار داد. داشتن  توانیماین مورد را 

یه شما را مختلف، از دیدگاه بق یهانهیزمانباری از اطلاعات در 

که برای مشورت و  کندیمیک کارشناس در آن زمینه تبدیل 

به  صرفاًکسب اطلاع باید بهتان رجوع کرد. همچنین این 

ادبیات محدود نیست، با داشتن دانش بیشتر، شما به طور 

بدیهی به جای سکوت کردن و یا خروج از محیط بحث، 

در یک گفتگوی  دیتوانیمدر آن مشارکت داشته  دیتوانیم

آکادمیک یا پژوهشی نقش آفرین و حتی تاثیرگذار باشید. 

هدف خودنمایی نیست! انسان موجود اجتماعی است. وقتی 

نتوانید با افراد ارتباط برقرار کنید، احساس منزوی بودن پیدا 

مختلف اطلاعات  یهانهیزمخواهید کرد. اما هنگامی که در 

یشتری برای ایجاد ارتباط پیدا ب یهابهانهداشته باشید، آنوقت 

 یهانهیزمبا هر کسی در مورد  دیتوانیم. شما دیکنیم

 یا علایقش صحبت کنید. لزومی ندارد خیلی اشیتخصص

عمیق وارد مباحث شوید، حتی ورود سطحی به مبحث  

را مسحور خود سازد! حتی در ارتباطات  مخاطبانتان تواندیم

تگو راجع به یک قهرمان گف"، "قرض دادن یک کتاب"عاطفی 

صحبت "، "انتظار برای کتاب دوم از یک مجموعه"، "داستانی

دیگر  یهاروشو ... در قیاس با  "از آخرین شعر شاعر محبوب

باشد! امتحانش مجانی  تواندیمفریفتن به شدت تاثیرگذارتر 

 است، بیشتر کتاب مطالعه کنید!

 کاهش استرس .7

ه هوش و ذهن تحقیقات منتشر شده توسط آزمایشگا

خواندن  دهدیمدانشگاه بین المللی ساسکس انگلستان نشان 

شش دقیقه مطالعه، تپش  باو  شودیمباعث کاهش استرس 

. شودیمقلب کاهش پیدا کرده و گرفتگی ماهیچه برطرف 

هیچ کدام از راهکارهایی که برای کاهش استرس به طور  باًیتقر

د. روانشناسان علمی پذیرفته شده، چنین اثرگذاری ندار

معتقدند علت این امر این است که ذهن انسان وقتی بر روی 

خواندن متمرکز شود، و حواس انسان به جهان ادبی پرت شود، 

 .کندیمگرفتگی ماهیچه و قلب کاهش پیدا 

در این تحقیق، سطح استرس و ضربان قلب گروهی از 

رخی داوطلبان در آزمایشگاه این دانشگاه انگلیسی، از طریق ب

 یهاروشافزایش داده شد. سپس انواع  هاتیفعالو  هاتست

سنتی و مدرن ریلکسیشن روی آنها تست شد. مطالعه بهترین 

نتایج را در پی داشت و درجه استرس تا نزدیک به هفتاد 

درصدکاهش پیدا کرد. داوطلبان تنها با شش دقیقه مطالعه به 

ادن به این درجه رسیدند. این در حالی است که گوش د

درصد و نوشیدن یک فنجان  61موسیقی سطح استرس را تا 

. این رقم کاهدیمدرصد  42درصد و پیاده روی تا  54قهوه تا 

درصد بود اما ضربان قلب داوطلبان  21تا  یاانهیرابرای بازی 

همچنان بالا باقی مانده بود. بنابر این نتایج غرق کتاب شدن، 

یشن است. نکته قابل ذکر معادل نهایت دستیابی به ریلکس

چه کتابی را  کردینمدیگر در تحقیقات این بود که فرقی 

به عبارت دیگر مطالعه هر کتابی موجب گریز از  دیخواندیم

 زندگی روزمره خواهد شد. ییهاتنشو  هاینگران

 برای سرگرمی  .8

تمام مواردی که تا بدینجا ذکر شد، نتایج جانبیِ مهمترین 

د؛ و این مزیت همان تفریح و سرگرمی مزیت خواندن هستن

است. اگر مطالعه سرگرم کننده نبود، بی شک به کار طاقت 

. خواندن نه تنها جالب است، بلکه تمام شدیمفرسایی تبدیل 

مزایای فوق را هم دارد و بیشتر از تماشای تلوزیون و فیلم 

گرچه آنها هم مزایای کشاند )یممخاطب را به درون خود 

 سرگرمماندارند(! یک کتاب خوب همزمان  خودشان را

 ■ .دیافزایمرا نیز  مانیزندگ یهامهارتو  کندیم
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 «آراء رنه ژیراربررسی داستان رستم و سهراب بر اساس »مقاله  
 «نعیمه زنگنه» 
 

 چکیده

خویشاوند کشی یا اقدام برای نابودی اعضای خانواده یکی از بن 

 یهانیسرزممختلف، در آثار ادبی  یهاگونهاست که به  ییهاهیما

گوناگون روایت شده است. در این میان رویارویی پدر و پسر از 

برجستگی خاص برخوردار است. این برخورد ناخوشایند دستمایه 

عالی و درخشانی در ادبیات ملل  یهاداستانبه وجود آمدن 

در  یااسطورهمختلف شده است. رستم نام آورترین چهره 

 ادبیات فارسی است. یااسطورهچهره  نیترمهمو به تبع شاهنامه 

رستم و سهراب با ادیپوس تراژدی بی نظیر جهانی  داستان

این است که  هاتفاوتآن  نیترمهمشباهت دارد با تفاوتهایی. 

داستان ادیپ جنبه تراژدی نیمه اساطیری و نیمه سمبولیک دارد 

 ینقطهشتباه و ولی داستان رستم و سهراب داستان زندگی و ا

ضعف انسان واقعی است. هر دو تراژدی نیز شباهتهایی در خود 

نهفته دارند و آن نیز بلا گردان شدن قهرمان برای حفظ جامعه و 

 است. پایان دادن به خشونت

 

 مقدمه

رنه ژیرار عقیده دارد که اسطوره و مناسک نه به منظور تامین 

قربانی کردن پسر بلا . ندیآیمغذا بلکه برای تامین صلح پدید 

پادشاه باشد یا شخص معمولی به دلیل پایان  خواهدیمکش حال 

بخشیدن به فصل زمستان نیست بلکه به قصد خاتمه دادن به 

خشونت است. قهرمان ژیرار به دست جامعه به عنوان مسئول 

. در واقع شودیمگرفتاریهای موجودشان کشته یا تبعید 

. دیآیم شمار به مرگ مستحق تکاریجنای چون ابتدا از "قهرمان"

 به راگلان، روایت نظیر جنایتکار، که است کار عاقبت در تنها

 قهرمان به تبدیل  ،ردیمیم جامعه خاطر به فداکارانه که آن خاطر

مثال  نیترکاملهردو، از ادیپ به عنوان راگلان و ژیرار  .شودیم

فدار فروید . )این بدان معنی نیست که این دو طربرندیمنام 

.( از نظر ژیرار، دگرگونی ادیپ کنندیمهستند، هردوشان او را رد 

به  (Sophocles) سوفوکل "شاه ادیپ"از تبعیدی منفور در 

 ینمونهسوفوکل،  "ادیپ در کولونس"نیکوکار مورد احترام در 

 .بارز دگرگونی جنایتکار به قهرمان است

رستم و  یمهنابخش دوم ماجرای غم  این مقاله به بررسی

 .پردازدیمسهراب 

به طوری که در  شدیمو بزرگ  کردیمسهراب به سرعت رشد 

ده سالگی چنان قوی هیکل و نیرومند شده بود که درآن نواحی 

کسی قدرت نبرد با او را نداشت. روزی از روزها سهراب نزد مادر 

رفت و از نام و نشان پدر خویش پرسید: و مادر به او گفت که تو 

الهه با  یانگاره" دودمان نریمان و فرزند رستم دستان هستی از

و ممکن  دیاشدهاین واقعیت ارتباط دارد که شما از مادرتان زاده 

هنگامی که قهرمان  هاحماسهاست پدر نامشخص یا مرده باشد در 

پدرش مرده یا در جایی دیگر است و قهرمان  غالباً، دیآیمبه دنیا 

رآید. یافتن پدر در واقع پیدا کردن منش و باید به جستجوی او ب

در واقع  شودیمسرنوشت خویش است. آنچه در جستجو نمادین 

 (253،1391)جوزف کمبل،"کشف سرنوشت خویشتن است.

سهراب، هر چند  یحملهدر داستان رستم و سهراب قبل از 

ایران و توران با هم دشمنی دیرینه داشتند، وضعیت در حالتی 

ر و متعادل بود تصمیم سهراب برای یافتن پدر و به پایدا نسبتاً

تخت نشاندن او آغاز به هم ریختن این تعادل نسبی است. رستم 

 :رودیمبعد از فهمیدن نام پدرش به استقبال فاجعه 

 برانگیزم از کاخ کاووس را

 از ایران پی طوس را ببرم

 به رستم دهم گرز و اسپ و کلاه

 نشانمش بر کاخ کاووس شاه

 رم سر تخت افراسیاببگی

 سر نیزه بگذارم از آفتاب

سهراب پس از آگاهی از خط نژادی خود، تنها در پی یافتن پدر 

 دشمن نیز هست. یلهیقبنیست، در پی برانداختن کاووس یعنی 

جاسوسان این خبر را برای افراسیاب بردند وقتی افراسیاب 

ن پدر به شنید که سهراب فرزند رستم است و قصد دارد برای یافت

ایران لشکر بکشد با خود فکری کرد و گفت شاید در این 

لشگرکشی رستم به دست پسرش سهراب کشته شود. پس به 

هومان و بارمان که از سرداران لشکرش بودند فرمان داد تا 

لشکری متشکل از دوازده هزار سرباز گرد آوردند و به یاری 

اید هرگز سهراب شتافتند. سپس به آنها گفت که سهراب نب

پدرش را بشناسد تا شاید رستم پهلوان به دست پسرش کشته 

 شود.

بنابر الگوی گرماس افراسیاب یاریگر  هاتیشخصبراساس تحلیل 

سهراب در راه رسیدن به هدف است، اما این یاری به قصد 

براندازی رستم و در نهایت کشتن سهراب است. افراسیاب در 

اووس. کاووس و افراسیاب حقیقت همان قدر مخالف اوست که ک

با یکدیگر  عملاًقدرت خود  یهاهیپاهر دو برای حفظ و تحکیم 

 تا سهراب را از رسیدن به هدفش باز دارد. شوندیممتحد 

سهراب و قیام او در برابر ایران و رستم که تمهیدی دیگر از »

 ینکتهحاکی از یک  ظاهراًطرف اهریمن و قوای اهریمنی بوده 

ری/ فلسفی است، بدین صورت که روح مقاوم ایرانی، باریک اساطی

 یهاتجربه یهمهکه رستم تجسم کامل و پایدار آن بوده، پس از 

مستمر و ناموفق اهریمن فقط از درون خود و به دست خود و با 

نابود گردد، ولی  توانستهیمبه وجود آمدن تضاد در روح ایرانی 

و  شودیمقش بر آب این توطئه با دخالت عوامل مافوق بشری ن
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کشته شدن سهراب به دست رستم گرچه از دیگاه حماسی و 

تراژیک داستانی توجیه ناپذیر و غم انگیز است، از نظر روح 

قربانی کردن خود یا گرامیترین  یندهینمااساطیری شاید 

برای دفع خطر اضمحلال ملی و نابودی سرزمین اهورایی  هایگرام

اقدام و وقوع در صف نیروهای اهریمنی  ترسادهو یا از دیدگاهی 

 (1391،74)منوچهر مرتضوی،« است.

تنها راه پایان دادن به خشونت و حفظ جامعه بلاگردان کردن »

، ص 1388سیگال،«)عضوی است و در واقع قربانی بی گناه است.

186) 

اخلاقی به صراحت ازدواج با بیگانه را  یجنبهنمونه ایی که از »

 یهمهاز روایت پهلوی است: زیرا  داندیمصائب عامل بسیاری از م

فقر( نیاز و خشکی از آن جهت به مردمان رسید که ) یزیچبی 

: ص 1392)مختاریان. «مردان از شهر بیگانه، ازدواج کردند.

 (5 ص ()روایت پهلوی.53

بدنامی بر پیشانی  یلکهاز نظر کیکاووس و افراسیاب، سهراب 

و  آسیب پذیر است او خارجی است دارد و در نتیجه از یک جنبه

از نظر افراسیاب او خارجی و پسر پهلوان ایرانی است و همینطور 

از جانب کیکاووس او نیز خارجی و اهل توران است که در سپاه 

. در نتیجه آنها ایمان راسخ به گناهکار کندیمدشمن فرماندهی 

 بودن قربانی جانشین )بلا گردان( دارند.

آمده از خشونت، عضو بی گناهی را برمی  به جان یجامعه»

 "بلاگردان "گزیند تا تقصیر اغتشاش را به گردن او بگذارد. این 

عضو جامعه تا  نیترپناههرکسی باشد ومی تواند از بی  تواندیم

، از جمله، چنان که در مورد ادیپ، پادشاه را دربر نیتربرجسته

 (108 ص :1390سیگال،«)گیرد.

و پس از اینکه  خوردیمرستم شکست  سهراب در جنگ از

که پدر اوست، بر  بردیمرستم به سهراب زخم می زند و پی 

قبل از  خواستیم رستم .کوبدیمو بر سر خود  ندینشیمبالینش 

اینکه سهراب جان بدهد کاری کند. یکی از سواران ایرانی را صدا 

 کرد و به او گفت سریع به قصر کیکاووس برود و هرچه زودتر

مقداری نوش دارو از او بگیر و برام بیاور. سوار با سرعت زیادی به 

حرکت درآمد تا خود را به قصر کیکاووس رساند. ولی یکی از 

رستم  وزیران کیکاووس به او گفت: تو نباید این کار را بکنی.

پهلوان نامدار ایرانی است و سهراب پهلوان نامدار تورانی اگر این 

این توان را دارند که تاج و تخت تو را از بین دو با هم متحد شوند 

ببرند درنتیجه کیکاووس دارو را بعد از دو روز به سوار داد تا برای 

بی فایده بود و سهراب قبل از رسیدن نوش دارو  اما رستم ببرد.

 درگذشت.

 ینطفهباردار گشتن تهمینه از رستم با هدف به دست آوردن  

گانه است و فرزند زاده شده از آن قدرت بی یحوزهعامل قدرت از 

)عامل قدرت جدید( عهده دار چنین نقشی است. و تنها پس از 

کشته شدن یا حذف شدن این عامل قدرت جدید است که دوباره 

. در واقع با خروج پهلوان شودیمخود برگردانده  یحوزهقدرت به 

و بازی  شودیماز سرزمین خود، قطب دیگری از قدرت ایجاد 

است چون  هاقطبپایان این بازی نابودی یکی از  شودیم شروع

خود نامعقول است. )مختاریان.  یهستهوجود دو قطب قدرت در 

اینگونه گفت که شکست سهراب  توانیم( و نیز 55: ص 1392

تورانی به دست رستم ایرانی عبور دوران اسطوره شکارگران و 

ت. چرا که دامداران به اسطوره کشاورزی و یکجا نشینی اس

تورانیان قبایل کوچ نشین بودند و ایرانیان زودتر یکجانشین 

 گشتند.

 

 نتیجه گیری

به جان آمده از خشونت، عضو بی گناهی را برمی  یجامعه

 "بلاگردان "گزیند تا تقصیر اغتشاش را به گردن او بگذارد. این 

عضو جامعه تا  نیترپناههرکسی باشد ومی تواند از بی  تواندیم

، از جمله، چنان که در مورد ادیپ، پادشاه را دربر نیتررجستهب

، هرچند، چنان که در شودیمگیرد. قربانی به طور معمول کشته 

. از منظر ژیرار اسطوره و کنندیممورد ادیپ، گاهی تبعیدش 

نه برای برآمدن از پس طبیعت بلکه برآمدن از  ییهاروشمناسک 

شگری انسانی هستند. این پس طبیعت انسان یعنی همان پرخا

کشتن همان آیین قربانی کردن است. ژیرار برخلاف فریزر که 

معتقد است  کندیماسطوره سمت و سوی آیین را تعیین  دیگویم

که اسطوره را پس از فعل کشتن برای توجیه این عمل 

. اسطوره، بلاگردان را به مجرمی مستحق مرگ مبدل نندیآفریم

 ■ .کندیمم را به قهرمانی بدل و سپس آن مجر سازدیم
 

 منابع:

 بهزاد نشر . به تصحیح ژول مول.کامل شاهنامه متن (.1390) .ی( فردوس1

 عباس مخبر. نشر مرکز یترجمهقدرت اسطوره. (. 1392. )جوزف ،( کمبل2

 محمدرضا تقاء. نشر ماهی یترجمه. اسطوره(. 1390) ، رابرت.گالی( س3

تحلیل داستان رستم و  (1390. نوشین. ). بهرامی پوریعل ،ی( محمد4

. 15. فصلنامه ادب پژوهی. ش روایت شناسی یهاهینظرسهراب براساس 

 168-141ص 

. نشر شاهنامه یااسطورهبر ساختار  یدرآمد (.1392) .بهار ،انی( مختار5

 آگه

 . نشر توسفردوسی و شاهنامه(. 1391) .منوچهر .ی( مرتضو6
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 «مای ما»بررسی داستان  
 «ییداحاجفریبا »؛ «فاطیما فاطری» سندهینو 

 

 "طغیان علیه پدر"

 "مای ما "طغیان علیه پدر را در داستان بلند  خواهمیم

 را با عینک روانکاوانه بررسی کنم. "فاطیم فاطری"نوشته 

از هر چیز هنگام خواندن کتاب ذهن عیب بین و  قبل

ا وجود دارد. م یهمهتناقض نما به سراغم آمد. این ذهن در 

در کودکی همیشه به هنگام دیکته نوشتن چهل لغت 

و تنها آن دو غلط  آمدینمدرستی که نوشته بودیم به چشم 

برهان خلف را یاد گرفتیم و  بعدها، دندیدیمنوشته شده را 

از راه اشتباه یابی به گزاره درست برسیم و به هنگام  این که

غلط به گزینه حقیقی  ینهیگزکنکور نیز از راه پیدا کردن 

خواندن و یا  دست پیداکردیم. از همین جاست که به هنگام

. کندیمقضاوت اثری ذهن عیب یاب است که خودنمایی 

 گفتیموار  یانقطه. ملا کردیمبرای من هم او گردنکشی 

و نویسنده به خود زحمت  هاییبهاچرا گفته انجمن  مثلاً

این کیش محفل  یهاییهمانداده تحقیق کند و بداند گرد 

نویسنده  دیطلبیمو نکاتی از این دست که  شودیم گفته

کند. وقتی  یاجانانهدر متن تحقیق  بردنشانپیش از به کار 

 کندیمدیدم ذهن تناقض نمایم پرگویی 

او را به کناری انداختم و تصمیم گرفتم 

آن چهل لغت درست نوشته شده را 

ه ببینم، نه دوغلط نادرست را پس ب

 توجه کردم."طغیان علیه پدر "درونمایه

با دورنمایه  "مای ما"داستان بلند

طغیان سر و کار دارد. طغیان علیه پدر. 

نگرشی خصمانه نسبت به پدر. ازدیدگاه روانکاوی، فروید در 

سه مقوله، نهاد، خود من، و فراخود یا فرامن حرف دارد 

قتدار پدر فراخود نماینگر قانومندی های والدین به خصوص ا

است. جوهر هر طغیانی رّد اقتدار والدین به خصوص اقتدار 

پدری ست و از نظر جامعه شناسی پسر یا اندیشه نو پدر 

طغیان از لحاظ نمادین برای  نیا .کندیمسالارانه طغیان 

دستیابی به آزادی و رسیدن به سعادت پیش از هبوط 

 .( است)خوشبختی ادم پیش از رانده شدن از بهشت

آقاجان در این کتاب نشانگر تحقیر آمیز ترین شکل اقتدار 

است او هیچ قانون و یا پاسگاهی را برنمی تابد و بر فراز 

 شخصیت فواد است "فرامن"او نه تنها  کندیمحرکت  هاآن

 

 

فرامنی که فواد بران شوریده بلکه فرامن جامعه کوچک 

 چماندشت هم هست.

ویسنده در جایی از کتاب راوی داستان یا به عبارت بهتر ن

چشمی  نویسنده باگوشه کندیماشاره "لوپه "به روانشناسی 

ایران جامعه  حاکم یهایقانونمندبه این نحله و با بررسی 

به معضلات  (شودیمکوچک )که ازسوی اقاجان اعمال 

 .رسدیمکبیرتر  یهاجامعهجامعه یا 

غرب  وقتی در هاداستانازداستان دور نشویم. این دست 

و در  ردیگیمغالب آن جا را  یاسطوره، رنگ شودیمنوشته 

و به نوعی اسطوره ادیپ  شودیمنهایت به مرگ پدر ختم 

اندیشه و یا به زبان این کتاب عقیده  یروزیپ .شودیمتکرار 

نو بر سنت و عقاید کهنه. در شرق به خصوص ایران اوضاع 

راب را شاهنامه رستم است که سه در جور دیگری است.

این کتاب سهراب یا همان فواد به دست ریزه  در .کشدیم

. اما این بار رستم )اقاجان( شودیمخواران آقاجان کشته 

خود در پی کشته شدن است و  (نمی داندکه سهراب )فواد

این البته با خودکشی تفاوت دارد. فواد به اسطوره دیگری 

سوار است؛ اسطوره پیروزی از راه شکست. 

خون بر شمشیر. او در پی نامیرایی،  پیروزی

بخشی از  در 72از راه مرگ است. درص 

 دست نوشته به آن اشاره شده.

به شهادت پروانه نامزد فواد او دانسته به  

، آن جا که راوی از رودیمآغوش مرگ 

 ":دهدیمو او جواب  کندیمپروانه سوال 

 "مهم نبود. شیبرا فواد نخواست فرار کند.

تا اتفاق بیفتد. اتفاقی  ستدیایم. کندینمیا مقابله  فواد فرار

تا  کندیمبعد وصیت  شبیه آن چه بر امیرکبیر گذشت

بیاید و شاهد باشد. چرا وحید را اسماعیل  (اسماعیل )وحید

نا خدا  "موبی دیک "به داستان  گرددیمخطاب کردم؟ بر 

. مقاومت و طغیان اهب در مقابل موبی دیک یا "اهُُب "

ان نهنگ سفید را این اسماعیل است که به گوش همگان هم

و چه بسا اگر او نبود ماجرای ناخدا اهب پامال و از  رساندیم

 .شدیماذهان محو 

بنا بر وصیت فواد و به خواست جمعی از چماندشتی ها 

 و با هاسالوحید به چماندشت برمی گردد. آن هم بعد از 

 

 

. کندینمفواد فرار یا مقابله 

تا اتفاق بیفتد. اتفاقی  ستدیایم

 شبیه آن چه بر امیرکبیر گذشت

تا اسماعیل  کندیمبعد وصیت 

 بیاید و شاهد باشد. ()وحید



 

 1396 آذر ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی هشتادو هشتم  شماره    65

  امتش در تهرانوجودآن که فاصله چماندشت با محل اق 

کمتر از چهل کیلومترست در این جا وحید سفرش را آغاز 

سفر قهرمان با سفر در  یهااسطورهمی کنذ و بر اساس 

و هم خودش متحول  کندیماطراف خودش تغییر ایجاد 

و چماندشتی  (با کشف خود در دیگری )آقاجان او .شودیم

وقتی . لحظه سفر او به چماندشت کندیمها تغییر ایجاد 

است که فواد کشته شده تا جسدش در خاک مام وطن و یا 

به قول راوی به زهدان مادر برگردانده شد. فواد مادرش را 

 ندیده از قول خاله، شمس جهان مادر فواد در هیجده سالگی

. چرا؟ به واسطه اقتدار ردیمیمبر اثر خونریزی پس از زایمان 

دارد؟ اوست که ربطی به اقتدار اقاجان  حالاچه آقاجان.

شمس جهان به شهر برده شود تا دکتر جلو  خواهدینم

خونریزی او را پس از زایمان بگیرد. آقاجان معتقد است 

نامحرم به تنش  مردن برای شمس جهان بهتر است تا دست

او به زهدان مادر  گذاردینم آقاجان فواد مرده، حالا بخورد.

 .کندیمستان رها زمین برگردد. او را در سردابه ای در گور

. کنندیمآقاجان صورت فواد را با زغال سیاه  یخوارهاریزه 

سیاه بودن صورت فواد منطبق برتاریکی تداعی کننده مرگ 

و مادرانگی است. وفاداری که در مرگ و مادرانگی هست در 

. ( استتقابل با اقتدار طلبی خشونت آمیز پدر )آقاجان

شدن او در برابر مرگ رویارویی فوادبا این خشونت مسحور

است و او با بازگشت به دامان مادر در فرامن آقاجان و 

را از صورت مسَ  هاآنو  کندیمچماندشتی ها تغییر ایجاد 

آقاجان )فرامن( است بیرون  یسرسپردهکه  یاتودهیا همان 

 . فردهاییکندیمو مبدل به جمعیتی مرکب از افراد  آوردیم

 

 

 

 

جا دیگر توده نیست.  نیا تند.که خود تصمیم گیرنده هس 

 جا. اینکندیمتوده چشم بسته از فرامین و اقتدار پیروی 

جمعیت است. این فر دها هستند که نه به صورت پیروی از 

فواد به زمین  خواهندیماقتدار بلکه با یک نگاه اگاهانه 

؟ با ردیگیمبرگردانده شود. این مهم چه طور صورت 

 . دهدیم)راوی( رخ  تغییری که در وحید

وحید در نتیجه سفرش به چماندشت و با روانکاوی 

آن چه او و  فهمدیمدرکودکی و جوانی خودش درطی سفر 

ترس است.  کندیمهرکسی را در برابر اقتدار آقاجان ضعیف 

ترسی که از مرگ مفاجات هم ":دیگویمدر جایی از کتاب 

 "بدتر است.

ر زمین وحید باید بر پس برای سپردن فواد به دامان ماد

ترسش غلبه کند و با آقاجان رو در رو شود پشت او را به 

خاک بمالد و ضمیر ناخود آگاه فواد، خودش و جمع 

چماندشتی ها را از سیطره آقاجان رها کند و این رهایی رنج 

زمان که جمعی از جمله همان کس که به  آن .دهدیم

 .رندیگیمرا دنبال وحید به شهر آمده زیر تابوت فواد 

که به صورت خود آگاه یا  هاستنامنکته بعدی انتخاب 

داستان انتخاب شده. وحید  یهاتیشخصناخود آگاه برای 

و شهود از طریق دل.  کشف گرفته شده از وحدت. فواد، دل.

 شمس جهان برگشت به زهدان مادر زمین.

زبانی جالب  یهایبازدر نهایت بد نیست به بعضی از  

ره کنم. از جمله؛ وینستونی که جایش را به بهمن کتاب اشا

و بهمنی که در جای جای کتاب آتش زیرش گرفته  دهدیم

 ■ .شودیم
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 خواهید یافت! «ایران کتاب»ی جهان را در هابهترین رمان
www.iranketab.ir 

بگذارید با این جمله شروع کنم: ما عاشق خواندن هستیم. نه... 

کافی دقیق نبود... بگذارید دوباره شروع کنم: ما نه... به اندازه 

عاشق رمان خواندن هستیم... ما عاشق این هستیم که یک کتاب 

العاده بخوانیم که ما را در دنیای خودش غرق کند و داستان فوق

ها در جهان آن غوطه ور باشیم. و این عشق رمان بود که تا مدت

 کار دستمان داد...

شد تصمیمی بزرگ بگیریم... اینکه یک عشق ما به رمان باعث 

سایت اینترنتی خرید کتاب راه بیندازیم، اما نه یک فروشگاه کتاب 

شود... بلکه یک فروشگاه که دقیقاً که هر چیزی در آن پیدا می

 ساخته شده است. عاشقان کتاببرای 

 ی کتاب داستانیهاخورهایران کتاب: فروشگاهی برای 

ما عملی شده است و نتیجه سایتی الان مدتی است که تصمیم 

ی هاخورهدقیقاً برای است. یک فروشگاه که  ایران کتاببه اسم 

کند با ساخته شده و به آنها کمک میکتاب داستان و رمان 

 آشنا شوند و آنها را بخوانند. شاهکارهای جهان

ف پیدا کردن ی تیم ما در حال حاضر، صرهابچهتمام تمرکز 

ی هارمانبهترین  شود. فقط و فقطیمی جهان هارمانبهترین 

 . و نوشتن در مورد آنها...جهان

 ی بزرگ باید بدانید!هارمانتمام آنچه درباره 
های خرید کتاب یتسااما چه چیزی ایران کتاب را از دیگر 

ی مورد علاقه هارمانتوانید کند؟ مگر همه جا نمیمتفاوت می

ا پیدا کنید؟ همانطور که گفتیم، ایران کتاب فقط یک خود ر

فروشگاه کتاب نیست. بلکه مکانی است برای آنکه با آثار بزرگ 

را بهتر بشناسید و کتاب مورد علاقه خود  هاآنجهان آشنا شوید، 

 را از بینشان پیدا کنید.

ی ما مراجعه کنید تا هاکتابفقط کافی است به صفحه یکی از 

ای کتاب با سایرین را متوجه شوید. ما نه تنها خلاصه تفاوت ایران

هایی از متن ایم، بلکه بخشاز داستان هر کتاب را برای شما نوشته

ایم. به ایم را برای شما آوردهکتاب که خودمان دوست داشته

ایم که کتاب مورد نظر شما )یا علاوه، دقیقاً مشخص کرده

دبی شده است و حتی های ایزهجانویسنده آن( برنده کدام 

های بزرگ جهان در رابطه با آن کتاب چه یخبرگزارایم گفته

 اند.گفته

ایم تمام آنچه برای انتخاب یک کتاب خوب در واقع، سعی کرده

که با سلیقه شما جور باشد لازم است را در اختیارتان قرار دهیم. 

د برای آنکه بهتر منظور من را از این حرف متوجه شوید، پیشنها

صفحه کتاب صد سال تنهایی نوشته گابریل گارسیا کنم به می

البته، شک ندارم ما هر چقدر هم که درباره  مراجعه کنید. مارکز

ی بزرگ بنویسیم، باز هم حرف باقی خواهد ماند. پس از هاکتاب

کنیم تا با ما همراه باشید. بخش نظرات ایران هم دعوت میشما 

کتاب دقیقاً به همین منظور ساخته شده است. برای اینکه شما 

اید و درباره آنها چه فکری را خوانده هاکتاببگویید کدام 

کنید. برای آنکه شما هم فکر خود را با ما به اشتراک بگذارید. می

ی بزرگ جهان با ما همراه هاابکتبرای آنکه شما هم در یافتن 

کنم وقتی به صفحه صد سال برای شروع، از شما دعوت می باشید.

تنهایی رفتید، نظر خودتان را در مورد این کتاب با ما به اشتراک 

 بگذارید.

 خواهید رمان بعدی خود را بیابید؟بر چه اساس می

های ما نیز نقش بسیار یبنداما این همه چیز نیست. دسته 

 دارند. هاکتابزرگی در پیدا کردن ب

ی مورد هاکتابتوانید بر اساس درون مایه به جستجوی شما می

 داستان ها و رمان های عاشقانهعلاقه خود بپردازید. مثلاً به سراغ 

های مختلف یسندهنود بر اساس کشور، ما بروید. شاید هم بخواهی

تواند به را پیدا کنید. آن وقت است که بخش ادبیات ملل ما می

و  هاکتابتوانید ببینید کمک شما بیاید. به علاوه، می

هایی را پیدا کنید که جوایز ادبی مختلف از جمله نوبل یسندهنو

 اند.ادبیات و پولیتزر را برنده شده

که دوست داشتیم حتماً در سایت یک بخش جالب دیگری 

ی جهان به انتخاب هارمانخودمان داشته باشیم، بهترین 

ی هاکتابایم ی مختلف بوده است. تا به امروز هم توانستههارسانه

لیست معتبر جهانی را در سایت خود بگنجانیم که یکی از آنها  3

 است. صد رمان برتر قرن به انتخاب لوموند

البته، کسانی که عاشق یک مکتب ادبی هستند هم در سایت ما 

اند. پس اگر شما عاشق کتابهای هاروکی موراکامی فراموش نشده

ما  کتاب های مکتب رئالیسم جادوییتوانید به صفحه هستید، می

های هم سبک این یسندهنوو  هاکتابمراجعه کنید و دیگر 

 نویسنده بزرگ را بشناسید.

راستی، تا یادم نرفته اضافه کنم که هر نویسنده بزرگی در سایت 

ما برای خودش یک صفحه دارید. از طریق این صفحه، شما هم 

باره یک نویسنده بخوانید و هم با آثارش آشنا شوید. توانید درمی

ارنست یا  کتاب های مارک تواینتوانید به صفحه برای نمونه می

 نید.مراجعه ک همینگوی

 ی جهانهارمانفروشگاهی برای شناختن بهترین 
و  هاکتابآوری و مرتب سازی ما زحمت زیادی را برای جمع

ایم. اما هیچ اصراری به خرید ی بزرگ جهان صرف کردههارمان

 کتاب نداریم.

هر چند که کسب درآمد این فروشگاه اینترنتی کتاب است که 

ین که سری به کتاب دارد، ولی حتی همآن را زنده نگه می

ی آن بچرخید )و البته، هاکتابفروشی ما بزنید و کمی در بین 

آن را به دوستان خود معرفی کنید( برای ما کافی است. چه کسی 

خواهید بخوانید را لا به لای داند... شاید کتاب بعدی که میمی

 ■ ی ما پیدا کردید.هاکتابمجموعه 
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 در تبریز برگزار شد "رویای کهکشانی من"اختتامیه دومین جشنواره کشوری 
  

 

 "رویای کهکشانی من"اختتامیه دومین جشنواره کشوری 

نویسی علمی تخیلی و نقاشی توسط انجمن در قالب داستان

 در تبریز برگزار شد. این جشنواره 96مهر  27نجوم آیاز در 

و  برای بیدار کردن رویاهای جوانان و نوجوانان ایران، تلاشی

تخیلی و دانش نجوم و فضا در پی ترویج ادبیات علمیدر 

 کشور بود.

شهریور  27تیر منتشر و تا  26فراخوان این جشنواره در 

 آثار داستان و نقاشی توسط دبیرخانه آیاز دریافت شد.

به گفته مریم فخیمی دبیر برگزاری این جشنواره، در 

 اهداستاناثر دریافت شد و سطح  133بخش داستان کوتاه 

داد نویسندگان با بالاتر ازسال قبل بود، مه این نشان می

پشتوانه علمی و توان ادبی بیشتری نسبت به سال گذشته 

 در این رقابت شرکت کردند.

های خوبی داشتند وبه نوعی ها ایدهبه گفته وی، داستان

درارتباط با موضوع جشنواره یعنی نجوم و فضا بودند. 

با موجودات فضایی، نگرانی درباره ها درباره ارتباط داستان

های ها، نابودی زمین، جهانآینده زمین، سفر در کهکشان

موازی، سفر در زمان، و حتی داستانهایی درباره دنیای رباتها 

و تعاملشان با انسان دریافت شده بود. در این آثار 

نویسندگان سعی داشتند موضوعات مختلف را با نجوم وفضا 

 ا حدی موفق بودند.هماهنگ کنند که ت

 ها از روابط علمیبنا به اظهار وی، نویسندگان در داستان

فیزیک، نجوم و رویدادهای نجومی استفاده کرده بودند و 

 در چند داستان کوتاه هم تصویر سازی انجام شده بود.

 

 

 

دبیر جشنواره درتوضیح داوری آثار داستانی گفت: آقایان 

خدایی داوران بخش محمد قصاع، نوید فرخی و داوود 

داستان کوتاه بودند. داوری آثار داستانی بر اساس جدول 

دو  امتیازدهی که توسط داوران تنظیم شده بود، در مدت

اثر  3اثر برگزیده بومی،  1اثر برتر،  3هفته انجام و درپایان 

اثرشایسته تقدیر انتخاب و در  6برتر بخش نوجوان و 

 شد. اختتامیه هدایای برگزیدگان اهدا

در بخش داستان « رویای کهکشانی من»برندگان رقابت 

 تخیلی )نجوم و فضا(کوتاه علمی

هزار  250مجتبی غفاری از تهران: کارت هدیه  .1

 ماه مجله نجوم، لوح سپاس 6تومانی، اشتراک 

 200هدیه  کارت ندا اخوان از تبریز: لوح سپاس، .2

 هزار تومانی

هدیه مهتا نعیمی از تهران: لوح سپاس، کارت  .3

 هزار تومانی 100

 پور از تبریز، نفر برتر بومی: لوح سپاستارا علیجان .4

 و کتاب از انتشارات نظامی گنجوی تبریز

 :آثار شایسته تقدیر که لوح سپاس دریافت کردند

پارمیدا احمدی از خوزستان، نگین سادات آیت، هاله 

نیا از کانادا، محمد حسن مسگری از البرز، مهدی بصیرت

 از اصفهان والهام زارعی از اصفهان مردانی

 :لوح سپاس برای بخش نوجوان

محمد نامجو از تربت حیدریه )لوح سپاس و اشتراک مجله 

داغی از نجوم(، امین عباسپور راثی از تبریز و زهرا قره

■تبریز
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 سعیده پهلوان کندر شریفی ؛«باغ وحش»داستان کوتاه 

 پورنگار غلامعلی ؛«جشن امضای مخاطب»داستان کوتاه 

 محمود ابراهیمی ؛«شیرهای کوکی»داستان کوتاه 

 مهناز رضایی لاچین ؛«خاک و نفس»داستان کوتاه 

 ساناز لرکی ؛«زدهزمانِ یخ»داستان کوتاه 

 پارسالعیا متین ؛«کوچولو»داستان کوتاه 

 زهره اکبرآبادی ؛«چرخش»داستان کوتاه 

 الهام اسدالهی ؛«دیوار»داستان کوتاه 

 میترا قاضوی ؛«تدفین»داستان کوتاه 
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 «باغ وحش» کوتاه داستان 
 «سعیده پهلوان کندر شریفی»نویسنده  

  

کنم و آرام ساعت یازده و نیم صبح است که در اتاق را باز می

های که دستدود و درحالیآیم. پگاه به طرفم میبیرون می

خوابی گوید: چقدر میکند میکوچکش را دور پاهایم حلقه می

 بابایی!

هایش را روی نشینم تا هم قد او شوم. دستروی پاهایم می

 گوید: دوباره صورتت زبر شده!کشد و میصورتم می

 بوسم.کنم و موهای لطیفش را میمحکم بغلش می

گوید: بیا یه گذارد و میام میمهتاب دستش را روی شانه

 چیزی بخور!

. روی پیشخوان بساط صبحانه چیده رومطرف آشپزخانه میبه

جوشد و بوی غذا، خانه شده و روی میز وسایل ناهار! سماور می

را پرکرده! آخ مهتاب اگر تو نبودی، من چه 

 کردم!می

آید پگاه با یک کاغذ و مداد به آشپزخانه می

 وحش بکش!گوید: بابایی یه باغو می

گوید: ریزد میکه چای میمهتاب درحالی

 اس!بابا خستهپگاه! 

شوم که مشغول کشیدن میدرحالی

 گویم: راحتش بذار!می

طرف کشم. پگاه با خوشحالی بهیک گرگ و یک خرگوش می

 وحش را رنگ کند.رود تا باغاتاقش می

طرف میز کنم. مهتاب آنهایم را دور فنجان حلقه میدست

 کند! باید اول به اوکوچک آشپزخانه نشسته و خیره نگاهم می

بگویم. این حق اوست که قبل از همه بفهمد چه اتفاقی افتاده! 

 ولی چطوری بگویم؟

گیرد. زیر لب زمزمه کند و دستم را میهایش را دراز میدست

 کند: تمام شد؟می

 دهم.با سر پاسخش را می

 خوب چی شد؟ -

 دهد.بغض گلویم را فشار می

 من یوسف را کشتم! -

شد! اشک در لرزش خفیف دستانش به دستم منتقل 

شود. مهتاب هم چشمانش حلقه زد! مطمئن بودم ناراحت می

 مثل من یوسف را دوست داشت.

دود و گوشی را آید. پگاه میصدای زنگ موبایلم از اتاق می

گویم: برو بوسم و میآورد. عبداللهی است! پگاه را میمی

 وحش را رنگ کن!باغ

 

 رتتو خوشگل کن!گوید: تو هم برو صوآورد و میشکلکی درمی

گوید: بالاخره حوصله ندارم جواب تلفن را بدهم. مهتاب می

 که باید بهش بگی!

 ولی الآن نه! گمیم -

 عبداللهی و تیمش منتظرن! -

 می دونم! ولی ... مهتاب خیلی حالم بده! -

هایش را آید. دستشود و به طرفم میاز پشت میز بلند می

گذارد و ا روی موهایم میهایش رکند و گونهام حلقه میدور شانه

تر بوسد. حالا که چشم در چشم نیستیم راحتآرام سرم را می

 توانم حرف بزنم.می

مهتاب! تو شاهدی من چقدر مقاومت کردم! یک ماه  -

است عبداللهی را سرکار گذاشتم! ولی قبول 

نکرد که نکرد! باور کن من اصلاً دوست نداشتم 

 !به شهطوری این

م عزیزم! نمی خواد می دونم! می دون -

توضیح بدی! من بهتر از هرکسی تو و اون قلب 

 شناسم! حالا چطوری ...مهربونت را می

 یوسف رفت زیر ماشین! -

گویم: ولی من نمی ذارم شوم و میبعد سریع از جایم بلند می

 چیز را توضیح دادم!! همون دیشب همهبه مونهاین قضیه پنهان 

اندازه یک قرن ا الآن بهکنم از دیشب تدیشب! احساس می

 قاً یدقکنم! ساعت دوازده است! طول کشیده! به ساعت نگاه می

 دوازده ساعت پیش، یوسف را کشتم!

آخ عبداللهی! اگر قسط خانه و ماشین عقب نیفتاده بود، اگر 

التدریسم را زیاد کرده کتابم فروش رفته بود، اگر دانشگاه حق

وم و یوسف را بکشم! طفلک بود، امکان نداشت زیر بار حرفت بر

 یوسف! از اول هم مظلوم بود.

زند. مهتاب گوشی را به دستم عبداللهی دوباره زنگ می

گوید: جوابشو بده! حالا که به حرفش گوش کردی، دهد و میمی

 بهش خبر بده و حقت را بگیر!

کند، صدای محض اینکه انگشتم صفحه گوشی را لمس میبه

 کند.ر میشاد عبداللهی گوشم را پ

 سلام بر استاد عزیز، چی شد؟ -

 تموم شد! -

 سلامتی! پس چرا نفرستادی؟به! بهبه -

 فرستم!الآن می -

پگاه با یک کاغذ و مداد به 

گوید: بابایی آید و میآشپزخانه می

 وحش بکش!یه باغ

ریزد که چای میمهتاب درحالی

 اس!گوید: پگاه! بابا خستهمی
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بفرست عزیزم! بفرست! ایشالله که حرف آقای کرمی را  -

 گوش کردی؟

 خواستن!بله! همونطور شد که ایشون می -

آفرین! تو شش ماه به حرف آقای کرمی گوش کن،  -

ی شه! به خدا حیفه ات زیرورو موقت زندگیآن

 همه استعداد استاد جان!این

 آید.کنم. پگاه به طرفم میخداحافظی می

 وحشم را قیچی کن!بابایی باغ -

شده را آرام گرگ و خرگوش رنگدارم و آرامقیچی را برمی

 دهم.کنم و به دست پگاه میقیچی می

 کنم و فایل رامهتاب لب تاب را آورده! سریع ایمیلم را باز می

گوید، باید ترسم پشیمان شوم! عبداللهی راست میفرستم! میمی

 ام باشم، به فکر مهتاب، پگاه!کمی به فکر زندگی

شود. دوباره کند! ایمیل ارسال میمهتاب میز ناهار را آماده می

رود. یوسف عزیز من! شوخی نیست! سه فکرم پیش یوسف می

ان رمان من، سال شب و روز باهم بودیم! یوسف قهرمان مهرب

ذره در داستانم بزرگ شد، کسی که مهتاب کسی که ذره

اش را در عاشقش بود و هرروز منتظر بود تا اتفاقات جدید زندگی

داستانم بخواند، حالا مرده است! نه نمرده! من او را کشتم! چون 

طور که من دوست داشتم هیچ ناشری حاضر نبود رمان را آن

 چاپ کند!

 گذارد!و را روی میز میپلمهتاب دیس عدس

 پلو! من دلم کباب می خواد!وای مامانی بازهم عدس -

 شود، عبداللهی است.زنگ موبایلم بلند می

سلام استاد جان دستت درد نکنه! عالی شد! شماره  -

ات به کارتت را برام بفرست، یه کم از اوضاع زندگی

پرداخت را آقای کرمی گفتم، قبول کرد یه کم از پیش

 !به فرستهبرات زودتر 

گوید: به امید کنم. عبداللهی با خوشحالی میآرام تشکر می

 های بیشتر!همکاری

بوسمش و کند! میپلو نگاه میپگاه با اخم به بشقاب عدس

 خوریم!گویم: فردا کباب میمی

 خندد.شود و میهایش باز میاخم

نکه افتم! برای ایدوباره به یاد یوسف و پایان مزخرف رمانم می

شوم. مهتاب هایم سرازیر نشود، سریع مشغول خوردن میاشک

 گذارد.شود و لیوان آبی جلویم میوروزم میمتوجه حال

گویم: فایل تو لب تاپ است، دوست داری آخر به او می

 ؟یبه خونداستان را 

 گوید: حالا بعداً!زیر لب می

رود با یک شود و به اتاقش میپگاه از پشت میز بلند می

 گردد.مقوای بزرگ برمی

 وحشم را ببین!گوید: باغخندد و میدخترم با خوشحالی می

گیرد. گرگ و خرگوش را کنار هم مقوا را جلوی صورتش می

چسبانده، دهان گرگ قرمز است و نیمی از بدن خرگوش زیر 

 گرگ قرار دارد!

 گوید: آقا گرگه آقا خرگوشه را خورد!از پشت کاغذ می

 ه!آفرین قشنگ شد -

 می دونی چرا آقا گرگه خرگوش را خورد؟ -

 نه نمی دونم! -

 چون خرگوشه ترسو بود! -

رود. زنگ دهد و میوحش مقوایی را به دستم میپگاه باغ

شود. پیامک واریز پول به حسابم است. ام بلند میپیامک گوشی

خوانم. کنم و میپرداخت رمانم است. پیام را باز میدانم پیشمی

کند و همه ذوق مثل یک گرگ درنده دهان باز میپیامک واریز 

 ■بلعد!و احساس خرگوش ترسوی وجودم را یک جا می
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 «دیوار» کوتاه داستان 
 «الهام اسدالهی»نویسنده  

 

. او که مثل سایه پا به پای من میاستادهیامن و او روبروی هم 

در  و من را شودیم تربزرگ. شودیم تربزرگو روز به روز  دیآیم

. ستمیایم. روبروی آینه بلعدیم اشگانهیبتاریکی ابدی و هجوم 

 یهااشک. آنقدر گریه کرده که کندیم. نگاهم کنمیمنگاهش 

سیاه شده از ریمل اش کرِمِ روی صورتم را لایه لایه جدا کرده و 

 .چکدیماز گودیِ زیرِ چانه قطره قطره 

بال خودشان افتند و من را هم به دن پاهایش به حرکت می

و  رودیم. دستش بالا کشانندیمآشپزخانه  یگوشهکنارِ میزِ 

و در دهانم  داردیمنانِ خشک شده از رویِ میز بر  یاتکه

 .گذارمیم. در دهانش گذاردیم

و یکی  میاختهیآممن و او چنان سریع و غیرمعمول در هم 

ای طولانی هنوز بر یهاسالکه این آمیختگی، پس از  میاشده

غریب است. هنوز تکه نانِ خشک  امیمعمولذهن اندوهگین و 

و بزاقم برای خیساندن و سراندنش  چرخدیمشده درون دهانم 

و به ردِّ رژِ  دهمیم. لیوان آب را بالا کندینمیاری 

. پشتِ کنمیملیوان نگاه  یلبهصورتی رویِ 

و لیوان  کشمیمدستم را با تمامِ قدرت روی لبم 

. بی اعتنا به خرده کنمیممین پرت را روی ز

پراکندهِ روی زمین به سمت هال  یهاشهیش

. احساس خفگی دارم. ضربانم قلبم تند رومیم

شده و انگار تمام اعضای بدنم مثل نبض می زند. روی مبل می 

تلوزیون نگاه  یصفحهافتم و با هزاران مردمکِ درونِ چشمانم به 

 .کنمیم

. مردانِ پیرو جوانی که لای خاک و روایتی از جنگ و حماسه

 .دوندیمگرد و غبار این سو و آن سو 

 توانمیمچطور  دانستمینمروبروی هم نشسته بودیم و  

 یاخانه درمانموضوع را برایش بگویم. وقتی برگشتم هنوز 

که ترکش کرده بودم. موهای سفیدش لابلایِ  کردیمزندگی 

. لبخند همیشگیِ رویِ لبش پیدا بود یاقهوه یشدهتارهای رنگ 

خیسِ عرق  امیشانیپ. کردیمدورِ چشمش را بیشتر  یهاچروک

شده بود. دستمالی برداشتم و رویِ پیشانی کشیدم و وقتی 

را از نگاهش پنهان کنم، بالاخره جرات حرف  میهاچشمتوانستم 

 زدن پیدا کردم و گفتم:

نمی  یعنی نمی تونم باهات زندگی کنم. نمیشه...یعنی.... _

 تونیم. تو هم نمی تونی. نمیشه!

طولانی از اسارتِ من و انتظارِ او، شنیدن این  یهاسالبعد از 

 جمله فقط لبخندی نامفهوم روی لبش نشاند.

 

حفظش  کردیمبا نگاهی سرخالی و لبخندی که هنوز سعی 

 هاطاقچهکند، منتظر ادامه حرفم و یا دلیل آن بود. روی دیوار و 

چطور به  دانمینماز من و همرزم هایم که  ییهاعکسقاب 

 .خوردیمدستش رسیده بود، به چشم 

بویِ خاک و صدای غرش هواپیماها را  هاعکسنگاه کردن به 

. روزی را که هواپیماهای دشمن گازی سرخ رنگ آوردیمبه یادم 

کردند. همرنگ رژی که  مانیخاکسترو غلیظ را مهمانِ هوایِ 

 ماسیده بود. شیهالبو لرزش حالا روی لبخند 

روی خاک و خون افتاده بودیم. نفر نفر به تعدادمان اضافه 

باز شدند  میهاچشم. من و بقیه بی هوش شدیم و وقتی شدیم

را به  هایبیسراشو  هاتپهدرون کامیون سبز و بزرگی بودیم که 

. به قلعه که رسیدیم رفتیمسیمانی قرمز رنگ  یقلعهسمت 

فرمان زنده بیرون آمدیم. زیرِ نورِ کمرنگ ماه ما را به فقط چند ن

که درشت  ییهاشمارهسرهم با  ییهالباسصف کشیدند و 

رویشان حک شده بود دستمان دادند. سربازی که 

سرتاپایم را ورانداز کرد،  دادیملباس را به دستم 

بلندی سرداد و فارسی دست و پا  یقهقهه

 شکسته گفت:

 ده تای دیگر میاد. به تو بیشتر از -

از آن بودم که به معنی حرفش فکر  تردرمانده 

. با پیراهنی که شدیمکنم. پاهایمان روی زمین سنگی کشیده 

روی دستم حملش کنم به طرف  کردمیمبه سختی سعی 

متری هول  12 حدوداً قرارگاه رفتیم. هر یازده نفر را درون اتاقی 

 یپنجرهسرخ غلیظ از  یکبار از همان گاز یاهفتهدادند و 

. بعدها فهمیدیم آن کردندیمکوچکِ درِ آهنی، داخل اتاق پمپاژ 

کشنده یا سرطان زا نبوده، بلکه با آن رنگِ سرخ،  یمادهگاز 

 است. دادهیمجنسیت زنانه به مردانِ جنگ 

، سرش را پایین اممهیننصفه  یهاحرفبعد از شنیدن 

کوتاهش نشسته بود.  انداخت. چند قطره عرق رویِ پیشانیِ

و روی پیشانی کشید و توانست چشمانش را  دستمالی برداشت

 از نگاهم بدزدد.

تلویزیون است. نورِ مهتابی بالای سرم  یصفحههنوز نگاهم به 

تمام تنم را پوشانده و سایه، کمرنگ و آرام کنارم نشسته. کوسن 

 :کنمیممبل را سمتش پرت 

چیه؟ چی از جونم می  ؟یدارینمچرا دست از سرم بر _

خوای؟ ازت متنفرم... باید تمومش کنم. یا من. یا تو. باید 

 تمومش کنیم!

هنوز تکه نانِ خشک شده 

و بزاقم  چرخدیمدرون دهانم 

برای خیساندن و سراندنش 

 .کندینمیاری 
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که قرار  کنمیم. در کمد دیواری را باز شومیماز جایم بلند 

باشد. کمد باریکی که رویش پوستر  یابچهبود روزی اتاق 

چسبانده بود و عکسی از خودش که با لباس  کودکی برهنه

رم نشسته بود. آنقدر لباسِ درون عکس زرد شده بود عروسی کنا

از آن را در دست بگیرم مثل  یاگوشهاگر  دمیترسیمکه 

کویر ریزریز بپاشد. ده سال قبل تنها شرط پدرم برای  یهاماسه

دانشگاه نرفتنِ تنها پسرش، ازدواج با دخترعمویی بود که 

دازد. زنِ من را از صرافت زنی که دوست داشتم بیان توانستیم

همسایه که شوهرش در جنگ کشته شده بود. دوبار به  یوهیب

رفته بودم. لبخند سفیدش روی پوست تیره صورتش  شانخانه

 اشخانهرا دوست داشتم. شاید اگر به  شیلبخندها. دیدرخشیم

. دمیدینممن هم آن لبخند زیبا را از زیرِ چادر هرگز  رفتمینم

نقل مکان کرد و تا فرصت  اشانهخیک هفته بعد از رفتنم به 

عقد کنار دخترعمویم  یسفرهکنم بفهمم چرا و کجا رفته، روی 

نشسته بودم. چند ماه بعد یک روز بی خبر از همه با اتوبوس 

 کنارِ مسجدِ محل به جبهه رفتم.

روی اولین طبقه کمد فقط یک نارنجک مانده است. هر بار 

ز ابزار خودکشی را به آن یکی ا امکردهکه در این کمد را باز 

 .امکردهاضافه یا کم 

و از هر کدام که  گذاشتمیمابزار جدید را در طبقه اول 

. حالا در طبقه اول کردمیمبه طبقه دوم پرت  شدمیممنصرف 

تنها یک نارنجک باقی مانده است. انگار نارنجک هم به همین 

که به کمد منتظرم بوده. از همان روزی  یگوشه هاسالامید 

 رفته بودم و نارنجک را از روی طاقچه برداشتم و گفت: اشخانه

 آخرین بار که برگشت این نارنجک رو با خودش آورده بود.-

کوچک سیانور و مرگ موش روی  یهابستهچند چاقو و  

. آرام و کشمیم. نارنجک را بیرون کنندیمدوم التماسم  یطبقه

. انگار باورش شودیمدیکم . سایه نزغلتدیمسنگین درونِ دستم 

. داندیم. کنمیم. از بوی تنش بیزارم. با خشم نگاهش شودینم

. از نظرِ امگرفتهاگر من نباشم او هم نیست. راهش را یاد  داندیم

فیزیکی از بین بردنی نیست، اما از نظر روانی نابود شدنی ست. 

باید ن کنمیمو احساس تهوع دارم. با خودم فکر  کنمیم نگاهش

 یانقشهبترسانمش. ممکن است حمله کند. مقاومت کند و یا 

باقی  یکذرهیبسته شوند و او بتواند همین  میهادستبکشد که 

 مانده از خودم را ببلعد.

را کمی  اشفاصلهراه می افتم. راه می افتد. با دیدن نارنجک، 

 که از او و تمام هاستسالبیشتر کرده. انگار از من ترسیده. من 

وجودم از حس متلاشی شدن به تلاطم  یذره. ذره ترسمیمدنیا 

نابود کنم. نابود  خواهمیم. حتی چشمانم نبض دارند اندآمدهدر 

 یهاراهماه است به تمام  5شوم. نه با کلت نه چاقو و یا سم. 

جوری  خواهمیم. امگرفته. تصمیمم را کنمیمنابود شدن فکر 

مِ دیوارها بگذرد و به گوش همه نابود کنم که صدایش از تما

. گذارمیمرا پشتِ سر  هاابانیخو  هاکوچهبرسد. تاریکیِ 

. رویِ پلِ عابرِ پیاده از چرخانمیمو دستم را در هوا  ستمیایم

. رسدینمبه گوش کسی  امقهقههاین بالا در این تاریکی، صدای 

و همه به  کشاندیمفقط چند جفت چشم بی تفاوت را دورم 

روی گردنش  اشبستهکه موهای کبره  کنندیمردی نگاه م

ریخته و لبش رنگِ سرخِ غلیظ دارد. به ابرهای سرخ و 

. شودیمکم کم نزدیک  امهیسا. کنمیمخاکستری آسمان نگاه 

 ترکینزدنگاه منفور و پر از انزجار دیگران او را به من و نارنجک 

یِ نارنجک از من دستش را رو ترمصمم. جوری که کندیم

 .فشاردیم

و خودم را به سرخی و خاکستری آسمان  بندمیمچشمانم را 

و آژیر و فریادِ جمعیت هم به  هانیماش. دیگر صدای سپارمیم

و صدای انفجار تمام وحشتم  کشمیم. ضامن را رسدینمگوشم 

 ■ .بلعدیم. تمام وحشت ما را بلعدیمرا 
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 «جشن امضای مخاطب» کوتاه داستان 
 «پورنگار غلامعلی»نویسنده  

 

ها اش انداخت. روی یکی از قفسههای کتابنگاهی به قفسه

ها را باز کرد و نگاهی به تک کتابتک«. هاامضاشده»نوشته بود 

ها را که عکس فوتبالیست افتادهایش امضاها انداخت. یاد بچگی

 اش نشانکرد و به دوستانآمد، جمع میکه از آدامس درمی

ترین بود و شاید به این دلیل داد. کلکسیون او همیشه کاملمی

 گرفتند.اش میها همیشه تحویلبچه

اش گذاشته، ی اینستاگرامتک امضاها را در صفحهعکس تک

همراه عکس خودش با خودِ نویسنده. یقین کرد مشهورترین 

ها عکس ی او با نویسندهکس به اندازهمخاطبِ شهر است. هیچ

. چرا که نشستاش اختیار لبخندی بر لبت. بینداش

او در چنان شرایطی حکم جواهر نادری را داشت که 

ها هم یافت نه در روی زمین، بلکه در کف اقیانوس

که زرنگی اش آمد از خودش، از اینشد. خوشنمی

کرد و نویسنده نشد. یعنی با صلابت تمام در برابر 

ش را کشید و ااش ایستاد و قلیانتبِ نویسندگی

ها نشد. از این دوراندیشی به قلمیستی پانقاطی جریانِ بلعنده

اش دید. هایش را به وضوح در چهرهشد نشانهخود بالید. می

بعد « گر صبر کنی، ز غوره مشهور شوی»زیرلب زمزمه کرد: 

تماس گرفت. شهر « شهر امضاء»تلفن را برداشت و با مسئول 

فروشی ترین کتاب، ببخشید بزرگیامضافروشترین امضاء بزرگ

کرد. بله، برگزار می« جشن امضاء»شهر بود که هر هفته مراسم 

مقدمه رفت سر اصل مطلب، و درخواست گلویی صاف کرد و بی

اش ترتیب دهند. مسئول شهر امضاء کرد جشن امضایی برای

رو را زده از این فکر بکر، خیلی سریع جشن امضای پیشهیجان

ی جوان بود، کنسل کرد و تاب سوم یک نویسندهکه برای ک

اعلام نمود که مفتخر است اولین جشن امضای مخاطب را همین 

ها در سراسر جهان برگزار نماید و بدین ترتیب جزو اولین جمعه

 باشد.

ای بود. جناب مخاطب پشت میزِ پر از گل و روز موعود غلغله

کردند. شیرینی نشسته بودند و میکروفن را امتحان می

های مختلفی از سرشان بنر بزرگی نصب شده بود که عکسپشت

شد که با مشاهیر جهان گرفته بودند! جای ایشان را شامل می

سو و ها و شعرا کتاب به دست اینانداز نبود. نویسندهسوزن

گشتند. جناب مخاطب که حالا دیگر از سو پی مخاطب میآن

کرده بود، از ادیبان رسایی صدای میکروفن اطمینان حاصل 

های منظمی دهی بهتر به برنامه در صفخواست که برای سامان

ها را از بزرگواران بگیرد تا بایستند و کسی را مامور کرد که کتاب

ها به شان زیر سنگینی کتابزدهدست ملکوتیِ قلم

تر از صف جا که صف شعرا طولانیدرد نیاید. از آن

ب دو نفر از شعرا و ها بود، جناب مخاطنویسنده

کردند تا در حق ها ویزیت مییک نفر از نویسنده

کسی اجحاف نشود. به این ترتیب که فرد 

برگشته، کتاب خود را از میان خیل ی بختزدهقلم

که کتاب به امضای کرد و پس از آنهای روی میز پیدا میکتاب

گرفت و عکسی به آمد و در آغوش مولف جای میمخاطب درمی

شد تا بر اعتبارِ مولف افزوده شود و در صفحات ادگار گرفته میی

اش جا خوش کند، جناب مخاطب کارت ویزیتِ خود را مجازی

کردند. روی کارت ویزیت زده میبا احترام تقدیم حضور فرد قلم

ی نوشتنِ نقد، مقدمه»با خط درشتِ سرخ نوشته شده بود: 

ی حساب و شماره یبه اضافه« کتاب، موخره و موسطه و...

 ی تلفن و نام و نام خانوادگیِ جناب مخاطب.شماره

ی دیگری هم دارند؟ برگشته چارههای بختزدهمگر قلم

ها هم اند و نویسندهمخاطبی هم مانده است؟ همه نویسنده شده

کنند آثار یکدیگر را بخوانند. خیلی هنر کنند آثار که فرصت نمی

شان خوانند تا کمکی برای قلمی ادبیات جهان را میبرجسته

 ■ باشد و چنان بنویسند که باید!

 

تک امضاها را عکس تک

اش ی اینستاگرامدر صفحه

گذاشته، همراه عکس 

 خودش با خودِ نویسنده.
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 «شیرهای کوکی» کوتاه داستان 
 «محمود ابراهیمی»نویسنده  

 

ها تکرار قدری در آغاز خیلی از داستانگرچه این جمله به

کند اما ناگزیر هستم. شده که حالت تهوع از شنیدنش ایجاد می

که )همین جمله کوفتی!( صبح جمعه داستان از آنجا شروع شد 

آورم، از خواب بیدار  ادیبه توانم هائی که میمانند تمام جمعه

های زیادی را شدم و طبق معمول ساعت نه، بدون اینکه ظرف

کثیف کنم صبحانه نه چندان مفصلی از مقداری پنیر و مربا و 

یکی دو قطعه نان تست نشده خوردم و پشت بندش هم یک 

گ چای نوشیدم و بعد هم بساط آن را از روی میز بلند لیوان بزر

کرده و در یخچال گذاشتم. باز هم طبق عادت دیرباز به خواندن 

خریدم و به ترتیب روی هم های یک هفته که هر روز میروزنامه

و استعلام خرید و فروش را  هایآگهچیدم )می

(، مشغول شدم. هر روز یک روزنامه کردمیمجدا 

نگاه هم  هاآناما تا صبح جمعه به  خریدممی

و مطالب روز  کردم. کاری هم به اخبار سیاسینمی

کوتاه را  یهامقالهنداشتم. بیشتر مایل بودم تا 

باشد؛  خواستیمبخوانم حالا در هر موردی که 

ها روزنامه ارزان ادبی، علمی و گردشگری. همیشه در این سال

رسید و نه ه حد سقوط میخریدم که نه بقیمت و گمنامی را می

های کوتاه و بقولی کرد. من بیشتر خواهان مقالهترقی می

های بلند جذاب هم مالیستی بودم اما وقتی به مقالهمینی

توانستم از خواندنش دست بکشم. تازه کارها قصد رسیدم نمیمی

داشتند تا از یک خبر کوچک، مطلبی جالب و خواندنی بنویسد و 

یبا و با طنزی دوست داشتنی و پرکشش گاهی هم چنان ز

ارزید. درست بر خلاف کردند که به خواندنش میهمراهش می

های پرطمطراق و اسم ورسم دار که خبرنگاران از سیری روزنامه

دار خرابکاریشان را دل گاهی بجای مقاله روی مستطیلی حاشیه

دهند، خبرنگارهای مذکور در معرض دید خواننده قرار می

شد ها باز نمیتا زمانی که پایشان به محافل همان روزنامه حداقل

کردند. گاهی آن قدر سرگرم خواندن تمام تلاش خودشان را می

های از این روزنامه هاآنرفت. شدم که زمان از دستم میاینها می

 کنند.بها و گمنام به عنوان نردبان ترقی استفاده میکم

( هامقالهه جذابیت همان سپس ساعت ده، ده و نیم )بستگی ب

. شاید آن قدر در طی این سالیان رومیمبرای گردش بیرون 

متمادی این کارم تکرار شده که اکثر فروشندگان دور و بر و 

شناسند. با اینکه روم مرا میجاهائی که معمولاً برای گردش می

بر خلاف آدمهای وسواسی مسیرم از یک نقطه و یک مسیر هم 

افتم. منظورم این است که برای وئی راه مینیست. از هر س

چندین راه وجود دارد و من بدون  خواهمیمرسیدن به جائی که 

تصادفی هر بار از  طوربهباشم اینکه روی این الزامی داشته

 روم اما همیشه پیاده.مسیری می

آن روز و در همان روز بخصوص اولین شخصی که به من 

زنامه فروشی محله بود که سلام کرد صاحب دیرینه دکه رو

اش حاضر به چه علت حتی روز تعطیل هم در دکه دانمینم

آورد که من به شد. چند روزنامه روزهای تعطیل را هم میمی

خریدن آنها هم رغبتی نداشتم. به هر روی او بود که بار اول به 

 من سلام کرد اما این بار با چشمان گشاد شده گفت:

 سلام رفیق، خودتی؟ -

ن معمولاً نه با او و نه با هیچکس از آن م

کنم وبه نگاهی ها سر شوخی باز نمیغریبه

 اکتفاکردم و خود او ادامه داد:

 .دیاشدهچقدر جوان  -

به عنوان تشکر سری تکان دادم و به راه افتادم 

شاید این طرف امروز از دنده غریبی بیدار شده بود. دومین 

رد یک واکسی بود که در کشخصی که با من سلام و تعارف می

نشست تا ماموران شهرداری او را به می یامغازهفرو رفتگی 

عنوان سدمعبر معرفی نکنند. من معمولاً روزهای جمعه عادت 

داشتم که پنج دقیقه را به واکس زدن کفشهایم اختصاص دهم. 

همانند کسی که هر هفته یک بار اتوموبیلش را به کارواش 

کفشهایم راضی باشند. مرد واکسی  استمخویم، من هم بردیم

کرد با سر زیر با همه آنها هایش نگاه نمیمعمولاً به مشتری

کرد کرد و بدون معطلی مشتری را وادار میاحوالپرسی گرمی می

تر و دو شکل را پا کند و مشغول های چند شماره بزرگتا دمپائی

وشیفته  شد. اما کارش واقعاً جالب بود از صمیم قلب عاشقمی

توانست نوع چرم و دوخت و حتی یک نگاه می با ها بود.کفش

اش را هم تشخیص دهد. امکان نداشت که کارشناسی هامیخ

اشتباه از کار در آید. من حداقل دو یا سه بار این را به چشم 

یک مشتری به  هایدیده بودم. یک بار، فقط با دیدن روی کفش

کرده اما مشتری با  او گفت که آن را از کجا خریداری

پیشانی بیرون زده بر اشتباه بودن تشخیص مرد واکسی رگ

داند از کجا خرید کرده. گفت خودش بهتر میکرد و میاصرار می

شد، ها را از پا بیرون آورد همه چیز مشخصعاقبت وقتی کفش

چون زیر کفش و در گودی آن هنوز نام فروشگاه از بین نرفته 

به عنوان تشکر سری تکان 

د این دادم و به راه افتادم شای

طرف امروز از دنده غریبی 

 بیدار شده بود.
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اعتراف کند که از فروشگاهی خریداری  ستخوابود! مشتری نمی

های بعدی های برند را در فصلکرده که گاهی با حراج کفش

دانست با این کار فروخت. جالب این بود که مرد واکسی میمی

دهد اما او آن قدر به کارش اعتقاد اش را از دست میمشتری

داشت که نخواهد صداقتش را قربانی مقداری سود نماید. دست 

شد مثل این بود که یک خر، وقتی کارش با کفشم تمام میآ

جفت کفش نو خریده باشم. اما همین مرد آن روز به صورت من 

های پت و پهنش که موقع حرف زدن کلی آب دقیق شد و با لب

 کرد گفت:دهانش را هم نثار آدم می

 خودتون هستین؟! واقعاً -

 من صدای اهِِن بیرون دادم و او گفت:

امروز واقعاً فرق کردید، انگار که سی سال عجیبه!  -

 قبل از خودتون باشید...

ای کردم. شاید به خاطر این بود که من خنده

هایش را خواست کسری از دست دادن مشتریمی

سی سال گذشته  واقعاًبا انعام بیشتر از من جبران کند. البته او 

آویز و احتمالاً داشت همین را دست  آوردیم ادیبه مرا نیز 

آخر هم دوبرابر قبل به او انعام دادم و او هم با کرد. دستمی

 همان زل زدن گفت:

 فرق کردین... یلیخ عجیبه! شما ...آخه چطور.. واقعاً -

شاید ترجیح داد که دیگر حرفی نزند و بدون هیچ تشکری از 

من، سرگرم دوختن کفشی شد که قبل از آمدن من در دست 

به رخم کشید. انگار من قبلاً کمتر از  داشت. فقط فرق کردنم را

دادم. یا اینکه قبلاً بیشتر شبیه به یک هرکسی به او انعام می

ام کمال خواستم از روز تعطیلیهیولا بودم. به هر حال می

استفاده را ببرم و سری تکان دادم و به راه افتادم. حالا تا مدتی 

امروز تعطیل  هامغازه. خیلی از گرفتینمکسی در مسیرم قرار 

. کردندیمکرده بودند آنها هم داشتند از این فرصت استفاده 

کردم تا به پارک نزدیک شدم. در عوض آنجا  تندترهایم را قدم

های مختلف که اکثرشان فست فود و بعضی هم پربود از دکه

 فروختند.بستنی و آب میوه و نوشابه و از این قبیل می

 کردمیمان پیش نهار تناول من گهگاهی یک ساندویچ به عنو

خوردم. کرد نهار را هم همانجا میاما اگر غذائی جلب توجه می

البته اغلب نهار را در یک رستوران کوچک که روبروی دکه 

خوردم. این از عادات روز جمعه بود. اولین روزنامه فروشی بود می

فروشی بود در حالی که یک کسی که مرا دعوت کرد یک اسنک

 ویش بود به من زل زد و در همان حال گفت:سینی جل

خواستم خواهش کنم که امروز این سلام عرض کردم آقا، می -

 اسنک جدید را تست کنید.

تر دید با لبخند به او نزدیک شدم اما وقتی من را از نزدیک

 جاخوردمکه این بار چشمانش دوبرابر قبل گشاد شد. طوری

داشت.  یازدهیرون جوان در حالت عادی هم چشمان درشت وب

این جزء عاداتش بود که اگر یک ذره نمک یا فلفل را کم وزیاد 

کرد آن را به عنوان اسنک جدید معرفی و در آن هم اصرار می

کرد که فکر کردم مبادا کرد. اما این بار چنان به من نگاه میمی

 یگاه باشد.مرا با یک جنایتکار یا یک تحت تعقیب اشتباه گرفته

که هرکسی مرا بجای اقوام و دوستش اشتباه بگیرد. اما او شد می

کاملًا به من خیره شده بود وبرای همین هم 

نفهمید که شاگردش یک تکه بزرگ اسنک را 

ها جلوی برای قطعه کردن برای امتحان مشتری

او گذاشت، او چنگال را در همان اسنک بزرگ 

 وبه دستم داد و زیر لبی گفت: فروکرد

 تون هستید؟ اما چطور؟خود واقعاً -

دانستم که قطعه بزرگی که داشت تعارف می

کرد امکان دارد از شدت سنگینی بیفتد وبرای همین دستم می

را جلو بردم. در یک آن فهمید چه غلطی کرده اما دیگر 

 توانست آن را برگرداند و گفت:نمی

فرق داره.  واقعاً بفرمائید امتحان کنید. باور کنید این دیگه  -

 ست مثل خودتون...در

را با دندانم جدا کردم و قبل از  یاتکهمن آن را گرفتم وسریع 

 را بتوانم تحلیل کنم گفت: اشمزهآن که 

نوش جان. راستی شما چیکار کردین؟ آخه چطور ممکنه!  -

 .دهمینمبروز  به خداحداقل به ما هم بگین 

موقع حرف زدن مانند جماعت ایتالیائی بیشتراز دست بجای 

کرد تا شنونده حرفهایش را مانند غذا هضم استفاده می بانز

 کند. با لبخند مرموزی ادامه داد:

 . نکنه پسر خودتون باشین؟دیاشدهچقدر جوان  -

خودش بیشتر از این شوخی خوشش آمد و از فرط خنده 

. دست بردار هم نبود. در حالی که چند بار روی ختیریماشک 

 گفت: زدپیشخوان فلزی 

 اما باید رازش را به من بگین ها... ماشالا -

اش مالید. این بار واقعاً مزه دستش را مانند قیف به چانه

هائی که در عمرم کرد. عالی بود. با همه اسنکاسنک او فرق می

توانستم بگویم استثنائی بود اما از خورده بودم فرق داشت. می

ابرازش را کنم جرات ترس اینکه فکر نکند دارم مقابله به مثل می

پیدا نکردم. سری تکان دادم و با لبخند از آنجا دور شدم. او هم 

 خیره برود.از فرصت استفاده کرد تا به شاگردش چشم

 فاصله بگیرم. هنوز مزه هادکهکردم تا از همه حالا سعی می

ای کردم. شاید من خنده

به خاطر این بود که 

خواست کسری از دست می

هایش را با انعام دادن مشتری

 بیشتر از من جبران کند.
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اسنک زیر زبانم بود و غرق در لذت بودم. هفت، هشت و  

های کتاب کم به دکهداشتم کمها را رد کردم. حالا خیلی از دکه

 هادکهشدم. این هم عادتم بود که در این روز به این نزدیک می

شدند و در واقع جمعه هائی که با چادر علم می. دکهزدمیمسر 

بازار کتاب بود. معمولاً کتابهائی که اندکی رنگ و رو رفته بود یا 

ند جمله گاهی کسی به عنوان هدیه به دیگری داده بود که با چ

شد با قیمتهای کوچک محبتشان را اعلام کرده بودند را می

خوبی خریداری کرد. حتی کتابهائی که به مرور تبدیل به عتیقه 

توانم با جرات بگویم که در این چهل سال به یک . من میشدیم

کارشناس خبره کتاب مبدل شده بودم. حالا بیش از سه هزار 

باعث شده بود هیچ دیواری در  ام موجود بود کهکتاب در خانه

گیری  ها را خودم اندازهام مشخص نباشد. تمام قفسهخانه

فقط یک  کردم.دادم و خودم هم نصب میکردم و سفارش میمی

جا برای یک میز جامانده بود که ناچار بودم آن را 

 حفظ کنم.

ای یک بار هم از یک خریدار و کارشناس حرفه

بیند و او هم گفت که خواستم که کتابخانه مرا ب

ام را با قیمتی باور نکردنی و حاضر است کتابخانه

هنگفت خریداری کند. من واقعاً به آن میزان پول 

توانستم با آن در این سن پنجاه و پنج سالگی نیاز داشتم. می

شد با بیست و هفت کارم را تعطیل کنم یعنی به عبارتی می

اگر با بیست و پنج روز سال سابقه خودم را بازنشست کنم حتی 

بود آن پول را در بانک  یکاف شد عالی بود.حقوق هم موافقت می

بگذارم و دو سه برابر همان حقوق را در بیاورم. مگر من مجرد 

توانستم بجای کار به مسافرت بروم یا هر چقدر لازم داشتم؟ می

کاری که دوست دارم بکنم، مثلاً پرورش گل یا نجاری. همان 

خواستم یک روزی انجام دهم. اما این کاری که می چیزهائی

نبود که یک کارمند شهامت انجام دادنش را داشته باشد. 

دانستم که چند سال بعد وقتی که مُردَم کتابخانه به کس می

وارثی نداشتم. اگر هم داشتم چه  من رسد.بخصوصی نمی

شد. ای داشت یقیناً او در اسرع وقت از شرش خلاص میفایده

افتاد که آنها را به یک نفر خبره نشان اگر هم به این فکر نمی

داد تا آنها را ببرد. شاید به کسی مقداری پول می احتمالاًدهد 

هم سرنوشت آنها این بود که سر از زباله دانی درآورند یا حداکثر 

روزنامه حداقل کاربردهائی برای  آخر به کارخانه بازیافت بروند.

اندن اشیائی در خود را داشت اما کتاب این تمیز کاری یا پیچ

خاصیت را هم نداشت. امکان داشت که دولت آنها را ضبط و 

مثلاً به یک کتابخانه اهدا کند. جالب این بود که دیگر به درد 

خورد من تمام آنها را خوانده و بعضی را هم دوباره خودم هم نمی

که طالب و سه باره خوانی کرده بودم. دوستانی هم نداشتم 

خواندن باشند. معدود کسانی که دیر به دیر به خانه من 

آمدند برای بازی رامی بود. هر یک ماه یا چهل روز نوبت من می

آمدند کمترین توجهی وقتی هم می بود که بساط را آماده کنم.

نشستند و ورق تقسیم کردند. پشت همان میز میها نمیبه کتاب

 کردند.خاطره تعریف می کردند و گهگاه هم جوک یامی

آمد کردم اما به هر حال به نظرم میمن به فروش آنها فکر می

که این کار یک ریسک بزرگ بود که جرات انجامش را نداشتم. 

البته این کار مضراتی هم داشت، آن وقت باید همه چیز را از نو 

توانستم ساعت پنج تا هفت آن دیگر نمی جزبه. کردمیمشروع 

گشتم و گاهی یکی ها میکتاب یهاقفسهپر کنم که دور خود را 

افتادم و بعد هم به خاطراتی می ادیبه کردم و را باز می

شوم. نه این کار احتمالاً از من بر گردگیری آنها مشغول می

 توانست مرا تطمیع کند.آمد. هیچ ثروتی هم نمینمی

بگذریم.... بعد از مدتی تند رفتن دلم لک زد 

یک نوشابه سرد. شاید هم به واسطه این تکه برای 

بزرگ اسنک بود که مرا تشنه کرده بود. یک عطش 

که واقعاً در این هوای نسبتاً سرد غیر عادی 

کردم که شاید با یک نمود. داشتم فکر میمی

کافی سر و ته قضیه را درآورم اما تی یا آیسآیس

رده بودم و به راستش تا کنون هیچکدام از این دو را امتحان نک

خواستم با احتمال یک مزه بد خاطره یک غذای خوب علاوه نمی

زای سرد بنوشم. شاید را ضایع کنم. تصمیم گرفتم یک انرژی

ها فیلم توانست انرژی مرا نیز تامین کند. با اینکه حداقل دهمی

در مورد مضرات آن دیده و مقالات زیادی هم در مورد دروغ 

ارزید که بودم اما به امتحانش میبودن اصل آن خوانده 

ای نزدیک شدم و این بار را به رخ خودم بکشم. به دکه امیلجباز

از دور نوشابه را با انگشتم نشان دادم و به بهانه سرد بودن هوا 

 دستم را جلوی صورتم گرفتم.

داشت طوری که انگار یک اما فروشنده از من چشم بر نمی

زمینی. با این همه با مهربانی به جن دیده باشد یا موجودی فرا

رفت و همان را برداشت و  هانوشابهطرف یخچال مخصوص 

 جلویم گرفت و گفت:

دونستم که جادو واقعیت داره اما دیگه نه تا این آفرین. من می -

 ؟دیاکردهچطور امکان داره؟ نکنه یه گنج پیدا  آخه حد.

 حس کرد حرف اشتباهی زده و گفت:

حوری یا شاید هم چراغ جادو را  یافرشتها به منظورم اینه که ی -

به پیدا کردین. شاید هم آب حیات، ما که بخیل نیستیم اما اگه 

کنم که بیست و یه آدرسی هم به ما بدین. به خدا فکر می شه

پنج یا حداکثر بیست و شش یا حداکثر بیست و هفت سالتون 

 باشه.

او هم گفت که حاضر 

ام را با است کتابخانه

قیمتی باور نکردنی و 

 هنگفت خریداری کند.
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از قبل  تردهیکشاین حداکثرها را حداقل چند بار و هر بار هم 

کردم که نکند یک کرد. من کم کم داشتم فکر میتکرار می

دسیسه همگانی بود شاید هم بود. فقط کافی بود یک نفر 

تصمیم بگیرد و بعد مثل یک شایعه همه را در مسیر خبر 

ارزید اما این افکار یک های بعدش می. شاید به خندهکردیم

تصادفی مسیرم را  ورطبهمشکل داشت. من توضیح دادم که 

ای حاضر بود این همه کردم و کدام شیرپاک خوردهتعیین می

مشقت را برای یک خنده تحمل کند. در ضمن من هم کسی 

ای گرفت. یک کارمند نبودم که با سرکار رفتن بشود از آن بهره

. آمدیمساده و ناشناس و گاهی هم یک فرد نامرئی به حساب 

نی یا جائی از من چسبیده بود. شاید هم یک چیزی در پیشا

مثل یک ورقه و برای همین هم خیلی با احتیاط همه جا را 

 آن دست کشیدم اما خبری نبود. این بار کاملاً لجم در آمده بود.

قدر که تصمیم گرفتم هیچ پولی ندهم تا دروغش برملا شود اما 

 گفت: درست در همین لحظه او

 واهشخ این یکی را باید مهمان من باشید. -

 کنم.می

بیشتر لجم گرفت و تصمیم گرفتم بر خلافش 

کار کنم دستم را به جیب شلوارم بردم تا پول 

نقد بدهم اما او ناگهانی از روی جیبم دستم را 

بردم یعنی اگر کسی ما را در گرفت. در وضعیت بدی به سر می

توانست بفهمد چه اتفاقی افتاده. دستم در دید نمیاین حال می

داد تا جائی دم گیر کرده بود و او با تمام قوا فشار میجیب خو

بود و با اعصاب در هم ریخته مجبور شدم که دستم درد گرفته

 فریاد بزنم:

 باشه بابا. خیلی هم ممنون. -

 تا اینکه رضایت داد و بعد گفت:

 من یکی که خیلی خوشحالم گور پدر هر چی حسوده. -

نبرده بودم که چشمم  نوشابه در دستم بود اما هنوز به دهانم

اند ها زدهافتاد به تابلوهائی که به دیوار ورودی تمام کتاب فروشی

برای همین هم به مجردی که « ورود با بستنی و نوشابه ممنوع»

از او جدا شدم با هول نوشابه را به دهان بردم اما وقتی 

خواستم فرو دهم ناگهانی در معرض خفگی قرار گرفتم. می

دیدم. چشم را همانجا و در نزدیکی دکه میداشتم مردنم 

فروشنده هنوز هم به من بود اما کمترین عکس العملی نشان 

خواندم با داد. در حالی که داشتم غزل خداحافظی را مینمی

ای به نوشابه و حلقم کردم و او یک دست جانانه انگشتم اشاره

ه ای مسالمت آمیز. نوشاببرای من تکان داد به همراه خنده

لعنتی همچون یک ماگمای بسیار غلیظ راه تنفس را بسته بود و 

ام آمد. شاید بدترین تجربه زندگینه بیرون می رفتنه پائین می

گذراندم تا اینکه با تمام قوا خودم را از پشت به یک درخت را می

بزرگ کوبیدم و همان هم نجاتم داد. همراه فرو ریختن کلی 

از نوشابه از  یکل سم هم بیرون آمد.های زرد و پلاسیده نفبرگ

دانستم که رنگ های بینی و دهانم بیرون زد. میتمام سوراخ

ورویم کاملًا سیاه شده بود. اما من مرد روزهای سخت بودم به 

به خواستم خواستم روز خودم را خراب کنم. نمیهیچ عنوان نمی

به سر و وضع خودم  یکم یک خفگی ساده قهر کنم. خاطر

ها بر لباس و صورتم بود که . چند چلغوز هم همراه برگرسیدم

با لمس کردن فهمیدم. بعد از چند دقیقه به طرف اولین دکه 

ها که رفتم. هنوز اولین کتاب در دستم بود که یکی از مشتری

اش همین بود با چشمان دریده مانند خودم تفریح روزهای جمعه

 و صدای زمختش فریاد زد:

وای خدا ... ای ناکس بگو ببینم چه غلطی ؟ یخودت نه بابا، -

 کردی؟

ها روی کردم که هنوز بقایای کلاغمن فکر می -

 گوید و گفتم:صورتم را می

 از درخت ریخت پائین. -

از درخت؟ کدوم درخت به من هم نشونش بده. اِ  -

اِ اِ.. نگاه شده یه بچه خوشگل به تمام معنا. بابا 

 بودی. تربزرگتو سه چهار سال هم هست از من 

اش را . من یک بار گواهینامهکردیمعین الاغ دروغ سر هم 

 دیدم. خودش نشان داده بود هفتاد را رد کرده بود و ادامه داد:

ببین مراقب باش یه وقت پات نیفته دم زندون که کارت تمومه.  -

 دهند.اونجا زنده زنده قورتت می

سال  تا به حال در تمام عمرم و حتی زمانی که هفده هجده

یا کمتر هم داشتم کسی حتی روی شوخی به من بچه خوشگل 

نگفته بود. فقط یک نیشخند زدم و دور شدم. مردک احمق 

بود. قبلاً فقط چند بار همدیگر را جلوی مردم با من شوخی کرده

گفت که دکتر است اما بودیم. میها دیدهدر همین کتاب فروشی

بود. بعد خود فکر کنم مرتیکه احمق هیچ چیزی بارش ن

مرد مودب و توداری بود اما این بار  اتفاقاًکتابفروش رسید که 

خواست چیزی بگوید که من زدم بیرون. تصمیم گرفتم که می

امروز قید این کار را بزنم و به خانه بروم. در راه یک چیز داشت 

. آخر دنیا که انگشتش را در خوردیموجودم را  عین خوره

که با هم یک حرف را بزنند. چرا؟ چرا  ماتحت همه نکرده بود

همه اینها باید یک حرف بزنند؟ مثلاً اگر کس دیگری از لباس 

که بعد اینکه دستم را به -بی اتویم یا حتی از زیپ باز شلوارم 

کرد باز هم تعریف می -زور از جیبم بیرون کشیدم باز مانده بود

اشتم. شد. من به این چیزها عادت دام جلب میکمتر توجه

ها. سر به سر هم گذاشتن و دنیای کارمندی پر بود از این حرف

سر در وضعیت بدی به 

بردم یعنی اگر کسی ما را در می

توانست دید نمیاین حال می

 بفهمد چه اتفاقی افتاده.
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مچل کردن همدیگر اما آخر اینجا اداره نبود و اینها هم کارمند 

خودم را ببینم. دنبال یک آینه  خواستمیمنبودند. حالا بشدت 

خواستم با آینه بغل آن خودم . یک اتوموبیل دیدم. میگشتمیم

ب آن هم ایستاده بود و کافی بود بروم جلو را تماشا کنم اما صاح

و بخواهم آینه بغل او را که به احتمال قوی برقی بود را تکان 

خواستم دهم. یا اینکه دولا شوم تا بخواهم صورتم را ببینم. تا می

ثابت کنم که دزد نیستم تو روز تعطیل سر از بازداشتگاه در 

ردم. تصمیم گرفتم کمیاوردم. قیدش را زدم. باید فکر دیگری می

برای اولین بار در عمرم روز جمعه را با تاکسی به خانه بروم. این 

هزینه یا چیز مشابهی نبود، قراری بود که با خودم  به خاطر

ها هم روی برای سوزاندن چربیخواستم از پیادهبودم. میبسته

استفاده کنم وگرنه من یکی دو روز در هفته را با اتوموبیل خودم 

 .رفتمیمداره به ا

جلوی یک تاکسی را گرفتم و به مجرد اینکه 

وسط  سوار شدم فهمیدم که همین تاکسی آینه

ندارد! آخر چرا از میان این همه تاکسی باید این 

 نصیب من شود؟ در عوض راننده گفت:

می بخشین شما محصل دبیرستان هستین یا  -

 دانشجو؟

 من؟ چطور؟ هنوز متوجه نشده بودم و گفتم:

ر نداره آقا می خوام بدونم شما به این جوانی چرا از حالا چطو -

پوشید؟ آخه برادر من به اون سن مثل مردهای مسن لباس می

من الان چی آرزومه؟ هان؟ دلم  یکنیمفکر  تو .یرسیمهم 

ها.... بخشیخواد جای تو بودم. جوان وسرحال. اون وقت.... میمی

؟ چه اشکالی داره که ها لباس پوشیدی که چیاما مثل شلخته

ها باشی؟ حالا نمیگم لباس پاره پوره بپوشی مثل پسر مثل جوان

من که بعضی وقتا حالم را به هم می زنه. اما نه مثل اون و نه 

 مثل تو. هر چیزی حدی داره.

 با عصبانیت گفتم:

 شوم.آقا من سه چهار سال دیگه بازنشست می -

من دیوانه باشم و  بعد فکر کرد که مبادا با شدت خندید اما

کنم. ساکت شد اما زیر لبش هنوز غرغر شاید هم تمسخرش می

نصفه قاپید و  اش راکرد. وقتی به مسیرم رسد فقط کرایهمی

هنوز پیاده نشده بودم که پایش را روی گاز گذاشت که نزدیک 

بود با وضع بدی به زمین بخورم و من هم در حالی که چند 

 فحش نثارش کردم داد زدم:

 خواستم بیشترم کرایه بدهم.مرتیکه چلمن پاچه خار، من که می -

اما او کاملاً دور شده بود. با ناراحتی و در حالی که دیگر هیچ 

ای نداشتم به خانه رفتم اما به مجرد اینکه قفل را انرژی

 چرخاندم همسایه مجاور گفت:

 شما؟ -

 بله؟ -

ا اقوامشون اید شمکلید را از همسایه ما گرفته حتماًبخشید می -

 هستید؟

حوصله این یکی را نداشتم و در حالی که صدایم را زیر  اصلاً

 کردم گفتم:

 شون هستم.بله من دختر خاله -

 اما مرد بدون توجه گفت:

 خیلی سلام برسونید واقعاً مرد خوبی هستند. -

انگار متوجه حرفم نشد و برای همین هم من با 

تظر عجله به طرف بالا دویدم حتی نخواستم من

آسانسور شوم و با احتیاط به در خانه خودم رسیدم 

و سریع در را باز کردم. داخل رفتم و نفس راحتی کشیدم. اما 

خواستم چکار کنم. به طرف آینه رفتم ناگهان یادم افتاد که می

اما قبل از آن چشمانم را بستم، تا صد را شمردم و بعد آرام 

توانستم طوری که نمیچشمانم را باز کردم. حسابی جا خوردم. 

 چشمانم را ببندم.

خود خودم. همان کسی که به  جزبهآخر هیچ چیزی نبود 

بدون هیچ تغییری. در حالی که با تمام  شناختمیمخوبی او را 

دادم به طرف تختخواب هایم را روی هم فشار مینیرو دندان

 رفتم. فعلاً بیش از هر چیزی مایل به خوابیدن بودم. 

م اما ناگهان از جا جستم به فکر فرو رفتم شاید دراز کشید

باید  احتمالاًشمردم اشتباه از خودم بود. من نباید تا صد را می

. اما یگر کار از کار گذشته بود. البته کردمیمهمان وقت نگاه 

ممکن بود بعد از مدتی خوابیدن باز هم به همان مرحله بازگردم. 

 ■ بدون هیچ مکثی. رفتم امااین بار به سراغ آینه می

 

 

جلوی یک تاکسی را 

گرفتم و به مجرد اینکه سوار 

شدم فهمیدم که همین 

 وسط ندارد! تاکسی آینه
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 «زمانِ یخ زده» کوتاه داستان 
 «ساناز لرکی»نویسنده  
 

شاید جایی خوانده بودم؛ یا  (( راوقتی زمان یخ می زند)) یجمله

روشن فکریِ خاص بود، که ما  یهالمیفشاید اسمِ یکی از همان 

. دمیدیمسینماگرانِ سرخوردهِ از هنر، اغلب در دورهمی هایمان 

؛ کردیمکذایی، چنان واضح جلوه  یجملهبود، درآن لحظه آن هرچه 

 .که مثل یک سیلی محکم خورد زیرگوشم

؛ که پل کارون را به یاجادهدختری درست روبه رویم، آن سوی 

. کیفش را به زمین انداخت. ، ایستاده بودکردیمدوقسمت تقسیم 

رودخانه با  یاروزهیفگرفت، بالا رفت وبه آب  سفیدحِفاظِ پل را یلبه

روبه پایین متمایل شد وآنگاه زمان واقعاً یخ  یکم استیصال خیره شد،

بارها این لحظه را تصورکرده بودم، وقتی که دراوج استیصال، ماری . زد

، درست درهمان لحظه که زدیمکه روی قلبم چمبره زده بود نیش 

ل را حفاظ پ یلبه آمدینم، بدم آوردیمنیش وزهرجانم را به ستوه 

 .بگیرم وبالا بروم

 "بعدش چی؟"-

 .دیچرخیمدر این مواقع درذهنم  که همیشه سؤالی بود؛

درد داشته باشد؟ چه کسانی ازدق دادنم، پشیمان  توانستیمچقدر 

که چند ماهی یکبارمی دیدمشان ومطمئن  امخانواده؟ وشاید شدندیم

 بودم دوستم دارند، تا سالها یخ

 .که الآن یخ بسته بود ن؛، درست مثل زمازدندیم

سنگین  -کلی وسایل در دستم بود وبه طرز انزجارآوری، سبک

یک ساختمانِ  یهانقشهعطایِ یک ماه زحمت، روی  ارزدیم که کردم؛

 آهنی؛ که هربار یبدقواره

را، به لقایش  افتادمیم، به یاد تخریباتِ آخرالزمان دمشیدیم

 .یانهببخشم و بپرم آن ور خیابان وبگیرمش 

فقط . ازطرفی به نظرنمی رسید، آنقدرهاهم قصد پریدن داشته باشد

 یهاشینوضجه هایش حاویِ زجری بود؛ که ازتمام  دیکشیمجیغ 

 میهایبدبختزهر آلودیِ که خورده بودم بیشتر درد داشت، و مجموع 

 .را یکدفعه روی سرم خراب کرد

 ،آمدیم بالا در آن وقتِ خلوتِ صبح؛ که خورشید کم کم داشت

صدایی از پرندگانی که، همیشه این ساعت را، نغمه سرمی دادند  یحت

خوان گرفته بودند وچه بهتر؛ که بی دردیشان دردی به  خفه .نبود

 .آمدیمازتمام بی دردانی که اطرافم بودند، بدم . افزودینمدردهایم 

 و .که اَدایِ بی دردان را درمی آوردند، بیشتر متنفربودم یازبدبختان

قبل بودم، بیشتر حالم به هم  ینهیگزاز دو  یندیبرآازخودم که 

و ودهانم آنقدر بد طعم شد؛ که گویی . دلم درد گرفت. خوردیم

درجیغ هایش سوزی داشت؛  .زهرِزجرضِجه هایش، ازحلقم بیرون زد

که ازنقشه کشیِ تجربی با مدرک کارشناسی سینما، برای مدیربِی 

چندش آورِ آبِ  یهاقطره، تا کردیموراندازم  سوادی، که هرروز ناپاک

حمامِ همسایهِ طبقهِ بالایی؛ که هرشب روی سینکِ ظرفشوییِ 

چشمم آمد و حجمِ وسیع ودقیقی ازبدبختی  ، جلوختیریمآپارتمانم 

 هایم، با کیفیت فول اچ دی جلوی چشمم شروع به رژه دادن کرد

 یکارگردان بود شهر،اوهم مثل من ازدهاتشان در دوقوز آباد آمده 

مطرح شود، والآن با یک حقوقِ بخورونمیر، از یک کارِ اعصاب خورد 

یک آشپزخانه تفمال : کن، در یک ساختمان که هرواحدش، شامل

با یک مشت آدم عجیب . ساخت، ویک دستشوییِ بی درو پیکربود

وگاه قابل ترحم به نظرمی  شدندیموغریب؛ که گاهی ترسناک 

 ؟کردیمرسیدند زندگی 

نفهمیدم کی؛ اما وسایل راروی زمین ریخته بودم ویک قدم به 

وآرام ترمی شد، برداشتم  ترآرامداشت،  شیهاغیجسمت او که صدای 

و فکری؛ چون یک حیوانِ وحشیِ قلادهِ پاره کرده، از ذهنم گذشت، 

 شدمیمخودش راخالی کند، چرا باید مزاحمش  خواستیماگرتنها 

 شدمیمش راپایین بیندازد، چرا باید مانع کاری واگرمی خواست خود

 .که خودم جرئت انجامش رانداشتم

برگشتم وحفاظ پل را گرفتم ودرست با پایین آمدن او ازپل، بالا 

همانطورکه او قصد پریدن نداشت،  .رفتم وشروع به جیغ زدن کردم

تخمین  توانستمینممن هم جرئتش را نداشتم و درآن لحظه حتی 

یکدفعه حس کردم، سبک  .او دردناک تراست یامن یهاضجه بزنم؛ که

حسی داغ مثل پایانِ لذت بخشِ یک سردردِ شدید به سراغم . شدم

حد  یجاده یانهیتام .از لبه پایین آمدم برگشتم ونگاهش کردم. آمد

وشاید داشت چیزی را که من . فاصلِ دو طرفِ پل جلو آمده بود

بی اختیاروسبک . کردیمین درقبال اوسنجیده بودم، سبک سنگ

ترازهنگام زاییده شدن ازشکم مادرم، به سمتش رفتم، و روبه رویش 

 .نه او ازدردِمن پرسید، ونه من سؤالی کردم. ایستادم

تلخ است وآزار . مشترک نبود؛ اما درد، همیشه درداست زخممان

، مثلِ زهرِ نیشِ یک مار، وما هردو دردِ گزیدگی را احساس دهدیم

 .مار، زیاد مهم نبود نوعِ .میردکیم

. ، من هم زدم زیرگریهبغضشاو را درآغوش کشیدم وبا شکستن 

چند دقیقه بعد آرام شدیم و وقتی از آغوش هم جداشدیم، بدون اینکه 

او به یک سمت رفت ومن به یک . به هم نگاه کنیم، یا حرفی بزنیم

خ زمان را کاغذها را اززمین برداشتم وبه خورشید که ی. سمت دیگر

به محل کارم  ترعیسرباید . باطلوعش ذوب کرده بود، نگاه کردم

دیر  یبهانههیز به  یکهیمرتواصلاهًم مهم نبود که آن  دمیرسیم

آنقدر سبک . وراندازم کند تریطولانرسیدن وخاکی بودن کاغذها، 

 .حجمِ وسیعی ازعذاب را، تحمل کنم توانستمیمشده بودم؛ که 

که برمی داشتم افزودم، برگشتم  ییهاگامسرعت درحالی که بر

اوهم چنان سریع درجهت مخالفم قدم برمی داشت؛ . ونگاهش کردم

حجم بزرگی  تواندیمفهمید آنقدرخالی شده؛ که  شدیمکه به راحتی 

 ■ .ازدرد را تحمل کند



 

 1396 آذر ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی هشتادو هشتم  شماره    80

 «چرخش» کوتاه داستان 
 شابورعضو انجمن داستان سیمرغ نی «زهره اکبرآبادی»نویسنده  

به  شدیمتا جایی که  روی نوک انگشتان پایم ایستادم و خودم را

سمت بالا کشاندم. بالاخره موفق شدم زنگ در را بعد از چند بار تلاش 

 .آن را آزاد کنم بی نتیجه، بلند و کشیده به صدا در آورم و صدای بلبل

 این چه جور زنگ گذاشتنی است؟ که: کردمیمته دلم هم غر غر 

 قد کوتاه را نکرده؟ یهاآدم فکر بوده این قدر آن را بالا بگذارد؟ رمجبو

بعد یادم آمد که او هیچ  .زن خودش هم که قد بلندی نداشت اصلاً

 .وقت مجبور نیست زنگ را بزند

که توی کوچه با سر و صدا دنبال  ییهابچهبعد هم حواسم رفت پی 

که  زدندیموت و چنان محکم ش دندیدویمتوپ پلاستیکی چند لایه 

و هزاران تماشاچی برایشان سوت و  کنندیمانگار توی استادیوم بازی 

و بعد یاد حرف دایی جان افتادم که: اگر دستم برسد به  .زنندیمکف 

! و این طور کنندیمو فرار  زنندیماین وروجکهایی که سر ظهر زنگ 

 .حق را به او دادم بود

این وقت روز خانه بود!  یشه که؟ همکندینمخوب پس چرا در را باز 

 ..و باز زنگ را کردمیمیعنی دوباره باید امتحان 

و دست  چادر گلدارش را روی سرش مرتب در باز شد. زن دایی

خیسش را با گوشه آن خشک کرد و این طرف و آن طرف کوچه را 

 !خودم را مقابل نگاهش قرار و گفتم: سلام .نگاه کرد

 بازیشان گرفته. هابچهردم باز این ک فکر خندید و گفت: تویی؟

 !معطل شدی شرمنده

قرمه سبزی چنان توی حیاط پیچیده بود که  یبو وارد حیاط شدم.

دایی  زن ضعف کردم و صدای قار و قور شکمم را به وضوح شنیدم.

 .لبخندی زد

و کنار  کردیمماشین لباسشویی گوشه حیاط برای خودش قر قر 

صدای گریه امیر  .ر آب کشی بودندحوض تشت لباسهای شسته منتظ

علی بلند شد. زن دایی تندی دوید سمت اتاق و بعد چند لحظه بچه 

 .به بغل آمد توی حیاط

امیر حسین جان قربانت! چند لحظه این بچه رو بگیر؛ تا من نهار -

 .را آماده کنم اتییدا

تمیز امیر علی و سیاهی  یهالباسبه  نگاهم دستم را جلو بردم.

دستم را زیر شیر آب  .لحظه صبر کنید چند که افتاد، گفتم:دستم 

گرفتم و با کمی پودر رختشویی روغن سیاه ماسیده روی آن را 

بابا که توی آن تصادف ما را تنها گذاشت من ماندم و مادر و  .شستم

 امینوجوانخیاط ماهری بود و مشتری زیاد داشت. اما غرور  مامان لیلا.

 .ت جلو او دراز کنم و پول تو جیبی بگیرمکه دس دادینماجازه 

و سر و  دیرسیم. هر روز غروب که به خانه کردیمبابا که بود فرق 

، همه پولی که آن خوردیمو چایی تازه دم را  شستیمصورتش را 

روز از صبح، با عوض کردن دنده یک و دو سه پشت فرمان تاکسی، 

هم من و لیلا و حتی جلو خودش و بعد س ختیریمکاسب شده بود را 

. سهم من دو برابر خواهرم بود و هر روز بسته به مقدار دادیم را مامان

 کردیمدخل آن روز بابا مقدارش فرق داشت. هر وقت هم لیلا اعتراض 

: امیر حسین مرد خانه است. باید کمک دست مامان باشد گفتیمبابا 

 .وقتی من نیستم

رار بود من با پس انداز پول تو ق تازه .مرد باید دست به جیب باشد

 .یک دوچرخه بخرم امیبیج

 دمیکشیمبس که عاشق دوچرخه سواری بودم. بس که چشم 

را بردارم و توی  اشدوچرخهعصرهای جمعه برویم خانه دایی جان و 

کوچه تند تند پا بزنم و باد بپیچد توی موهایم و کیف کنم. حالا برای 

 .سال سن از مادرم خرجی بگیرم داشت با پانزده من خیلی خجالت

هر  .همین بود که از دایی جان خواستم من را به شاگردی قبول کند

ولی دایی  دانستمینمچند درباره مکانیکی و تعمیر ماشین هیچی 

 .جان قبول کرد و از اول تابستان شدم شاگرد او

: مردم چه می گویند؟ جواب فک و گفتیممامان مخالف بود. 

را به  شیهابچهعرضه نداشت  ندیگوینمرا چی بدهم؟  فامیل بابایت

را در بیاورد؟  شیهابچهنتوانست خرجی  ندیگوینمسرانجام برساند؟ 

 پسرش را فرستاده کارگری؟ ندیگوینم

بعد کلی التماس و درخواست، قبول کرد فقط تابستان. آن هم برای 

ید بروم پی که شروع شد با هامدرسه .یاد گرفته باشم یاحرفهاینکه 

. دستم داشت درد کردیمامیر علی توی بغلم بی تابی  .درس و مشقم

را که توی یک دستمال پیچیده  یاقابلمهکه زن دایی آمد و  گرفتیم

 .بود داد دستم و بچه را گرفت

 .مواظب باش نسوزی-

خداحافظی کردم و قابلمه را بستم به ترک دوچرخه و سوار شدم. 

سال شده بود اندازه خرید یک دوچرخه  بعد سه امیبیتوجپول 

. از همان مدلی که چند بار با بابا، پشت شیشه مغازه دیده بودم یادنده

 .و برق و رنگ قرمزش بد جوری چشمم را گرفته بود

بعد بابا خودخواهی است  ولی هر چقدر حساب و کتاب کردم دیدم

 .که بخواهم همه پولها را بدهم و برای خودم دوچرخه بخرم

آن هم وقتی چرخ خیاطی مامان، که قرار بود چرخ زندگی بدون بابا 

 هایمشترو  کردیمرا بچرخاند، خراب شده بود و هی نخ پاره 

که: شب عید است و  زدیممعطل و مامان هی جوش  ماندندیم

 .سفارش مردم مانده روی دستم

که  خوب خیلی کیف داشت وقتی من و لیلا چرخ خیاطی جدید را،

بود، به سختی توی اتاق کار مامان گذاشتیم و او را  هم سنگینخیلی 

 .با چشم بسته بردیم تا پشت میز

برق چشم مامان درست مثل چشمهای خودم بود بعد دیدن آن 

تا خودم را به تعمیرگاه دایی  زدمیمدوچرخه قرمز. تند تند رکاب 

رد نشود کرده بود، س اموانهیدکه بویش  یایسبزجان برسانم، تا قرمه 

دایی جان  دوچرخه .دیچیپیمباد توی موهایم  .و از دهن نیفتد

کیف  شومیمنیست. قرمز هم نیست. اما من سوارش که  یادنده

مامان به من  که .رودیم. که دستم به جیبم امخانهکه مرد  کنمیم

 ■ .کندیمافتخار 
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 «خاک و نفس» کوتاه داستان 
 «مهناز رضایی لاچین»نویسنده  

 

 زنم:ی اتاقک جیپ. فریاد میکوبم به دیوارهبا کف دست می

فهمی گم کردیم یعنی دار! نمیدار! آدم ناحسابی، نگهـ نگه

 چی؟!

کشم. های جلو و ترمزدستی را میشوم روی صندلیخم می

 کند.چرخد و خاک غلیظی بلند میماشین دور خودش می

 گوید:می او

 رسیدیم.رفتیم یه جوری میـ احمق! می

 گویی:زنی به من. میگردی به عقب و زُل میبرمی

 فهمی!ـ تو فقط می

 ای طرفم؛ مثل همیشه.ات را گرفتهانگشت کشیده

 ها را پایین بکشید.برد تا بتوانید شیشهزمان می

کشم و ام میشویم. دستی به چانهپیاده می

شوی پایم. از کنارم که رد میدور و بر را می

 گویی:می

ی همین چیزاست که باید راهمون از ـ واسه

 هم سوا شه.

 تکانی.لباست را می

آید این سفر پژوهشی یادم می دوبارهشود. زانوهایم شُل می 

شوم روی خاک. زیر آخرین فرصت کنار هم بودن ماست. ولو می

 چرخانمش.؛ میکردهام عرق حلقه

کنم و میکنم. سرفه کند. سرفه میباد دوباره خاک بلند می 

ها دیر خاک. برای بستن چشمتو، در این مه یپچرخانم سر می

 شده.

 نییپاشوم. خورشید افتاده گیرد، بلند میباد که آرام می

زنی. او کلاه هایت پر خاک شده. دستم را پس میآسمان. مژه

 اشچندروزهتکاند، ریش تکاند، موهایش را میآفتابگیرش را می

، تازگی دارد. من استی او عجیب شدهنرا هم. صورت اصلاح

وقت نشد . هیچاصلاًام؛ ریش درنیاوردم وقت ریش نداشتههیچ

 بوسیدمت از زبری صورتم شکایت کنی.وقتی می

 گوید:می

 جا هم بد نیست یکی دو تا کلنگ بزنیم.ـ خیلی خُب، این

 شود دید.سنگی است که این دور و بر میرویش به تنها تخته

کشم. خاک ته ی گوشم را با سر انگشت بیرون میتو خاکمن 

 گویم:زنم. میحلقم را عُق می

 دونیم!ـ هوم... آره... اونم این خاکی که هیچی ازش نمی

مانَد یا از چشم شده میهای فراموشجا به سرزمیناین

 دانم!... چه میدورمانده

ا ای به ماشین و انگار قصد داری تمام آب بطری رتو تکیه داده

 گویی:سر بکشی. می

 مونیم... گور بابایِ...جا میم... همینـ من خسته

 :میگویم

 ـ گور بابایِ چی؟ گور بابایِ بورسیه؟!

 گویی:می

ـ اونو که قولش رو داده. گور بابای جایی که روی نقشه برامون 

 علامت زدن و گور بابای... تو!

 گویم:زنم، فقط خاک است و خاک. میهر چه قدم می

 ـ کی قول داده؟

 گویم:کنی. میپشتت را به من می

 کرده؟ تییهوا یالک قولـ بهت گفتم، کی با 

 گویی:رو به ماشین می

 گیره. فقط قبلش ...ـ گفته امضاشو می

؛ صدایی برمیمبا من نیستی انگار. صدایم را بالا 

 که در اوجش هم کوتاه است:

 ـ قبلش چی؟ به من بگو، قبلش چی؟

تواند انعکاس داشته باشد. گم نمی خاکستاندر این صدایم 

 شود انگار.می

 کشد.سکوت طول می

شاگرد. سرش به  یصندلدر ماشین باز است. او نشسته روی 

یکی اش؛ یکیتوانی ببینیی تو گرم شده. خودت هم میکوله

چیند روی صندلیِ آورد و میگیری را بیرون میابزارهای اندازه

 راننده.

ی باریک و خمیده هلالافتد به شده و سرد. چشمم میتاریک 

 ماه.

ای. کاپشنم را از توی ماشین هایت را زیر بغل زدهدست

 گویم:سرت. می پشتمانم اندازم روی دوشت. میآورم و میمی

ها آوردیم که توی محاسبات و تخمینـ کاش لااقل یکی رو می

 کمکمون کنه؛ این که چیزی بارش نیست.

 گویی:که برگردی طرف من، میآن بی

 خودم توش پشم شیشه نداره... ممنون. کاپشنـ 

 گوید:آید کنار گوشم میشود، میاو از ماشین پیاده می

ت عقل کل هستین که ـ آقای به دردبخور! تو و اون جد پدری

 گن یک سد ساخته...می

کنم، فک آید در حالی که دارم با تو به نرمی رفتار میبدم نمی

 ک نفر را پایین بیاورم.ی

ات را انگشت کشیده

 ای طرفم؛ مثل همیشه.گرفته

برد تا بتوانید زمان می

 شید.ها را پایین بکشیشه
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فشارم. فکم هایم را به هم میکنم و دنداندستم را مشت می

 گیرد.درد می

 گویی:او. لبخند داری. می طرفگردی برمی

گن به جای آباد کردن، . آره، میبه گمش رو من ـ بزار بقیه

 شه برهوت... بیابون...شهر و دهاتِ اطرافش می

پاش است و تنها سرِ ر دستزنم که انگالگدی به خاک می

 گویم:سنگی از آن بیرون مانده. میتخته

 ـ خفه شین.

چرخاند و بالا شود. باد آن دورها خاک را میباز سکوت می

 برد.می

گردد ای کنار ماشین. او برمیافتم طرف دیگر. تو ماندهراه می

 جلو. یصندلروی 

 گویم:می

هم رو بفهمیم. چرا از  خوایم زبانها! ما حتی نمیـ آخه لعنتی

 اول قبول کردیم که با هم کار کنیم.

خواهد او نبود، فقط تو بودی. گویم، اما دلم میاین را می

شد حرف بزنیم، منصفانه، به جای کندن می

 زمین...

نیک را رود گاز پیکدهی. او میجوابی نمی

گذارد. کند و کتری را رویش میروشن می

 گوید:می

 .نیشبـ بیا 

 گوید:روم. مییم

گیریم، همین. شو میدیم و نمره؛ انجامش میستپروژهـ یه 

 ری سیِ خودت.بعد می

ای. سرت را زنم. کنار ماشین دست به کمر ایستادهصدایت می

 صافی فلزی که روی لبه وانیلسه  طرفآیی کنی و میبلند می

 سنگ چیده شده.تخته

ات استخوانی ورتصماشین با طرح  چراغبخار چایی و نور 

 گویم:کند. میبازی می

 ـ نکن! یه بچه این وسط هست...

 گویی:دهی. میخودت را نشان می سرانگشتبا 

 بزرگت نیستم که بسوزم و بسازم.ـ من مامان

ام را جای این مانتوی چهارخانه کوتاه کاش لااقل آخرین هدیه

 پوشیده بودی.

 رنگی بود که دوست داری.

کند. او نیک را خاموش میی گاز پیکد و شعلهشوباد بلند می

 شود.کند و بلند میوسایل را جمع و جور می

 ای خاشاک و شاید هم...آید مثل غلتیدن تودهصدایی می

 گویم:گیرم. میبازویت را می

 ـ برو تو ماشین.

 گویی:می

 ـ خودم شوکِر دارم، ترسو!

 گویم:می

 ی بندازم.ببند، من یه نگاه دروـ تو برو تو و 

 زنی. کارت همین است.پوزخند می

 گویم:رو به او می

 ـ هیس...

گرداند. حواسش سفری برمی سبددارد بساط چایی را به 

 شود.نیست. خِر خِر وسایل قطع نمی

چراغ  نورتنها خاک است که از زیر  طرفهمهگذرد. دقایقی می

ی، تنها اای و نه خزندهگذرد. هیچ چیز نیست، نه درندهقوه می

 ما سه نفر هستیم.

 یکنجدانم نگاهت به من نیست. در جیپ، ندیده می اتاقکدر 

ای. شاید نگاهت از بالای سر من آواره برهوت در نشسته کنار

 گویم:شده. می

 ـ ... بیابون...

 گویی:تند می

ـ دست بردار. مجبور نیستی مدام به من فکر 

 کنی. تموم شد.

تر شده. به بچه فکر کنم. سردخودم را بغل می

 گویم:کنم. میمی

 ـ ... من... تو... بچه...

 گویی:می

 نیست. شیحالـ جای بچه خوبه. بچه چیزی 

 گوید:شود. او میهای جلو بلند میصندلی ریرجیج

پس دهنتون رو ببندین  ـ آقا، مگه این روزای آخرتون نیست؟

 برد.لطفاً. داشت خوابم می

چرخانم در این خاکستان. برقِ م را میشود. نگاهباز سکوت می

 بینم.هیچ چشمه و رودی را نمی

 گویم:صبح روشنایی عجیبی دارد. به او می

 آبی شده. یآببینی؟ ـ بالا رو می

شوی. کاپشنم را پرت کند. تو هم پیاده میبِر و بِر نگاهم می

 گویم:هایم. رو به تو میکنی روی دستمی

 ـ واقعاً آبیه. نگاه کن!

 گویی:دهی. میانگشتت را رو به من و او تکان می

خاک  کندنذارم برای ـ برنامه با من! اول صبونه... بعد تایم می

 و استراحت.

جیپ، ندیده  اتاقکدر 

دانم نگاهت به من نیست. می

ای. در نشسته کنار یکنجدر 

شاید نگاهت از بالای سر من 

 آواره برهوت شده.
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برنامه با تو بود؛ از اولی که راه افتادیم. او کنار کشیده بود و 

من هم کنار آمده بودم یا او کنار آمده بود و من کنار کشیده 

 دانم.بودم؛ نمی

 گویم:می

 یه جایی رو بکنیم که به چی برسیم؟! یطورنیهمـ 

 گوید:او می

ـ محضِ خالی نبودنِ گزارش کار. اصلاً چرا باید دنبالِ یه 

 ی فرضیِ روی نقشه بریم؟نقطه

چیند روی آورد و میگوید و وسایلِ کار را بیرون میاین را می

 دن نیاکان!دهد: نمره بگیریم... جهنمِ تمکاپوت ماشین. ادامه می

ش کردیم. وجو، خودمون شناساییگیم با پرسمی گویی:می

 چند تا عکس هم ضمیمه گزارش کار...

هایم را در هم دهم. انگشتنفسم را بیرون می

گذرانم. آخر کنم و دور و بر را از نظر میحلقه می

شود شناسایی کجا؟ کجای این برهوت را می

 ردشود می کرد؟ هیچ اثری از آبادی نیست، فقط

پوش و های ماشین را، آن هم تا وقتی خاکچرخ

 محو نشده، برگشت.

سنگ شویم، سه سایه روی تختهوقتی دست به کار می

سنگ؛ افتد؛ تقلاکنان. صدای برخورد کلنگ به کناره تختهمی

. با او چرخد در دست من، تو،انعکاس و خفه... کلنگ میبی

شود، ولی باز ور نمیکرده ما خوب جفت و جهای عرقدست

ی رود. آفتاب از حاشیهخاک کنار می لچهیبلچهیبکوبد. می

چرخد تا کوتاه و های ما میشود. سایههای کج ما رد میسایه

 گیری.ها را در نور فلاش میرنگ و محو شود... آخرین عکسکم

برد. سنگ فرومیاو دست کوتاهش را در گودالِ کنار تخته

 گوید:می

 گود کردیم. چقدم باشه ـ معلو

شوم که بازویش را بکشم و بگویم بس کند، چون قرار خم می

نشده مسیر را برگردیم و حالا مسیر برگشت از چشم بود تا شب

 پنهان شده.

افتد ته گودال. زانو ام از جیب پیراهنم میدانشجویی کارت

خواهد سرم گردانم آن ته. دلم میام را میزنم. دست کشیدهمی

 ا بلند کنم، زار بزنم و توی رویت بگویم:ر

 داشتم.تری میهای پهنای کاش شانه ـ

کنم یا شاید ام حس میهایت را روی شانهدست آنیک 

 ای.. فقط ایستادهگردانمیبرمهای او را... سر دست

شود. هایم رد می. چیزی از روی انگشتشودیمورمورمتنم 

 گویم:کشم. میسرعت دستم را بیرون میبه

 ـ مار بود!

اندازد توی رود و نور چراغ قوه را میاو چند قدم عقب می

 کشی.دارم. بیلچه را از دستم میگودال. من بیلچه را برمی

ای که لمسش مار نیست... چند مورچه سواره دور برآمدگی

 استباریکی  پوشخاککرده بودم... استخوان 

 انگار.

زنی است میی او که دم دستت مشتی به شانه

 گویی:پری. میو بالا می

 مونیم.ـ عالیه! فردا رو هم می

های ماشین در جاییم. رد چرخحالا سومین روز است که این

آوَردْ. شاید تنها از تر از این هم دوام نمیبادخیز، بیش دشتاین 

 مشخص کرد. راطرز ایستادنِ جیپ بشود مسیرِ حدودیِ برگشت 

کند. تو پیچ میاسفنج یاپارچهرهای ها را با نوااو اسکلت

 گویی:ای و میکولیس و فرچه به دست هنوز روی سرش ایستاده

 ـ بورسیه شدیم رفت!

دانم. شاید هم... وضع محاسبات او که خوب نیست. البته نمی

 مانم.مگر تنها تو بورسیه شوی، من که کنار بچه می

ون بیرون ام را جدا کنم، خبرم ناخن شکستهدست می هربار

مکم. سوهانی که او داد، برای خودش خوب زند. خونش را میمی

رُل  پشتکنم اگر بشود، در راه برگشت من بود. با خودم فکر می

اندازم به سه اسکلتِ دست در گردن، بنشینم. آخرین نگاه را می

ماند روی آلود و قدری مو. نگاهم میهای لباسِ خاکتکه

 ■ قد از خاک بیرون زده.سنگی که حالا تمامتخته

 

شویم، وقتی دست به کار می

سنگ سه سایه روی تخته

 افتد؛ تقلاکنان.می
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 «تدفین» کوتاه داستان 
 «میترا قاضوی»نویسنده  

 

 لباس؟ با -

 !شهیده که کنید فرض آره -

 ... اله لا: گفتند و کردند بلندت

 ...آرام فقط نیست، لازم: گفتم

 بود گود کافی یاندازه به که قبری داخل گذاشتند را تو آرام 

 .جادار و

 .دبرداشتن را هالیب

 .هاکفش از کنید شروع پایین از :گفتم

 یهاکفش بر که خاکی به شدم خیره خونسردی با و

 .شدند ناپدید که قدر آن ،ختیریم اتیمشک

 ات رنگ سیاه کراوات و پیراهن و کت و شلوار نوبت، به بعد

 صورت آن و بود ات انبوه یهاشیر همه، از آخر.رفتند خاک زیر

 !مرده سال، رهزا انگار که رنگ پریده

 .ریختم بود، خودم کار بیل آخرین

 قرآن؟: گفتند

 .نیست لازم: گفتم
 

 .است خفته گور در دهنده نجات: گفت کجا از دانمینم یکی

 وقت هیچ! یادهنده نجات نه و است گوری نه اینجا: گفتم

 !نبوده هم

 که کلاغی و نبود سرمایی دیوزینم یباد .خندیدیم همگی 

 !دکن قاری و بپرد

 .برگشتم خانه به و تکاندم لباسم از را گورستان خاک

 

 غلیظی آرایش نشستم، آینه روی روبه گرم آب دوش از بعد

 به محکم بار چند داشتی دوست که را رنگی قرمز رژ و کردم

 .مالیدم میهالب
 

 ... انتظار انتظار، و الکلی نوشیدنی ملایم، موزیک

 .برداشتم را یگوش زد، زنگ تلفن

 سلام: گفتی

 خوبی؟ ،سلام :گفتم

 !خندیدی

 !■خندیدم
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 «کوچولو» کوتاه داستان 
 «لعیا متین پارسا»نویسنده  
 

 گشتمیم رستارپ دنبال دست به نسخه بیمارستان اورژانس در

 و پریده رنگ صورتی با خواهرم. کند وصل را خواهرم سرم تا

 را انشام درد بدن و بود شده مچاله تخت روی سفید لبهایی

 بود سالش بیست زور به شاید که جوانی دختر. بود بریده

 تپل و سفید صورت. گشتیم اورژانس دکتر دنبال سراسیمه

 هشت هفت که یابچه دختر بغلش در. بود زده بهت جوان دختر

 روی را سرش قرمز و متورم صورتی با دیرسیم نظر به ماهه

 روی را چادر کردیم سعی مادر. بود گذاشته جوانش مادر یشانه

 که یاساله سه دو یبچه پسر آزادش دست با و دارد نگه سرش

 در همانجا. رسید راه از اورژانس دکتر. بگیرد را دیدویم دنبالش

 ساختمون طبقه یه از امبچه":گرفت را جلویش جوان مادر راهرو

. کرد نگاه را بچه و "طبقه؟ یه":گفت زده وحشت دکتر ".افتاده

 "گفتم: دلم در. بودم کرده فراموش را خواهرم. لرزید مبدن تمام

 "دکتری. عجب....  واویلا

 زد صدا مرا هم پرستار و اورژانس کپزش اتاق داخل دیدو ترکد

 و بودم ستادهیا خواهرم تخت نارک. ندک وصل را خواهرم سرم تا

 و رونیب آمد جوان زن. بود اورژانس کپزش اتاق به حواسم

 را چادرش یگوشه و بود گرفته را بچه سرپ دست هک همانطور

 دومک":دیپرس ترکد از دوباره و برگرداند سر داشت، دندان به

 از ".فهکهم نیهم یولوژیراد":هک آمد ترکد یصدا و "طبقه؟

 دارم نگه رو پسرت یخوا یم ":گفتم شدیم رد هک من یجلو

 چیه ".شه تموم خواهرم سرم تا منتظرم نجایا من باشی؟ راحت

 و ردک نگاهم خشم با یزخم یماده ببر یک مثل فقط. فتنگ

 به پا توانستینم بچه. دیشک خودش سمت مترکمح را کپسر

 و شدیم دور که کردم نگاهش فقط دیدویم باً یتقر و برود او یپا

. شدیم کشیده زمین روی سر پشت از سیاهش چادر یدنباله

 بود سراسیمهو تنها زن. قلبم رو گذاشتن سنگ یه کردمیم حس

 خودم دختر کنم. یاد کمکش خواستمیم وجودم تمام با من و

  اششبانه تب یک با من و بود کوچک که وقتی بودم افتاده

 

 اشدهید آسیب دختر زن این حالا و شدیم تار و تیره روزگارم

 و دودیم بیمارستان راهروهای در دست، به پسرکش و بغل به

 کنم. نگاهش باید فقط من

 این ما ببین":داد دستم دوباره را نسخه و زد صدایم تارپرس

 یداروخانه از برو بپر. نداریم بیمارستان یداروخانه تو آمپولشو

 پرستار ".سرمش تو بریزم باید الان همین. بدو. بگیر چهارراه سر

 را مهمی این به داروی بیمارستان شدیم مگر. کردمیم نگاه را

 دویدم من و ".دختر زودباش ":گفت ارهدوب پرستار باشد؟ نداشته

 جنین یه مثل که انداختم خواهرم به نگاهی قبلش. بیرون

 بود. تخت یهاملحفه مثل رنگش و بود مچاله شده کوچک

 صدایم فروش آدامس کوچک پسر که دمیدویم خیابان در

 دانستمینم. دویدم و کردم نگاهش ".بخر آدامس خاله ":کرد

 خودم با. کنم دلخوشش و بخرم امسیآد تا نکردم صبر چرا

 داروخانه داخل تا. بایستم نتوانستم بوده زیاد سرعتم گفتمیم

 پرت کوچولوی دختر...  نداشت فایده اما دادم دلداری را خودم

 داخل یماهه هشت دخترک آدامسی، پسرک ساختمان، از شده

... خواستیم مادرش را که زل تابستان گرمای در بسته ماشین

 و همسایه پسرک بود کرده خفتش کوچه تو که بچه یکی آن

 تصاویرشان... سرم تو دندیچرخیم همینطور همه... گرفته بودش

 و... کردیم گریه تختش داخل... خودم دختر... ختیآمیم هم با

 روی را پیراهنم اشعمه و بودم پدرم یجنازه تشییع... نبودم من

 آرام و بشنود مرا بوی تا کردیم پهن شیرخوارم دخترک بالش

 هم به زدندیم تنه مردم. بگیرد دهان به را شیر شیشه و شود

 شده دراز دست با من و کرده دم و کوچک یداروخانه داخل

 نکردم صبر چرا"... برسانم پیچ نسخه به را خودم توانستمینم

 تو باشه خواب خونه تو باید شبه یازده الان بخرم؟ رو آدامس

 که خواهرم سفید صورت "...بود ساله چهار نظرم به. مامانش بغل

. دیگه رو نسخه این بگیر آقا". بود شده گم هاملحفه روی

 کنارم "...نداشتش بیمارستان... آمپوله اون فقط و اورژانسیه

 و شد باز که راه ".جلو بره بذار کنار بیا ":گفت دیگری به مردی

 شدم متوجه هتاز برسانم پیشخوان جلوی به را نسخه توانستم

 ...بودم گرفته مشتم در را آمپول ..ازاشک است. خیس صورتم

 حس که آمدمیم بیرون داشتم... نکردم مردم نگاه به توجهی

 در مانتویم یپارچه. برگشتم جایی، کرده گیر مانتویم کردم

 فکر ".دیگه بخر خاله ":بود فروش آدامس پسرک کوچک دستان

 باز خریدم که آدامس دوتا.. .به هم رسید خودش خوب چه کردم
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 هم فکرم درشت ریز و کوچک یهابچه دویدن، به کردم شروع

 .دندیدویم من یپا به پا دوباره

 خواهرم تخت کنار من. سرم داخل ریخت را آمپول پرستار

 کنده را ناخنم اطراف یهاگوشه یهمه دوباره و بودم نشسته

 را جوان مادر دمگردانیم چشم هرچه. سوختیم انگشتانم. بودم

 و شدم بلند. بود رابسته چشمانش آرامش در خواهرم. دمیدینم

 مادر کوچک پسر. بود شده ترخلوت. اورژانس راهروی در رفتم

 صندلی روی جوانی مرد و...  کردیم بازی کن آبسرد با جوان

 بود. پایین سرش و بود شده خم. بود نشسته او کناری

 با. داشت یماه یوبکخال ختشل یبازو یرو. بود جوان یلیخ

 و درشت لیکه به ی؟! ماهیماه چرا حالا کردمیم رکف خودم

 نارمک نانک زیخ و جست وچولوک پسر. آمدینم اشیعضلان

 آن دمیترسیم. ردمک دایپ ولاتکشو یک و گشتم را فمکی. دیرس

 نیزم و بود نییپا سرش. نداشت یتوجه مرد اما بدهم بچه به را

 راهرو داخل از. دیدو و گرفت را ولاتکشو کپسر. دکریم نگاه را

 را کدختر احوال دنشیرس از قبل اشک. شد شیدایپ جوان مادر

 زن .دمیترسیم هابچه نیخشمگ مادر از. بودم دهیپرس پدرش از

. ردک رها او نارک یصندل یرو را خود و دیرس مرد نارک جوان

 یرو رشچاد نصف نبود حواسش اصلاً . ردک دراز را شیپاها

 را میگوشها و شدم شانیکنزد آرام. ردک نگاهش مرد .است نیزم

 آرام جوان زن. بود شده یچ کدختر دمیفهمیم دیبا. ردمک زیت

 بالا ننیبب خوابوندنش. گرفتن یآ آر ام و سکع ":زدیم حرف

 ونکت امبچه رن؟یگ یم اندازه شویاریهوش سطح دارن. نه ای ارهیم

 اشک. نهک جوش و جنب نداشت الح. دستگاه ریز خوردینم

 بچه بمون تو":گفت و شد بلند مرد ".بود حواسم و بودم مرده

 یب لندهور اون کاش .یریبم ستین لازم تو. نک بزرگ هاتو

 علاف پسر. بود مرده بندازه پس بچه دوتا هکنیا از قبل تیمسئول

 یحرف و بود نییپا سرش زن".شدن عاشق به چه رو ساله 18

 بلند مادر بود. ردهک آب از سیخ رو خودش وچولوک پسر ،زدینم

 هم به نگاهمان ردمک حس لحظه یک. گرفت چادرش ریز و شد

 و کردیم نگاه را من سر پشت ییجا زن نه، اما. خورد گره

 آرام و آمد نارشک جوان مرد. کردیم کخش چادر با را پسرش

 رد و آرام جوان مادر".شهیم خوب. ارهینم بالا نترس ":گفت

 و رنگ. نشستم خواهرم تخت نارک. ختیریم کاش وتکس

 را سرم. نبود درسمید در گرید جوان زن. بود شده بهتر شیرو

 یاهفته دو. افتادم خودم ادی به تازه. گذاشتم خواهرم تخت یرو

 یک یرو داشتم دوست یلیخ. بود دهیبر را امانم تهوع هک بود

 هی رمیم فردا حتماً". بود آشوب دلم. دمیکشیم دراز تخت

 هک دخترم سر. ستین یزیچ هک مطمئنم نه،. دمیم شیآزما

 نیا یخرد اعصاب مال دل آشوب و بد حال نیا. نداشتم تهوع

 ینم رو تو سک چیه. به خونم رو حوادث دینبا گهید. چندوقته

 و خواهر "ما؟ یایدن نیا تو ؟یایب یخوا یم جاک وچولوک خواد

 سمت به رفتند و شدند رد رمخواه تخت یجلو از جوان برادر

 دنبالشان وچولوک پسر. بود آماده آنجا از زن هک ییراهرو

 و درآورد را زبانش. ردک نگاهم و برگشت لحظه یک. دیدویم

 سمت دیدو و افتاد راه. دیخند بعد و ردک یدراز زبان میبرا

 اما بگذارد چادر یدنباله یرو پا خواستیم. مادر چادر یدنباله

 و درآورد را زبانش و برگشت باز. رفتیم عیسر مادر .شدینم

 عالم یدردسرها تمام انگار. بود آشوب دلم. مادرش دنبال دیدو

 یایب ینخوا خودت اشک".زدندیم هم و دلم در بودند ختهیر را

 ■ "ا.ین خودت...  وچولوک
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 حدیث غیبی؛ ؛ام.نایت شیامالان«شکاف»بررسی فیلم: 

 منیر قیدی؛ بهاره ارشدریاحی؛ «هاویلایی» ررسی فیلم:ب

 ؛ بهاره ارشدریاحیبهنام بهزادی ؛«وارونگی» فیلم: درباره

 ؛ زهرا دستاویز؛ دیوید لینچ«بزرگراه گمشده» بررسی فیلم:

 تهمینه میلانی؛ نیکو حسینیان؛«اشهای نرفتهملَی و راه»بررسی فیلم: 

 پور؛ شهناز عرش اکمل؛ احسان عبدی«فتیک آ»خوانش ناتورالیستی فیلم: 
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 «بزرگراه گمشده»که باید دیده شوند  ییهالمیف 
 «آذر() زیدستاوزهرا »نویسنده ؛ «دیوید لینچ»کارگردان  

 

 لم:یف یشناسنامه

ارگردان: دیوید کیث ک، Lost Highway)نام: بزرگراه گمشده )

 (David Keith Lynch)لینچ 

، کیبه لولمن، پاتریشیا آرکت، بالتازار گتی، رابرت بازیگران: بیل پ

 رابرت لوگیا

 1997محصول سال: /  ژانر: نئونوآر، وحشت

 دقیقه 135مدت زمان: 

نام دیوید لینچ از آن دسته ( دیوید لینچ، روایتگر رویاها: 1

نامهای بزرگی است که پیوند عمیق و گشوده 

بخش  نیتردهیچیپبا ابهام آمیزترین و  یاینشدن

سینمای او  دارد. "رویا"زندگی بشر یعنی 

سینمای مولف است و امضای مخصوص خودش 

 ییهالمیفپای تمام آثارش زده شده است. 

نامتعارف، شالوده شکن و بی شک شاهکار. 

که به شدت متأثر از نظریات فروید از  ییهالمیف

اختگی است. لینچ ارادت بخصوصی  یعقدهادیپ و  یعقدهجمله 

فروید دارد و ساخت آثاری سوررئال با محوریت موضوع کابوس و به 

رویا و نقب زدن به کودکی و تحلیل و نمایش این که چطور آن چه 

و آن چه تحت عنوان  دهدیمدر کودکی برای انسان رخ 

والدین و مدرسه و اجتماع به خورد کودک داده  یهاآموزش

ار در زندگی بزرگسالی تاثیری مستقیم و غیرقابل انک تاًینها شودیم

و رویاها همه جا همراه انسان است و در  هاکابوسدارد و چطور 

در امان نیست، همه و همه ادای دینی  هاآنهیچ جایی از دست 

است از جانب لینج به ساحت فروید و سر تعظیم فرود آوردن در 

فانوس روشنی بود که بشر عصر مدرن را  شیهاآموزهمقابل او که 

. این ارادت تا آن جا پیش کردیمرهنمون  یاتازهدنیاهای به سوی 

که در فیلم مورد بحث )بزرگراه گمشده( لینچ نام پرسوناژ  رودیم

که بی شباهت به نام فروید نیست. این  ندیگزیمبر  "فِرِد"اصلی را 

هوش سرشار و ذهن خلاق لینچ در جهت  ینشانهبهره گیری خود 

 ساخت فیلمش نیز هست.

وحشت، تعلیق، زرگراه گمشده یک نئونوآر روانشناسانه: ( ب2

 ندیآیمانتظار و زنان اغواگر از مولفه های اصلی آثار نوآر به حساب 

. لحظه به مینیبیمرا  هاالمانو ما در بزرگراه گمشده تمام این 

و احساس تعلیق در تمام  شودیملحظه بر وحشت تماشاگر افزوده 

بیشمار که در  یهاپاسختظار برای گرفتن وجود دارد و ان هاسکانس

تا آخرین صحنه همراه اوست. رنه )زن  شودیمطول فیلم ایجاد 

 یهالمیف یفتانهاصلی فیلم( نیز حالات خیانت پیشه و مرموز زنان 

 نوآر را دارد. اما آن چیزی که فیلم را به یک شاهکار تبدیل

 

این  کندیمش و به آن پرستیژ بخشیده و منحصر به فرد کندیم

است که زبان فیلم بی تردید زبان مطلق سینماست. کمترین میزان 

و در عین حال  شودیمدیالوگ پراکنی و گفتگو در آن دیده 

. فیلم ناخواسته یادآور کندیمداستانی بسیار پیچ در پیچ را روایت 

عوالم خواب است که به شکل فیلمی مستقل از دیالوگ برایمان با 

و ما را سردرگم  شودیمبه نمایش گذاشته  شیهایگدیچیپ یهمه

. در این کابوس هراساندیمو حتی در لحظاتی به شدت  کندیم

لینچ خبری از موجودات متافیزیکی و عجیبی و غریبی که ربطی به 

جهان انسانی ندارند، برای خلق هراس و وحشت نیست. او به درون 

 ردیگیمو دست ما را هم  کندیمذهن خود نفوذ 

و از اعماق آن فیلمنامه  کشاندیمو به درون آن 

که درعین کابوس وار بودن  آوردیمای را بیرون 

. دینمایم ترملموسو  تریواقعاز هر واقعیتی 

نباید فیلم را لحظه به لحظه آنالیز کرد و از تک 

انتظار روایتی حساب شده و  هاسکانستک 

ای فیلم اصولی را داشت. حتی برای اولین بار فض

به نظر غیر منطقی و دور  هاتیشخصو  رسدیمبسیار ناآشنا به نظر 

و در جاهایی انگار از مسیر اصلی داستانی  کنندیماز ذهن عمل 

شاید اینطور استنباط  ییهاصحنهو حتی در  شودیمخود خارج 

را  یایمعلولفاقد روابط علت و  یهاصحنهکنیم که ما یک سری 

را کنار هم چیده است.  هاآنیک ذهن مغشوش  صرفاًکه  مینیبیم

اما اینطور نیست. باید صبورانه منتظر بود و لحظه شماری کرد تا 

را از سر در بیاورد و خرگوش بازیگوشش را  اشییجادولینچ کلاه 

در اوج تعجب و حیرت ما جلوی چشممان به نمایش بگذارد! 

خره خود را حقیقت محض زندگی از دل کابوسهای سرد و سیاه بالا

 نشان خواهد داد.

سکانس آغازین فیلم نمایی بسته از از فیلم:  یا( خلاصه3

فِرِد است که در حال پک زدن به سیگار نشان داده  یچهره

. گویی که در رویایی عمیق غرق شده و از محیط اطرافش شودیم

حامل همین موضوع  قاًیدقجدا افتاده است. سیگار کشیدن او  کاملاً

این است که فرد به چه فکر  دیآیمحال سوالی که پیش است. 

. زنگ در به صدا دهدیم. فیلم به زودی این سوال را جواب کندیم

. این "دیک لورانت مرده است" دیگویمو کسی به فرد  دیآیمدر 

همان چیزی است که ناخودآگاه فرد خواهان آن است و در  قاًیدق

این  توانیم. ردیمیمیک لورانت پایان فیلم همین اتفاق می افتد. د

که در رویایش غرق بوده و سیگار  یالحظهطور تصور کرد که او در 

زنگ در به صدا دربیاید  شودیمکه  کردهیمبه این فکر  دهیکشیم

 و کسی خبر مرگ دیک لورانت را بدهد؟

دسته نامهای نام دیوید لینچ از آن 
بزرگی است که پیوند عمیق و 

با ابهام آمیزترین  یاینشدنگشوده 
بخش زندگی بشر  نیتردهیچیپو 

 دارد. "رویا"یعنی 
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که فِرِد  مینیبیمدر ادامه 

 ینوازندهمادیسون که یک 

تن ساکسیفون است قصد رف

به کنسرتش را دارد. 

همسرش رنه از آمدن 

کتاب بخواند. فرد که به او  خواهدیم دیگویمو  کندیماجتناب 

مشکوک است از محل اجرای کنسرتش به خانه زنگ می زند اما 

که زنش  کندیم. به همین علت فکر دهدینمکسی جواب تلفن را 

توجه در حال خیانت کردن به اوست. در سکانسهای بعدی ما م

. فِرِدی که دچار میشویمسرد و فاقد احساس فرد و رنه  یرابطه

ناتوانی جنسی است و رنه که زنی آرام، بی وفا و جذاب اما نه 

. در هم آغوشی این دو نیز ما پی به عدم رسندیمافسونگر به نظر 

فیلم را در  توانیم. برای تحلیل بهتر میبریمتوانایی جنسی فرد 

ندی کرد: در بخش اول دنیایی واقعی را سه بخش تقسیم ب

و از آن به بعد  کندیمتا قسمتی که فرد همسرش را مثله  مینیبیم

. این توهم نیز تا آن جاست میبریمما در توهم و خیال فرد به سر 

و بعد از  رساندیمکه فرد آقای ادی یا همان دیک لورانت را به قتل 

 .میشویمت قتل او نیز وارد قسمت سوم یعنی واقعی

با تبعات کار  تواندینمفرد بعد از قتل همسرش به دلیل اینکه 

خودش کنار بیاید و آن را بپذیرد در اغتشاشات روانی خود به دنبال 

و در اوهامش خود را به جای جوانی )پیت(  گرددیمجایگزینی 

که با زنی فریبا و  گذاردیمپرشور و حرارت و دوست داشتنی 

ارد و این همان چیزی است که فرد در واقعیت افسونگر رابطه د

پاتریشیا آرکت در قسمت دوم  یچهرهبرای خود آرزو داشته است. 

دیک لورانت شده است و  یمعشوقهفیلم که حالا جایگزین آلیس، 

 کاملاً که  کندیمپنهانی با پیت رابطه دارد، تغییرات محسوسی 

. موهایش بلوند کندیمبالعکس قسمت نخست بسیار افسونگر جلوه 

شده و رنگ لاک ناخنهایش و همین طور لباسهایش فریبنده 

 یرابطه. در قسمت نخست فیلم مانعی که باعت فروپاشی شودیم

اما فرد این را  شودیمفرد و رنه شده است ناتوانی جنسی فرد تلقی 

و  پنداردیمو آن را عاملی خارجی  کندیمو انکار  ردیپذینم

. بنابراین در قسمت دوم فیلم نیز مانعی برای کشدیمهمسرش را 

که همان آقای ادی )دیک  شودیمپیت و آلیس ظاهر  یرابطه

مانعی بیرونی بوده است که  هاآنو این یعنی مانع  باشدیملورانت( 

فرد است  یخواستهپیت سعی در از بین بردن آن دارد و این همان 

هد و به همین دلیل در که دوست داشته تا مانع را بیرونی جلوه د

. در ابتدای فیلم کاراگاهانی را کندیمخیالش مانعی بیرونی را خلق 

فرد گمان  روندیمفرد  یخانهکه وقتی برای تحقیق به  مینیبیم

و به همین دلیل  اندبردهپی  اشیجنسبه ناتوانی  هاآنکه  کندیم

ا است که در خیالش یعنی قسمت دوم، همان کاراگاهها پیت ر

، یعنی همان کنندیمجوانی فعال و پر توان و با حرارت تلقی 

چیزی که فرد در واقعیت دوست داشته از خود نشان بدهد. در 

 و آن همان میکنیمقسمت اول و دوم فیلم یک نتیجه را مشاهده 

 دیگویم)در جایی که آلیس به پیت  باشدیمناکامی فرد و پیت 

که پیت هم  میفهمیم "کرد تو هرگز به من دست پیدا نخواهی"

عنوان کند که شخص  خواهدیمناکام است( و در واقع  اشرابطهدر 

محکوم به ناکامی در همه حال ناکام است چه در رویا و چه در 

 یارادهواقعیت. در فیلم مردی اسرار آمیز وجود دارد که همان 

، چرا که شخص ترسناک و بی مکان و زمانی باشدیمشیطانی فرد 

من  یخانهتو چگونه به  پرسدیمت. در ابتدای فیلم فرد از او اس

خودت مرا دعوت کردی، من عادت ندارم  دیگویموارد شدی و او 

 بدون دعوت به جایی بروم.

اگر نگاهی به بوف کور اثر ( بوف کور و بزرگراه گمشده: 4

بین این دو اثر  ییهاشباهتصادق هدایت بیندازیم متوجه 

و  شودیمت اصلی بوف کور با زنی اثیری رو به رو . شخصیمیشویم

و مرد او را مثله  ردیمیمشده و در همان خانه  اشخانهزن وارد 

. در بخش دوم کتاب زنی لکاته همسر شخصیت مرد داستان کندیم

است و در نهایت ما با پیرمرد خنزرپنزری مواجه هستیم که گویی 

و شمایلی دیگر در همان شخصیت اصلی داستان است و با شکل 

و پیت که  کندیم. فرد نیز با رنه زندگی شودیمهمه جا ظاهر 

همان فرد است با آلیسِ اغواگر که همان رنه است. مرد اسرارآمیز 

 هم مثل پیرمرد خنزرپنزری همه جا حضور دارد.

ابهام و عدم قطعیت از مختصات اصلی آثار هنری  آخر: ( حرف5

نما و چه در ادبیات و نقاشی و حتی سی یحوزهمدرن است. چه در 

از هم باز شوند و راه  هاگرهموسیقی. در آثار مدرن قرار نیست 

جلوی چشم مخاطب پدیدار گردد. بلکه بالعکس، اثر هنری  یاتازه

و بی هیچ تعارفی  دهدیممدرن انسان را مقابل چشم خودش قرار 

. از ردگذایمحقیقت محض او و دنیای پیرامونش را جلوی چشمم 

 ییهاگرهگره گشایی خبری نیست. هر چه هست گره افکنی است. 

، احساساتش کندیمکه او را در فضایی بی نام و نشان، در خلاء رها 

فقط  هانیا یهمهو حتی به او لطمه می زند و  ردیگیمرا به بازی 

برای یک هدف است: تفکر. تفکر و تعمق بیشتر در خود و خلق 

 بیشتر.  یهایستیچو  هاییچرا

مدرن همین هدف را دارد.  کاملاًبزرگراه گمشده به عنوان یک اثر 

یک اثر راضی کننده نیست که تماشاگرش پس از دیدن آن  مسلماً

با خرسندی تمام سالن سینما را ترک کند و تمام سوالات ذهنش 

 پاسخ مناسب یافته باشد. خیر. 

الات بیشمار دیگری را بلکه سو افکندینمنه تنها پرده از ناپیداها 

تماشاگر که تمام قراردادها و  یختهیرهم در ذهن آشفته و به هم 

و دست آخر او را  کاردیمقوانینش حالا از هم پاشیده و فروریخته 

. از همین روست گذاردیمتنها  هاگرهبا همان سوالات و ابهامات و 

خاص با مخاطب  ییهالمیفآثار لینچ در رده بندی  معمولاًکه 

و در گیشه خیلی موفق عمل  ردیگیم)سینمای کالت( قرار 

 ■ .کندینم
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 «شکاف» بررسی فیلم 
 «حدیث غیبی»؛ «ام.نایت شیامالان» و نویسنده کارگردان 

 

 بازیگران: جیمز مک آووی، آنیا تیلور جوی

 سال 17مناسب برای افراد بالای  -رده سنی: بی

 ژانر: ترسناک، روانشناسی

 دقیقه 117زمان: 

کوین )جیمز مک آووی(، دچار اختلالات چند هویتی است و 

با یکی  عمدتاً. دکتر فلچر باشدیمتوسط دکتر فلچر تحت درمان 

هویت مختلف کوین، بنام برری )یک آرتیست( در ارتباط  23از 

که دیگر  شودیممتوجه  شانیهاملاقاتاست و در یکی از آخرین 

دیگر  یهاتیهو، و یکی از کندینمبا هویتی بنام برری صحبت 

و به او  باشدیمکوین بنام دنیس، در حال صحبت با دکتر فلچر 

 هابیآسکه آنها برای حفاظت کوین از  سازدیمخاطر نشان 

 24و تا چندی دیگر، هویت  اندگرفتهکنترل نور را در دسترس 

که نامش  باشدیمکوین در حال شکل گیری و قدرت گرفتن 

و با ظهور هویت جدید )هیولا(،  باشدیممان هیولا )بیست( یا ه

 .کندیمشخصیت کوین تکامل پیدا 

در این بین، با تحت کنترل گرفتن کوین توسط یکی از 

بنام دنیس، سه دختر نوجوان توسط او  اشیفرع یهاتیهو

با فردی  شوندیم. دخترها بعد از چندی متوجه شوندیمربوده 

ختلال چند شخصیتی است و هر بار با دارند که دچار ا سر و کار

 .شوندیمیک جنبه و خصوصیت رفتاری کوین روبرو 

یکی از دخترها )کیسی( که به لحاظ رفتاری 

گوشه گیر است و با دو دختر دیگر کمتر  غالباً

که تنها راه  شودیم، متوجه کندیمارتباط برقرار 

خروجشان از این مخمصه ایجاد رابطه با یکی از 

مثبت کوین است و سعی در ایجاد  یهاتیهو

کوین )هدویک( که  یهاتیهوارتباط با یکی از 

دارد و در تلاش برای  کندیمساله را ایفا  9نقش یک پسر بچه 

 گول زدن هدویک است تا راه فرار را به آنها نشان بدهد.

 هاتیشخصو  هاتیهواصلی این تغییر  یشهیردر جریان فیلم 

. فرار پدر از خانه، مادر بسیار گرددیمیان در کوین برای ما نما

وسواسی و خشن، تجاوزهای پی در پی در دوران کودکی، 

همه اختلالات هویتی و رفتاری در کوین هستند. گویی  یشهیر

با تغییر هویت از خود فرد جدید و  کندیمکوین هر بار سعی 

ا نویی را ایجاد کند. در خلال فیلم ما هرگز خود واقعی کوین ر

 یهاتیهو، گویی کوین وجود واقعی ندارد و این مینیبینم

. هر کدام از دهدیمساختگی توسط خود او، او را به بیننده نشان 

، همان شخصیتی بوده که یا کوین واقعی بوده و یا هاتیهو

 یهاتیهوکه باشد )کوین خود را خفه کرده تا  خواستهیم

 ان بگیرند(.باشد ج داشتهیمدیگرش و آنچه که دوست 

هویت دنیس: منضبط، دقیق و مقرراتی، شخصیتی که مادر 

 کوین از کودکی در او ساخته است.

هویت هدویک: ساده لوح، بازیگوش، عاشق موزیک هیجانی، 

 ساله، هویتی که در کوین همچنان باقی مانده است. 9کودکی 

هویت پاتریشا: یک زن بسیار مودب انگلیسی، خشکه مذهب 

 مذهبی. با شعارهای

هویت را خود کوین خلق کرده است و  23 یهمهدر حقیقت 

هویت دنیس که در حال قدرت گرفتن است از سه سالگی با 

 کوین رشد کرده است.

ام و جدیدش  24ولی حالا، کوین در حال شکل دهی هویت 

و برتر  ترکامل اشیقبل یهاتیهو یهمهاست، شخصیتی که از 

هویتی که از قرار معلوم )جسمانی  به لحاظ ژهیوبه، باشدیم

به ، شخصیتی که در روز زایشش در قطار (هرگز آن رانداشته

را در قطار  هاآنخواهد آمد )زیرا پدرش در دوران کودکی،  ایدن

برای همیشه تنها گذاشته است(. هویت جدید )هیولا( قادر به 

، قدرت شکستن رودیمکارهای عجیب است، از دیوارها بالا 

سنگین را دارد، و مثل حیوانات گوشت خام خور است و  اجسام

 .کندیماز دیگر حیوانات تغذیه 

برای همین سه دختر دزدیده شده قرار است در 

 روز مقدس به عنوان غذا به هیولا داده شوند.

از سمت دیگر )کیسی( از همان ابتدا با نحوه 

. شودیمفیلم برداری از دو کاراکتر دختر دیگر جدا 

به نظر  اندشدهینکه هر سه در یک اتاق زندانی با ا

. بردیمکیسی در فضا و اتاقی دیگر به سر  رسدیم

که کیسی هم در دوران کودکی  میشویمدر جریان فیلم متوجه 

توسط عمویش که قیم قانونی او بوده مورد تجاوز جنسی قرار 

 است. گرفتهیم

یده و در طول فیلم تکرار دو جمله بسیار مهم است و عق

 :کندیمجریان اصلی داستان فیلم را بلند بلند تکرار 

، تکامل یافته ترند(( بدین معنا که درد و رنجی که هاشکسته))

به معنای  صرفاً فرد در طول جریان زندگی متحمل شده است 

شکست و سدی برای پیشرفت نیست، بلکه خصوصیاتی هستند 

 هاآنو  کنندیمرا فراهم  تریقوکه تکامل فرد به موجودی 

هستند. دنیس در پایان فیلم این نکته را به  هانیبهتر یستهیشا

هیولا همواره این جمله را به  دیگویمو  کندیمدکتر فلچر بازگو 

اصلی  یشهیردر جریان فیلم 
و  هاتیهواین تغییر 

در کوین برای ما  هاتیشخص
 .گرددیمنمایان 
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، به مانند شما. هر دوی شما یکسان هستید. )گویی دیگویمما 

که دکتر فلچر در تمام ده سال درمان  ییهاحرف یهمهکه 

 یهمهرده است حالا در او حسی را ایجاد کرده که کوین به کار ب

شدن  ترکاملرا فراموش کن و از آنها برای موفقیت و  هاشکست

عکس داده و او هویتی دیگر به  یاجهینتبهره ببر، و حال 

از  ترکیتاردیگرش اضافه کرده که به مراتب بدتر و  یهاتیهو

به این صورت  کندیمو فکر  باشدیم اشیقبل یهاتیهو یهمه

 (شودیماست که کامل 

کنترل کردن نور و »در چند جای دیگر فیلم صحبت از 

. در دیآیمبه میان  «در روی صندلی هاتیهو یهیبقنشستن 

حقیقت هر کسی نور را کنترل کند، توانسته است جسم و فکر 

 تواندینمکوین را کنترل کند و کسی که روی صندلی است 

کوین غالب دهد )و یا کوین است که به هویت خودش را به 

 (.دهدیمکنترل فکر و جسمش را  یاجازهنوبت به آنها 

 یهاتیشخصتوانسته کنترل نور را به  هاستمدتکوین که 

مثبت خودش بدهد، بعد از یک شوخی مسخره که دو دختر 

 ترکیتار یهاتیشخص، یواش یواش دهندیمنوجوان با او انجام 

و سعی در تنبیه دو  رندیگیمرا به دست وی )دنیس( قدرت 

نکته مثبت فیلم، بازی بسیار درخشان  .کنندیمدختر نوجوان 

فیلم، هفت هویت  یقهیدق 117جیمز مک آووی است. در طول 

مختلف، تغییر حالت بین چند شخصیت را به خوبی به نمایش 

تعلیق مناسب فیلم به دلیل تغییر متعدد  درآورده است.

به خوبی صورت گرفته است و توانسته حس  شخصیت کوین

 کنجکاوی را تا آخرین لحظات در مخاطب نگه دارد.

انتخاب موضوع روانشناختی اختلالات چند هویتی )هر چند 

( و فقط در ظاهر باقی شودینمجوانب بررسی  یهمهکه از 

، از موضوعات جدید و کمتر مورد توجه قرار گرفته از این ماندیم

 ■ .باشدیمکه از نکات مثبت فیلم  باشدیمنوع ژانر 
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 «تیک آف»خوانش ناتورالیستی فیلم  
 «شهناز عرش اکمل»نویسنده « پوریعبداحسان »کارگردان  

 

پور نویسنده و فیلمی ساخته احسان عبدی« تیک آف»

کارگردان اهل بوشهر است. این نوشتار قصد دارد با خوانشی 

ستان فیلم بپردازد. در واقع نگاه به فیلم ناتورالیستی به تحلیل دا

های بصری و در اینجا نگاه صرف به متن است نه ویژگی

 سینمایی.

 خلاصه داستان فیلم

ومصی( در یک  حمزه تیک آف با دستگیری سه جوان )فائز،

شود. جاده خلوت در بوشهر وکنار ماشین پاترولشان آغاز می

ی بخش عمده فیلم روایت فائز شخصیت محور

فیلم است. در واقع فائز در حال روایت 

فائز  سرگذشت خودشان برای مرد بازجوست.

انبان است که به خاطر ی نیموزیسین و نوازنده

شرایط سخت مالی مجبور به نواختن در 

ها شده است. پدرش تمام هستی خود را ظرف مدت عروسی

 هشت دقیقه در قمارخانه کریم الکل از دست داده است. به قول

پس از این جریان، « فرم زندگی ما تو سه هفته عوض شد.»فائز: 

کند. خواهر فائز )آتنا( مادر فائز پس از گذشت سه ماه فوت می

پولی قید دانشکده خلبانی را زده و انصراف نیز که به خاطر بی

شود. دامون برادر خردسال آنها نیز داده دچار افسردگی می

زند. پدر با وجود عزادار بودن افسرده است و به ندرت حرف می

 گذارد.کند و آنها را به حال خود وامیازدواج مجدد می هابچه

زند و می ناموفقپس از مدتی آتنا دست به یک خودکشی 

شود. جوانی به نام حمزه که یک موزیسین اهل تر میافسرده

کند. مصی نامزد سابق فائز خرمشهر است نیز با آنها زندگی می

ر بیمارستان است در جریان خودکشی آتنا دوباره وارد که پرستا

شود و با آمدن شیرو )شیرزاد( دوست قدیمی آنها زندگی آنها می

شود. شیرزاد که جزو گروه شان زنده میبه بوشهر جمع قدیمی

موسیقی فائز بوده بعد از رها شدن توسط نامزدش سیمین، برای 

تمام به مرخصی رود و پنج سال کار روی کشتی به دوبی می

آید. حالا او با کلتی به بوشهر آمده تا سیمین را بکشد. فائز نمی

شود. درصدد است او را از این کار منصرف کند و موفق هم می

گیرد. آتنا که داستان اصلی فیلم از زمان بازگشت شیرو شکل می

به شیرو علاقه دارد، جشن تولدی برای دامون برادرش  ظاهراً

اینکه دامون  خصوصاًو را از این حال و هوا دربیاورد. گیرد تا امی

بسیار شاهد بحث و مرافعه خواهر و برادر خود است. بعد از 

جشن و رفتن مهمانان فائز و آتنا همراه با شیرو، حمزه و مصی و 

 شوند.بازی حکم می دوست دیگرشان مشغول

به پیشنهاد شیرو با چرخاندن بطری )که رسمی در کشتی 

نشانه رفتن سر بطری به طرف یک نفر، حاکم و دزد  است( و

شود. شروطی مانند خوردن انتخاب و شرطی نیز گذاشته می

نفت، شکستن شیشه، کتک زدن همسایه خلافکار و خرد کردن 

میز قمار کریم الکل و... این بازی آن چنان فائز و بقیه را مشغول 

ر خود کند که برای مدتی از زیست تلخ و غمباو سرخوش می

شوند و شروع به تفریح و شادی کنده می

کنند. اما نکته اصلی فیلم و آنچه بیننده را در می

است که  ناگفتهدارد، شرطی تعلیق نگاه می

شود. منجر به مرگ آتنا و پایان تلخ فیلم می

که  دیو یمشیرو هنگام بازگشت به دریا به آتنا 

پرسد که دوست داشته حاکمش باشد. آتنا می

فهماند که خوابی برایش دیده و شیرو با اشاره به او می چه

حکمش پرواز اوست. آتنا آن چنان تحت تاثیر شیرو قرار گرفته و 

گیرد به صورت غیر ورزد که تصمیم میآن قدر به پرواز عشق می

قانونی هواپیمایی را در یک پایگاه هوایی به پرواز درآورد. پس از 

کند تا او را در برادرش را راضی میبحثی مفصل با فائز بالاخره 

 اجرای حکم یاری کند.

کنند و فائز همراه با حمزه و مصی مسیر فرود آتنا را آماده می

با دوستش به آنجا  قبلاً رود که آتنا مخفیانه به پایگاه هوایی می

فیلم در این قسمت  گره بوده. ماهایهواپرفته و شاهد پرواز می

چرا در آغاز فیلم فائز و همراهانش شود که گشوده و مشخص می

اند. روایت ماجرا از زبان فائز برای بازجو به پایان دستگیر شده

شود. آتنا در فرود رسد و باقی ماجرا به تصویر کشیده میمی

گیرد. آوردن هواپیما مشکل دارد و برج مراقبت با او تماس می

فی کند. شود فائز را به آنها معردر این میان آتنا مجبور می

های پایانی فیلم است به صحنه ابتدایی فیلم که در واقع صحنه

شود. ماموران فائز را سبک مدرنیستی در این قسمت تکرار می

برند تا با آتنا صحبت کند. چون معتقدند به برج مراقبت می

هواپیما مشکلی ندارد و آتنا خودش قصد فرود ندارد. در صحبت 

م اظهارناراحتی او از وضعیت پیش آمده شنویآتنا با فائز آنچه می

است و اینکه دوست دارد زندگی کند. اما به واقع بیننده در 

 ماند که آیا آتنا قصد خودکشی دارد یا نه؟نوعی ابهام می

 

تیک آف با دستگیری سه جوان 
 مصی( در یک و حمزه )فائز،

جاده خلوت در بوشهر وکنار 
 شود.ماشین پاترولشان آغاز می
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رسد. دامون برادر هایی روشن و گرم به پایان میفیلم با صحنه

رسد. افسرده آنها پس از مرگ خواهر به نوعی گشایش می

کشد، دوربین روی کتاب نت او زوم ها رو به یک سو میدهپر

 کند و...می

 تحلیل ناتورالیستی فیلم

ای رضا سید حسینی در تعریف ناتورالیسم آن را عقیده

داند. داند که تقلید از طبیعت در هر چیزی ضروری میمی

ناتورالیسم از دل رئالیسم متولد شد. امیل زولا مبدع آن معتقد 

یسندگان و شاعران باید با نگرشی معطوف به واقعیات بود که نو

عینی به پرورش موضوعات آثار خود بپردازند. در واقع نویسنده 

باید مانند یک عالم علوم طبیعی دست به تجربه بزند و 

های داستانی را طوری وارد کنش داستان کند که در شخصیت

ری امور نتیجه اعمال آنها، پیرنگ داستان مطابق با اقتضای جب

ای که اغلب با مرگ عجین منجر به نتیجه خاصی شود؛ نتیجه

است. در واقع نویسنده پیامد رفتارها و احساسات افراد را بررسی 

 کند.می

ها دارند؛ ها دیدگاهی جبری درباره شخصیت انسانناتورالیست

اینکه افراد از آغاز تولد و بدون اینکه خود بخواهند، غرایزی را به 

ترین آنها غریزه رفع گرسنگی و غریزه که مهم انددهبرارث 

جنسی است. آنان قربانی وضع موجودند و تحت تاثیر محیط و 

وراثت. نویسنده ناتورالیست بدون هیچ 

های ها و گرفتاریگیری به نمایش دشواریموضع

پردازد و در توصیف جامعه به افراد داستان می

 ورالیسم بایازد. ناتنوعی عینیت گرایی دست می

آور و زندگی روزمره، پرداخت به دنیای ملال

های جامعه را به نمایش گاهی نیز پلشتی

گوید و کننده و دلخراش میناراحت یدادهایروگذارد، گاه از می

ها شان. فرجام این داستانو پلیدی هاتیشخصهای گاه از رذالت

ها دچار جبری هستند که اغلب تراژیک است و شخصیت

 وشت برایشان تدارک دیده است.سرن

های ناتورالیستی های معمول داستاننده درونمایهین پایحس

 شمارد:ین گونه برمیرا ا
 

 دشواری بقا -1

 جبر زیست شناختی -2

 حیوانی بودن طبع انسان -3

محیطی در نگرش  یهایژگیوتاثیر ناگزیر خصایل ارثی و  -4

 و رفتار انسان

 فردی ناکامی در اعمال اراده -5

های این سبک را در داستان فیلم توان تمامی مولفهالبته نمی

تیک آف کاوید و مشاهده کرد. دلیلی هم ندارد فیلم آینه تمام 

 نمای این سبک فیلم باشد.

پروری باید جای خود را زولا معتقد است در این سبک خیال

ای ضد رمانتیک دارد به مشاهده و تجربه بدهد. ناتورالیسم صبغه

و صاحب اثر بی هیچ هیجان یا احساسی به بازگویی حوادث 

پردازد. در فیلم نیز شاهد این مساله هستیم ناگوار و دلخراش می

هرچند صدای صاحب اثر و عشق به خطه خود و مردمان آن از 

های جذاب )که همچون زمینه تصاویر و از میان انبوه دیالوگپس

پردازند( به اقلیم بوشهر میای متکثر یا هزار تکه به نمایش آینه

رسد. تسلط بسیار نویسنده /کارگردان بر فرهنگ گوش می

های اثرگذار و قوی و فولکلور بوشهر و استفاده بجا از دیالوگ

 بخشد.احساسی ماهیتی خاص به فیلم می اتفاقاً

پور در نگارش قصه فیلم تا چه حد به مساله اینکه عبدی

زه زیر سایه آن است، مساله این سبک توجه داشته و به چه اندا

های نوشتار نیست. این نوشتار درصدد است با توجه به مولفه

 هایی کهسبک ناتورالیسم به خوانش داستان فیلم بپردازد. مولفه

به زعم نگارنده در این فیلم نمود و برجستگی خاصی دارند و 

ار ها در کنبرخی از این مولفه کاربست اند.شاکله قصه را ساخته

گری تیزبینانه سازنده، جغرافیای داستان فیلم، بازی مشاهده

هایی که نسبتی با خوب از چهره نسبتاًگرفتن 

فضای اقلیمی مربوط ندارند و نیز روایت جانداری 

)فائز درواقع  میشنویمکه از زبان شخصیت فائز 

کند.( فیلم را از کار راوی را در داستان می

اسطه درونمایه ای که ممکن است به وورطه

رهاند. در زیر به اش در آن بیفتد میتکراری

 پردازیم:های ناتورالیستی موجود در فیلم میبرخی از المان

 دشواری بقا

های اصلی ناتورالیسم است ها و درونمایهدشواری بقا از المان

ها آف هم نمود بسیار دارد. زندگی شخصیت کیتکه در فیلم 

ها و ت و هر یک از آنها با دشواریهمراه با رنج و عذاب اس

های سقوط اند. قهرمان این سبک زمینهشرایط ناگواری مواجه

های محوری این فیلم توان شخصیت. )میآوردیمخود را فراهم 

را سه نفر دانست. فایز، آتنا و شیرو. اما قهرمان اصلی آتناست 

نا و دهد درنهایت به آتزیرا فیلم با همه وقایعی که نمایش می

رسد. او قهرمان قصه ناتورالیستی است که پایان پرواز او می

 زند.(تراژیک آن را رقم می

ترین شرایط گذران معاش فائز جوانی است که در سخت

 بازد و آنها را به حال شان را در قمار میکند. پدرش زندگیمی

ها و دشواری بقا از المان
های اصلی ناتورالیسم درونمایه

آف هم  کیتاست که در فیلم 
 نمود بسیار دارد.
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کند و کند. مادر پس از مدت کوتاهی دق میخود رها می

ایه مرگ او بر زندگی فائز و خواهر و برادرش آتنا و میرد و سمی

نواخته و در افتد. فائز جوان هنرمندی که نی انبان میدامون می

کرده اما اکنون به دلیل شرایط خاص گروهی هنری فعالیت می

هاست. این مساله چماقی اقتصادی مجبور به نواختن در عروسی

وا بر سر او شود که مصی نامزد سابقش در یکی دو دعمی

توان آسیب شناسانه نگریست. فایز کوبد. به این مساله میمی

کند و بسیار غمگین پنهانی حشیش مصرف می

است. زندگی سخت هنرمندان جوان در جامعه 

و قدر ندیدن در این فیلم به خوبی بازنمایی 

شود. درواقع موسیقی جنوب از عناصری می

روی است که در قصه تیک آف تاکید بسیاری 

های متعددی از نواختن را و صحنه شودیمآن 

 درآن شاهدیم.

های فیلم که جذابیت خاصی دارد، صحنه رفتن یکی از صحنه

 فائز به محفل عروسی است. او بعد از خودکشی ناموفق خواهرش

سر کار برود. آیرونی خاصی در این قسمت وجود  مجبور است

ماند. فائز با پیراهن دارد که از دیده مخاطب تیزبین پنهان نمی

نوازد و صدای شور و شادی همراه با رقص سیاه نی انبان می

کند. فائز با صورتی اندوهگین شادمانه کودکان گوش را پر می

 تنها نوازد و خنده و شادی در صورت حاضران هویداست.می

گذرد. گویی او به هر جمعیتی داند در دلش چه میخود فائز می

که درد فائز  یانندهیببدحالان و خوشحالان. نالان است و جفت 

شود. خود داند بی شک از شنیدن صدای ساز او دلتنگ میرا می

کند: فائز نیز طی روایت خود برای بازجو به این مساله اشاره می

تا بخیه از  15گندترین کار جهان اینه که صبحش خواهرتو با »
مجبور باشی بیمارستان تحویل بگیری، عصرش تو عروسی مردم 

 «قر بدی.
آتنا خواهر فائز به دنبال ورشکستگی پدر و مرگ مادر دچار 

شود. او عاشق پرواز است. بعد از ترک افسردگی شدید می

دانشکده خلبانی به خاطر مسائل مالی و از دست دادن رویای 

جایی از فیلم  در شود.پرواز گوشه گیر و غمگین و افسرده می

شه و که هر روز صبح پا می جسدشه رده.آتنا م»گوید: فائز می
توان گفت درونمایه اصلی در این فیلم پرواز می «شه.کنفس می

بندی و است )همان طور که از نام فیلم پیداست( اما سایه شرط

به  اجرای حکم بر آن افتاده و کمرنگش کرده است. پروازی که

ست و شش یهای زندگی منجر به سقوط دختر بخاطر دشواری

توان گفت اله شده و او را تا پای مرگ پیش برده است. )میس

بندی با بطری که موازی با میز رولت کریم الکل در مساله شرط

رود باعث دوپاره شدن داستان شده است. یک پاره قصه پیش می

ها و بطری و حکم و پاره دیگر آتنا و رویای پروازش. از شخصیت

ای ت.( آتنا همچون پرندهداستان تاحدودی معلق اس جهتتماین 

تواند پرواز کند و به اوج آسمان برسد. هایش شکسته نمیکه بال

اویی که آن قدر عاشق پرواز بود و با دوستش برای تماشای پرواز 

گوید وقتی رفت، حالا به شیرو میهواپیماها به پایگاه هوایی می

ملال  آورد. آتنا درگیر دنیایشنود بالا میصدای هواپیما را می

آور و روزمره شده است و زیستی همراه با درد و رنج دارد. رنجی 

 شد.کیام مرگ مککه او را به 

شیرزاد )شیرو( جوان بوشهری است که به 

دلیل شرایط ناگوار احساسی پنج سال تمام 

روی آب بوده و اکنون با کلتی به بوشهر آمده 

تا انتقام خود را از سیمین نامزد سابقش بگیرد؛ 

مینی که مرد دیگری را به او ترجیح داده و سی

ترکش کرده است. شیرو به خاطر تحقیری که 

کند. شده، توانش را از دست داده و با عذاب مفرط زیست می

تر تفاوت او با بقیه انتخاب آزادانه خودش برای زندگی سخت

کند. است. اما بازگشت او به بوشهر دنیای دوستانش را عوض می

کند تا شاید از دهد و آنها را وارد بازی مینا جرات میبه فایز و آت

این وضعیت دشوار دور شوند. شیرو به آتنای غمگین انگیزه 

 های جذاب فیلم است.بخشد. اظهار عشق آتنا به او سکانسمی

ز بعد از مرگ پدرش و شرایط یحمزه جوان خرمشهری ن

بوشهر  کند و با ساز خود بهناگوار خانواده شهرش را ترک می

؛ جوان غیرتمندی که فائز و شودیمآید و با فائز آشنا می

را عاشقانه دوست دارد و با ساز زدن در خیابان امرار  اشخانواده

 .کندیممعاش 

ای افسرده است که به دامون برادر کوچک فائز و آتنا پسر بچه

خاطر شرایط وحشتناک و مرگ مادر در خودش فرو رفته و 

نگرد و به کتاب دعا و آرام و اندوهگین فقط میکند. اصحبت نمی

نمایش رنج و  ای دربرد. دامون کوچک سهم عمدهپناه می

های سختی زندگی خانواده دارد. او بی آنکه سخنی بگوید با نگاه

غمگنانه خود ترجمان دشواری زندگی و شرایط اسفناک 

گیرند هم اش است. حتی جشن تولدی که برایش میخانواده

از زبان  «آبجی خیلی بدبختمُ». دیالوگ آوردینمد به لبانش لبخن

 پسربچه نمایش غمگینی از دشواری بقاست.

 حیوانی بودن طبع انسان

 اتفاقاً فیلم فاقد این خصیصه هستند.  یهاتیشخصباید گفت  

آنها سادگی و زلالی خاصی دارند و در کنار شرایط ناگوار زندگی 

بود شرایطند. شاید بتوان این در پی یافتن روزنه امید و به

ویژگی را تا حدی در شخصیت پدر خانواده دید. مردی 

هایش را نادیده کند و بچهخواه و شهوتران که قمار میزیاده

های فیلم که یکی از صحنه
جذابیت خاصی دارد، صحنه رفتن 
فائز به محفل عروسی است. او بعد 

 هرشاز خودکشی ناموفق خوا
 سر کار برود. مجبور است
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توان این گیرد. اما شخصیتی که سرشتی حیوانی دارد و میمی

که  یمولفه ناتورالیستی را در او بعینه دید، کریم الکل است؛ مرد

ریزد. او چنان منفور است ها را فرو میبنیان خانه اشقمارخانه

 راندیمکه در بازی حکم، حاکم به خرد کردن میز قمار او حکم 

و فائز با صورتی پوشیده میز را بر سر او و مشتریانش خرد 

پندارد که این باید رویداد کلیدی فیلم کند. )مخاطب میمی

ر کنش آتنا نمود باشد اما این گونه نیست و رویداد اصلی د

هم وزن پاشنه آشیل  باًیتقرتوان گفت این دو کفه یابد. میمی

 فیلم است.(

 شناختیجبر زیست

در ناتورالیسم انسان ناچار است که به  

ها را در های زیستی تن بدهد. این الزامالزام

 هاآنتوان دید. می هاتیشخصزندگی تک تک 

ذیرش تحت تاثیر محیط و وراثت ناچار از پ

وضعیت موجود، از زندگی احساس رضایت ندارند و دچار 

کشمکش درونی هستند. در سبک مورد بحث کشمکش دو گونه 

است: یکی کشمکش انسان در برابر طبیعت و دیگری کشمکش 

انسان در مخالفت با خود. البته این نوع کشمکش در داستان 

بینیم هایی که به فرض در ناتورالیسم چوبکی می کشمکفیلم با 

تفاوت دارد. فائز درونی پر جوش و خروش دارد و با زندگی و 

ای است که به شرایط سخت در جنگ است. شیرو درگیر مساله

دارد. او دریا را زعم خودش هر جا که برود دست از سرش برنمی

و به قول خودش  ردیگبرگزیده تا میان خروش امواج، آرام 

بشش در بیاورد و برود لای خواهد آن قدر روی آب بماند تا آمی

 ها و با یک عروس دریایی زندگی کند.مرجان

کوشد رویای پروازش را عینی کند و با جسارت دست آتنا می 

زند. حمزه با وجود فقر موجود به سرای به این عمل می

 لزوماً نوازد. پس رود و برای پیرمردان و پیر زنان میسالمندان می

توان گفت آنها در ود نیست. اما میکشمکش آنها در تخالف با خ

شان هم این ایستند و در شرط بندیبرابر طبیعت و شرایط می

مساله نمود کامل دارد. کارهای آنها خلاف روال طبیعی زندگی 

به  اتفاقاًگشایند و های سرکوب شده خود را میعقده هاآن است.

ناتورالیستی کنشگر هستند تا کنش پذیر.  یهاتیرواخلاف 

شان مقهور جبر بانی رخدادها هستند و اگر چه اراده هاآن

کنند قربانی اقتصادی، اجتماعی و وراثت است اما سعی می

های وضعیت موجود نباشند. موجوداتی نیستند که اسیر رانه

درونی و وجوه منفی خود باشند و درواقع به غرایز حیوانی صرف 

رند که به واسطه سلاحی در دست دا هاآن. شوندینمفروکاسته 

کنند؛ سلاحی که گاه نفسی آن جهانی از شوق و شور را خلق می

 است دمیده در نی انبان و گاه دستی است رقصان بر ساز.

ای است که به صورت یک زنجیره در سراسر موسیقی نکته

کنند. با نواختن خود را تخلیه می هاآنمتن کشیده شده است. 

لم جاری است، حتی اگر صدای او موسیقی عبدالحلیم بر بستر فی

گوید که با هم به گوش نرسد. هموست که در خیال فائز به او می

ترین آتنا جنگ نکند. جمله بسیار زیبای فائز درباره او از جذاب

عبدالحلیم وسط کوچه نفتی مچمو گرفت »های فیلم است: گفته
« ام. صداش انگار ترمز تمام جهانه.و کشید داخل خونه دایی

ای در نظر گرفت که توان شخصیت مرشد گونهدایی فائز را می

دهد. مرد دریانورد دنیادیده بارها فائز را اندرز می

با آن هیئت سنتی و بینش روشن فائز را به 

اش هم پدر مرده» :کنداحترام به پدر دعوت می
رابطه دایی با فائز رنگی از شوخی و طنز  «پدره.

ی روشن به جبر انیز دارد. طنزی که صبغه

 بخشد.موجود می

 تاثیر ناگزیر خصائل ارثی و محیطی در رفتار

ها وجود دارد. خصائل ارثی در شخصیت لزوماًتوان گفت نمی 

مثال فائز نقطه مقابل پدر است. حمزه متفاوت با افراد  یبرا

خانواده خود است که برای رسیدن به ماترک خانوادگی به جان 

بب فرار حمزه و آمدنش به بوشهر شده و همین س هم می افتند

توان بر رفتار است. اما تاثیر شرایط محیطی و اجتماعی را می

ها دید؛ شرایط دشواری که رابطه آتنا و فائز را با وجود شخصیت

کشاند، ارتباط محبت بسیار با آنها به پرخاش و مجادله می

کند سرده میپاشاند، دامون را افعاشقانه فائز را با مصی را فرو می

دهد و... شرایطی که گاه و شیرو را به زندگی روی آب سوق می

توان . برای مثال میشوندیمبار نیز منجر به رفتارهای خشونت

به اولین بازی در شب تولد دامون اشاره کرد و رفتار خشن حمزه 

شود یا رفتارهای عصبی یبا شیرو که به زخمی شدن او منجر م

تنا در مواجهه با برادرش فائز. اما در خلال فیلم انه آیگراو پرخاش

اند که دمی از این ها در جستجوی راهیبینیم که شخصیتمی

شرایط دشوار فاصله بگیرند. حتی با بازی حکم و اجرای 

فائز با  یهایی که در تقابل با قوانین اجتماعی است. گفتگوشرط

خ یو  یریحبس شدن در سردخانه وز یاش درباره آرزوییدا

ر اوضاع و ییتغ یل او برایتواند نشانگر میزدن و تولد دوباره م

از غرق شدن و فرو  یط مطلوب باشد و دوریدن به شرایرس

 رفتن.

 ناکامی در اعمال اراده فردی

کند که قادر است به اراده تصور می در این سبک فرد بیهوده 

ساله را در این فیلم عکس این م اتفاقاً خود با جهان ستیزه کند. 

ها برای مواجه با شرایط موجود و ستیز با شاهدیم. شخصیت

طی  هاآنکنند. جهانی که درها را به رویشان بسته تلاش می

در ناتورالیسم انسان ناچار است 
های زیستی تن بدهد. که به الزام

ها را در زندگی تک تک این الزام
 توان دید.می هاتیشخص
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اندیشند و خواهند میبازی حکم و آنچه در آن لحظه می

کند که شود و به فائز حکم میکنند. حمزه حاکم میاجرایش می

است  شانیگیهمساکه در  به در خانه مرد ساقی خلافکاری برود

های رکیکی درباره او به فائز زده. و هنگام خودکشی آتنا حرف

اندیشد که فائز باید حالا در برابر او بایستد و دست از حمزه می

ای از دهد و چهره جسورانهترس بردارد. فائز این کار را انجام می

و به دور بسیار منفعلانه  قبلاًگذارد؛ حال آنکه خود به نمایش می

اش های مردانه جنوبی از کنار آن مرد و سخنان بی پایهاز مرام

ستیزد. گذشته است. آتنا نیز با آنچه مانع پرواز او شده می

آورد. او با رود و هواپیما را به پرواز درمیمخفیانه به پایگاه می

جنگد و رویای پروازش را محقق خواست اراده خود با شرایط می

ای که شیرو و سخنانش به تقویت آن ت و ارادهکند؛ خواسمی

کند. دامون کوچک در برابر شرایط اسفناک زندگی کمک می

شود ای مییابد. فائز دچار استحالهایستد و تولدی دوباره میمی

توان در ایستادن در برابر مرد خلافکار و نیز حمله که آن را می

نند اهرمی عمل به قمارخانه کریم الکل دید. حمزه و شیرو هما

کنند که در تغییر شرایط موجود نقش می

دارند. شیرو حتی به فائز سفارش  یابرجسته

کند که به مصی برگردد و اینجاست که می

هایی از امید در پس این همه یاس و غم روزنه

هایی که در پایان فیلم نور و شود. روزنهدیده می

ه روشنی و رنگ را به خانه محل سکونت فائز ب

 آورند.ارمغان می

نکته جالبی که در فیلم هست، خانه چوبک است. فائز طی 

ای بزرگ با گوید؛ خانهروایتش برای بازجو از این خانه می

ساکن آنند، به شرطی که  موقتاً هاآنمعماری خاص و سنتی که 

ها بیایید باید آن را تخلیه کنند. در اینجا هرگاه یکی از چوبک

آید و مخاطب را به یاد صادق چوبک و میبینامتنیتی پدید 

نیستند  لمیفکه بی شباهت به این  اشیستیناتورالهای داستان

ای که در اندازد. حال این چوبک به صادق چوبک و خانهمی

بوشهر از آن خانواده اوست ارتباط دارد یا نه، آن چنان اهمیت 

گیرد. خانه چوبک ندارد و مهم تداعی است که صورت می

های رنگی است اما ساکنانی سرد و زخمی ای زیبا با پنجرهنهخا

گوید و از سردی دارد. فائز از خانه چوبک و گرمای آن می

توش زندگی باشه. یه خونواده  دیارزیمخونه چوبک »خودشان: 

 «گرم باشه. ما ... ما سیبری بودیم.

آید قابل توجه است؛ تقابل تضادی که در اینجا به وجود می

و گرمی؛ اینکه یک خانه درندشت و بزرگ و پر از گرما  سردی

تواند یک خانواده سرد و بدبخت را سرحال بیاورد. هم نمی

نمایش واقعیت نیست بلکه نشانگر  صرفاً سخنان فائز در این باره 

ناچاری از پذیرش شرایط سخت و تنگناهای موجود است. فیلم 

بپردازد بلکه قصد خواهد تنها به بازنمایی واقعیات موجود نمی

دارد وضعیتی را نمایش دهد که به وجود آورنده این 

هاست؛ وضعیتی که تا وقتی برقرار است، این واقعیات تلخ واقعیت

بخشد. گویا آمدن شیرو و افتادن گروه به بازی را هم استمرار می

حکم راهی است برای فرار از این جبر مستمر. حتی اگر پایان 

تنای جوان باشد. به هر روی پایان دردناک ماجرا مرگ تراژیک آ

های سبک با مرگ عجین است از ویژگی معمولاًو تراژیک که 

 ناتورالیسم است.

 عکس برداری لجام گسیخته

راوی داستان ناتورالیستی همه جریانات را مو به مو و مفصل  

دهد و با شرح جزئیات به مکان رویدادهای داستان و شرح می

اندازد. اگر به غیر از زد. او هیچ چیز را از قلم نمیپردازمان آن می

راوی فیلم تیک آف، بخواهیم راوی دومی را در نظر بگیریم، او 

فائز است که از لحظه دستگیری به روایت اتفاقات موجود و شرح 

پردازد و این روایت تا رفتن به ریز به ریز وقایع برای بازجو می

ه دارد. البته برج مراقبت و صحبت با آتنا ادام

مصی و حمزه نیز به دفعات اندک وارد روایت 

گویند. شاید در شوند و چند کلامی سخن میمی

نظر اول جملات بریده بریده و از این شاخه به 

آن شاخه و شرح جزئیات در میان روایت فائز 

کمی طولانی و نامرتبط به نظر برسد اما 

 درحقیقت این خاصیت متون ناتورالیستی است.

رسد فایز و دوستانش در اتاق بازجویی به نظر منطقی نمی

پایگاه آن هم در شرایطی که آتنا در آسمان سرگردان است و 

خواهد فرود بیاید( شروع به داستان تواند فرود بیاید )یا نمینمی

زنند. فائز از همه چیز آرام و شمرده حرف می هاآنسرایی کنند. 

دهد. مده را مو به مو توضیح میو تمام جریانات پیش آ دیگویم

ماند که جریان از چه قرار مخاطب هم در این میان در تعلیق می

هایش و تعریف خواهد که به حرفاست و حتی بازجو از فائز می

های فرجامین در قسمت صرفاًوقایع ادامه دهد. البته مخاطب 

شود قصه وقتی متوجه دلیل دستگیری فائز و مصی و حمزه می

اندیشند. اما ری که آتنا کرده، به این مساله غیر منطقی میو کا

توان با توجیهاتی این مسئله را نادیده گرفت و فائز را راوی می

پردازد. )در برخی کلی دانست که به روایت قصه فیلم می باًیتقر

خودش حضور ندارد.  پردازدیم هاآناز وقایعی که فائز به تعریف 

هایی شیرو و آتنا در آشپزخانه یا حرف برای مثال صحبت پنهانی

زند و این از نظر داستان نویسی که آتنا به برادرش دامون می

های ناتورالیسمی به ایراد است(. به هر روی فیلم به سان داستان

 پردازد.عکس برداری لجام گسیخته و مهار نشده از وقایع می

فائز از خانه چوبک و گرمای آن 
گوید و از سردی خودشان: می
توش  دیارزیمخونه چوبک »

زندگی باشه. یه خونواده گرم 
 «ا ... ما سیبری بودیم.باشه. م



 

 1396 آذر ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی هشتادو هشتم  شماره    97

ای تاریک پور در تیک آف به زوایتوان گفت عبدیدر پایان می

پردازد و به وضعیت اجتماعی زندگی فردی و اجتماعی می

او رخدادهای عینی را دستمایه قرار  .کندموجود انتقاد می

های جامعه را با قمارخانه و میز رولت نمادین و پلشتی دهدیم

کشد. گویی که مسبب همه مشکلات کریم الکل به تصویر می

پور با تسلط و مهارت بدیاش کریم الکل است. عفائز و خانواده

گیرد و با های بسیاری از فرهنگ جنوب را میخاص خود، مایه

ای بودن او در زمینه نظیری که نشان از حرفههای بیدیالوگ

های فردی و اجتماعی مانند داستان نویسی دارد به آسیب

 پردازد.تنهایی، حس حقارت، فقر، مواد مخدر، قمار و ... می

ی سبک ناتورالیسم در تیک آف مشهود است. هابرخی مولفه 

ش با وجود یپور سبک خاص خود را دارد. پرسوناژهااما عبدی

 شادند و امیدوار. او از مرگ قهرمان فیلم ذاتاً فقر و رنج و تنهایی 

 

 

 

 

 

ه با گستردن کسازد؛ گشایشی ای برای گشایش میوسیله 

هایی پردهو  ردیگیمقالی در اتاقی روشن توسط دامون صورت 

شوند تا روشنی و گرما به ساکنان خانه چوبک که کنار زده می

برگردد. مرگ تراژیک آتنا به همان اندازه شیرین است. مرگی در 

اوج و در حال پرواز. مرگی که نهایت آن دریاست. گویی آتنا بی 

شود و شاید روزی شیرو یآنکه آبشش دربیاورد عروس دریایی م

 ■ به او بپیوندد.

 

 نابع:م

، 2، چ 2، ج داستان کوتاه در ایران( 1391پاینده، حسین )

 تهران: نیلوفر

، 15، چ 2، ج های ادبیمکتب( 1389سیدحسینی، رضا )

 تهران: نگاه
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 «وارونگی»درباره فیلم  
 «بهاره ارشدریاحی»نویسنده ؛ «بهنام بهزادی»کارگردان  

 

 است« دود»وارونه « دود»

اش نشان داده های قبلی فیلمسازیتجربهبهنام بهزادی در 

ای دارد. در علاوه بر محتوا به اجرا و فرم نیز توجه ویژه

شود، روایت خطی است و پیچیدگی فرمی دیده نمی« وارونگی»

موضوعی برای کشف وجود ندارد، ولی جنبه رئال و دراماتیک 

فیلم با ضرباهنگی آرام ولی موزون عامل اصلی کشش مخاطب و 

های موجود در فیلم، در یت فیلم است. تضادها و تناقضجذاب

« وارونگی»کدام اغراق نشده، نقطه قوت که در بیان هیچحالی

هستند.فضای آلوده شهر تهران و تناقضش با دلبستگی عجیب 

های عاطفی انسان ها به تهران دودی نمادی روشن از تناقضآدم

ودگی هوا برای مدرن در سردترین روابط انسانی است. بستر آل

ترین روابط انسانی از جنس صحبت کردن از آلودگی نزدیک

ای خواهر و برادرهای خونی در یک خانواده انتخاب هوشمندانه

ای است. زندگی در شهرهای بزرگ در چنین شرایطی به مرحله

تواند زندگی ساکنانش را نیز به مرزهای از بحران رسیده که می

 بحرانی برساند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیرد هایی قرار مینیلوفر با بازی سحر دولتشاهی در موقعیت

شود به فردیت اش وادار میکه برای نخستین بار در زندگی

خودش احترام بگذارد و برای خودش راهی را انتخاب کند، به 

های دیگران برای جای اینکه مانند گذشته به تائید انتخاب

 اش تن بدهد. زندگی

ها او به شناختی جدید از خودش این انتخابدر نتیجه 

ها و شود بهایی که برای مبارزه با سنترسد و متوجه میمی

اش باید بپردازد به قیمت از دست تابوهای اجتماع و خانواده

اش و اعتماد مادرش است. انگار این دادن عشق بازیافته زندگی

 زن تنها و مجرد همیشه باید برای به دست آوردن چیزی

 چیزهایی را از دست بدهد.

ای این رشد و بلوغ فکری شخصیت زن اصلی فیلم استعاره

خواهی زنان در کشورهای جهان است از بلوغ فکری و عدالت

های اخیر. این تغییرات همزمان سومی به خصوص ایران در سال

با مدرنیته، که نماد بارز آن در این پدیده وارونگی هوای کلانشهر 

 ■ دهد.رخ میتهران است، 
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 «هاییلایو»درباره فیلم  
 «بهاره ارشدریاحی»نویسنده ؛ «منیر قیدی»کارگردان  

 

 ی زنانه داردجنگ چهره

ها به عنوان منشی صحنه و منیر قیدی که پیش از این سال

دستیار کارگردان فعالیت کرده، علاوه بر این که با فیلم 

ود را داشته، نویسندگی ی کارگردانی خاولین تجربه« هاویلایی»

ی آن را همراه با ارسلان امیری به عهده داشته است. فیلمنامه

پردازی سعید ملکان است که چهره« هاویلایی»ی کنندهتهیه

های موفقی مانند ی فیلمکنندهموفق بوده و پیش از این تهیه

آسمان زرد »و « بیگانه»، «برادرم خسرو»، «ابد و یک روز»

 است.هبود« عمقکم

 60ی های دههیکی دیگر از نوستالوژی« هاویلایی»فیلم 

های اخیر مورد توجه منتقدان و شمسی است که در سال

هایی مانند مخاطب عام سینمای ایران قرار گرفته است. فیلم

و « ایستاده در غبار»، «2و  1نهنگ عنبر »، «ماجرای نیمروز»

های جدید و خلاقی نگاهی آنها که تقریباً در همه« امکان مینا»

به حوادث بزرگ سیاسی تا کوچکترین تغییرات فرهنگی شده 

« ماجرای نیمروز»و « ایستاده در غبار»های است؛ از فیلم

ی کمال ساخته« امکان مینا»ی محمد حسین مهدویان و ساخته

پردازند تا تبریزی که به بازسازی وقایع مستند این دوره می

ی سامان مقدم که ساخته« نگ عنبرنه»های طنز سری فیلم

های محبوبشان را ی شصتی و نوستالژیحال و هوای جوانان دهه

 کشد.به تصویر می

ها طراحی صحنه و لباس از ارکان مهم و در تمام این فیلم

نیز در این زمینه از کیفیت بالایی « هاویلایی»تاثیرگذار بودند و 

ی صحنه و لباس، نهبرخوردار است. علاوه بر طراحی هنرمندا

های بازیگران این فیلم مانند ثریا قاسمی، پریناز ایزدیار و بازی

را « هاویلایی»طناز طباطبایی طراحی و اجرای قدرتمندی دارد. 

های توان فیلمی با حال و هوای زنانه دانست که به دغدغهمی

ی ایران و عراق ساله 8قشر خاصی از زنان در دوران جنگ 

 پردازد.می

در این فیلم خبری از میدان جنگ و رویارویی مستقیم بین 

ی دید جنگ ایران و عراق را از زاویه« هاویلایی»سربازها نیست. 

کند که گروهی از مادران و همسران فرماندهان جنگ روایت می

برای نزدیک بودن به شوهران و پسرانشان، همراه با فرزندان 

بمب و رگبار در چند کوچکشان نزدیک خط مقدم جبهه، زیر 

ها، تردیدها، اند. در توصیف حال و هوای این زنویلا ساکن شده

های قابل قبولی ها و دیالوگهایشان موقعیتها و ترسدلتنگی

است. با وجود مستند بودن وقایع و واقعی بودن ارائه شده

گیرد، حوادث قابل ها فیلم فرم روزمرگی و تکرار نمیشخصیت

 شود.تعلیق تا انتهای فیلم حفظ میحدس نیستند و 

سه شخصیت اصلی فیلم با بازی ثریا قاسمی، پریناز ایزدیار و 

های چندگانه دارند و سرشار از تقابل و طناز طباطبایی لایه

انجامد. تضادهایی هستند که به تصمیمات شخصی دشوار می

ترین دلیل ارتباط برقرار کردن اقشار مختلف مخاطبان شاید مهم

شان و بیرون آمدن از ها، خاکستری بودناین شخصیت با

های دفاع مقدسی است. سازی در فیلمهای قهرمانکلیشه

شوند، های عادی جامعه غمگین میهایی که مانند بیشتر زنزن

های ترسند و مدام دچار تردید در انتخابکنند، میگریه می

 ■ شوند.شان میبزرگ زندگی
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 «اشهای نرفتهلی و راهمَ»بررسی فیلم  
 «نیکو حسینیان» ؛«تهمینه میلانی»کارگردان نویسنده و  

 

 بیننیک محمد تهیه کننده:

 بازیگران:

 مرام در نقش سیامکمیلادکی

 ماهور الوند در نقش ملیحه

 پور، السا فیروزآذرجمشید هاشم

 افسر اسدی، ستاره اسکندری

 خواهزاده، فرزانه نشاطجمشید جهان

 قریب، تورج منصوری ادیب

 پخش: هدایت فیلم

 ازاش برنده جایزه جشنوارهسلامت، های نرفتهفیلم مَلی و راه

خود رااز سینماهای کشور آغاز  اکران 96شهریورماه سال  22

 کرد.

ملیحه دختر جوانیست که روابط او توسط  داستان فیلم:

 . او عاشق جوانی به نامشودمیبرادر بزرگترش به شدت کنترل 

شود. سیامک برادر نیر یکی از دوستان خیاط خانه سیامک می

 مَلی است.

ای متشنج با تربیتی غلط رشد کرده و سیامک در خانواده

ها را تجربگی و خامی این نشانهملیحه یا همان مَلی از روی بی

ای در بیند. شروع آن با فحش و ناسزا دادن سیامک به رانندهنمی

های مردهای دیگر نسبت به مَلی به نیچراخیابان و توهم چشم

 شود.مرور بیشتر و بیشتر می

بیند ولی فهمیدن آن ها رامیوسال این نشانهمَلی کم سن

 مطلب متفاوتی است که او نسبت به آن آگاه نیست.

شود. همین امر های برادر بزرگترش مرادبیشتر میسختگیری

قرارهای مخفیانه خانه به که او از در پشتی خیاط شودمیعاملی 

 و با خوشحالی به او پناه ببرد. بدهدسیامک جواب 

اش و با رویای شیرین های خانوادهمَلی با وجود مخالفت

خودش خانم خانه خودش  یگفتهزندگی مستقل و اینکه به 

با  های خانواده به خصوص مراد،شود و برای فرار از سختگیری

ازدواجشان سیامک که  کند. از همان روز اولسیامک ازدواج می

خواهد و نسبت به او حس مالکیت مَلی را فقط برای خود می

اش، او را شب ازدواجشان های ملی با داییدارد به دلیل خنده

شومش را  یسایهتربیت غلط پدر و مادر سیامک  گذارد.تنها می

اندازد. سیامک که خود در کودکی قربانی بر زندگی مَلی می

او را زده  یخانهارزش عشقی که در  خشونت پدر بوده،

 کند به آزار مَلی و با عقب نشینی فهمد و با فحش شروع مینمی

 

رسد پناهی، کار سیامک به جایی میبی مَلی از روی ترس و

 زدن وحبس او در خانه.کند به کتککه شروع می

ای از خشونت نداریم، بلکه البته ما در این فیلم هیچ صحنه

شنویم. به ونت علیه مَلی را پشت در بسته میفقط صدای خش

کنم، برای تماشای این فیلم محدویت سنی همین دلیل فکر نمی

 داشته باشیم.

که از خانه پدری رانده و از محبت شوهر خیری  یملیحه

شود به کمک یکی از دوستانش با ارگانی آشنا می با ندیده است،

گوش کمتر کسی  ، که شاید تا به حال به«امن یخانه»نام 

های آسیب رسیده باشد که چنین مکانی وجود دارد و از زن

 کند.ای مثل مَلی حمایت قانونی میدیده

در کنار تماشای تلخ زندگی مَلی ما زندگی نیر را هم داریم. 

 خواهر سیامک که عامل آشنایی ملیحه و سیامک هم است.

ن خود، تن بیمار وخش یخانوادهکه برای فرار از  استنیر زنی 

احساسی داده و برای به وپا و بیدستبه ازدواج با مردی بی

آوردن کمبودها و نیازهای عاطفی خویش پا از حقوق دست

کند. نیر در اش فراتر گذاشتهو به رضا همسرش خیانت میمدنی

شود. شود بلکه فقط آنالیز میوجه قضاوت نمیاین فیلم به هیچ

ضا ارتباط دارد. ببینده در زمان نیر با مسعود، همسر خواهر ر

شود داستان نیر با دردودل های نیر با مَلی متوجه میدردودل

هدیه و... با  دادنشروع شده است و حالا به تماس تلفنی مکرر و 

 این مرد ادامه دارد.

همانطور که گفتم در هیچ کجای فیلم قضاوتی در مورد نیر 

 به اتمام رسیده. شود بلکه داستان نیر با پایانی بازنمی

این خانواده که به طور کل پدر  تربزرگنیر و سیامک وخواهر 

زند. ومادر را کنار گذاشته و حتی با پدر ومادرش حرف هم نمی

طبیعی حاصل از تربیت غلط یک خانواده بیمار و  هایپدیده

این خشونت و تربیت غلط نسل به نسل در  که خشن هستند،

ر هر کدام از فرزندان به نوعی بروز خانواده چرخیده است که د

پیدا کرده است. یکی مثل سیامک دست بزن دارد و به خانواده 

کند و دیگری مثل خواهر بزرگترکه مهر و کوچکش رحم نمی

نیر  ویا کند.محبتش رااز خواهر و برادر و پدر و مادرش دریغ می

 که برای جبران کمبودهایش دست به خیانت میزند.

ویلچر نشسته و درگذشته همان رفتار سیامک پدری که روی 

با مَلی را با مادر سیامک داشته است. نسبت به همسرش کوتاهی 

شدن کرده است و این زن افسرده و سرخورده مدعی تباه
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ها، زندگیش به پای فرزندانش است و حالا بعد از گذشت سال

 نامد.نشناس میفرزندانش را نمک

خواهد و مَلی به اجبار و ترس یدر این گیرودار سیامک بچه م

بچه مَلی به علت جراحات  اما دهد.تن به خواسته سیامک می

 شود.وشتم توسط سیامک سقط میحاصل از ضرب

که در فیلم فقط صدای یک مرد « امن یخانه»اینجاست که 

آموزد و در پی است، به نام آقای رئیسی، حقوق مَلی را به او می

شود. اما گر و روانه بازداشتگاه میشکایت مَلی سیامک دستی

کنند و او را آبرو را غلط معنا می یکلمهخانواده مَلی باز هم 

صحنه دردناکی که بیشتر  وچه کنند که رضایت بدهد.مجبور می

 نگران از اینکه نگران جسم و روح زخمی وخسته ملی باشند،

 آبرو و حرف مردم هستند.

. سیامک گرددبرمیخانه  دهد و بهمَلی به ناچار رضایت می

دارد اما زدن مَلی بر میبعد از آزادی از زندان دست از کتک

توجهی و گیرد. بیمَلی بدتر در پیش می یگفتهرفتاری به 

هایی احترامی به نیازهای عاطفی و اجتماعی او از دیگر آسیببی

هایش با دهد. مَلی در دردودلالشعاع قرار میاست که او را تحت

کنه... ای کاش یه کارایی می» گوید:با بغض می ی رئیسیآقا

 «زد!مثل قبل می

افتد. نیر شود و به فکر خودکشی میمَلی دچار افسردگی می

کند او را با خود به متوجه افسردگی ملیحه شده و سعی می

به طور اتفاقی مسعود را  "ظاهراًگردش و تفریح ببرد. در یک روز 

و سیامک هم که به تعقیب مَلی آمده به بینند در رستورانی می

عقب ماشین افتد و با فکر خیانت ملی، او را در صندوقاشتباه می

 یخانه»برد. باز هم صدای حمایتگر از ای میبه جای دور افتاده

آید. سیامک متوجه شده، گوشی همراه را به یاری مَلی می« امن

داند از پشت به میگیرد. مَلی که همه چیز را تمام شده از او می

ای با قفل فرمان به پشت او کند و ضربهسیامک حمله می

خواهد از جایش بلند شود، مَلی زند. وقتی سیامک میمی

اش را یکجا خرج نشده خشم چندین ساله خرجهای کوپن

زند. مَلی همراه گوشی از کند و باز هم ضرباتی به او میمی

 کند.وشتی نامعلوم رها میکندو سیامک را با سرنصحنه فرارمی

رئیسی همچنان  آقای شود.هدف سوار قطاری میمَلی بی

هایی که از قبل قرص اماملی سعی در آرام کردن ملی دارد.

 یلحظهخورد. چندین بار خواسته با آنها خودکشی کند را می

خورد که این بار زند و قسم میآخر برادرش مراد به او زنگ می

خواهد ایستاد و نیاز او را پاسخ خواهد گفت.  مثل کوه پشت مَلی

کند اما دیگر دیر خطاب میحتی او رامثل زمان کودکی دردانه 

های دیگر خانم میلانی نشانی در این فیلم برخلاف فیلمشده... 

خانه و یا مشاور نیست و نبود این ابزار آگاهی ازکتاب و کتاب

کند. پیدا میوگوهای هر دو خانواده نمود در گفت "کاملاً 

های فیلم به خصوص سیامک نیازی برای کمک و شخصیت

ها از سیامک نشانگر این بینند. این دیالوگآگاهی در خود نمی

دونم و یا من من خودم همه چیز رو می»فقر فرهنگی است: 

های مشابه دیگر و شاید دیالوگ «دم!خودم به بقیه درس می

شود هم همین ول نمیدلیل اینکه در این فیلم هیچ کس متح

 باشد.

 "کاملاً اند که این فیلم خیلی از منتقدین عنوان کرده

های زیادی برای رد این فمینستی و ضد مرد است، گرچه نشانه

 نقد در فیلم است.

های سیامک نشان داده های مَلی خیلی بیشتر از اشتباهاشتباه

زترین شده است که انتخاب غلط مَلی برای ازدواج با سیامک بار

صدای یک مرد است و « امن یخانه»آنهاست. صدای حمایتگر 

شود با مهمترین دیالوگ فیلم هم از زبان آقای رئیسی بیان می

این مضمون هر مجرمی باید تاوان کارش را بپردازد تا بفهمد چه 

 بلایی سر بقیه آورده است.

دهد، یک مرد اش را از دست میدکتر مَلی زمانی که بچه 

 برادر «.تو مثل دختر من هستی!»گوید: پدرانه به او میاست و 

است. با ظاهری که  هفتادیکوچک مَلی یک پسر جوان دهه 

پسندد با این وجود در خانواده تنها خانواده و جامعه نمی

حمایتگر مَلی است که رودرروی برادر بزرگتر و حتی پدر و 

 کند.ایستد و از مَلی حمایت میگاهی خود سیامک می

وجود این مردهای حمایتگر در فیلم نشانگر این است که این 

است که  اجتماعیفیلم  یک فیلم یک فیلم ضد مرد نیست بلکه،

هایی که تحت عنوان خانواده خواهد، هشداری باشد برایفقط می

تربیت وحفظ آبرو با زور و اجبار وکشتن عزت نفس و هویت 

تربیت  هاییملی فردی دخترانشان، در سن بلوغ عاطفی،

های غلطی مانند سیامک داشته شوند که ممکن است انتخابمی

 باشند.

همچنین خشونت والدین و اثرات آن در فرزندان به یادگار 

های سیامک کند. اگر اشتباهماند و به نسل بعدی راه پیدا میمی

های مَلی نُه به علاوه یک بوده است. پس با نُه بار بوده اشتباه

شود این فیلم را ضد مرد و فمنیستی شواهد نمی توجه به این

 خواند.

کنیم به تمام تماشای این فیلم را پیشنهاد می و در کلام آخر:

هایی که دختران و پسرانی در سن بلوغ عاطفی دارند تا خانواده

 تا ای سالم داشته باشیم.بستری برای خانواده سالم و جامعه

 ■ وسیامک ها تکرار نشوند. هاملی
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 «رگهنرمند بز» داستان 
 «اسماعیل پورکاظم»؛ مترجم «کارول مور» سندهینو 

که می زیست از بزرگترین  یادورهدر  "مانسر آبای"

. او در نهایت خود را آماده شدیممحسوب  اشزمانههنرمندان 

میلادی بازنشسته شود و از  1392کرده بود که در سال 

 "لیگالیانو بارتو"کارهای هنری دست بردارد. ماه مه بود که 

یکی از ثروتمندان معروف ایتالیا که از حامیان هنر بشمار 

فراخواند و پیشنهاد نمود  اشخانه، او را با پیغامی به آمدیم

 که:

را بر دیوار اتاق ضیافتم  امشدهمن مایلم تا تصویر نقاشی 

چنین تصویری را برایم نقاشی  یتوانیمداشته باشم. آیا شما 

 متر( ارتفاع دارد. 3وت )معادل ف 20کنی؟ این دیوار حدود 

نقاش قدری اندیشید سپس سرش را به علامت  "مانسر"

 منفی تکان داد و گفت:

بنابراین برای اجیر  امکردهمن خود را آماده بازنشستگی 

تصویر شما را  توانمینمشدن مناسب نیستم لذا واقعاً از اینکه 

ا به نقاشی نمایم، بسیار متأسفم. آنگاه هنرمند نگاهش ر

دوخت و ناگهان  "بارتولی"ناامید و ملتمس آقای  یهاچشم

 نظرش عوض شد و در ادامه گفت:

خوب، شاید امکانش باشد. یقیناً اگر شما در قلبتان چنین 

پس من هم نهایت تلاشم  دیاافتهیرا در من سراغ  ییهاییتوانا

. البته من این کار را برای دریافت اُجرت و دهمیم خرج بهرا 

بلکه فقط تدارک غذا و محل خواب برایم  دهمینمل انجام پو

پس بیش از این نیازی به ژست گرفتن و بدون  کندیمکفایت 

بسیار عالی است  امحافظهزیرا  باشدینمحرکت ایستادن شما 

 کندیمو با یکبار دیدن اشیاء همه جوانب آنها را ثبت 

شما را بر  یشدهپرتره نقاشی  توانمیمآنچنانکه هم اکنون 

، "بارتولی"دیوار تصوّر کنم و نتیجه کارم را ببینم. بعلاوه آقای 

من اصرار دارم که اینجا را در تمام مدتی که مشغول نقاشی 

شما اجازه  هستم، کاملًا خلوت کنید تا حدّی که کسی حتی

 ورود نداشته باشد.

 

یک مشتری و  عنوانبهاز این موضوع  "بارتولی"آقای 

 یهاخواستهبسیار تعجّب کرد ولی برای  سفارش دهنده

 هنرمند بزرگ ارزش قائل شد، پس گفت:

البته، هر طور که شما دوست دارید ولیکن من همچنان 

مایلم که مبالغی را برای جبران زحمات شما بپردازم، پس 

 بهتر است که قراردادی را در این رابطه منعقد کنیم.

 "انسر آبایب"این زمان درخشش شادی به چشمان آقای 

که سراسر فضای  کردیمبازگشته بود و او به دیواری فکر 

 اششهیاند یهابالو او باید با  ساختیمجلوی رویش را پُر 

هیچکس  یراستبه. دیبخشیمتصویری را بر آن جان 

اخیر چه اتفاقاتی بر هنرمند  یساله 45که در  دانستینم

ر نقاشی بزرگ گذشته است. او هیچگاه از سبک خاصی د

پیروی نکرده بود و همواره سعی داشت تا از قید و بندها آزاد 

باشد و سبک و سیاق نقاشی خود را بر اساس موضوع و شرایط 

نرو انجمن صنفی نقاشان ایتالیا همواره یبر گزیند و از ا

و اغلب مانع فعالیتش  آوردیم وجود بهمشکلاتی را برایش 

و صد  کردینمدر جایی عنوان را هرگز  هانیااماّ او  دیگردیم

نیز در میان  "بارتولی"البته که چنین موضوعاتی را با آقای 

 نگذاشت.

قرارداد بلافاصله امضاء شد و آنها بر سر مفاد آن به توافق 

 رسیدند.

بزرگ در  یاپردهاقدام به کشیدن  تیفوربههنرمند بزرگ 

ه قادر که کسی به هیچ وج یاپردهجلوی دیوار مورد نظر کرد. 

اغلب کوشش  "بارتولی"به دیدن دیوار از ورای آن نبود. آقای 

مانسر "ه دزدکی نگاهی به پشت پرده بیندازد ولی ک کردیم

که در نقاشی بکار  ییهاکیتکنبر مخفی ماندن کلیه  "آبای

 ، اصرار داشت.بردیم

در  "بارتولی"ه آقای کنین ماجرا گذشت تا اییک هفته از ا

 و امیدوارانه پرسید: آنجا حضور یافت

 اوضاع چگونه است؟

 از پشت پرده در پاسخش گفت: "مانسر آبای"

شما خبر دارید  دانمینم. شودیمانجام  یخوببههمه چیز 

آمبروگی "سال در خدمت نقاش بزرگی چون  8که من 

لذا هرگز  کردمیمو نزد او کارآموزی  امبوده "لورینزیتی

چگاه آبروی او یترامی شود و هکه به استادم بی اح گذارمینم

را با انجام کارهای بی ارزش نخواهم برد. او به من آموخت که 

چگونه نقاشی کنم و به این موضوع اهمیّت بدهم که در 
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کارهایم عجله به خرج ندهم. زمان دوره آموزشی بر من بسیار 

سربلند خارج  شیهاآزمونسخت گذشت و به دشواری از 

، برای ایجاد یک شاهکار باید "ولیبارت"شدم. جناب آقای 

 فرصت کافی وجود داشته باشد.

هنرمند بزرگ رضایت  یهاگفتهبا اکراه به  "بارتولی"آقای 

 داد و آنجا را ترک نمود.

گر گذشت و سرانجام یکروز مجدداً آقای ییک ماه د

 به آنجا بازگشت و پرسید: "بارتولی"

 کارها تا کجا پیش رفته است؟

 ضخیم پاسخ داد: یپردهگر از پشت یبار د "مانسر آبای"

صدای خش و  شیهاحرفهمه چیز روبراه است و متعاقب 

ادامه داد: شما آدم  "مانسر"خش و چلپ و چلوپ شنیده شد. 

هستم.  اشچهرهخوشبختی هستید که من در حال نقاشی 

چنین کاری نظیر مرا انجام  توانندیمتنها برخی افراد ماهر 

که بهترین کار  امکردهلایه آستری استفاده  4 دهند زیرا من از

، این نقاشی برای "بارتولی"من تاکنون بوده است. آقای 

همیشه دوام خواهد داشت اماّ افسوس که زمان قراردادم در 

. پس نگاهی عمیق به آنچه ترسیم کرده باشدیمحال اتمام 

بود، انداخت و با خود اندیشید که این نقاشی چه مدت دوام 

 .داندینم؟ و زیر لب پاسخ داد: واقعاً کسی آوردیماهد خو

 6سه یا چهار ماه دیگر هم گذشت و سرانجام پس از حدود 

هنرمند  "مانسر آبای"بنابه درخواست  "بارتولی"ماه آقای 

به آنجا قدم گذاشت.  اششدهنقاش برای دیدن تصویر نقاشی 

حالی فریاد ، با خوشدیمالیم هم بهرا  شیهادستاو درحالیکه 

 کشید:

سرانجام امروز نقاشی را خواهم دید. او با سرعت به طرف 

پرده ضخیم جلوی دیوار قدم برداشت ولیکن در کمال حیرت 

با عصبانیت نقاش برجسته مواجه شد که او را به آرامش و 

 و شنید که: کردیمسکوت دعوت 

آرام باشید، شما با کمترین میزان کشش این طناب 

 فوتی را به کناری بکشانید. 20رده پ دیتوانیم

برای لحظاتی ایستاد. تاب و توانش را از  "گالیانو بارتولی"

ه دهانش بازمانده و چشمانش قرمز یکدست داده بود. او درحال

شد، به تارهایی از موهایش که هنوز بر سرش مانده بودند، 

به پرده نزدیکتر شد و طنابی را  "بارتولی"چنگ انداخت. آقای 

آویزان گردیده بود، بنرمی کشید و بدینگونه پرده به  که

کناری رفت امّا به ناگهان ابروهایش را از تعجّب در هم کشید 

تاکنون چنین تصویر نقاشی  "بارتولی"و هاج و واج ماند. آقای 

حتی نظیرش را ندیده بود. این شیوه نقاشی برایش  یاشده

 :. پس فریاد کشیدنمودیمبسیار عجیب و غریب 

مضحک است، بی معنی است. این نقاشی چه معنایی دارد. 

شما حتی کمترین اجرتی دریافت نخواهید کرد. آیا 

؟ شما یک هنرمند نیستید. شما احتمالًا یک دزد و دیشنویم

را  امخانه. از جلو چشمان من دور شوید و دیاوانهیدیا یک 

ا به همین امشب ترک کنید قبل از اینکه دستور دهم تا شما ر

 پرت کنند. امخانهبیرون 

اندیشید که چه خطایی در نقاشی مرتکب  "مانسر آبای"

شده است؟ او نتوانست علت عصبانیت صاحب کارش را متوجه 

را با دقت ترکیب و سپس تثبیت کرده بود و  هارنگشود. او 

نقاشی را با نهایت سلیقه و استعدادش کشیده بود. این نقاشی 

نک اصلاً متأسف نبود. او نقاشی را به ارتفاع شاهکار او بود و ای

فوت با تمام وجودش به تصویر درآورده بود لذا برایش مهم  20

نبود که دیگران چه نظری در این باره دارند و حتی صاحب 

ه اگر یککارش تحمل این سبک جدید را نداشته باشد درحال

در آن زمان  "کوبیسم"نقاش مشهور و خالق سبک  "پیکاسو"

 .نمودیمو تأئیدش  کردیمه بود، حتماً به او افتخار زند

سال  500دیوانه و یا احمق نبود. او در واقع  "مانسر آبای"

زودتر از هنرش متولد شده بود. این عاقبت کلیه کسانی است 

و ابداعات و اختراعات  شوندیمکه زودتر از عصرشان متولد 

لیکه زمانه از درحا کنندیمعرضه  شانزمانهخود را به مردم 

خ یقت در سراسر تاریدرک کار و هنر آنان عاجز است. در حق

 یزمانهرتر از اوضاع یا دیه زودتر و ک یاشخاص یبشر تمام

 یبرا یادهیعدلات ک، همواره باعث بروز مشاندکردهخود ظهور 

 .اندشدهگران یشتن و دیخو

 ■آیا شما مشابه چنین کسانی را سراغ دارید؟
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او  درواقع .رفتیمبه هنگام عصبانیت به بیرون خانه  ایدبندیشا 

را مرتب  اشیسار مدتی صبر کرد. او .کردینمهرگز چنین کاری 

را جمع کرده و گره زده بود  شیموها به دور خودش پیچانده بود.

پول  فیک .رسدیماز معمول به نظر  ترمحکمکه سفت و  یاهگونبه 

اش را نگاهی انداخت و پوزخندی زد درحالیکه داشت به پیش 

حتی زحمت این را به خودش نداد که  شوهرش .رفتیمخیاط اش 

با  شاید نگاهش از تلویزیون برداشته و نیم نگاهی به او بیاندازد.

 صدایی بلند گفت:

 ..یک حرکت جنجالی از ریک شو...تمام شد!...شیش!.-

طوری که  به آخر به لرزه انداخت. یکلمهصدایش را در تلفظ 

سال  ده هنوز مقداری تردید و دو دلی در درونش وجود داشت.

هیچ  بدون رندی است، عدد است، خوب زندگی مشترک،

برخی شایعات و  طبق ؟دانستیماش را چه کسی  ییفرزندی!...چرا

 !پنداشتندیمفرزندی را حاکی از بی هویتی بی  که چرندیات،

طرف  به وقتیکه او پس از شرکت در ریک شو و بازنده شدن،

که در آن  ییهاهیکناو  هاطعنهذهنش  در خیابان قدم برمیداشت،

و  طعن جدید. یطعنههم یک  نیا .کردیمروز شنیده بود را مرور 

 یگندهشکم  یدرباره :شناختیمشوهرش را خوب  یهاهیکنا

 ،اشرهیت، پوست اشینظم، بی اشافتاده یهانهیس گوشتالویش،

نداشتن ویژگی ایی خاص و منحصر به  و ،اشوقفهداری بی  خانه

خوب و قابل تقدیر و  توانستیمفرد اش...به راستی او از چه جهاتی 

 متمایز باشد؟

 سه طلاقه! که تمام هدف شوهرش این بود: دانستیمخوب 

ذهن اش به  در !رفتیماز خانه  ستیبایمت دیشا و دراین صور

 فکر که با عنوان *سه طلاقه با عقل جور درنمی آید*بود، یامقاله

این روزها قانون درحال تلاش بیشتری بود تا هر  نکهیا .کردیم

کرد که  فکر برهاند! زناشمردی که اراده کند بتواند خودش را ازشر 

که  کردیموانه، یک زن را وادار چطور ازدواج، مستبدانه و بی پشت

 ، محبوس شود.درسکوت لوازم آن، یهیکلبا  اشخانهدرچهارچوب 

اینها در واقع سزاوار زنی خدمتکار بود که باید از شوهرش حرف  اما

زنی همچون دیشا با آن حال و هوا و  درشان، نه داشتیمشنوی 

 راه طور که با مرور این افکار در ذهن اش، همان آن شرایط.

 تند از بوی مرغ بریان شده مشامش را پر کرد. یاحهیرا ،رفتیم

حریر  یهارشته.گویی زدیمکه انگار آن بو با دیشا حرف  آنقدر

دود که در هوا معلق بودند به عنوان پیغام رسانی از طریق  یگونه

وارد سرش شده و پیغامهای ناخوشایند را از  اشینیب یهاحفره

 یاشهیشمحض اینکه ویترین  به .تندخیریمسرش بیرون 

دستگاه درست درجلوی  آن آب افتاد. دهانش غذاخوری را دید،

 که خیره همانطور درب کافه قرار داده شده بود در امتداد پیاده رو.

 

 

منظم مرغها به سیخ استیل کشیده  فیرد به دستگاه شده بود، 

بود و  جوان درآنجا ایستاده یپسرک درحال چرخیدن بودند. شده

درمقابلش یک میز از مخلفات مختلف خرد شده را چیده بود و 

و  هاجعبهمقادیری از  درکنارش بطریهایی نیز روی میز قرار داشتند.

اینها  همه هم انباشته شده بود. یرو لوازم بسته بندی خوراکی،

 ییهایمشتردرواقع برای بسته بندی و آماده سازی مرغ بریان برای 

ازهمان جا خریده  بتوانند ن نیاز به رفتن درون کافه،که بود که بدو

تمرکز دیشا را که غرق تماشای مرغها بود بر هم  پسرک و بروند.

مایلی یکی ازینارو بدم ببری؟ الان دیگه حسابی پخته  زده و گفت:

شدن و آماده هستن ومن اونجوری که تو دوست داشته باشی بهش 

 کنمیم فکر اینجا خرید کردید؟ قبلاًشما  یراست .زنمیمادویه جات 

براتون سالاد و مخلفات بیشتری  من از مرغهای ما خریده باشید.

شل و  یهانهیس دیشا برهنه روی تخت دراز کشید. میذارم.

پلاستیکی نازک و چرب  یجعبه از دوطرف آویزان شدند. اشوارفته

 مرغ کرد. باز قرار داشت را، اشبازشدهکه بین پاهای ازهم  و چیل

به پشت دراز  کهیدرحال و فلفلی، تند درون جعبه، یاشدهبریان 

 کشیده بود و پاهایش به طرف بالا بود و درانتظار نابودی!

پرتو نوراش را  ماًیمستق آفتاب اواخر عصر بود و حوالی غروب.

انوار طلایی رنگش رانهای گوشتالوی  اینجا و آنجا گسترانده بود و

 .کردیماورا فریبنده و مهیج 

دهانش مزمزه  درون گوشت مرغ را همچون تکه غذایی متبرک،

ور  شعله مرغ، یهیادواز تندی طعم چیلی  اشییچشا حس کرد.

چلانده نشده بود و  خوب مرغ به هنگام پخته شدن، یچرب شده بود.

چربی  یهاقطرهخوردن اش  موقع هنوز حسابی روغنی و چرب بود.

دیشا به  اما .دیچکیم اشبرهنهشکم روی  متعاقباًمرغ روی چانه و 

مداوم درحال  صورتبهرا که  اشچانهخودش زحمت پاک کردن 

 شاید خبری از غذای دیگری نبود. درخانه جنبیدن بود را نداد.

 درچهارچوب اتاق خواب ظاهر شد. شوهرش چیزی نپخته بود.

مرغ تمام شده بودند و دیشا  یگوشتها دید دیشا. یهیدرزاو درست

 نیدرهم مرغ خیره شده بود. یشدهکوهی از استخوانهای تلنبار  به

که هنگام خوردن مرغ همیشه به  حین یاد حرف مادرش افتاد

 :گفتیمدخترش 

جویدنی هستنددرحالیکه که  یهااستخوان لذیذترین قسمتها،-

همیشه  او جاهای گوشتی و گاز گرفتنی چندان طرفداری ندارند.

 اما ی مثل بال و گردن و ران و کله بود.طرفدار قسمتهای استخوان

درحال حاضر دلش  اما خواهان گوشت بود. او دیشا اینطور نبود.

از استخوانهارا که از بقیه  یکی استخوانها هاراهم بخورد. خواستیم

 یهمه خواستیاوم بزرگتر بود را برداشت و تا ته آن را لیسید.

■ تمام دنیا را ببلعد.. تخواسیمامروز دلش  او استخوانها را بخورد.
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یتیمخانه در روی بلندی کوههای کارولینا قرار گرفته است. 

که به کلی  باردیمگاه در زمستان چنان بورانهای سنگینی 

ر واقع با تمام جهان قطع ارتباط یتیمخانه را با دهکده و د

و برف پیچ و تاب خوران  سازدیمقله کوه را پنهان  . مه،کندیم

که پسرهای  وزدیمو چنان باد سختی  لغزدیماز دره پایین 

با  برندیمیتیمخانه که هر روز دو بار شیر را به کلبه کودکان 

، به یتیمخانه اندشدهانگشتانی که از درد و کرختی سخت 

 .رسندیم

رواز آشپزخونه برای کسانی  هاینیسوقتیکه ما "جری گفت: 

، صورتهامون سرما زده می شن چون میبریمکه مریض هستن 

دستکش دارم،  من نمی تونیم دستهامون رو بذاریم رو صورتمون.

 "اما بعضی پسرها ندارن.

که بهار گذشته را دوست داشته است. آزالیا شکوفه  گفتیماو 

از رنگ بر روی کوهستان گسترده شده بود کرده بود و فرشی 

که گل خرزهره را تکان  درست مانند باد نرم و لطیف ماه مه

 .دهدیم

 .دینامیمرا برگ بو  آن جری

وقتیکه برگ بو شکوفه می ده، خیلی قشنگ  ":گفتیمجری 

هم  هایبعضمی شه. بعضی از شکوفه هاش صورتی هستن و 

 "سفیدن.

م. دنبال جای ساکت و خلوتی پاییز بود که آنجا رسید 

 خواستمیمپردردسری را به پایان برسانم.  ینوشتهکه  گشتمیم

هوای کوهستانی بیماری مالاریا را از بین ببرد، ناخوشی که از 

اقامت طولانیم در مناطق استوایی به وجود آمده بود. دلم برای 

خانه، شعله ور شدن چوب افرا در اکتبر و خرمن انبوه ذرت و 

تنگ شده  هاتپهو درختان گردو و بالا رفتن از  هاییحلوادو ک

که متعلق به  یاکلبهبود. من همه اینها را در زندگی کردن در 

 یتیمخانه بود و نیم مایل با مزرعه آن فاصله داشت، یافتم.

کردم که مرد یا  درخواست هنگامیکه کلبه را اجاره کردم،

ستد. روزهای اول هوا پسری را برای شکستن هیزم شومینه بفر

گرم بود و من مقدار هیزمی که نیاز داشتم در اطراف کلبه یافتم، 

 کسی نیامد و من هم درخواستم را فراموش کردم.

یک روز بعدازظهردرحالیکه سخت تعجب کرده بودم، از روی 

ماشین تحریرم به بالا نگریستم. پسری کنار در ایستاده بود و 

 دیپریمبود، کنارش بالا پایین  که دوستم هم شده سگ شکاریم

پسرک  احتمالاًو حتی برای آگاه کردن من هم پارس نکرده بود. 

 .دیرسیمدوازده ساله بود اما بسیار ریزنقش به نظر 

 

 لباس کار تنش بود و پیراهنی کهنه داشت و پابرهنه بود.

 "می تونم امروز کمی هیزم بشکنم خانم."او گفت: 

 ".ادیبه که از یتیمخانه  خواستمیماما من پسری "گفتم: 

 "من همان پسرم"-

 "تو؟ اما تو که کوچکی ...."-

برای هیزم شکستن بزرگی مهم نیست. بعضی از "او گفت: 

پسرهای بزرگ هم نمی تونن خوب هیزم بشکنن. اما من در 

 "یتیمخانه زیاد هیزم شکستم.

با شنیدن حرفهای پسرک چوبهای متلاشی شده و ناکافی را 

کارم شدم و تمایلی هم برای  مشغول ی شومینه مجسم کردم.برا

 گفت که کمی بی ملاحظه بودم. توانیمگفتگو نداشتم  یادامه

 "ببین چکار می تونی بکنی. برو بسیار خوب، تبر آنجاست." -

صدای برسی که پسرک بر  ابتدا سرکارم برگشتم و در را بستم.

ع کرد به هیزم مزاحمم شد. سپس او شرو دیکشیمروی زمین 

یکدست و آهنگین بود و باعث شد که خیلی  هاضربه شکستن.

زود فراموشش کنم. صدا برایم مثل باران مداومی که آرام 

را  یک ساعت ونیم گذشته بود که کارم کنمیم فکر ، شد.باردیم

تمام کردم و خودم را پیچ و تاب دادم. در همین موقع صدای 

کلبه شنیدم. خورشید پشت  یهاپلهقدمهای پسرک را بر روی 

از گل مینا هم  و دره حتی رفتیمدورترین کوهها پایین 

 شده بود. تریارغوان

بعدازظهر می تونم  فردا الان باید برای شام برم."پسرک گفت: 

 "دوباره بیام.

اصرار  باید برای آمدن یک پسر بزرگتر کردمیمدر حالیکه فکر 

ه خاطر کاری که کردی الان دست مزدت را ب"کنم، گفتم: 

 ". ساعتی ده سنت خوبه؟دهمیم

 "بله خوبه."-

با یکدیگر به پشت کلبه رفتیم. مقدار خیلی زیادی چوب 

شکسته شده بود. در میان آنها چوب درختان گیلاس و 

از چوبهای زائد درخت کاج و  ییهاتکهسنگین آزالیا و  یهاشهیر

نده بود، دیده چوبهای بلوطی که از ساختمان کلبه باقی ما

 .شدیم

 "خیلی عالیه کارت اما تو مثل یک مرد کارکردی."گفتم: 

اونگاه کردم. موهایش به رنگ  در حقیقت برای اولین دفعه به

خرمن انبوه ذرت بود و چشمهایش صاف صاف مثل آسمان 

و البته  زدیمببارد، به خاکستری  خواهدیمکوهستان هنگامیکه 

 . هنگامیکه صحبتکردیملب نظر بسیار زیبای آن ج رنگ آبی



 

 1396 آذر ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی هشتادو هشتم  شماره    107

کردم، برقی در چشمانش درخشید. گویی خورشیدی که  

غروب کند با همان شکوه کاملی که کوهستان را فرا  رفتیم

 گرفته، اورا لمس کرده است. به او ربع یک سنت دادم.

 "می تونی فردا بیایی و ... و خیلی ممنونم "گفتم: 

 خواهدیمکه  دیرسیماو به من و سکه نگریست. به نظر 

 صحبت کند، اما نتوانست و برگشت.

فردا  "مرا نگریست و گفت: اشرفتهاز بالای شانه رنگ و رو 

. شما به چوب آتشزنه و چوب متوسط نیاز شکنمیمچوب آتشزنه 

 "دارین.

صبح با صدای هیزم شکستن نیمه بیدار شدم. باز هم صدا 

واب رفتم. هنگامیکه چنان منظم و یکنواخت بود که دوباره به خ

رختخوابم را در سرمای صبح ترک کردم، پسرک آمده بود و رفته 

بود وتوده ای از چوبهای آتشزنه خیلی مرتب کنار دیوار کلبه 

از مدرسه برگشت و تا  بعد چیده شده بود. او دوباره بعدازظهر،

 جری بود. اسمش کرد. کار ،رفتیمزمانیکه باید به یتیمخانه 

 توانستمیماشت و از چهارسالگی در یتیمخانه بود. سال د دوازه

 با و خاکستری–اورا در چهارسالگی با همان چشمان سخت آبی 

 رسدیم ذهنم به که بهتری کلمه نه،. کنم مجسم استقلال همان

 .است صداقت

برای من دارد و در موقعیتهای کمی از  این لغت معنای خاصی

 باًیتقرکسی که  -دارا بود را . پدرم این لغتکنمیمآن استفاده 

 بتوانم که نیست آشنایانم از مردی هیچ دیگر اما –به او مطمئنم 

 یک سادگی و خلوص روشنی، چنین با را کیفیت این بگویم

 را ویژگی این یجر پسر، این اما. است دارا کوهستانی جویبار

 از بیشتر این اما .بود شده بنا شجاعت روی بر که صداقتی. داشت

اما باز هم بیشتر  گفت نوعی درستی بود توانیمبود.  شجاعت

. روزی دسته تبر شکست. جری گفت: که آمدیمازآن به حساب 

نجاری یتیمخانه آن را تعمیر خواهد کرد. من مقداری پول را 

برای پرداخت دستمزد نجار آوردم. اما جری آن را قبول نکرد و 

رو با  تبر کستم.. من اونو شپردازمیممن خودم اون رو "گفت: 

 "بی دقتی پایین آوردم.

اما تقصیر کسی نبود. اشکال در چوب دسته بود.  "به او گفتم:

 ".شناسمیممن مردی را که تبر را از او خریدم 

 اشیدقتاین را که گفتم او پول را قبول کرد. برای جبران بی 

اختیار خودش کار  به آماده بود. جری کارگری با آزادی اراده بود.

، مسئولیت آمدیمبا دقت را انتخاب کرده بود و اگر مشکلی پیش 

 .کردیمقبول  یالهیحآن را بدون هیچ ترفند و 

که لازم نبود. کارهای با ارزشی که  دادیمبرایم کارهایی انجام 

. کارهایی که هیچ آموزشی شودیمتنها با خلوص قلب انجام 

بدون هیچ تجربه قابل  به ما بیاموزد، چرا که در لحظه و تواندینم

 . او گوشه دنجی کنار شومینه یافته بودشوندیمپیش بینی انجام 

، به میل خودش مقداری آنجا که من به آن دقت نکرده بودم. 

من همیشه  چوب آتشزنه و چوب متوسط گذاشته بود. بنابراین

در  هنگام باران چوب خشک آماده و در دسترس داشتم. سنگی

شل شده بود. او گودال عمیقتری کند و آن را راه ناهموار کلبه 

محکم کرد، گرچه او خودش از یک راه میانبر کنار ساحل 

ملاحظه کاریهایش را با  خواهمیم. فهمیدم هنگامیکه آمدیم

 شدیمگنگ  کاملاًمثل شیرینی و سیب جبران کنم  ییهایزیچ

بود که برای او  یاکلمهحرف بزند. سپاسگذارم  توانستینمو 

به من و  ینگاه نداشت چرا که نزاکتش ذاتی بود. یااستفادههیچ 

بر روی چشمانش کشیبده  یاپردهو  انداختیمنگاهی به هدیه 

قدردانی را در عمق آشکار چشمانش  توانستمیمو من  شدیم

ببینم و محبت را خیلی نرم از ورای شخصیت سختش که مثل 

 سنگ خارا بود حس کنم.

که بیاید و کنار من باشد. حتی اگر  دیتراشیمساده  یهابهانه

او را از خود دور  توانستمینماز لحاظ جسمی هم گرسنه بود 

کنم چه برسد به حس نیاز روحی او. یکبار پیشنهاد کردم که 

بهترین زمان برای دیدار ما درست قبل از شام است هنگامیکه 

ماشین . بعد از آن او همیشه منتظر بود که کنمیمکاررا تمام 

تا وقتیکه هوا تاریک شد، کا  باًیتقرتحریرم خاموش شود. روزی 

رکردم. در حالیکه او را فراموش کرده بودم به بیرون کلبه رفتم. 

که به سمت  یاتپهاو را دیدم که در تاریک روشن هوا از 

. هنگامیکه روی کنده درخت نشستم، رفتیمیتیمخانه بود بالا 

 رم حس کردم.او نشسته بود را گ جائیکه

 فکری وندیپ .بود شده صمیمی – پت –جری با سگ شکاریم 

 داشته وجود تواندیم پسر یک و سگ بین عجیبی عاطفی و

 هفته آخر هنگامیکه. بودند بدن دو در روح یک آنها گویی. باشد

 و سگ سوت. سپردم جری به را سگ مسئولیت رفتم، شهر به

هم گذاشتم. قرار بود که ه او دادم و غذای کافی ب را کلبه کلید

من یکشنبه شب برگردم و جری آخرین بار سگ را یکشنبه 

بعدازظهر بیرون ببرد و بعد هم کلید را در جای مخفی که با هم 

 کرده بودیم بگذارد. توافق

بازگشتم به طول انجامید و مه به شکل خطرناکی تمامی 

راههای کوهستانی را پوشاند، به طوریکه جرات نکردم شب 

انندگی کنم. تا صبح روز بعد هم مه به قوت خود باقی بود و ر

دوشنبه ظهر بود که به کلبه رسیدم. پیدا بود که آن روز صبح 

هم سگ غذا خورده و بیرون رفته بود. بعدازظهر نشده بود که 

 جری با نگرانی پیدایش شد.

مدیر گفت که هیچ کس توی مه رانندگی نمی "جری گفت: 

از خواب اومدم و هنوز شما برنگشته  کنه، منم دیشب قبل

بودین. به خاطر همین هم امروز صبح یک مقدار از صبحانمو 

 "برای پت آوردم. نگذاشتم به او بد بگذره.
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 "مطمئن بودم و نگرانی نداشتم. کاملاًدر این مورد "-

وقتیکه در مورد مه چیزهایی شنیدم، فکر کردم شما هم "-

 "می دونین.

نه نیاز داشتند و به این دلیل او مجبور بود به جری در یتیمخا

به  ینگاه برگردد. یک دلار به عنوان دستمزد به او دادم، فوراًکه 

آن انداخت و دور شد. اما آن شب در تاریکی به سراغم آمد و در 

 زد.

بیا تو جری ... البته اگر اجازه داری این موقع شب "گفتم: 

 "بیرون باشی.

 کنمیمبه آنها گفتم. گفتم که فکر از خودم چیزی "او گفت: 

 "مرا ببینید. دیخواهیمشما 

 "به او اطمینان خاطر بدم گفتم: کردمیمدر حالیکه سعی 

 و بلافاصله متوجه آسودگی خاطرش شدم."درسته

 "می خوام برایم تعریف کنی چطور با سگ کنار آمدی."-

 او همراه من کنار آتش شومینه نشست و در حالیه اتاق تاریک

بود، تعریف کرد که چطور او و پت این دو روز را با هم 

به طور حتم  . سگ نزدیک او روی زمین دراز کشیداندگذرانده

 به او بدم. توانستمینماحساس آرامشی داشت که من 

به نظرم رسید که بودن در کنار سگ من و مراقبت کردن از او 

که من  همان قدر که جری را به حیوان نزدیک کرده باعث شده

 کندیمو جری هم به یکدیگر نزدیکتر شویم، چرا که او فکر 

 همانطور که به سگ تعلق دارد به من نیز وابستگی دارد.

به غیر از وقتیکه دوید طرف  پت با من خوب بود"جری گفت:

درخت برگ بو، فکر کنم پت این درخت رو دوست داره. من پت 

م. اون بالا یه جایی بود را بردم بالای تپه و هر دوی ما تند دویدی

که علفها خیلی بلند بودن و من روی زمین دراز کشیدم و قایم 

شدم. می تونستم حس کنم که پت داره دنبال من می گرده. 

مرا بیدار کرد، انگار از  ردپایم را پیدا کرد و پارس کرد. وقتیکه

خوشحالی زده به سرش هی دور من توی یه دایره چرخید و 

 "چرخید.

 آتش بودیم. یهاشعلهجری مشغول تماشای  من و 

از هر چوب دیگه  ترقشنگاین چوب درخت سیبه. "او گفت: 

 ".سوزدیمای 

 .میاشدهبه یکدیگر خیلی نزدیک  کردمیمحس 

کرد به حرف زدن در مورد چیزهایی که  ناگهان جری شروع

 هرگز نگفته بود و من هم جرات نکرده بودم از او بپرسم. قبلاًکه 

در تاریکی،  مخصوصاًشما یه ذره شبیه مادر من هستید. "-

 "کنار آتش 

از گذشت  بعد اما وقتیکه اومدی اینجا فقط چهارسالت بود،"-

 "این همه سال هنوز اونو به یاد میاری؟!

 "مادرم در منویل زندگی می کنه. "جری گفت:

برای یک لحظه این حقیقت که او مادری دارد از هر چیز 

کرد و  ترمتعجبزندگیم اتفاق افتاده بود، مرا دیگری که در 

که چرا این موضوع پریشانم کرده. چند لحظه بعد  دمیفهمینم

 علت ناراحتیم را فهمیدم.

این موضوع که زنی برود و بتواند پسرش را ترک کند، باعث 

به این  یاتازهشد که تنفر و بیزاری شدیدی را حس کنم. خشم 

ری با این روحیات را، گرچه نفرت افزوده شد. آن هم پس

یتیمخانه جای سودمندی بود، مدیرانش مهربان بودند، مردم 

اطراف خوب بودند، غذا حتی از مقدار لازم هم بیشتر بود، پسرها 

سالم بودندو یک پیراهن کهنه و کارکردن هم مشکل چندانی 

که پسرک از این لحاظ کمبودی  ، قبول کنیمشدینممحسوب 

جری در چهارسالگی  کنمیمرد مادر چه؟ فکر نداشت اما در مو

هیچ  کنمیمهم همین روحیات را داشته. هیج چیز، من فکر 

را تغییر دهد. شایستگیش  این چشمها تواندینم چیز در زندگی

حتی برای یک آدم نادان هم محرز بود. در آتش پرسیدن 

 دمیترسیم. در واقع سوختمیمبپرسم  توانستمینمسوالهایی که 

 رای جری ناراحت کننده باشد.ب

 "اونو دیدی جری؟ راًیاخ"-

 "برام چیزهایی می فرسته. نمشیبیمهر تابستان  "-

، چطور او یکنینمفریاد بزنم چرا با او زندگی  خواستمیم

 دوباره تو را ترک کند؟ تواندیم

اون هروقت که بتونه از منویل به اینجا میاد. اما  "جری گفت: 

 "ه.الان شغلی ندار

 صورت جری در آتش درخشید.

یه توله سگ به من بده اما مسئولان  خواستیممادرم  "-

یتیمخانه اجازه نمی دن هیچ پسری توله سگ نگه داره. لباسی را 

 "که یکشنبه قبل پوشیده بودم به خاطر میارید؟

 .دیبالیمهنگام بیان این جمله آشکارا به خود 

 "گذشته. سمسیکر .مادرم اونوبرای کریسمس فرستاده "-

را طولانی کند،  اشخاطرهلذت  کردیمجری در حالیکه سعی 

اون برام یک جفت اسکیت "نفس عمیقی کشید و ادامه داد: 

 "فرستاد.

 "اسکیت؟"-

ذهنم درگیر ساختن تصویری از آن زن شده بود و سعی 

را به امان  هم پسرش کاملاًعمل او را درک کنم. پس او  کردمیم

رده بود. اما چرا پس ... فکر کردم من نباید بدون خدا رها نک

 دانستن حقیقت او را محکوم کنم.

بله اسکیت ... من اجازه می دم که پسرهای دیگه هم ازاونا "-

اسکیتها رواز من قرض می گیرن. اما خوب  شهیهم استفاده کنن.

 "مواظبشون هستن.

 یعنی چه شرایط دیگری غیر از فقر باعث شده که ....
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من تصمیم گرفتم با یه دلاری که شما برای  "ادامه داد: جری

 "نگهداری از پت به من دادین، برای او یک جفت دستکش بخرم.

خیلی خوبه. می دونی اندازه دستهاش  "تنها توانستم بگویم:

 "چنده؟

 "هشت و نیم باشه. کنمیمفکر "او گفت: 

شما هم اندازه  "جری به دستهای من نگاه کرد و پرسید: 

 "دستکشتان هشت و نیمه؟

 ". شش.پوشمیم ترکوچکنه. من یه اندازه "-

دستهای او بزرگتر از دستهای  کنمیماوه! پس فکر  "-

 "شماست.

از او متنفر بودم. چه فقر باعثش بوده یا نه، به هر حال غذایی 

و البته روح انسان هم به اندازه جسم  شدیمغیر از نان هم پیدا 

با یک دلارش  خواستیمی بمیرد. جری ممکن است از گرسنگ

برای دستهای بزرگ مزخرف او یک دستکش بخرد و آن وقت او 

، در منویل و خودش را با فرستادن کندیماز جری جدا زندگی 

 .کندیماسکیت برای جری قانع 

او دستکشهای سفید رو دوست داره. فکر می  "جری گفت:

 "کنین با یه دلار بتونم اونارو بخرم؟

 ".کنمیمفکر  "م:گفت

و برای اطلاع خودم  امدهیندگرفتم تا وقتیکه او را  تصمیم

 نفهمیدم که چرا این کار را کرده، کوهستان را ترک نکنم.

مثل بوته  دهدیمرا از دست  اشعلاقهذهن انسان خیلی زود 

خاری که باد به آن بوزد و دائم آن را تکان دهد. کارم را تمام 

و من هم افکارم را متوجه  کردینمخوشنود  کار مرا کردم. دیگر

موضوع دیگری کردم. به یک داستانی که در مکزیک اتفاق بیفتد 

 نیاز داشتم. در تدارک عزیمت از فلوریدا بودم.

و نوشتن را آنجا ادامه  رفتمیمباید به سرعت به مکزیک 

، البته اگر شرایط مناسب فراهم بود. بعد همراه برادرم به دادمیم

و چه  رومیمکجا  دانستیمو بعد از آن خدا  رفتمیمسکا آلا

نه وقت کردم بروم منویل و مادر جری را ببینم و نه  .کنمیم

اینکه با مسئولان پتیمخانه در مورد آن زن صحبت کنم. به 

موضوع پسرک را فراموش کرده  باًیتقر میهابرنامهخاطر کارم و 

آن زن حس کرده بودم بودم. بعد از اولین خشمی که نسبت به 

 دیگر با جری در این مورد حرف نزدم.

طور که هست، حتی  همینکه فهمیدم او مادری دارد، حال هر

 کردمیمخیلی دور در منویل، نگرانی را که نسبت به جری حس 

داد و خاطرم آسوده شد. او هیچ اعتراضی نسبت به رابطه  تسکین

نبود و همین  غیرعادی بین خودش و مادرش نداشت. او تنها

و  آمدیمجری هر روز  که دیگر نگرانش نباشم. شدیمباعث 

و بعد هم  دادیمو کارهای کوچکی برایم انجام  شکستیمهیزم 

. هوا سرد شده بود و اغلب ماندیممدتی برای حرف زدن با من 

که داخل کلبه بیاید. او کنار بخاری روی  دادمیمبه او اجازه 

و بعد  گذاشتیمیک دستش را روی پت و  دیکشیمزمین دراز 

 . بعضیزدندیمهم هر دو در حالیکه منتظر من بودند چرت 

و تا  دندیدویمروزها هم جری و پت با شعف دور درخت برگ بو 

وقتیکه گلهای مینا هنوز باز بود، جری برای من برگهای قرمز 

خیس از آب شاه بلوط را که رنگ  یهاشاخهروشن درخت افرا و 

 . برای رفتن آماده بودم.آوردیم قشنگی داشتند،زرد 

تو دوست خوبی برایم بودی، جری به فکرت  "به او گفتم:

تو تنگ  خواهم بود و دلم برات تنگ می شه. پت هم دلش برای

 ".رومیممی شه. راستش ... من فردا از اینجا 

او هیچ نگفت. وقتیکه او رفت، به یاد آوردم که امشب ماه نو بر 

تماشا  رفتیمکوهستان است، او را که در سکوت از تپه بالا فراز 

داشتم که روز بعد بیاید، اما او نیامد. بسته بندی  انتظار کردم.

کردن وسایل شخصیم، بارزدن ماشین، مرتب کردن رختخواب 

روی صندلی که سگ روی آن بنشیند، آنچنان مشغولم کرد که 

 روز به پایان رسید. باًیتقر

لبه را بستم و ماشین را روشن کردم، متوجه شدم وقتیکه در ک

 کردمیمو باید نهایت سعیم را  رودیمکه خورشید به طرف غرب 

تا قبل از فرا رسیدن شب از کوهستان خرج شوم. کنار یتیمخانه 

توقف کردم تا کلید کلبه را به خانم کلرک بدهم و هزینه قبض 

 برقم را بپردازم.

 "کنید تا با او خداحافظی کنم؟جری را صدا  دیکنیملطف "-

جری کجاست. متاسفم اما حالش  دانمینممن  "او جواب داد: 

خوب نیست. امشب شامش را نخورد. یکی از پسرها او را دیده 

. قرار بود که رفتهیمو به طرف درخت غار  رفتهیمکه از تپه بالا 

 معمولاًامشب آبگرمکن را روشن کند. همیشه اینطور نیست. 

 "اعتماده. قابل

و  نمیبینمآسوده شدم چرا که فهمیدم دوباره او را  باًیتقر

 آسانتر بود که با او خداحافظی نکنم.

با شما درباره مادر جری صحبت کنم و  خواستمیم "گفتم:

اینکه چرا جری اینجاست. اما من خیلی عجله دارم و نمی تونم 

ه شما در مورد مادرش الآن صحبت کنم. اما یک مقدار پول ب

در روز کریسمس و رو زتولدش  ییهاهیهدتا برای جری  دهمیم

. نمی هاستهیهداز فرستادن  ترراحتبخرین. اینطور برای من 

 "اسکیت نباشه. مثلاًچی بخرین اما خوب  به گمتونم به آسانی 

اما اینجا  "او چشمان چروکیده و صادقش را به هم زدو گفت:

 "نمی شه از اسکیت استفاده کرد.

منظورم اینه که نمی خوام  "نادانیش عصبانیم کرد و گفتم: 

چیزهایی رو که مادرش برای او فرستاده دوباره بهش بدم. اگر 

نمی دونستم که مادرش تازگی براش اسکیت فرستاده، ممکن 

 "بود اسکیت رو انتخاب کنم.

 . اما جری که مادر نداره،فهممینم "خانم کلرک گفت: 

 ■ "هم نداره. تیاسک
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 «اتاق تاریک»داستان ترجمه  
 «پونه شاهی» ؛ مترجم«آیتولگا گوموش»نویسنده  

 
آن  نیمی از که نشده بود. اتاقی از اتاقش خارج که شدیم هاهفته

در و دیوارهایش تکه تکه و  که مثل ییهاخاطرهبه همراه  بود خالی

تمام  یجسد مثل بوی اتاق نموری که سوراخ شده با بوی

 در انتهای راهرویی که کمتر استفاده اتاق نه را پر کرده بود.مسافرخا

 قرار داشت. شدیم

بود و به توالت عمومی  سال گذشته قسمتی از دیواررا شکسته

مسافرخانه که دیوار به دیوار اتاقش بود راه اتصالی باز کرده بود حالا 

 نیازی نبود از اتاق بیرون برود. دیگر برای این مورد هم

خشک کپک زده و  یهاناناگر  رفتیمسرش گیج  وقتی که

را  شدیمکنده  با دندان یسختبهخشک و چروکیده که  یهاتونیز

که از زادگاهش مالاتایا  یاشدهزردآلوی خشک  یهابرگهو چای و 

در دهان خود  غیر از اینها یالقمهآورده بود را در نظر نگیریم. 

 نگذاشته بود.

استفاده از چراغ لامپای نفتی یا از شمع  برق نداشت. با وجود این

 خود راه نداده بود. فکر بهرا  برای روشنایی

تنها تفاوت او با شبهای تاریک بی صبح و روزهای بی آفتاب 

و به رنگ سربی  شدیمبود که روی دیوار دیده  یاپنجره زمستان

آویخته  مدیون که ؛کردیمتغییر  گلوله بین سیاهی و سربی مه گونه

 مع شدن پرده بود.و ج

و  هانفس ناگهان انگاری طوربه. و بعد شودیم سپری هاساعت

افتاده و  اشیزندگنبض او متوقف شده است و در یکی از شکافهای 

در آن  کندیمو از پوستش نفوذ  کشدیمخود  درون بهشکاف او را 

نه راه پس  آن در آن به دام افتاده, درست در عمق گرفتار شده,

نفس گیرنده که در طول زمان  ییهایچارگه راه پیش. بی دارد ن

 مثل مارپیچی طولانی ست.

 از روی بدون هیچ نگرانی سوسک حمامی که با ناتوانی در راندن

. و این مثل زخمی است که شودیممواجه  رودیمساق پاهایش بالا 

که ایجاد  هازخم با چنگ و دندان بر جان و روحش افتاده وچه

 عد از یک مبارزه نا امید کننده مثل قاتلی که وجدانش را. بکندینم

. با دستی که برایش ردیگیماز دست داده قلم را محکم در دست 

بر روی یکی از مقالاتی که  افتاده یاگوشهدر  مثل بیگانه ایست که

. بسان چرخاندیمطولانی  صورتبهمثل خط سیر عنکبوتی  نوشته

کمی جان گرفته و این خوشی اکسیژنی که در بی تنفسی برسد 

و بعد از آهی عمیق با شگفتی و حالی پشیمان  ماندیمکمی باقی 

دیگر پرت  طرفبهقلم را به یک طرف و متنی که نوشته است را 

 .کندیم

 .کشدیمتشک تخت فلزی دراز  و روی

 ینهیس یقفسه مثل که اشنهیسبین خواب و بیداری به صدای 

دوران جنینی در  و به گوش داده رودیم یینحیوانی خانگی بالا و پا

 بی مادر با خیال مادر برمی گردد. و باز رحم

 

وحشت کرده و این  با شکم گرسنه ماندن و دوباره بزرگ شدن

 .کندیمخیال را هم رها 

و دوباره گرفتگی  تواندینماگر هم بخواهد بخوابد هم  در اینموقع

 .شودیمنفسش از سر گرفته 

 زردآلو و زیتون ... یهارگهبنان خشک و 

. در اتاق گذاردیمدم دست صهبا باشد به دهانش  هر چه

کوچکش از این کنج اتاق به آن کنج اتاق بدون آرام گرفتن ساعتها 

 روزها ... و شاید هم رودیمراه 

بعد ترکی جدید در دیوار و دلش... قلمی که گیر کرده ...کمی 

 اکسیژن ...و شاید کابوس

واقع  در موضوع مهمی نیست. بیدن و غذا خوردنموضوع خوا

 برای او هیچ چیز مهم یا غیر مهم نیست.

ناگهانی فشار آب از یک شیلنگ بر روی  طوربهتا اینکه 

 .تاباندیمبه پنجره  کثیف اتاق نور و روشنایی بهار را یهاشهیش

 اتاقی که به زباله دان تبدیل شده پیدا کرده زندگی او را در میان

ه حال خوب گذشته برمی گرداند با نیروگرفتن از ظهور بهار و ب

زخمها یش التیام یافته و سوسکهایی که بین چشم و ابرویش بالا 

 شیهامقالهکه نوشتن  یاگونه به .شوندیمنیست  رفتندیمپایین 

 .رسدیمهم به اتمام 

ومتحیر مانده طومار  و دراین حال چشمهایش که هنوز خیره

سطرش  کی را که نوشته را با وجودی که هنوز. یطومار مقالات

 کنار پنجره را با آنها همه را جمع کرده و سطل حلبی خوانده نشده

 .کندیمپنجره را باز  و می زند پرکرده و کبریت

اتاق از نور نارنجی  .شودیمآتش یکی  یهاشعلهروشنایی هوا با 

وبرو تکیه . و او پشت به دیوار رشودیمرنگ و خوش بینی آکنده 

برای پرستش و  تقدسش را که, چگونه شودیمداده و نظاره گر 

 نسپرده است. دستشان به ستایش دیگران

 تطهیر شدن و تقدس بخشیدن را آرام آرام به دود حاصل از آیین

 .دهدیمفرو  شیهاهیردرون 

 و ژاکتش را از زیرنشیمنگاهش ندینشیمدر نهایت آتش فرو 

 برمی دارد.

زنگ  دستگیره هم مدت طولانی که درها بسته مانده, یواسطهبه 

برای کسب  و .کندیمو در را باز  چرخاندیمرا  زده است. دستگیره

 ■ .رودیم بیرون شیهامقاله یدوبارهروزی و نوشتن 
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

 هامنتظرآثار، مطالب، مقالات، یادداشت
 شما هستیم. منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»
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